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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0410 سال، 5ۀ ، شمارپنجمسال 

 1یمبن ابراه اثیو وثاقت غ تیهو بازشناسی
  ___________________ 2یزنجان یریشب یموس دیس  ___________________ 

 چکیده
در اسناد روایی عنوان شده،  امام صادقاز  رواتی که در عداد راویانیکی از 

یاث غیاث بن ابراهیم است. او غیاث بن ابراهیم تمیمی عدنانی است و با غ
فاوت است. صحت این ادعا با توجه به قبیله، کنیه و زادگاه دو عنوان نخعی مت

وجود  گرچه امکان نقل غیاث تمیمی از امام باقرگردد. یاشده نمایان می
را درک  بعید است زمان امام باقر ،فردی پرروایت بوده نظر به آنکهولی  ،دارد

اشد. در هر حال او از اصحاب کرده باشد و از آن حضرت روایتی نقل نکرده ب
شواهد فراوانی بر وثاقت و امامی بودن غیاث نیز بوده است.  امام کاظم
با عنوان امیر  دهد. مضامین روایات غیاث، یادکرد از حضرت علیگواهی می

کلینی به ، اعتماد غیاثبارۀ نجاشی دراز سوی « ثقة»المؤمنین، کاربست تعبیر 
تنها بخشی از شواهد مورد  ان،ات معارض از امامیروای با وجودروایات غیاث 

                                                      
 22/6/202 تأیید: تاریخ                                                                                                              2/6/202 دریافت: تاریخ .1

 نظر ریز و یزنجان یریشب یالعظم اللهتیآ فقه خارج دروس از مانیسل یهاد یآقا همت به مقاله این .2
 mfemb110@gmail.com                              است. دهیرس دییتأ به و استخراج ،محمدباقر امام یفقه مرکز
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در اسناد « بن ابراهیم»است که مراد از غیاث بدون قید  اشاره است. شایان ذکر
مگر در  ؛نه غیاث بن کلوب عامی ،غیاث بن ابرهیم تمیمیِ امامی است ،روایی

 مواردی که از اسحاق بن عمار نقل روایت کرده باشد.
 ان،یراو  یبن کلوب، اعتبارسنج اثیغ م،یابراهبن  اثیغ :واژگان کلیدی

 مشترکات. زییتم

 مقدمه
اسات و اعتبارسانجی  شایعه  اماماانعمده منابع استنباط احکام شرعی، روایاا  منقاوا از 

باید  پرسش کلانمنوط به شناخت راویان است. در بررسی شخصیت راویان، چند  ،روایا 
ای از وی در کتب ر همان شخصی است که ترجمه. آیا راوی مورد نظ1مورد توجه قرار گیرد: 
ای که بر وثاقت یا تضعیف شخصی با همان ناام اقاماه شاده، آیا ادله ورجالیان وجود دارد؟ 

. آیاا راوی ماورد نظار از نظار 2مربوط به راوی مورد نظر است یا تشابه اسامی وجاود دارد؟ 
اهمیات ایان مبلاب در  مذهب، امامی است یا از ساایر فارش شایعه و یاا از عاماه اسات؟

مرجحاا  بااب برخای از محققاان، یکای از شود؛ زیارا مرجحا  باب تعارض روشن می
حاا  بار اسااس بلکاه اند؛ دانساتهصااا  راوی  را تعارض مبناای شایخ انصااری از مرجت

ی می منصوصه به غیر  - گرچه منصوصه نباشد -و یکی از مرجحا   1شودمنصوصه نیز تعدت
برخی مباانی، باه راور کلای خبار غیار اماامی ثقاه  بر اساس. البته امامی بودن راوی است

. آیا راوی مورد 3 3ذاتا  معتبر نیست. ،یا در فرض مخالات با روایا  و فتاوای امامی ،2مبلقا  
تاوان نامی مشترک بین دو یاا چناد راوی باشاد، چهوناه می ،. اگر در سند4نظر، ثقه است؟ 

 در سند مورد نظر پی برد؟ یاد شدهراوی  مشترکا  را تمییز داد و به مشخصا 
بیشتر خواهد بود که راوی مورد بررسی، دارای روایا   زمانیاهمیت بررسی مسائل فوش 

فراوان و تأثیرگذار در نتایج مباحث فقهی باشد. یکی از این راویان  دارای اهمیت، غیاث بن 
وی نقل شده است.  ابراهیم است که در منابع روایی امامی، حدود دویست روایت از

پردازد؛ زیرا تعابیر رجالیان در غیاث بن ابراهیم می بارۀها درپرسشاین پژوهش حاضر به 

                                                      
 .57ص ،2ج ،الأصول فرائد انصاری، .1
 .262 و 22 ،24صص ،2ج ،الأحكام مدارك عاملی، نمونه: برای .2
  .270ص ،2ج ،العدة روسی، .3
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را بنا خواهد فوش  هایپرسش بنیاد ،مورد غیاث بن ابراهیم مختلف و متااو  است و همین
با  . نجاشی وی را تمیمی اسدی بصری و به عنوان راوی  از امام صادش و امام کاظمنهاد

و و تبار وی نشده، زادگاه متعرض  ،ولی شیخ روسی در فهرست1معرفی کرده« ثقة»تعبیر 
در کتاب  او 2البته وی را تضعیف نیز نکرده است. ؛کار نبردهرا دربارۀ وی به« ثقة»تعبیر 

را هم در باب اصحاب الصادش غیاثرجاا، 
 »4من لم یرو عن الأئمة»و هم در باب  3

برقی در اصحاب  5.«غیاث بن إبراهیم بتريت »: گویدمی ب اصحاب الباقرولی در با ،ردهآو
 6.7معرفی کرده است -نه بصری-و کوفی  -نه تمیمی-وی را نخعی  حضر  صادش

سند روایت با  ،اگر مراد از غیاث در اسناد روایی، غیاث نخعی باشد که عامی است
به کذب و وضع منتسب شده این شخص  ،زیرا در منابع عامه ؛مشکل مواجه خواهد شد

مهدی عباسی به کبوتربازی علاقمند بود، و غیاث برای که شده  بیانبرای نمونه  8است.
البته در  9.ه استرا جعل کرد« لا سبق إلات في خفت أو حافر أو جناح»آیند او حدیث خوش

 مورد جاعل این حدیث، اختلاف است؛ زیرا برخی جاعل آن را وهب بن وهب ابوالبختری
در تاریخ بغداد در شرح حاا وهب بن وهب آمده، که احمد بن حنبل گات: این  .انددانسته

با قبع نظر از این  ،افزون بر آن 10حدیث را فقط او )ابوالبختری( روایت کرده است.
که در سبور چنان -برخی مبانی  بر اساس ،تضعیاا ، حتی اگر وی عامی ثقه هم باشد

بر از بین خواهد رفت و  ،یا در برخی فروض روایا  وی مبلقا   اعتبار ذاتی - گذشت پیشین
 در تعارض با روایا  دیهر ممکن است مرجوح واقع شود.  کمدستبرخی مبانی اساس 

                                                      
  .833 رقم ،303ص ،رجال نجاشی، .1
 .361 رقم ،333ص ،فهرست روسی، .2
 .16 رقم ،268ص ،رجال روسی، .3
 .2 رقم ،237ص ،همان .4
 .142ص ،همان .5
یخ بغدادی، خبیب .42ص ،الطبقات برقی، .6  .320ص ،22ج ،بغداد تار
 .6653 رقم ؛335ص ،3ج ،الدالإعت میزان ذهبی، .7
 .6653 رقم ؛335ص ،3ج ،الإعتدال میزان ذهبی، ؛320ص ،22ج ،بغداد تاریخ بغدادی، خبیب نمونه: برای .8
 همان. .9

یخ بغدادی، خبیب .10   .260ص ،22ج ،بغداد تار
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. بررسی اتحاد 2: لازم است جهت در مورد غیاث بن ابراهیم از چندبررسی  بنابراین
با غیاث  راوی  اوی امام صادش. بررسی اتحاد غیاث ر2غیاث بن ابراهیم تمیمی و نخعی؛ 

 . بررسی وثاقت وی.2 ؛. بررسی مذهب غیاث بن ابراهیم تمیمی3 ؛امام باقر
 نیز تمییز داده شدند. «غیاث»علاوه بر مبالب فوش، در این پژوهش، راویان مشترک در نام 

 پیشینه
 ، نویسانده های اندکی ارائه شده است. در یکی از مقالاغیاث بن ابراهیم پژوهش ۀدر زمین

اب ای از تحلیلبا توجه به مجموعه در اساناد  کاهها، مدعی شده که غیاث بان اباراهیم  کاذت
از او یااد در اساناد روایاا  شایعه است که ، همان غیاث بن ابراهیم آمده روایا  اهل سنت

و هویت هر دو راوی یکی است و در نهایت، غیاث بان اباراهیم را بتاری ماذهب و شود می
ها پس از مقالۀ نخست نهاشته شده، آماده ای دیهر که ساادر مقاله 1دانسته است. غیرموثق

از اماام آماده و  یدر رجاا نجاشاکه شرح حالش  یاسید یمیاست که غیاث بن ابراهیم تم
کند، غیر از غیاث بن ابراهیم بتری مذهبی است کاه در یروایت م و امام کاظم صادش

قرار گرفته است و گذشته از اثباا  وثاقات  امام باقراصحاب  ۀرجاا شیخ روسی در زمر
 یپرداختاه و در نهایات، اماام یمذهب ایان راو یغیاث بن ابراهیم تمیمی اسیدی، به بررس

 2را نتیجه گرفته است. یبودن و
، گرچه امامی بودن غیاث بن ابراهیم موجود در اسناد روایی اثبا  روپیشدر پژوهش 

. یکی از منابع 2امتیازاتی دارد:  ،خیر که همین مبلب را اثبا  کردهاما نسبت به مقالۀ ا ،شده
عمدۀ مقالۀ اخیر، مبالب درس خارج نکاح نهارنده است که به صور  ناقص مورد 

از جمله اینکه در بحث از امکان نقل غیاث بن ابراهیم از امام  ؛استااده قرار گرفته است
بنابراین بدون اینکه این ادله تبیین شود و  ،درس نهارنده اشاره شده ۀتنها به ادل باقر

در البته کرده است.  نمود پیدابسیاری مبالب مبرح شده تنها به صور  ادعای محض 

                                                      
 .ش2327 تابستان ،20ش ،ثیحد علوم ،...«مشترک یراو کی ییشناسا» اعظم، ،یفرجام .1
 ،قیم کتاب ،«عهیش ییروا اسناد در میابراه بن اثیغ یرجال تیشخص لیتحل» ،یمجتب دیس نژاد، نیحس .2

 ش.1391 زمستان و زپایی ،24ش
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برخی تتبعا  در خور تقدیر دارد. مقالۀ مذکور، به مقالۀ نخست نیز نظر داشته و به  ،حواشی
نقد و رد  ،ست ادعا شده بودنخ ۀعامی بودن غیاث را که در مقال ۀادل ،صور  بسیار مختصر

ولی در پژوهش حاضر به جهت قابل توجه نبودن ادلۀ مقالۀ نخست، از ررح و  ؛کرده است
، ادلۀ امکان نقل غیاث راوی از امام روپیش. در پژوهش 2بررسی آن اجتناب شده است. 

ی که . موارد3. ای نداردهپیشیناین بحث به تاصیل بررسی شده که  از امام باقر صادش
و محتمل است که مردد بین غیاث بن ابراهیم آمده، در اسناد روایی، غیاث بدون هیچ قیدی 

 تمییز داده شده است.  ،و شخص دیهری باشد

 مفهوم شناسی
دارای اشاتراک  ،متمایز و مشخص کردن کسانی است که در نام «تمییز مشترکا »اصبلاح 

 1 و مذهب آنها نیاز به تمییز است. هستند و برای قضاو  دربارۀ اموری مانند وثاقت
کسی است که شیعۀ دوازده امامی است نه همۀ کسانی که به خلافت بلافصل « امامی»

باور  کسی است که به خلافت بلافصل امیر مؤمنان« شیعه»و  2 ندباور دار امیر مؤمنان
 3لی امامی نیستند.و ،فبحیه و واقایه شیعه هستندبنابراین  ؛است ولی دوازده امامی نیست دارد

رجاا اگر به رور مبلق  منابعو در  ،در لغت به معنای شخص مورد اعتماد است« ثقه»
یعنی علاوه بر وثاقت در نقل حدیث، در اعتقاد نیز مورد اعتماد  ،دربارۀ شخصی به کار رود

 4 یعنی امامی است. ؛است

 غیاث بن ابراهیم تمیمی و نخعی اتحاد
 معجم الرجاا  در  .هستند یکیغیاث بن ابراهیم تمیمی و نخعی  ، گمان شده3در برخی کتب

از برقی، غیاث بان اباراهیم نخعای را  که آمده است محقق خویی نیز بر اساس همین اشتباه

                                                      
 .224ص ،الرجالیة الفوائد کجوری، ؛372ص ،المقال فائق بصری، ؛32ص ،2ج ،الجمان منتقى عاملی، ر.ک: .1
 ؛70ص ،الشمسین مشرق عاملی، ؛20ص ،22ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، نمونه: برای .2

 .650ص ،2ج ،المعاد ذخیرة سبزواری، ؛225ص ،ةیالمدن الفوائد استرآبادی،
  همان. .3
 .46ص ،2ج ،المقال منهج استرآبادی، .4
 .226-227صص ،الأقوال خلاصة حلی، ؛491ص ،لرجا حلی، نمونه: برای .3
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تاوان گاات مختلاای می شاواهدبر اسااس ولی  1شمرده است. اصحاب حضر  صادش
 نیستند: یکی «غیاث بن ابراهیم نخعی»و « غیاث بن ابراهیم تمیمی»عنوان 

است و چون نسبا  نخعی  2قحبانیو غیاث بن ابراهیم نخعی از قبیلۀ نخع  نخست: شاهد
، برخی اند؛ یعنی از موالی نیست. اگر وی یاد کرده« عربی»از او با عبار   3است نه ولاء 

در کتب رجالی عامه نیز سخنی از ولاء حتی شد، اما میاز آن یاد باید  ،جزء موالی بود
و شیخ در  4نیست؛ پس اصل و نسب او نخعی است. اما غیاث بن ابراهیم که نجاشی مبرح

و چون  1ل عدنان استیاند، تمیمی است. تمیم جزء قبااو را عنوان کرده 6رجااو  3فهرست
ی از ولاء به میان نیامده، پس اصل و نسب او تمیمی است. تمیم دارای ببون مختلای سخن

صاحب قاموس الرجاا،  8از ببون آن هستند.« هاذیسب  أ»و « هااُسیدی»است که 
از  9ی از روایا ، محمد بن یحیی خزازرخبودن را تقویت کرده است؛ چون در ب« أسبذی»

به  از این رو؛ 11های دارم استیکی از تیره« أسبذ»، و 10براهیم الدارمی نقل کردهاغیاث بن 
 12است.« أسبذی»یا « أسبدی»احتماا قوی 

است که در کتب عامه آمده « عبدالرحمن ابو»ۀ غیاث بن ابراهیم نخعی، کنی دوم: شاهد
 1است.« محمد ابو»اما کنیۀ تمیمی که در کتب شیعه آمده،  13است.

                                                      
 .231ص ،14ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .232ص ،2ج ،الیمن و معد   نسب کلبی، .2
 .42ص ،الطبقات کتاب برقی، .3
 .233 رقم ،307ص ،رجال نجاشی، .4
 .762 رقم ،377ص ،فهرست روسی، .3
 .3273 رقم ،262ص ،رجال روسی، .6
یخ بستی، ؛722ص ،2ج ،الیمن و معد   نسب کلبی، .1   .7ص ،الصحابة تار
 سمعانی، ؛70ص ،2ج ،الأنساب تهذیب في اللباب جزری، اثیر ابن ؛262ص ،النسب جمهرة کلبی، .8

 .262 رقم ،272ص ،2ج ،الأنساب
د .9 از، یحیی بن محمت  از بیش و (762 رقم ،377ص ،فهرست روسی،) است تمیمی غیاث کتاب راوی الخزت

د توسط کافی در ایترو 20  است. شده نقل غیاث از یحیی بن محمت
 .75ح ،222ص ،2ج ،الأحكام تهذیب روسی، ؛3734ح ،226ص ،3ج ،الفقیه صدوش، .10
 .226 رقم ،247ص ،2ج ،الأنساب سمعانی، ؛202ص ،النسب جمهرة کلبی، .11
 .372ص ،2ج ،الرجال قاموس شوشتری، .12
یخ بخاری، ؛223ص ،5ج ،لالرجا ضعفاء في الكامل جرجانی، .13  .204ص ،5ج ،الكبیر التار
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غیاث بن ابراهیم نخعی، کوفی است؛ اما غیاث بن ابراهیم تمیمی، بصری  سوم: شاهد
سی مثل نخعی اهل وقتی در کتب تاصیلی، ک 2است.پیدا کرده سکونت کوفه در است که 

 ،در اصلدهد که نشان میرور معموا جایی معرفی شود و هیچ تاصیلی ذکر نشود، به
 نه اینکه در آن شهر منزا گزیده است.  ؛مربوط به آن مکان است

بدون هیچ اشکالی غیاث بن ابراهیم نخعی، از عامه، و جزء دستهاه  چهارم:شاهد 
متشیع بوده است. کم دستتمیمی، شیعه و  ولی غیاث بن ابراهیم ،3خلافت بوده است

توضیح اینکه غیاث بن ابراهیم نخعی از معاریف عامه است و در چند کتاب از کتب عامه 
 ،8و جرح و تعدیل 1، تاریخ بخاری6، لسان المیزان3میزان الاعتداا ،4مانند تاریخ بغداد

یع به او نسبت تضعیف شده ولی با وجود حساسیت عامه به تشیع، ضعای به عنوان تش
 اند. دانستهشود که عامه او را شیعه نمیمیروشن پس  ؛اندنداده

غیاث بن ابراهیم تمیمی و نخعی، دو نارند و نخعی و با توجه به مبالب فوش الذکر، 
غیاث بن ابراهیم تمیمی، صاحب  ،مورد بحثغیاث تمیمی در یک فرد جمع نشده است. 

ضعف  ۀاا غیاث بن ابراهیم نخعی به عنوان نقبدر شرح ح عامهکتاب است؛ پس آنچه 
 رببی به غیاث بن ابراهیم تمیمی ندارد. ،اندمبرح کرده

 با غیاث  راوی امام باقر راوی امام صادق اتحاد غیاث  
روشان نماودن بدون  -از کتاب رجاا، غیاث بن ابراهیم را  جایینجا که شیخ روسی در آاز 

شود که غیاث تمیمی آیا مبرح میپرسش این  ،دانسته باقربتری و راوی از امام  - تبار وی
باا غیااث  راوی  ست؟ به عبارتی آیا غیاث  راوی امام صاادشهنیز  از اصحاب امام باقر

                                                                                                                             

 .3273 رقم ،262ص ،رجال روسی، .1
 .233 رقم ،307ص ،رجال نجاشی، .2
یخ بغدادی، خبیب .3  .320ص ،22ج ،بغداد تار
 همان. .4
  .6653 رقم ؛335ص ،3ج ،الإعتدال میزان ذهبی، .3
  .6002 رقم ؛322ص ،6ج ،المیزان لسان عسقلانی، حجر ابن .6
یخ بخاری، .1  .204ص ،5ج ،الكبیر التار
 .325ص ،75ص ،5ج ،التعدیل و الجرح رازی، .8
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 ،نباشاد اگر امکان روایت غیاث بن ابراهیم تمیمی از اماام بااقر ؟استیکی  امام باقر
 اسات، براهیم که راوی از اماام بااقرتوان گات بتری دانستن شخصی به نام غیاث بن امی

 کند. ارتباری با غیاث بن ابراهیم تمیمی پیدا نمی

 از امام باقر سنجی نقل غیاث راوی امام صادقامکان
و غیااث اصاحاب  اتحاد دو عنوان غیااث راوی از اماام صاادش 1صاحب قاموس الرجاا

کاه را ، غیااث بان اباراهیم خویی باه چناد دلیالمحقق را ممکن دانسته است؛ اما  الباقر
و داند می بوده، متااو  با غیاث بن ابراهیم مصاحب امام باقر امام صادشصحبت هم

 2تواند از ایشان نقل نماید.نمی اساسا  بر این باور است که وی 
شمرده شده، راوی کتابش  صادشامام اصحاب  ازغیاث بن ابراهیم که  دلیل نخست:

اشاسماعیل بن ابان بن اس» ه  احمد بن ابی»نجاشی، سخن و ربق  3است« حاش الورت عبداللت
د بن یحیی خزاز نیز راوی دیهر  4است.« اسماعیل بن ابان»راوی کتاب خود « برقی محمت

 ش220از آنجا که برقی در ساا  6، و کتاب او را نیز برقی نقل کرده است.3کتاب غیاث است
ل روایت او با یک واسبه )اسماعیل بن ، نق1وفا  کرده است - ش252ی دیدگاهو ربق  -

د بن یحیی( از اصحاب حضر  باقر ، ممکن نیست؛ بنابراین، غیاث بن ابان و محمت
 8نیست. ابراهیم از اصحاب امام باقر

 دلیل با چند اشکاا صغروی و کبروی مواجه است. این 
اش»رجاا نجاشی،  بر اساس :اشكال صغروی اب غیاث در سند کت« اسماعیل بن ابان ورت

اش ثابت نشده است؛ زیرا  یاست، اما نقل روایت برق آمدهبن ابراهیم  از اسماعیل بن ابان ورت

                                                      
 .240ص ،5ج ،الرجال قاموس شوشتری، .1
 .231ص ،14ج ،الحدیث رجال معجم همو، ؛12ص ،32ج ،موسوعة خویی، .2
  .307ص ،رجال نجاشی، .3
 .50 رقم ،همان .4
 .762 رقم ،377ص ،فهرست روسی، .3
 .642 رقم ،235ص همان، .6
 .55ص ،رجال نجاشی، .1
 .272ص ،22ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .8
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« اسماعیل بن ابان»شود دو نار با نام میروشن  ،با مراجعه به کتب رجاا و اسانید روایا 
اسماعیل »، و دیهری 1که توثیق نشده« اسماعیل بن ابان الحناط)الخیاط(»هستند؛ یکی 

اسماعیل »نجاشی در مورد  2اند.، اما به تشیع او ایراد گرفتهوی را توثیق کرده عامهکه « اشورت 
رو معلوم نیست از این ؛استنیاورده ای ویژگیکه برقی کتاب او را روایت کرده، « بن ابان

اش»این اسماعیل بن ابان، همان   باشد.« ورت
اش الأزديت »مه، در پاسخ به این اشکاا صغروی باید گات: در کتب عا إسماعیل بن أبان الورت

اط أبو اسحاش الکوفيت »و  ش226متوفی « أبو اسحاش الکوفيت  ، «إسماعیل بن أبان الغنويت الخیت
ی  با توجه به نزدیکی ساا وفا  این دو اسماعیل بن ابان، اشکاا  3.ده استآمنیز  ش220متوفت

 شود.بیان میدر ادامه ه صغروی وارد نیست؛ بنابراین، اشکاا عمده، کبروی است ک
از  ،با یک واسبه را اشکاا نخست: خود ایشان نقل احمد برقی اشكالات کبروی:

احمد برقی  گویدمیبا این توضیح که نجاشی  ؛ممکن دانسته است اصحاب امام باقر
: گویدمیاز نقل این عبار  محقق خویی پس ، و 4کتاب اسماعیل بن ابان را روایت کرده

ذین ذکرهما الشیخ[ سماعیل بن أباني إا ]أهذ»  فهرستچون شیخ در  3.«أحد الرجلین اللت
بان عنوان کرده که هر دو صاحب کتاب هستند. راوی از ادو نار را به نام اسماعیل بن 

د بن علی صیرفی» نخستین ابراهیم بن »، و راوی از دیهری 6است« ابوسمینه، محمت
ربقه باشند که احتماا تببیق بر یکی از این دو  ، و این دو نار باید در یک1است« سلیمان

عنه برقی، اسماعیل بن ابان دوم باشد )که راوی از او داده شده؛ پس محتمل است مرویت 
 ابراهیم بن سلیمان است(.

حاد هذا مع إسماعیل بن »است:  دهآوراسماعیل بن ابان دوم  ۀو ذیل ترجم نعم یحتمل اتت

                                                      
یخ بخاری، .1  2043 رقم ،325ص ،2ج ،الكبیر التار
 رقم ،703ص ،2ج ،الرجال ضعفاء في الكامل جرجانی، ؛322ص ،20ج ،النبلاء أعلام سیر ذهبی، .2

ی، ؛232  .4-2صص ،3ج ،الكمال تهذیب مزت
ی، ؛222ص ،2ج ،الإعتدال میزان ذهبی، نمونه: برای .3  .23 و 20ص ،3ج ،الكمال تهذیب مزت
 .50 رقم ،32ص ،رجال نجاشی، .4
 .2252 رقم ،23ص ،2ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .627 رقم ،222ص ،فهرست روسی، .6
 .3 رقم ،20ص ،همان .1
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اط الآتي نظر محقق بر اساس است(؛ پس  اصحاب حضر  صادش)که از  1«أبان الحنت
است که  2احمد برقی با یک واسبه )که همان اسماعیل بن ابان حناطامکان دارد که ی، یخو

 روایتی نقل کند. بوده است( از اصحاب حضر  باقر از اصحاب امام جعار صادش
ان نیز از کند، و محمد بن سنبرقی از محمد بن سنان نقل روایت می اشکاا دوم:

کند؛ پس برقی از است( روایت نقل می ابوالجارود )که از اصحاب حضر  باقر
د بن سنان( روایت نقل کرده است. اصحاب حضر  باقر  3با یک واسبه )محمت

اش در ربقه اشکاا سوم: تواند از اصحاب حضر  ای است که میاسماعیل بن ابان ورت
نقل کرده  4تهذیب الکماامشایخ اسماعیل را روایت کند، و حدود سیزده نار از  باقر

 است که تاریخ ولاد  یا وفا  چند تن از آنها معلوم است:
است، که از اصحاب « ابوالجارود، زیاد بن منذر»الف. یکی از مشایخ اسماعیل 

 3است. حضر  باقر
که در زمان رحلت امام  1( استش22)متولد  6«اسماعیل بن خلیاه»ب. استاد دیهرش 

تواند از اصحاب سی ساله بوده است. پس اسماعیل بن ابان می 8(ش222)ساا  رباق
 روایت کند. حضر  باقر

الملائکه است که در زمان رحلت ، نوادۀ حنظلۀ غسیل«عبدالرحمن»ج. استاد دیهرش 
 ش252و حدود ساا  9ساا داشته و بیش از یکصد ساا عمر کرده 70، حدودا  امام باقر

 10فو  کرده است.

                                                      
 .22ص ،2ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .2432 رقم ،265ص ،رجال روسی، .2
 .4ح ،7ص ،2ج همان، ؛52ح ،247ص ،2ج ،الأحكام تهذیب روسی، نمونه: برای .3
ی، .4  .222 رقم ،6-7صص ،3ج ،الكمال تهذیب مزت
 است. شده نقل باقر امام از روایت هاده کافی، در تنها او از مقرر: .250ص ،رجال نجاشی، .3
ی، .6  .55ص ،3ج ،الكمال تهذیب مزت
 .222ص ،2ج ،المجروحین بستی، .1
یخ بغدادی، کاتب .8  نعمان، ابن ؛252 و 264صص ،2ج ،الكافي کلینی، ؛20ص ،البیت أهل تار

 .55ص ،6ج ،الأحكام تهذیب روسی، ؛272ص ،2ج ،الإرشاد
یخ ذهبی، .9  .322ص ،5ج ،النبلاء أعلام سیر همو، ر.ک: ؛652ص ،2ج ،الإسلام تار
یخ بغدادی، خبیب ؛263ص ،7ج ،الرجال ضعفاء في الكامل جرجانی، .10  .222ص ،20ج ،بغداد تار
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بقیۀ مشایخ او بین  ولاد  بقیۀ مشایخ اسماعیل بن ابان در دست نیست؛ ولی وفا 
 امکان عرفی دارد. ، که روایت همۀ اینها از امام باقر1استقمری  257تا  273های ساا

نیز امکان عرفی دارد و  پس نقل بدون واسبۀ اسماعیل بن ابان از اصحاب امام باقر
ابوالجارود، زیاد بن منذر، روایت نقل کرده، که از اصحاب امام بلکه ایشان بدون واسبه از 

 است. باقر
 از اینکه امکان نقل روایت برقی با واسبۀ اسماعیل بن ابان از اصحاب امام باقرپس 

از»ثابت شد، نقل روایت او با واسبۀ  د بن یحیی الخزت  نیز از اصحاب امام باقر« محمت
 ممکن خواهد بود.

د بن عیسی با یک واسبه )اسماعیل بن 2فقیهمشیخۀ  ربق دلیل دوم: ، احمد بن محمت
د بن یحیی خزاز( از غیاث بن ابراهیم روایت کرده، و از آنجا که احمد بن  بزیع یا محمت

د بن عیسی وفا  برقی را در ساا  ، نقل روایت او با یک واسبه از 3درک کرده ش220محمت
ث بن ابراهیم غیر از آن غیاثی است که ممکن نیست؛ پس این غیا اصحاب حضر  باقر

 4است. از اصحاب حضر  باقر
د بن ع یۀکه از ناح حق آن است و از نقد  ست،یوارد ن یاشکال یسینقل احمد بن محمت

ا، نقد ا لیدل  .شودیروشن م زین لیدل نیاوت
د بن عیسی  اشکاا نخست: هر ، ولی بعید 3از دنیا رفتهاز برقی  پسچند احمد بن محمت

دش نی با یک  ؛ پس نقل روایت او نیز از اصحاب باقر6از برقی باشدپیش ست که تولت

                                                                                                                             

 أعلام سیر )ذهبی، است نشده گزارش ساا 40 از کمتر ظاهرا   اما است اختلاف او عمر مورد در مقرر:
یخ ذهبی، ؛322ص ،5ج ،النبلاء  (.652ص ،2ج ،الإسلام تار

ار بن معاویة» مانند مقرر: .1 ی،) است اسماعیل مشایخ از نیز او که «الدهنی عمت  ،3ج ،الكمال تهذیب مزت
 کرده نقل نیز باقر امام از و (222ص ،رجال نجاشی،) است قمری 257 ساا متوفای او (.222 رقم ،7ص

 (.24ح ،222ص ،7ج ،الأحكام تهذیب روسی، ؛26ح ،227ص ،الأمالي صدوش،) است
 .240ص ،2ج ،الفقیه صدوش، .2
 .22ص ،الأقوال خلاصة حلی، .3
 .272ص ،22ج ،الحدیث جالر  معجم خویی، .4
 .20ص ،الرجال کتاب حلی، .5
، که است آن مبلب این شواهد از مقرر: .6 د بن احمد از خالد بن محمد بن احمد اولا   متعدد عیسی بن محمت

 ،227ص همان، ؛24ح ،22ص ،2ج ،المحاسن برقی، ر.ک: نمونه عنوان )به است کرده نقل روایت
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 واسبه ممکن است.
د بن سنان( از ابوالجارود  د بن عیسی با یک واسبه )محمت  -اشکاا دوم: احمد بن محمت

 1کند.روایت می - از اصحاب امام باقر
د بن عیسی» اشکاا سوم: اد »از چند بار « احمد بن محمت روایت نقل « بن عیسیحمت

از  ؛ چون امام صادش3است ، و حماد جزء مشاهیر راویان امام صادش2کندمی
اصحاب پدر خویش است، پس نقل روایت احمد بن محمد بن عیسی با یک واسبه )حماد 

، ممکن است؛ علاوه بر اینکه حماد بن عیسی از پنج نار بن عیسی( از اصحاب امام باقر
، فضیل بن 3، ابوبصیر4، یعنی محمد بن مسلمست اصحاب امام باقرربقۀ نخ نهایاز فق
بوذ6یسار  روایت نقل کرده است. 1، و معروف بن خرت

این است که حمید در ربقۀ شاگردان برقی بوده  پیشین،تر از ادلۀ روشندلیل  دلیل سوم:

                                                                                                                             

،ثانی (.372ح ،264ص همان، ؛223ح  وشاء علی بن حسن و عمیر ابی ابن از عیسی بن محمد بن احمد ا 
 است. کرده نقل حدیث برقی احمد برابر ده حدود

 است. چنین الجارود ابو روایا  از روایت 25 کافی، در مقرر: .1
 است. شده نقل حماد از احمد توسط روایت 22 کافی، در مقرر: .2
 .507 رقم ،357ص ،رجال کشی، .3
 تهذیب روسی، ؛320ص ،الأثر کفایة قمی، خزاز ؛22ح ،375ص ،2ج ،الدرجات بصائر قمی، صاار .4

  .24ح ،226ص همان، ؛2ح ،233ص ،2ج ،الأحكام
  .362 و 374صص ،2ج ،القمي   تفسیر قمی، .5

 ر عبا آمده سند در کتاب این در آنچه گات باید قمی تاسیر از مورد دو این به استشهاد وجه تبیین در مقرر:
ثنی» از: است اد عن أبي حدت  حماد نه است عیسی بن حماد از راوی هاشم بن ابراهیم و ؛«بصیر أبي عن حمت

 عثمان. بن
 أیضا قاا و کرد: استشهاد توانمی نیز (734)ص الظاهرة الآیا  تأویل از روایتی به شود گاته است ممکن

 أبي عن عیسی بن حماد عن خلف نب یونس عن عیسی بن محمد عن المالکي أحمد بن الحسین حدثنا
ر  » قاا: بصیر ک  بُو ذ  ر   أ 

عْا  ابُ  ج  ت  ي الْک  ذ 
دُوا الَّ اق  ع  یْه   ت  ل  ي ع  ... ف  ة  عْب   نیست؛ درست استشهاد این ولی ؛«الْک 

ف «بن یونس» زیرا اد عن خلف» است. «عن یونس» مصحت اد بن خلف» یا و است غلط نیز «حمت  «حمت
اد بن خلف» یا و است زائد «عیسی بن» یا  صور این در که بوده اد عن حمت  بسیار که - بوده «عیسی بن حمت

اد از یونس که حالی در است؛ دیزا «خلف» یا و - است مستبعد اد نه کندمی نقل روایت عثمان بن حمت  حمت
 کرد. اتکا سند این به تواننمی بنابراین ؛عیسی بن

 .232ص ،الأعمال ثواب صدوش، .6
 ؛22ح ،27ص ،2ج ،الدرجات بصائر قمی، صاار ر.ک: ؛723/225ح ،733ص ،الإمامة دلائل ربری، .1

 .23ح ،26ص همان،
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 برقی نیز کتاب غیاث را با یک واسبه )الحسن بن علی 1است. ش320و متوفای ساا 
نقل کند، به  وقتی برقی نتواند با یک واسبه از اصحاب الباقر 2اللؤلؤی( نقل کرده است.
 3تواند.رریق اولی حمید نیز نمی

 .دلیل سوم محقق خویی نیز با اشکالاتی مواجه است
توان و با نقل حمید، نمی 4است فراواناشکاا نخست: روایا  حُمید مشتمل بر مراسیل 

 .ربقا  را تعیین کرد

                                                      
 .232ص ،رجال نجاشی، .1
 .762 رقم ،377ص ،فهرست روسی، .2
 .272ص ،22ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 تأیید مورد که زیاد بن حُمید منقولا  دربارۀ شبیری محمدجواد سید استاد تحقیقا  اساس بر :قررم .4

 برای فراوان، سقط دلیل به شیخ فهرست کتاب در حمید منقولا  به مربوط اسناد گرفته، قرار استاد
 توضیح نیست. جاری منقولاتی چنین در خبا عدم عقلایی اصل و ندارد اعتباری روا ، ربقا  تشخیص

 این و است سقط دچار ،شده نقل شیخ فهرست در حُمید کتاب از که منقولاتی از بسیاری اینکه مبلب
 با است. داده رخ شده، وارد کتابش برای رریق که کتابی صاحب و حمید انادتاس بین فاصلۀ در سقط

 یافت. دست هاسقط این به توانمی روایا  اسناد و نجاشی رجاا مثل دیهر کتب در مشابه اسناد ملاحظۀ
ا  کتاب در اینکه نه - باشد حُمید کتاب نهارش روش شاید ،شیخ فهرست خصوص در اشکاا این منشأ امت

- است موجود سقط بدون حمید کتاب از منقولا  نجاشی رجاا در اینکه جهت به ؛باشد اشتباهی حُمید
 جمع جایک در مختلف مشایخ از را منقولاتش دیهری شخص یا حُمید است ممکن که معنی این به ؛

 کرده نقل اسماعیل بن قاسم استادش که را هاییکتاب کتابش، در مثلا   است؛ بوده مبهم تعبیرش اما کرده،
 نقل مستقیم روربه را هاکتاب این اسماعیل بن قاسم که شده امر این موهم وی، نوشتۀ این اما کرده بیان

 در که هاییکتاب فهرست که بوده این مرادش بلکه است؛ نبوده چنین حمید مقصود که حالی در کرده؛
 در روسی شیخ اما ش.انادتاس سایر کتابخانۀ هایکتاب است همچنین است؛ چنین بوده سمقا ۀکتابخان
 است؛ کرده نقل معنعن را سندها رواین از و کرده برداشت را مستقیم نقل حمید، کتاب از مبلب گرفتن

 ای ،حمید فهرست از ایچکیده فقط و نداشته دسترسی حمید کتاب اصل به روسی شیخ شاید بنابراین،
 است. داشته اختیار در بوده فهرست این از برگرفته که ایاجازه

 غیر و مستقیم نقل از اعم ،آوردن معنعن از روسی شیخ مراد که است این آن و دارد وجود هم دومی احتماا البته
  نیست. صریح اگرچه ؛است مستقیم نقل در «عن» ظهور و است ذهن از دور احتماا این اما ؛است مستقیم

 روسی،) کرد تکیه «اللؤلؤيت  عليت  بن الحسن» از حمید نقل به تواننمی نیز مقام در فوش، مبلب به توجه با
 الحسن عن حمید رواه و جماعة... به أخبرنا کتاب، له إبراهیم؛ بن غیاث» :762 رقم ،377ص ،فهرست

 و کرده نقل ابراهیم نب غیاث از وی واسبۀ با حمید که کرد استدلاا چنین و «(عنه اللؤلؤيت  عليت  بن
 در فراوان سقط علت به که شد گاته زیرا است؛ حمید استاد استاد   جایهاه در غیاث که کرد گیرینتیجه
 نیست. جاری خبا عدم اصل شده، نقل حمید از که شیخ فهرست اسناد
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 246ش(، 222)ساا  ش( و رحلت امام باقر320اشکاا دوم: بین وفا  حُمید )ساا 
نقل کند که واسبۀ  ساا فاصله است و اگر حمید بخواهد با دو واسبه از امام باقر

رور متوسط و واسبۀ دوم غیاث بن ابراهیم است، باید به نخست، حسن بن علی اللؤلؤی
ساا باشد، و نقل کردن با چنین  67عنه حدود فاصلۀ وفا  هر راوی با وفا  مروی

که اسناد غیر ممکن نیست؛ چنانولی ، باشد دور از ذهنچند وفور نداشته و  ای هرفاصله
 عالیه دارای واسبۀ کمتری هستند و در بین سندهای عالی چنین امری متعارف است.

است که شخصی  اصبلاح علوت سند در روایت به معنای کمی واسبه است و منشأ آن این
آن  - سالهی 27یا  20مثلا   -حدیثی را شنیده و در پیری  -سالهی 20مثلا   -در اوایل جوانی 

ثی که را به شاگردش بازگو می کند و به همین ترتیب. البته نقل کردن با دو واسبه از محدت
ی نیست؛ ولی در میان سندها درستدویست ساا پیش از ناقل فو  شده، در سندهای عادی 

بلکه باید  ،پس این موارد را نباید غیر ممکن دانست ؛عالی، امری متعارف و معمولی است
ثی از « بعید است»تعبیر  ه در سندهای غیر متعارف، گاهی با دو واسبه محدت به کار برد. البتت

 1کند؛ زیرا مثلا  یکی از راویان، جن است.فو  شده نقل می پیشراوی دیهری که هزار ساا 
آمده علی بن ابراهیم با یک واسبه )زیدان بن عمر(  2فهرستربق آنچه در  ارم:دلیل چه

 3ممکن نیست. کند، و نقل روایت او با یک واسبه از اصحاب امام باقراز غیاث، نقل می
اما علتش این است که علی سخنی به میان نیاورده، این دلیل  دربارۀ ریشۀمحقق خویی 

)البته تاریخ وفا  وی در دست  4زنده بوده است ش530بن ابراهیم بن هاشم در ساا 
است و وقتی حمید و  نزدیکبوده، تقریبا   ش320نیست(؛ بنابراین، با حمید که تاریخ وفاتش 

د بن عیسی، نتوانند با یک واسبه  افراد هم ربقۀ مشایخ حمید، مانند برقی و احمد بن محمت
ربقه با حمید است و بن ابراهیم که هم روایت نقل کنند، قهرا  علی از اصحاب امام باقر

تواند با یک یک ربقه از برقی و احمد بن محمد بن عیسی متأخر است، به رریق اولی نمی
 نقل کند. واسبه از اصحاب امام باقر

                                                      
 .223ص ،205ج ،الأنوار بحار مجلسی، .1
 .377ص ،فهرست روسی، .2
 .272ص ،22ج ،ثالحدی رجال معجم خویی، .3
 .5ح ،620ص ،الأمالي صدوش، .4
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 دلیل چهارم ایشان نیز دارای اشکالاتی است:
، علی بن ابراهیم بن هاشم هم حمید با دو واسبه ، و نقل روایت 1ربقه با حمید استاولا 

 ممکن است، که توضیح آن در نقد دلیل سوم گذشت. از حضر  باقر
، علی بن ابراهیم بن »آن علی بن ابراهیم که در رریق کتاب غیاث واقع شده  ثانیا 

ی زنده بوده است. رریق  ش305که در ساا « علی بن ابراهیم بن هاشم»است، نه « المعلت
د بن موسی عن ابن عقدة عن الحسین بن أخبرنا به أح»چنین است:  فهرست مد بن محمت

ثنا غیاث بن إبراهیم ی عن زیدان بن عمر، قاا حدت با  2.«حمدان عن عليت بن إبراهیم بن معلت
هیچ مانعی ندارد ایشان با سه واسبه از اصحاب امام  ،عقدهتوجه به ربقه و مشایخ ابن

 تواند روایت نقل کند.ینظیر غیاث روایت کند؛ بلکه با دو واسبه هم م باقر
را از  بنابراین، حق با صاحب قاموس الرجاا است که نقل غیاث راوی از امام صادش

 ممکن دانسته است. امام باقر

 از امام باقر راوی امام صادق تحقق نقل غیاث  
را ممکان دانساتیم؛ اماا در  از امام بااقر نقل غیاث راوی از امام صادش ،در بخش پیشین

 و بعید است که زمان امام باقر 3است روایتیپر اا باید گات غیاث بن ابراهیم، راوی عین ح
را درک کرده باشد و در عین حاا از ایشان روایتی را نقل نکارده باشاد. در هایچ کادام از کتاب 

نمونه یافت نشد که غیاث از آن حضر  روایت نقل کرده باشد. لاذا  یکحدیثی موجود، حتی 
 .است را درک نکرده ، زمان امام باقرغیاث  راوی امام صادش که رودگمان می

: روایا  غیاث منحصر به امام گویدمیاین نکته نیز قابل توجه است که محقق خویی 
شیخ روسی در مورد  سخندست نیافتیم، و  است و به روایتی از امام کاظم صادش

                                                      
 6 تا 3 با نیز حمید و کرده نقل روایت صادش امام از واسبه 6 تا 2 با ابراهیم بن علی ،کافی در مقرر: .1

 ،620ص ،الأمالي )صدوش، است بوده زنده ش305 ساا تا ابراهیم بن علی است. کرده نقل روایت واسبه
 است. ودهب ش320 نیز حمید وفا  (،5ح

 .377ص ،فهرست روسی، .2
 است. چنین نیز صدوش شیخ کتب در است. شده نقل وی از روایت 60 از بیش شریف کافی در تنها .3
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 2.نمایدمأنوس مینا »1روی عن أبي الحسن»گوید می غیاث ابن ابراهیم که
به کتب دیهر نکردن نیست و محقق خویی ظاهرا  به دلیل مراجعه گونه رسد اینبه نظر می

در انحصار ایشان  سخنتوان گات بلکه می ؛غیر از کتب اربعه، چنین قضاوتی کرده است
، ممکن است تمامی روایا  غیاث از حضر  صادش شود گاته ، غریب است؛ زیرا اولا 

ا ابوحمزه، ثابت 2؛ مانند: 3از مشایخ نیز روایاتی دارد گروهیاز  از امام صادشغیاث غیر 
ا صاعد بن 2، 6ا خارجة بن مصعب3، 3ا حسین بن زید، فرزند زید شهید2، 4بن دینار

منحصر  روایا  وی در روایت از امام صادش بنابراین9. 8زیادا اسماعیل بن ابی7، 1مسلم
، عجیب در  از امام کاظمرا « غیاث»خارر اینکه روایت است که ایشان بهتر این نیست. ثانیا 

؛ در حالی که نجاشی نیز مدعی همین پنداردغریب میاز را شیخ  سخنکتب اربعه نیافته، 
آقای  ،11آورده ؛ اما وقتی تنها شیخ روسی غیاث را در اصحاب امام باقر10شیخ است سخن

دا  شیخ است گونه استغرابی نکرد؛ در حالی کهخویی هیچ آن هم فقط  ؛این مبلب از متارت
 است. دور از ذهن، و از نظر ربقه نیز امری فهرستنه در  ،رجاادر 

                                                      
 .3273 رقم ،262ص ،رجال روسی، .1
 .272ص ،22ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .2
 نیست. صادش امام به مربوط روایا  ها،نمونه این از یکهیچ مقرر: .3
 ،الأنوار بحار مجلسی، ؛22ح ،264ص ،الأمالي صدوش، ؛67ح ،222ص ،2ج ،الدین کمال صدوش، .4

 .73ح ،227ص ،23ج
 .22ح ،222ص ،36ج ،الأنوار بحار مجلسی، ؛22ح ،72ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون صدوش، .5
 .22ح ،66ص ،الأمالي ماید، ؛62ح ،23ص ،2ج ،الأنوار بحار مجلسی، .6

  .43ح ،264ص ،3ج ،الأحكام تهذیب روسی، 7.
 .3ح ،323ص ،36ج ،الأنوار بحار مجلسی، .8
 (،24ح ،232ص ،22ج همان، ؛255ص ،56ج ،الأنوار بحار مجلسی، :)مانند مصادر برخی در البته .9

 آن صحیح و داده رخ اشتباهی نقل این در ولی است؛ آمده نیز عمار بن اسحاش از ابراهیم بن غیاث روایت
وب بن غیاث» ار بن إسحاش عن کلت  است. «عمت
 .233 رقم ،307ص ،رجال نجاشی، 10.
 .222ص ،رجال روسی، .11
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 مذهب غیاث بن ابراهیم تمیمی
در رجاا، غیاث بن ابراهیم تمیمی را از اصحاب حضر  صاادش و  2و نجاشی 1شیخ روسی

شاود رده کاه معلاوم میاند. همچنین نجاشی وی را توثیق کامعرفی کرده حضر  کاظم
نبوده، در حالی که شیخ روسای « بتری»غیاث بن ابراهیم تمیمی مورد بحث ما، در نظر وی 

  3است. دانسته «بتريت »وی را شمرده و  غیاث بن ابراهیم را از اصحاب حضر  باقر
ای عامه، و گروه بتریه از 4اندعامه هستند؛ زیرا در فرقۀ زیدیه، گروه جارودیه شیعهبتریان از 

خلافت، حق ایشان،  بر این باورند کهدانند و صحابه می برترینرا  هستند، که امیرالمؤمنین
ولی قابل انتقاا به دیهری بوده، و حضر  بر اساس مصالحی حق خود را به ابوبکر تاویض 

 6بتری هستند. عامه، سرشناسانبسیاری از  3کرده و خلافت او قانونی و شرعی بوده است.
بیان شد که غیاث بن ابراهیم  بتری غیر از غیاث مورد بحث در اسناد روایی منابع  رتپیش

غیاث بن ابراهیم تمیمی  راوی از امام یعنی  -غیاث مورد بحث  ،چه دلیلبه اما  ؛امامی است
 ، امامی است؟ چه دلیلی وجود دارد که وی عامی یا از سایر فرش شیعه نباشد؟ - صادش

عیون ؛ چون صدوش در باور داردامامی بودن او به روایا  غیاث، قت در دبا  مامقانیمحقق 
 روایتی را از غیاث در معنای حدیث ثقلین نقل کرده، که حضر  علی اخبار الرضا

ین»... اند: فرموده نْ وُلْد  الْحُس  ةُ م  سْع  ةُ التِّ مَّ ئ 
 
ینُ و  الْأ نُ و  الْحُس  س  ا و  الْح  ن   خصااو در  1«... أ 

ا و  »... اند: فرموده یز از غیاث روایتی را نقل کرده که پیامبرن لُه  وَّ ا أ  ن  ةٌ أ  كُ أُمَّ هْل  و  کیف  ت 

                                                      
 .3273 رقم ،262ص ،همان .1
 .233 رقم ،307ص ،رجال نجاشی، .2
 .2722 رقم ،222ص ،رجال روسی، .3
 را علی بلافصل خلافت که هستند کسانی اینجا در مراد و است متااو  «امامی» با «شیعه» تعبیر .4

ه اند.پذیرفته  است رفته کاربه «شیعه» تعبیر آنها دربارۀ رواین از دارند. خصوصیتی چنین نیز جارودیت
 ،2ج ،النافع المختصر حلی، ؛262ص ،3ج ،الأنساب سمعانی، ؛22ص ،2ج ،الشیعة فرق )نوبختی،

 (.30-24صص ،35ج ،الأنوار بحار مجلسی، ؛275ص
ی مقالات اشعری، .3  .277ص ،العین الحور حمیری، ؛2ص ،الشیعة فرق نوبختی، ؛62ص ،نالإسلامی 
 ،الشیعة فرق نوبختی، ؛722ص ،2ج ،الفقیه صدوش، ؛340ص همان، ؛233-232صص ،رجال کشی، .6

 .75ص ،2ج
 .27ح ،75ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون صدوش، .1
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اء   د  ع  ن  السُّ ي م  عْد  نْ ب  ر  م  ش  ا ع   2شود.؛ بنابراین، امامی بودن وی ثابت می1...«اثْن 

 عامی بودن غیاث ۀادل
بررسای اداماه کاه در  3نی مبارح کاردهمامقا ی را در رد سخنشواهدصاحب قاموس الرجاا 

 شود: می
که صدوش این دو روایت را نقل کرده، غیر  4هر دو بابی ، درراویانبیشتر  نخست: شاهد

پس امامی است و راویان  ،واسبهگاهی راوی بیالبته باید در نظر داشت که  3امامی هستند.
 هعلامبرای نمونه  .اندا نقل کردهولی با این حاا روایت این راوی امامی ر ؛عامی هستند از او

دهد؛ در حالی که صحیح بخاری سند دارد و اجازۀ روایت میمانند حلی به کتب عامه 
 6.پذیردنمیامثاا ابوهریره را 

تعبیر  از حضر  صادشاو : الف: 1دو مؤید برای عامی بودن غیاث هست دوم: شاهد
ه می ویکرده است. ب:چون حضر  « جعار» اند، برای سخن خودشان با دانستهرا از عامت

 .اندآوردهذکر آباء خود، سند 
تعبیر « جعار»، به اگر از امام صادش در پاسخ به این اشکاا باید در نظر داشت که

د به تعبیرا  دیهر مستحکم نشده بود؛ بلکه  شده، به این دلیل است که در دورۀ ائمه تقیت
آورده « علیه السلام»اسم مبارک امامان بدون  شیخ روسی نیز بسیاری از اوقا ، تا زمان

که با نسخۀ اصل مقابله شده، بر روی بسیاری از  تهذیبای از که در نسخهشد؛ چنانمی
 باأ»ها قلم گرفته شده است. افزون بر آن، در اکثر روایا  غیاث، تعبیر «علیه السلام»

ه  آمده است. « عبداللت

                                                      
 .34ح ،257ص ،2ج ،الخصال همو، .1
 .365ص ،2ش ،2ج ،المقال تنقیح مامقانی، .2
 .373ص ،2ج ،الرجال قاموس شوشتری، .3
 أخبار عیون همو، دوم؛ باب عشر، الإثني أبواب ،243-276صص ،2ج ،الخصال صدوش، :نخست باب .4

 .عشر الإثني الأئمة جملة في بالإمامة الرضا علی النصوص باب ،64-20صص ،2ج ،الرضا
 .373ص ،2ج ،الرجال قاموس شوشتری، .3
 .232ص ،202ج ،الأنوار حارب مجلسی، .6
 .373ص ،2ج ،الرجال قاموس شوشتری، .1
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ز شاهد امامی نبودن غیاث نیست؛ زیرا گاهی نی نقل سند برای روایا  امام صادش
بودند، سند خودشان  در ارتباطدر بیان احکام، برای برخی از امامیه که بیشتر با عامه  امام

کردند. گاهی نیز خود راوی امامی، برای آنکه مخاربینش بپذیرند، سند عمومی را ذکر می
امام سخن شده برای  یادون بر آن، سند کرده است. افزائمه را در آغاز روایا  آنها اضافه می

نقل عامه نیست؛ چون در سند بخشی از روایاتش،  ۀدر روایا  غیاث، به مثاب صادش
و  آمده، و سند بین امام باقر از پیامبر اکرم ، از حضر  باقرحضر  صادش

 در گروهی دیهر از روایا  غیاث نیز، سند به حضر  امیر 1بیان نشده است. پیامبر
 .2منتهی شده، نه به پیامبر

که  اصحاب حضر  باقر در میانعنوان غیاث بن ابراهیم  رجاا شیخدر سوم:  شاهد
پس محتمل  ؛عامی و بتری است، مبرح شده و محتمل است غیاث مورد بحث همو باشد

 3است غیاث غیر امامی باشد.
از  پوشیچشمید با ی است؛ چون دلالت هر دلیلی بامنبق دورگرفتار مبلب فوش،  البته

ادلۀ دیهر، تمام باشد؛ در حالی که احتماا اتحاد متوقف است بر اینکه محتوای روایا  
بودن غیاث دلالت نکند، و ایشان بر امامی - 4بود عیونو  خصااکه در  -شدۀ مامقانینقل

صرف است؛ زیرا اگر با  از ذهن عدم دلالت را با احتماا اتحاد ثابت کرده است و این، دور
از غیاث نقل  عیونو  خصااو دوم ایشان، بپذیریم روایتی که صدوش در  نخستنظر از دلیل 

کند، به هیچ وجه احتماا اتحادش با غیاث بن ابراهیم کرده، بر امامی بودن غیاث دلالت می
مامقانی، سخن شود که با مناقشه در بتری مبرح نیست، و این احتماا در صورتی مبرح می

 ، دلیل امامی بودن او نباشد.روایت صدوش

                                                      
 .56ح ،20ص ،20ج ،الأحكام تهذیب روسی، ؛2ح ،202ص ،2ج ،الكافي کلینی، .1
 ،222ص 2ج همان، ؛2 و 3ح ،732ص همان، ؛20ح ،332ص ،3ج ،الكافي کلینی، نمونه: عنوان به .2

 2ج همان، ؛22ح ،232ص 2ج ،الأحكام یبتهذ روسی، ؛222ص ،الأعمال ثواب صدوش، ؛2ح
 ؛30ح ،222ص همان، ؛20ح ،244ص ،2ج همان، ؛32ح ،276ص 3ج همان، ؛240ح ،326ص

 ،240ص ،6ج همان، ؛227ح ،222ص همان، ؛22ح ،203ص ،7ج همان، ؛6ح ،257ص همان،
 .257ح ،220ص همان، ؛52 و 56ح ،276ص همان، ؛24ح

 .373ص ،2ج ،الرجال قاموس شوشتری، .3
 .34ح ،257ص ،2ج ،الخصال همو، ؛27ح ،75ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون صدوش، .4
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 ادلّۀ امامی بودن غیاث
 شود:دلایلی بر امامی بودن غیاث در دسترس است که در ادامه بیان می

؛ 1توان اماامی باودن وی را ثابات کاردبا ملاحظۀ مااد برخی روایا  غیاث می دلیل نخست:
 برای نمونه:

علي  یهحمد بن علي عن أبم یهعن الصادش جعار بن محمد عن أب یمبن إبراه یاثغ. 2
:  بن علي ینالحس یهعن أب ینبن الحس اا  ین  »ق  ن  یرُ الْمُؤْم  م 

ل  أ  وْا   سُئ  ی ق  عْن  نْ م  ع 
ه سُوا  اللت ا و   ر  ن  اا  أ  ق  ةُ ف  تْر  ن  الْع 

ي م  ت  تْر  ه و  ع  اب  اللت ین  کت  ل  ق  یکمُ الثَّ فٌ ف  لِّ ي مُخ  نِّ إ 
 
 
ینُ و  الْأ نُ و  الْحُس  س  مُهُمْ لا  الْح  ائ 

هُمْ و  ق  یُّ هْد  عُهُمْ م  اس  ین  ت  نْ وُلْد  الْحُس  ةُ م  سْع  ةُ التِّ مَّ ئ 
ه سُوا  اللت ی ر  ل  دُوا ع  ی یر  تَّ قُهُمْ ح  ار  ه و  لا  یا  اب  اللت قُون  کت  ار  هُ  یا  وْض   2«.ح 

ن عن اب یربن جب یدعن سع یفعن سعد بن رر ینارعن ثابت بن د یمبن إبراه یاثغ. 2
ة  و  : »رالب یلعلي بن أب عباس قاا: قاا رسوا الله کم  ةُ الْح  ین  د  ا م  ن  ! أ  يت ل  یا ع 

هُ  نَّ م  أ  ع  نْ ز  ب  م  کذ  اب  ف  ل  الْب 
ب  نْ ق  لاَّ م  ةُ إ 

ین  د  ی الْم  نْ تُؤْت  ا و  ل  ابُه  نْت  ب  ضُك   أ  ي و  یبْغ  ن  بُّ یح 
حْمُك  م   نْك  ل  ا م  ن  ي و  أ  نِّ ك  م  نَّ

 
ي ... لأ  عْد  ا ب  یه  ل  ي ع  ت 

یا  ل 
ي و  خ  ت  امُ أُمَّ م   إ 

نْت  ي ... و  أ  حْم  نْ ل 
ا  نْه  ف  ع  لَّ خ  نْ ت  ا و  م  ج  ا ن  ه  کب  نْ ر  ة  نُوح  م  ین  ا  لُ س  ث  ی م  عْد  ك  ب  نْ وُلْد  ة  م  مَّ ئ 

 
لُ الْأ ث  لُك  و  م  ث  م 

ش   ر 
 3...«.غ 

اس  : »اا رسوا اللهقاا ق عن جعار بن محمد یمبن إبراه یاثغ. 3 دُ النَّ یت ا س  ن  و   أ 
اهُ  اد  نْ ع  اد  م  الاهُ و  ع  نْ و  اا  م  همَّ و  ین  اللت ن  دُ الْمُؤْم  یت يت س  ل  خْر  و  ع   4...«.لا  ف 

: »... قاا قاا رسوا الله عن جده یهعن الصادش عن أب یمبن إبراه یاثغ. 2
ا مَّ ل  ا ف  ه  ا   کلِّ او  م  ي السَّ رُْ  ف  ظ  رُْ   ن  غْا  اسْت  يت ف  ل  یتُك  یا ع  أ  یتُ ر  أ  ی ر  ل   إ 

ك  ت  یع  ش  ك  و  ل  یوْم   ل 
ة   یام   3«.الْق 

                                                      
 منتای غیاث به دروغین انتساب احتماا و شده داده نسبت غیاث به مختلف ررش از فوش روایا  مقرر: .1

 .دارد جودو روایا  این از برخی صدور به ارمینان اجمالا   زیرا ؛ندارد نیاز سندی بررسی بنابراین ؛است
 است. معتبر نیز غیاث تا دوم روایت سند و است صحیح نخست روایت اینکه بر علاوه

 .220ح ،225ص ،23ج ،الأنوار بحار مجلسی، ؛27ح ،75ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون صدوش، .2
 .73ح ،227ص ،23ج ،الأنوار بحار مجلسی، ؛67ح ،222ص ،2ج ،الدین کمال صدوش، .3
 .33ح ،323-322صص ،22ج ،الأنوار بحار مجلسی، .4
 .20ح ،32ص ،67ج ،همان .3
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در تاسیر حدیث ثقلین مبرح شده  ،گانهدوازده اماماندر روایت نخست، ولایت و امامت 
امیر مؤمنان  ،و امام امت اسلام ،از پیامبرپس  ۀخلیابه روشنی است. در روایت دوم نیز 

اند. ن معرفی شدهااست. در روایت سوم نیز آن حضر  سید و آقای مؤمنمعرفی شده  علی
 شده است. بازگوجایهاهی خاص  مااد روایت چهارم نیز برای شیعیان امیر مؤمنانربق 

تعبیر به امیرالمؤمنین  روایا  غیاث، از نام مبارک حضر  علی بیشتردر دلیل دوم: 
شود که از نظر راوی، می روشن. 2«نهی أمیر المؤمنین»و  1«نقاا أمیر المؤمنی»شده؛ نظیر 

د نبوده که بدون مشخصه «امیرالمؤمنین» کرده، و این امر اختصاص به امامیه دارد  یاد، متعدت
؛ بلکه است که اصبلاح امیرالمؤمنین در فرهنگ آنها از القاب خاصت حضر  علی

چنین تعبیری بین عامه،  که م شده استتوان ادعا نمود که این عنوان برای حضر ، علمی
نقل  ،معموا نیست. البته این شاهد فقط مؤید است؛ زیرا بسیاری از این تعبیرا  در روایا 

 به معنا شده، و تعبیر اصلی محاوظ نمانده است. 
رور مبلق، در سخن به« ثقه»تعبیر کرده، و  3«ثقة»به  ،نجاشی در مورد غیاثدلیل سوم: 

دلیل امامی بودن نیز هست؛ زیرا ثقه به معنای مورد اعتماد و ایشان نجاشی و شیخ و امثاا 
ارمینان بودن از نظر جها  دخیل در اعتبار روایت است که یکی از آن جها ، مذهب 

بر « ثقه»بته چون دلالت مورد اعتماد است؛ ال از نظر دیدگاه و باورراوی است؛ پس ثقه، 
د ه مذهب راوی، ب یا « واقايت ثقة»ارلاش است نه دلالت وضعی، منافاتی ندارد به نحو مقیت

 شود. بیان« فبحيت ثقة»
کند که در فهرست، بنایش بر آوردن تمام تصریح مینجاشی خود  ،علاوه بر این

این  درستی یا هایش دربارۀدانسته فراوان نقل ، «غیاث»که  از آنجا 4.استفساد مذهب مؤلت
نجاشی دورۀ  از نظر زمانی نیز بهاند، و ی از امامیه نقل کردهگروهو کتابش را  کندروایت می

مذهب او برای نجاشی یا شیخ مخای که است دور از ذهن است، بسیار نزدیک و شیخ 
با اینکه  ؛مانده باشد، یا آنان با وجود ارلاع از مذهب او، در کتاب رجالشان تذکری ندهند

                                                      
 .7ح ،62ص ،3ج ،الكافي کلینی، نمونه: برای .1
 .6ح ،63-62صص ،3ج ،الكافي کلینی، نمونه: برای .2
 .307ص ،رجال نجاشی، .3
 .222ص ،همان .4
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 1 اند.وی شخصی پر روایت بوده و کتاب او را جماعتی نقل کرده
، روایت کافی: کلینی در دو باب از ابواب گویدمی 2محقق شوشتری دلیل چهارم:

های معروفی ، ولی روایا  معارضش را که از رریق امامیه بوده، و در کتابآوردهرا « غیاث»
این عملکرد کلینی، نشان دهندۀ  3نکرده است.نقل شده که در دست کلینی بوده، نقل 

کلینی روایا  عامه را نقل کند، ولی  بسیار مستبعد استاست؛ زیرا  بر غیاثاو اعتماد 
 روایا  امامی معارض و مقابل آن را نقل نکند.

روایاتی را  ،کافیهای کلینی در بسیاری از قسمت توان گات:در توضیح سخن ایشان می
نبوده، نقل نکرده است؛ مثلا  در حدت سار شرعی، فقط روایا  چهار فرسخ را که مورد فتوایش 

نیاورده ، 3های در اختیار کلینی نیز وجود داشته، و روایا  هشت فرسخ را که در کتاب4ردهآو
ی اعتماد کرده، و روایت  دیدگاهاست. اگر غیاث امامی نباشد، عادتا  بعید است به  غیاث عامت

                                                      
 .762 رقم ،377ص ،فهرست روسی، ؛233 رقم ،307ص ،همان .1
 .372 و 373ص ،2ج ،الرجال قاموس شوشتری، .2
  از: است عبار  آن معارض و روایت دو این .3

 عن المغیرة بن الله عبد عن أبیه عن إبراهیم بن علي :22ح ،322ص ،3ج ،الكافي کلینی، نخست: روایت
: إبراهیم بن غیاث اا  ل  » ق  بُو سُئ  بْد   أ  ه ع  ن   اللت

ي ع  ذ 
عُ  الَّ رْف  هُ  ی  أْس  بْل   ر  ا ق  م  عُودُ  أ   م  الْإ  عُ  ی  رْک  ی  ا ف  ذ  أ   إ  بْب  امُ  أ  م  نْ  الْإ   أ 

ع   رْف  هُ  ی  أْس  اا   ر   .«لا   ق 
 محمد بن أحمد عن الله عبد بن سعد :57ح ،22-25صص ،3ج ،الأحكام تهذیب روسی، معارض: روایت
اا   الرضا الحسن أبي عن أبیه عن الأشعري سهل بن محمد عن لْتُهُ » :ق  أ  نْ  س  مَّ ع   ع  ک  ع   ر  ام   م  م  ي إ  د  قْت  ه   ی   ثُمَّ  ب 
ع   ف  هُ  ر  أْس  بْل   ر  ام   ق  م  اا   الْإ  یدُ  ق  هُ  یُع  هُ  رُکُوع  ع   .«م 
 غیاث عن المغیرة بن الله عبد عن أبیه عن إبراهیم بن علي :6ح ،356ص ،3ج ،الكافي کلینی، دوم: روایت

: الله عبد أبي عن إبراهیم بن اا  أْس   لا  » ق  م   ب  الْغُلا  ي ب  ذ 
مْ  الَّ بْلُغ   ل  نْ  الْحُلُم   ی  ؤُمَّ  أ  وْم   ی  نْ  و   الْق  ن   أ  ذِّ  .«یُؤ 

 الحسن عن یحیی بن أحمد بن محمد روی :27ح ،24ص ،3ج ،الأحكام تهذیب روسی، معارض: روایت
نَّ  أبیه عن جعار عن عمار بن إسحاش عن کلوب بن غیاث عن الخشاب موسی بن ا   أ  یت ل  ان   ع  قُواُ: ک   ی 
نْ  بأْس   لا  » ن   أ  ذِّ مُ  یُؤ  بْل   الْغُلا  نْ  ق  م   أ  ل  حْت  ؤُمُّ  لا   و   ی  تَّی ی  م   ح  ل  حْت  نْ  ی  إ 

مَّ  ف  ْ   أ  از  تُهُ  ج  لا  ْ   و   ص  د  س  ةُ  ف  لا  نْ  ص  هُ  م  لْا   .«خ 
وب بن غیاث از است روایتی آن معارض روایت زیرا نیست؛ درست قاموس صاحب دوم شاهد اما  که کلت

ی  است. عامت
 .2ح ،232ص ،3ج ،الكافي کلینی، .4
د سعید، بن حسین هایکتاب مانند .3 ار (،الحکمة نوادر )مانند، یحیی بن احمد بن محمت  سعد کتاب و صات

ه، بن  ،222ص ،2ج ،الأحكام تهذیب روسی، ر.ک: است؛ آمده آن در فرسخ هشت روایا  که عبداللت
 .32 و 35 و 36ح ،226-227صص همان، ؛27ح
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 دانسته است.هیچ وجه نقل نکرده باشد؛ پس کلینی غیاث را امامی می معارض امامی را به
شهاد  شیخ روسی،  بر اساسو  1است« عمیرابیابن»عنه غیاث، مرویت  دلیل پنجم:

بلق، بر امامی م صور ثقه به  2ثقه هستند. ،عمیر از آنها نقل کرده ابی که ابنهمۀ کسانی 
نند ابن ابی عمیر فردی است که جز از ثقه نقل . جعار بن بشیر نیز مارهنمون استبودن 

 ،نیز جاری است و جعار در روایا  صحیحاو مروی عنه  ۀو استدلاا اخیر دربار 3کندنمی
 4 از غیاث بن ابراهیم تمیمی نقل روایت کرده است.

به جز دلیل دوم، سایر ادله به تنهایی برای امامی بودن غیاث کافی است، چه رسد به 
 در مجموع غیاث بن ابراهیم، امامی است. ؛ بنابراینآور استکه قبعا  ارمینان مجموع آنها

 وثاقت غیاث بن ابراهیم تمیمی
. اساتدلیل سوم تا پنجم از ادلۀ امامی بودن غیاث، وثاقات وی نیاز ثابات  در نظر گرفتنبا 

شیخ  مانند همچنین بزرگانی 3اند.روایت کرده انی از امامیگروهکتاب غیاث را  ،افزون بر آن
به غیاث بن ابراهیم بوده  به لحاظ زمانی، نزدیکبا اینکه  ،صدوش و شیخ ماید و شیخ روسی

جا روایتی را به جهت وجود کدر هیچاما اند، شناختهاو را مینقل روایا  بسیار، و با توجه به 
، روایا  1اجلاء استبزرگان و محمد بن یحیی خزاز نیز که از  6اند.رد نکرده ،غیاث در سند

 که نشان از اعتماد به وی دارد.  8فراوانی از وی نقل کرده و راوی کتاب اوست

                                                      
 کمال ،همو ؛27ح ،75ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون همو، ؛32ح ،220ص ،2ج ،الخصال وش،صد .1

 تأویل استرآبادی، حسینی ؛25ح ،323ص ،4ج ،الأحكام تهذیب روسی، ؛2ح ،222ص ،2ج ،الدین
 .603ص ،الظاهرة الآیات

ة روسی، .2  .272ص ،2ج ،العد 
 .224ص ،رجال نجاشی، .3
 .5ح ،240ص ،200ج ،الأنوار بحار مجلسی، ؛2ح ،362ص ،7ج ،الكافي کلینی، .4
 .762 رقم ،377ص ،فهرست روسی، ؛233 رقم ،307ص ،رجال نجاشی، .3
 همان، ؛56ح ،25ص ،3ج همان، ؛33ح ،247ص ،2ج ،الأحكام تهذیب روسی، ر.ک: نمونه، برای .6

 همان، ؛22ح ،226ص همان، ؛2ح ،20ص ،5ج همان، ؛222ح ،267ص همان، ؛52ح ،276ص ،6ج
 .23ح ،22ص ،2ج

 .462 رقم ،374ص ،رجال نجاشی، .1
 .762 رقم ،377ص ،فهرست روسی، .8
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 «غیاث»تمییز راویان مشترک در نام 
آمده است و ممکن است گاته شاود شااید « بن ابراهیم»بدون  ،«غیاث»در اسناد روایی گاه 

شایخ  تنجاشای و فهرسا است که فردی عامی است و در فهرسات« غیاث بن کلوب»وی 
ولی مثل حسن بن موسی خشاب که از بررگان اصحاب اسات، فاراوان  ؛1توثیقی نشده است

اعتماد نشانۀ از او روایت نقل کرده و با واسبۀ وی کتاب اسحاش بن عمار را نقل کرده، و این 
اناد ثقا  عامه که اصحاب به روایا  او اخذ و عمل کرده ازبه اوست. شیخ در عده نیز او را 

ولی در هر حاا عمده روایا  غیااث بان کلاوب، روایااتی اسات کاه  2ر آورده است.شماهب
و در  3کنادکند و او کتاب اسحاش بن عمار را نقال مایحسن بن موسی خشاب از او نقل می

سند به اشتباه، راوی از اسحاش بن عمار به جای غیاث یک اسناد روایی فراوان است. البته در 
شاده و در  گرفتاهدر حالی که این روایت از کافی  ؛4معرفی شده بن کلوب، غیاث بن ابراهیم

  3 آمده است. ینسخ کافی، غیاث بدون هیچ قید
مراد همان غیاث بن  ،رسد در باقی مواردی که غیاث به رور مبلق ذکر شدهبه نظر می

بر خلاف کتاب غیاث  ؛6اندآن را نقل کرده گروهیابراهیم است که کتاب وی معروف بوده و 
 1بن کلوب که چنین نبوده است.

 گیریجمع بندی و نتیجه
 رو به دست آمد:نتایج زیر حاصل مباحثی است که ری مقالۀ پیش

یعنی غیاث بن  ،در اصحاب امام صادشیادشده . غیاث بن ابراهیم همان غیاث 2
ش بصره و سکنایش کوفه زادگاهاش ابو عبد الرحمن، ابراهیم تمیمی عدنانی است که کنیه

                                                      
 .762 رقم: ،377ص ،فهرست روسی، ؛232 رقم: ،307ص ،رجال نجاشی، .1
 .224ص ،2ج ،العدة روسی، .2
 .264 رقم: ،52ص ،رجال نجاشی، .3
 الأشهر فضائل همو، ؛3ح ،62ص النص، ،الأمالي صدوش، ؛5ح ،247ص 2ج ،الأحكامتهذیب روسی، .4

 .24ح ،325ص ،2ج ،الخصال همو، ؛60ح ،56ص ،الثلاثة
 .22ح ،222ص ،5ج الحدیث(، دار - )ط کافي کلینی، ر.ک: .3
 .361 رقم ،333ص ،فهرست روسی، ؛833 رقم ،303ص ،رجال نجاشی، .6
 .762 رقم ،377ص ،فهرست روسی، ؛232 رقم ،307ص ،رجال نجاشی، .1
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اش ابو که از قحبانیان است، کنیه هستاست. شخص دیهری با عنوان غیاث نخعی نیز 
 عبد الرحمن، و مورنش کوفه بوده است.

فردی  عنایت به آنکهولی با  ،وجود دارد . گرچه امکان نقل غیاث تمیمی از امام باقر2
ر  روایتی نقل را درک کرده باشد و از آن حض بعید است زمان امام باقر ،پر روایت بوده

 نکرده باشد. 
نیز بوده و در غیر کتب اربعه از آن حضر   . غیاث تمیمی از اصحاب امام کاظم3

 نقل روایت کرده است. 
جز با امامی  ،. غیاث تمیمی فردی امامی است و برخی روایا  معتبر منقوا از وی2

تعبیر به  حضر  علیروایا  غیاث نیز، از نام مبارک بیشتر بودن او سازگار نیست و در 
امیرالمؤمنین شده است. ادعای نجاشی دربارۀ وی نیز بدون اینکه اشاره به ضعف مذهب 

 کند.بر امامی بودن وی دلالت می ،وی کند
. غیاث تمیمی علاوه بر امامی بودن، شخصی ثقه است و ادلۀ فراوانی بر وثاقت وی 7

 قابل اقامه است.
در اسناد روایی، غیاث بن ابرهیم تمیمی  امامی « براهیمبن ا». مراد از غیاث بدون قید 6

مهر در مواردی که از اسحاش بن عمار نقل روایت کرده  ؛است نه غیاث بن کلوب عامی
 باشد که در اغلب موارد نیز حسن بن موسی الخشاب، راوی از غیاث بن کلوب است.

 منابع و مآخذ
 ش.2222، 3چ: دار صادر، بیرو ، الأنساباللباب في تهذیب ابن اثیر جزری، علی بن محمد،  .2
د بن علی،  .2  ش.2356، 6چ، تهران: انتشارا  کتابچی، الأماليابن بابویه، شیخ صدوش، محمت
 ش.2362، 2چ، قم: دفتر انتشارا  اسلامی، الخصال _______، .3
 ش.2206، 2چ: انتشارا  شریف رضی، قم، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال _______، .2
 ش.2352، 2چنشر جهان،  تهران:، أخبار الرضا عیون، _______ .7
 ش.2346، 2چفروشی داوری، انتشارا  کتابقم: ، فضائل الأشهر الثلاثة، _______ .6
 ش.2223، 2چ ، قم: دفتر انتشارا  اسلامی،کتاب من لا یحضره الفقیه، _______ .5
ه، تهران: ، کمال الدین و تمام النعمة، _______ .2  ش.2347، 2چانتشارا  اسلامیت
ة،  :، بیرو لسان المیزانابن حجر عسقلانی، احمد بن علی،  .4  م.2002، 2چدار البشائر الإسلامیت
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د، ، بن نعمان، شیخ مایدا .20 د بن محمت کنهرۀ  قم:، الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادمحمت
 ش.2223، 2چجهانی هزارۀ شیخ ماید، 

 ش.2223، 2چ کنهرۀ جهانی هزارۀ شیخ ماید،قم: ، الأمالي، _______ .22
د،  .22 ، قم: دفتر انتشارا  مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهاناردبیلی، احمد بن محمت

 ش.2203، 2چاسلامی، 
د بن علی،  .23  مؤسسة آا البیتقم: ، منهج المقال في تحقیق أحوال الرجالاسترآبادی، محمت

 ش.2222، 2چلإحیاء التراث، 
دامین .22 ةنورالدین،  ،یموسوی عامل؛ استرآبادی، محمت ی  ة و بذیله الشواهد المك  ، قم: الفوائد المدنی 

 ش.2226، 2چدفتر انتشارا  اسلامی، 
یناشعری، علی بن اسماعیل،  .27 ین و اختلاف المصل  انتشارا  فرانز  :، ویسبادنمقالات الإسلامی 

 ش.2200، 3چشتاینر، 
د بن اسماعیل،  .26 ، 2چدائرةالمعارف عثمانی،  مجلس :، حیدرآباد دکنالتاریخ الكبیربخاری، محمت

 تا[.]بی
د،  برقی .25 کتاب الرجاا )ابن داوود »شده ضمن ، چاپکتاب الطبقات]منسوب به[، احمد بن محمت

ی(  ش.2322، 2چانتشارا  دانشهاه تهران،  ، تهران:«حلت
ه، قم، المحاسن، _______ .22  ش.2352، 2چ: انتشارا  اسلامیت
ان،  .24 د بن حبت ثین و الضعفاء و المتروکینالمجروحین من البستی، محمت دار الوعي، حلب: ، محد 

 ش.2346، 2چ
ذین روي عنهم الأخبار، _______ .20 ة،  :، بیرو تاریخ الصحابة ال   ش.2202، 2چدار الکتب العلمیت
سۀ علمیقم: ، فائق المقال في الحدیث و الرجالبصری، احمد بن عبدالرضا،  .22 فرهنهی مؤست

 ش.2320، 2چدارالحدیث، 
 تا[.، ]بی2قم: الشریف الرضي، چ، کتاب الرجالی، حسن بن عل ،یلح نیالدیتق .22
ة،  بیرو :، الكامل في ضعفاء الرجالجرجانی، عبدالله بن عدی،  .23  ش.2222، 2چدار الکتب العلمیت
، قم: دفتر انتشارا  تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرةحسینی استرآبادی، علی،  .22

 ش.2204، 2چاسلامی، 
 ش.2322، 2چانتشارا  دانشهاه تهران،  تهران:، کتاب الرجال، حسن بن علی بن داوود، حلتی .27
مه حلتی .26 ی، علات ه،  : چاپخانۀنجف، خلاصة الأقوال في معرفة الرجالحسن بن یوسف، ، حلت حیدریت
 ش.2322، 2چ
ة، _______ .25 سۀ مببوعا  دینی، قم، المختصر النافع في فقه الإمامی   ش.2222، 6چ: مؤست
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 م.2422، 2چمکتبة الخانجي،  :، قاهرهالحور العین و تنبیه السامعینی، نشوان بن سعید، حمیر .22
د،  .24 از قمی، علی بن محمت ة الإخزت انتشارا  بیدار، قم: ، ثني عشرکفایة الأثر في النص  على الأئم 
 ش.2202، 2چ
ة، دار ال بیرو :، تاریخ مدینة السلام )تاریخ بغداد(خبیب بغدادی، احمد بن علی،  .30 کتب العلمیت
 ش.2225، 2چ
 ش.2352نا[، جا[، ]بی، ]بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخویی، ابوالقاسم،  .32
سۀ احیاء آثار امام خویی، قم: ، موسوعة الإمام الخوئي  ، _______ .32  ش.2222، 2چمؤست
د بن احمد،  .33 الغرب دار  بیرو :، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلامذهبی، محمت

 ،  م.2003، 2چالإسلاميت
سۀ الرسالة، بیرو ، سیر أعلام النبلاء، _______ .32  ش.2207، 3چ: مؤست
 ش.2322، 2چدار المعرفة،  :، بیرو عتدال في نقد الرجالمیزان الإ ، _______ .37
د،  .36 مجلس دائرةالمعارف عثمانی،  :، حیدرآباد دکنالجرح و التعدیلرازی، عبدالرحمن بن محمت
 ش.2352، 2چ
دباقر، سب .35 لإحیاء التراث،  مؤسسة آا البیتقم: ، ذخیرة المعاد في شرح الإرشادزواری، محمت

 ش.2225افست از نسخۀ 
د،  .32 ، 2چمجلس دائرةالمعارف عثمانی،  :، حیدرآباد دکنالأنسابسمعانی، عبدالکریم بن محمت

 ش.2322
دتقی،  .34  ش.2220، 2چ، قم: دفتر انتشارا  اسلامی، قاموس الرجالشوشتری، محمت
د بن حسن،  .20 ار قمی، محمت دصات انتشارا  کتابخانۀ قم: ، بصائر الدرجات في فضائل آل محم 

 ش.2202، 2چالله مرعشی نجای، آیت
محقق / مصحح: قسم الدراسا  ، الحدیثة( -) طدلائل الإمامة ،صغیر، محمد بن جریر یربر .22

 .ش2223، 2، چبعثت ، قم:الإسلامیة مؤسسة البعثة
د ب .22 ة في أصول الفقهن حسن، روسی، محمت  ش.2225، 2چنا[، ]بیقم: ، العد 
ه، تهران: ، تهذیب الأحكام في شرح المقنعة، _______ .23  ش.2205، 2چانتشارا  اسلامیت
 ش.2225، 3چ، قم: دفتر انتشارا  اسلامی، رجال الطوسي  ، _______ .22
فین و أصحاب الأصول، _______ .27 )فهرست  فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصن 

 ،) ق رباربایی، قم: البوسيت  ش.2220، 2چکتابخانۀ محقت
، قم: دفتر انتشارا  منتقى الجمان في الأحادیث الصحاح و الحسانالدین، عاملی، حسن بن زین .26

 ش.2362، 2چاسلامی، 
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د بن حسین، ، عاملی، شیخ بهائی .25 )مع تعلیقات  مشرق الشمسین و إکسیر السعادتینمحمت
)  ش.2222، 2چهای اسلامی آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش مشهد:، الخواجوئي 

، محقق/ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، عاملی، محمد بن علی موسوی .22
 ش.2222، 2، چ: مؤسسه آا البیترو ی، بمصحح: گروه پژوهش مؤسسه آا البیت

ي  ]منسوب به[ ، علی بن ابراهیم،  قمی .24  ش.2202، 3چلکتاب، : دار اقم، تفسیر القم 
د بن احمد )ابن ابی کاتب بغدادی .70 نقلًا عن  تاریخ أهل البیتالثلج(، ]منسوب به[ ، محمت

ة  ش.2220، 2چلإحیاء التراث،  مؤسسة آا البیتقم: ، الأئم 
ةکجوری شیرازی، مهدی،  .72 سۀ علمیقم: ، الفوائد الرجالی   ش.2222، 2چفرهنهی دارالحدیث، مؤست
د بن ع .72 ی، محمت (إمر، کشت ي  سۀ نشر دانشهاه مشهد، مشهد: ، ختیار الرجال )رجال الكش  ، 2چمؤست

 ش.2322
د،  .73  ش.2205، 2چعالم الکتب، بیرو : ، جمهرة النسبکلبی، هشام بن محمت
 ش.2227، 2چعالم الکتب، بیرو : ، نسب معد  و الیمن الكبیر، _______ .72
د بن یعقوب،  .77 ه، انتشارا  اسلام تهران:، الكافيکلینی، محمت  ش.2205، 2چیت
سۀ علمی قم:، الكافي، _______ .76  ش.2224، 2چفرهنهی دارالحدیث، مؤست
 تا[.نا[، ]بیجا[، ]بی]بی(، چاپ قدیم)، تنقیح المقال في علم الرجالمامقانی، عبدالله،  .75
مه مجلسی .72 دباقر، ، مجلسی، علات ة الأطهارمحمت  بیرو :، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئم 

، دار   ش.2203، 2چإحیاء التراث العربيت
ا .74 دتقی، ، مجلسی، مجلسی اوت قین في شرح من لا یحضره الفقیهمحمت بنیاد فرهنگ قم: ، روضة المت 

دحسین کوشان  ش.2206، 2چپور، اسلامی حاج محمت
ی، یوسف بن عبدالرحمن،  .60 سۀ الرسالة، بیرو : ، تهذیب الكمال في أسماء الرجالمزت ، 2چمؤست

 ش.2200
(، احمد بن علی، نجاشی .62 في الشیعة )رجال النجاشي  ، قم: دفتر انتشارا  فهرست أسماء مصن 

 ش.2205، 6چاسلامی، 
 ش.2202، 2چانتشارا  دار الأضواء،  :، بیرو فرق الشیعةنوبختی، حسن بن موسی،  .62
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0410 سال، 5ۀ ، شمارپنجمسال 

 1انیدر جرح غال یانتقادات متأخران بر ابن غضائر بازخوانی
  ______________________ 2یاکبر درضایعم  ______________________ 

 چکیده
 جیرا یعالمان امام انیم م،یقد انیرجال فاتیاستناد به تضع ازدهم،ی ۀتا سد

شخص ابن و  فاتیبه تضع یمنف ینگاه ،یمجلس یبود. اما از زمان محمدتق
 تخطئۀ یبهبهان دیوح ،یمجلس ۀاز همه، نو  شیشکل گرفت. ب یغضائر

از  یاریبس یو حت فات،یتضع ر  شتیمرتبط با غلو را رواج داد. آنان ب فاتیتضع
و  گرانفیخود  تضع یباورها ی  سست ۀجیرا نت متقدمان یراختلافیغ فاتیتضع
است که  نیمقاله ا اند. پرسشنسبت به معارف امامان دانسته شانیتحملکم

 ریو تأث متقدمانبه  یدتینسبت عق نیبر ا یشواهد مقبول فات،یمنتقدان تضع ایآ
 یمنتقدان، و کلمات ابن غضائر لیدل  تاراس نیدارند؟ در ا فاتیآن در تضع

 متقدمانکه  یمتهمان ۀدربار  ان،یو غال عهیو با اطلاعات منابع ش ل،یتحل
 م،یقد انیشده است. بنا بر کلام رجال سهیااند، مقشان اختلاف نکردهدرباره

                                                      
 01/01/110 تأیید: ختاری                                                                                                         01/8/110 دریافت: تاریخ .1
 )نویسندۀ ایران. قم، ۀعلمی ۀحوز 0سطح ۀآموختدانش قم، دانشگاه حدیث و قرآن علوم دکتری دانشجوی .2

 ar.akbari913@gmail.com                                                                                                                                مسئول(
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اند. متأخران داشته یگرید  یو کلام یشناسانیجر  ،یخیتار  لیدل  فات،یتضع
و  یمانند ابن مهران، اسحاق بصر ،یغال انیشوایغلو پ ۀگسترد ۀاز ادل

گاه  یبیخص آن، بر ابن  یهایدگیچیغلو و پ به منابع توجهیب ، ونبودهآ
 ه،یخطاب یبه منابع سر یبا دسترس یابن غضائر ن،یهمچناند. تاخته یغضائر

اشاره کرده که کتب  یمختص به منابع غال انیراو  یبرخ یبه ناشناختگ
 ان،یامام ریتا تکف تیو باب تیرا از الوه نیمضام نیتر انهیغال زین هیر ینص ۀافتینو 

ان ناشناختگ نیا ،یبهبهان دی. اما در مکتب وحکنندینقل م انیراو  نیاز هم
 یۀاند. بر پاداده قیتطب ینادر در منابع امام دیاسان یبرخ انیرا با تکلف، بر راو 

 محتاطانه است. یو حت نانهیبواقع یشواهد، قضاوت ابن غضائر نیا
 .یبهبهان دیوح ،یابن غضائر فات،یتضع ه،یر یغلو، نص :واژگان کلیدی

 مقدمه
ق( در مینان  054ئری و نجاشنی )م از جمله ابن  ضضنا متقدماناستناد به تضعیفات رجالی 

گری، گینری اخبناریاوج ۀعالمان امامی بسیار رایج بوده است، ولی از سدۀ یازدهم و از دور
ق(، 1401در نگناه میردامناد )م  1هایی منفی به تضعیفات و مبانی آن شکل گرفته است.نگاه

وی از ضلنو کنند، ولنی شنتادت او بنه برائنت رااب  ضضائری به انند  یین ی تضنعیی می
گر ب رگنان ، او را تضنعییباری ق( نخسنت1404محمندتقی مجلسنی )م  2پذیرفتنی اسنت.

خواننده، و « جاهنل مجتنول»و حتنی او را  ،3معرفتی به امامان دانسنتهاصحاب از روی بی
 0کند.خاطر استناد به آرای او مذمت مین را بهان و متأخرامتقدم

ق(، و کسانی مانند 0011-0008بتبتانی )اش وحید بعدها روش مجلسی از سوی نوه
 نگاه. در ه استق(، نمازی شاهرودی و محمد سند گسترش یافت0030-0021مامقانی )

اند  کسی از جرح اب  ضضائری در امان است؛ حتی ب رگان ثقات و اجلای »وحید، 
کند، یا وجوه نادرستی را دلیل جرح اصحاب. پس یا اب  ضضائری در تحقیق کوتاهی می

                                                      
یخی مطالعات ،«ضضائری اب  به الضعفاء کتاب انتساب» اکبری، نمونه: برای .1  ،13ش ،حدیث و قرآن تار

 .028-081صص
 ؛313ص ،0ج ،الشيعة أعيان امی ، ن. : و ؛32 ،001-000صص ،السماویّة الرواشح میرداماد، .2

 .010-28صص ،الرجال علم کليات سبحانی،
 .23ص ،0ج ،تقينالم روضة مجلسی، .3
 .008ص ،01ج ،همان نمونه: .3
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اند بیشتر تضعیفات که خواهد آمد، عالمانی یون وحید بتبتانی ادعا کردهینان 1«گیرد.یم
گران بوده است که تحمل فضایل و معج ات خاطر ضعی عقاید خود تضعییبه ،نامتقدم

 دانستند.را پیراسته از ستو نمی امامانرا نداشتند، و یا  بیتاهل
 ۀیدگاه کسانی مانند وحید بتبتانی را در تبرئق( د0103در برابر، محمدتقی شوشتری )م 

او اتتام ضلو را بیشتر  2نقد کرده است. ،ضالیانی مانند سیاری، اسحاق بصری و اب  متران
نژاد با وجود نقد دیدگاه گری دانسته است. محمد ضفوریمرتبط با اموری یون اباحی

، و از ضرورت نستهناکافی دا ،تضعیفات ۀمجلسی، موضع شوشتری را برای تبیی  هم
 3تر گفته است.تحقیقات موردی

و  ،نایه جتاتی را در نقد تضعیفات متقدم ،پرسش ای  پژوهش ای  است که منتقدان
شان تا یه حد پذیرفتنی است؟ آیا اب  اند و دلایلویژه اب  ضضائری در نظر داشتهبه

قرائنی تاریخی،  ،شمردن راویان یضضائری و رجالیان مرتبط با او در تضعیی یا ضال
شان باور دارند، تضعیفات که منتقدانیا ینان ،اندشناسانه و ن دیک به حس داشتهجریان
؟ در ای  ستین یمقبول عالمان امامبه آرای کلامی نادری متکی بوده که امروزه  ،نامتقدم
نی  های رجالی با قرائ  پراکنده در منابع فرق مانند امامیه و نصیریه و داده ،راستا

 شود.ها دربارۀ راویان مقایسه مینگاریتک
مقاله به راویان  همچنی  در گنجایش مقاله نیست. ،تضعیفات ۀدقیق هم ۀطبعاً مطالع

که در حد دهد را مورد بررسی قرار میتنتا راویانی ؛ بلکه پردازدن نمیامورد اختلاف متقدم
پیشینیان در ضلو آنتا  ، ویان هستندمنابع موجود، از پیشوایان ضلو یا راویان اختصاصی ضال

تر پژوهش مفصلی در اند. پیشاختلافی نکرده، ولی در مکتب وحید بتبتانی اتتام را برنتافته
البته  0و برخی آثار رجالی اشاراتی دارند. نامهای  زمینه صورت نگرفته است و تنتا یک پایان

                                                      
 .000ص ،1ج ،المقال تنقيح مامقانی، ؛001ص ،0ج ،المقال منهج علی ةتعليق وحید، .1
 ،2ج همان، ؛781-777صص همان، ؛100-118صص ،0ج ،الرجال قاموس شوشتری، ترتیب: به .2

 .020-020صص
 ،21ش ،حدیث علوم ،«ضلو به متتمان به ناظر کلامی-خیتاری هایتبیی  ارزیابی و تحلیل» نژاد،ضفوری .3

  .087-072صص
 «.3 .2 .2»بخش ،رجالی تضعيفات در اماميه متأخران و قدما مبانی اختلافات بررسی اکبری، پیشی ؛ منابع .3
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نتایج آنتا برای  ۀبندی مجموعه جمعهایی نی  دربارۀ برخی راویان صورت گرفته کنگاریتک
 1 لازم است. متأخران و متقدمانقضاوت میان 

 جرحدر بررسی اتهام عمومی ابن غضائری به شتاب 
کنند، و البته در عموم تضعیفاتش متتم میرا برخی متأخران، در نگاهی کلی اب  ضضائری 
  بررسنی و نقند ضنمانند. در این  بخنش، گاهی برای ای  تخطئه وجنوهی را ککنر کرده

دربنارۀ دلاینل وی بنه اشنارات ، ل عمومی منتقدان تضعیفات اب  ضضنائرییتری  دلامتم
 پردازیم. تضعیفات می

 مروری بر دلایل مخالفان تضعیفاتالف( 
ها بر اب  ضضائری، وجتنی بنرای مندعا ارائنه نشنده اسنت. ولنی محمندتقی و در عموم طع 

هنا، انند دلینل بیشنتر جرحاختصنار گفتهبهاو، ت پس از ککر برخی کلمنا ی،محمدباقر مجلس
محمدتقی مجلسی در موضعی دیگنر،  2والامقامی راویان و نقل فضایل و معج ات بوده است.

روشی برای خلع سلاح ضالینان از الن ام شنیعه بنه  ،از سوی متقدمان را تضعیی متتمان به ضلو
نی  احتمال داده تضعیی راوینان  داند. وحیداکاکیب منسوب به امثال مفضل و جابر جعفی می

نظر مجلسنی را بندون شناهد دانسنته  ،نژادضفوری 3است.خاطر مناکیر بربسته به ایشان بوده به
به متتمان توجنه  را برخی آثار همچنی ، خود اب  ضضائری و نجاشی به نادرستی نسبت 0است.

 ها پنداشت.نسبت سنجیتوجه به اصالتبنابرای ، نباید آنان را بی 5اند.دادهمی
همسو با مدعای نخست مجلسی، وحید بتبتانی و همفکرانش بر ای  باورند که بسیاری از 

 یاز عصمت و من لت را برا یمعین ۀدرج ی،خصوصاً قمیان و اب  ضضائر ،متقدمان
بیش از آن را ضالی  دانستند و معتقدان  اند و تجاوز از آن عقاید را روا نمیقائل بوده تبیاهل

                                                      
 ند.ارزشم نکات ۀارائ و مقاله ۀمطالع خاطربه زادهعادل علی و ستایش رحمان محمدکاظم آقایان از تشکر با .1
 .82ص ،30ج ،الأنوار بحار مجلسی، ؛23-21صص ،0ج ،المتقين روضة مجلسی، .2
 .08ص ،الرجالية الفوائد وحید، .3
 ،21ش ،حدیث علوم ،«ضلو به متتمان به ناظر کلامی-تاریخی هایتبیی  ارزیابی و تحلیل» نژاد،ضفوری .3

 آن. نقد و دلایل ککر :081-080صص
 .0 و 0بخش ن. : نی  ؛101ص ،الرجال نجاشی، ؛001ص همان، ؛87ص ،الرجال ی،ضضائر اب  نمونه: برای .3
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یا  بیتیا بعضاً حدود اختلافی از تفویض امور به اهل یخواندند؛ مثلًا نفی ستو النبمی
توان بر تضعیفات اب  ضضائری اطمینان دانستند. پس نمیمبالغه در معج ات ایشان را ضلو می

از باب نمونه، مامقانی گفته:  1یه رسد به اینکه با کلام امثال نجاشی و شیخ معارضه کند. ؛کرد
 2«.خاطر یی هایی مانند نفی ستو استبه ،اتتام محمد ب  سنان به ضلو»گفته: 

شان دهد که برخیها راوی ارجاع میده ۀجا در تعلیل ای  مدعا به ترجموحید همان
و عباراتش دربارۀ برخی متتمان به ضلو نی  در ادامه نقد خواهد  ،3اند و اتتام ضلو ندارندموثق

در مجموع، او در ای  ارجاعات به برخی  0ی ندارد.شان توضیحشد. وحید کیل برخی
دهد یرا دلایل ضعی را همواره در راویان نظر دارد، ولی توضیح نمی یانۀضالیرروایات ض

جوید، نه میراث متروکش ن د امامیان. وحید بدون ککر شدۀ راوی میمیراث گ یده و پالایش
شمردن راوی ن د  یرا موجب ضال« ه  ل  ال ة  فو  ص   ح   ن  »مضامینی یون  روایت   ،هیچ مستندی

 5داند.اب  ضضائری می
اند، و ای  مامقانی نی  در تکمیل نظر وحید گفته امامان برخی از متتمان به ضلو را ستوده

گاهی یابند که بر امامان پوشیده ماند  6، رکیک و فاسد است.هگمان که رجالیان بر ضعفی آ
 0اند.یا بر تقیه و وجوه دیگر حمل نموده ،نپذیرفته ایشان اصالت اخبار کم ینی  متتمانی را

 نقد دلایل مخالفت عمومی با تضعیفات ابن غضائریب( 
های کلامی اب  ضضائری پیرامون مسنائلی ماننند اند که دیدگاهها نشان دادهبرخی پژوهش

و امامت، تفاوت روشنی با محدثان شتیر آن دوران ندارد، و او بسیاری از راوینان فضنایل 

                                                      
 ،المقال تنقيح مامقانی، ؛77ص ،0ج ،المقال منتهی حائری، ن. : و ؛02-08صص ،الرجالية الفوائد وحید، .1

 .82ص ،01ج ،الذریعة آقاب رگ، ؛018ص ،0ج )رحلی(، المقال تنقيح همو، ؛011-028صص ،0ج
 .003ص ،0ج )رحلی(، المقال تنقيح ،مامقانی .2
 همان، ؛ب نطی :011-001صص ،0ج همان، هاشم؛ ب  ابراهیم :020-081صص ،0ج ،ةتعليق وحید، .3

 نوح. اب  :018-010صص
 ،1ج ،ةتعليق وحید،  :.)ن شاکویه ب  حسی  الحکم، ب  هشام و عوف، ب  جعفر اب  محمد .3

 (.003-001صص
 .101ص ،1ج ،المستدرك خاتمة نوری، .5
 .010-011صص ،0ج ،المقال تنقيح مامقانی، .3
 .031-030صص ،رجال خاقانی، ؛010-011صص ،0ج )رحلی(، المقال تنقيح مامقانی، نمونه: .3



 

 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
 ،5ۀ 

سال 
104

1
 

 

33 

 

33 

تنألیی راوینان  ،کنه بسنیاری از مننابع رجالینان بغندادینان 1معارف را توثیق کرده است.
مضنامینی  2است؛ معارفی از کرامات و علم التی امامان تا امثال زینارت جامعنه. معارف

نی  ضرورت مذهب و روایات راویانی یون پدر ابن  ضضنائری و « نح  صفوة الله»مانند 
 3دیگر موثقان ن د اوست.

برخلاف نظر اخیر مامقانی، رجالیان سرشناس امامی در مواجته با نصوص امامان 
رجال کشی در اند کلام امام کافی نیست، بلکه استنادات حدیثی هرگ  نگفته ،دربارۀ راویان

صورت محدودتر اب  ضضائری و نجاشی به یراستدلالیبه نحو گسترده، و در آثار رجالی ض
اند، درستی انتساب روایات ، اگر مفضل ب  عمر را تضعیی کردهوجود دارد. پس برای نمونه

یا در مورد یونس ب   0دانستند.تر میمدح او را به امام قبول نداشته، و روایات کم را قوی
ای  مواضع ربطی به انگارۀ ادعایی  5اند.ها ترجیح دادهها را بر کمعبدالرحم  اصالت مدح

 حجت ندانست  سخ  امامان ندارد.
های جدید، تضعیفات در نقد دیدگاه اصلی مجلسی و وحید باید گفت بنا بر پژوهش

گاه ناظر به میراثی است که نه در امامیه که در فرق ضالی برجامانده، و گاه  ،رجالیان قدیم
گرا در تعیی  در منابع امامی است که منتقدان توثیق ،هایی از میراث راوینسبت به بخش

هایی از هر اند. در ادامه نمونهها و اشکالاتش ضافل بوده، یا از آسیبمصداقش اشتباه کرده
نقد  ،به وجه دوم و ضفلت از دیگر وجوه یانگرا یقدو نوع آمده و محدودیت نگاه توث

ناظر به کدام میراث راوی است، و یا  ،نیست تضعییروش  شود. البته گاهی نی  می
که متأثر از اظتارات امامان یا  ،توب راویخاطر میراث مکنه به ،است که تضعیی روش 

 6مصاحبان راوی است.

                                                      
 ،0020پایی  ،پژوهیامامت ،«امامان مقامات درباره ضضائری اب  و ضضائری هایدیدگاه» ،زری  قربانی .1

 . «0 .0 »و «0 .0 .0» بخش ،رجالی تضعيفات در مبانی اختلافات یبررس اکبری، ن. : نی  سرتاسر؛
 علوم ،«ضلو به متتمان به ناظر کلامی-تاریخی هایتبیی  ارزیابی و تحلیل» نژاد،ضفوری نمونه: برای .2

 «.0 .1 .0 .0» بخش ،تضعيفات در مبانی اختلافات بررسی اکبری، ؛080-080صص ،21ش ،حدیث
 .131ص ،الأمالي طوسی، نمونه: برای .3
 .003 ،000 ،000صص ،الرجال کشی، .3
 .117ص ،الرجال نجاشی، ؛127ص ،الرجال کشی، .3
 شیره. اب  ۀترجم ،033ص ،الرجال نجاشی، نمونه: برای .3
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راویان کافی نیست. گذشتگان در تصفیه و  ۀشدبرای نقد تضعیفات، بررسی اخبار تصفیه
ولی بررسی روایات برجامانده از برخی  1اند.استثنای اخبار متتمان اهتمام زیادی داشته

قرائ   ،برای نمونه 2دهد.ئری را نشان می، درستی تضعیفات اب  ضضاشدهمصادر تضعیی
و آثار ابوالقاسم  0تفسیر اب  حریش 3،یبسیاری بر تضعیی کتبی مانند تفسیر استرآباد

کم رد ها، دستدر دست است. حتی در مورد کتاب کت  سلیم نی  بنا بر پژوهش 5کوفی
اهد آمد که در میراث خو 6اشکالات متمی دارد. ،متأخران بر نظر اب  ضضائری ۀانگارانساده

 سری متتمان به ضلو نی  تصریحات زیادی بر ضلو تألیتی و اباحی برجامانده است.
شمرده، مبنای  «ستو النبی»ضلو را انکار  ۀ، اینکه اب  الولید قمی اولی  درجی همچن

تری  منابع رجالی تضعیفات، نه از متکلمان کند. متمضلوپژوهی اب  ضضائری را روش  نمی
ولی منعی نیست که اب  ضضائری و  0است. ز محدثان قم، عراق و ماوراءالنتر بودهکه ا

که اب  منکر ستو النبی باشند؛ ینان ،8شان، مفیدنجاشی، شبیه شیخ متکلم بغدادی
حال، اختلافات در باای  9رأی نیستند.برخی تضعیفات قمیان همبا ضضائری و نجاشی 

 14ل وماً در تضعیفات اثر گذارد. ستو، بنیادی  نبوده است تا ۀمسأل

                                                      
 اکبری، سرتاسر؛ ،2ش ،یپژوهحدیث ،«وی مستثنیات و الولید اب » ،یحسین و شاکر ن. : :نمونه برای .1

 .«0 .0 .0 »بخش ،تضعيفات در نیمبا اختلافات بررسی
 .20 ،81صص ،کافی تعليقات جعفری، :110ص ،0ج ،الرجال قاموس شوشتری، .2
یا به نگاهی مددی، نمونه: برای .3 -030صص ،0ج ،الدخيلة الاخبار شوشتری، ؛000-027صص ،0ج ،در

 .0-1 و 3بخش ،عسكری امام به منسوب تفسير روایات اعتبار و صحت بررسی هاشمی، ؛008
ا کتاب و حریش ب  عباس ب  حس » باقری، ؛070ص ،0ج ،الرجال قاموس ،شوشتری .3 ن   اه إ  لْن  نْ    ،«أ 

 .00ش ،پژوهیحدیث
 عیون نویسنده تا کوفی ابوالقاسم از ضلات: میراث» انصاری، ؛031ص ،7ج ،الرجال قاموس ،شوشتری .3

 ،«یکوف ابوالقاسم اندیشۀ از یکرمان دی حمیدال گ ارش» همو، ؛007ش ،دین ماه کتاب ،«المعج ات
 .ansari.kateban.com/post/1738 :سرتاسر

 سليم کتاب دربارۀ شيعه عالمان دیدگاه بررسی قلیچ، ؛011-011صص ،الحدیث معرفة بتبودی، ن. : .6
 .001 ،012 ،22صص ویژه به ،قيس بن

 .1 و 0بخش ،تضعيفات در مبانی اختلافات بررسی اکبری، .3
 .003ص ،الاعتقادات تصحيح د،مفی .3
 .«0 .0 .0» بخش ،تضعيفات در مبانی اختلافات بررسی اکبری، .3

یخی مطالعات ،«مفید شیخ به الاعتقادات تصحیح کتاب انتساب از دفاع» اکبری، .10  ،حدیث و قرآن تار
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استناد ، 1تردارد، و برخلاف برخی معیارهای روش  ایگستردهنی  معنای « اولی  پله»تعبیر 
خصوصاً که اب  بابویه، از  ؛اب  الولید به نفی ستو النبی برای تضعیفات رجالی شاهدی ندارد

 3در اثبات آن. هم روایاتیو  ،2النبی، هم عباراتی در نفی ستو دارد مدافعان سرسخت ستو
 0مانند محمد ب  سنان نی  راوی ستو النبی هستند. ،برخلاف پندار مامقانی، برخی متتمان

 5گرایان همسو با وحید هستند.از توثیق ،باورمند به ستو النبی حتی برخی از متأخران  
  روایات اند. از طرفی اندمتتمان به ضلو عموماً فقط محدث و راوی، و نه متکلم بوده

هم مجملند، و هم ارتباط روشنی با طیی ضلو ندارند، و حتی در منابع  ،در نفی ستو النبی
خاطر روایتگری نفی ستو النبی به ،پرضلو نصیری نی  متجورند. پس بعید است اتتام به ضلو

و رواج ای  اعتقاد تا  ،6باشد. باوجود گستردگی راویان ستو النبی از ثقات و فقیتان اصحاب
که از عبارات اب  بابویه ینان 0اب  الولید و صدوق، انکار ستو النبی متجور بوده است. ۀدور

گران ستو النبی و احتمالًا طور خاص بر تکذیبنقد آنان به ،آیدو استادش اب  الولید برمی
 ناظر به مجادلات همان دوره است؛ نه راویان روایتی حاوی نفی ستو.

 یقرائن غلو نزد ابن غضائر
تردید در شناخت مبانی عالمان، تصریحات خودشان اولوینت دارد. در مصنادر رجنالی، بی

انند. در کلمنات شنمردن ککنر شنده کنه متنأخران از آن ضفلنت ورزیدهقرائنی در علل ضالی
شناسننی، رجالیننان، عننواملی مانننند تصننریحات معصننومان بننر ضلننو، قننرائ  تنناریخی، فرقه

گری، خداانگاری امامنان تقادی ضیراختلافی مانند اباحیشناسی و در نتایت مفاسد اعنسخه

                                                                                                                             

 .37-31صص ،17ش
 .0» بخش ،تضعيفات در نیمبا اختلافات بررسی اکبری، ؛11ص ،0ج ،الرجال علم من قبسات سیستانی، .1

0. 1. 0.» 
 .111ص ،0ج ،الدین کمال همو، ؛003 ،21 ،21صص ،الإمامية إعتقادات بابویه، اب  .2
 071 ،000ص ،0ج ،الرضا أخبار عيون همو، ؛180 ،011ص ،0ج ،الدین کمال بابویه، اب  .3
 ،الزهد اهوازی، ؛380ص ،0ج ،الكافي کلینی، ن. : نی  ؛033ص ،0ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .3

 .131ص ،0ج ،الدرجات بصائر صفار، ؛11ص
 .130ص ،0ج ،المتقين روضة مجلسی، ن. : نی  .161ص ،الهادیة الأعلام نمازی، .3
 سرتاسر. ،النبی سهو شوشتری، .3
 .010-000صص ،تشيع كریف مناسبات نخستين گرامی، .3
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تری دارند، تا اختلافات ادعایی متأخران در مسائل کلامنی ماننند سنتو و بابیت نقش روش 
 النبی یا باور نداشت  به فضایل امامان.

بسیار مجمل است، و کمتر  ،کتاب اب  ضضائری مانند بسیاری از آثار رجالی کت 
به قرائ   ،شمردن راویانرا آورده است. در اند  اشارات او در ضالیشواهد ضعی و ضلو 

بودن )مفضل، جماعة ب  سعد، جحدر ب  مغیره و یونس ب  شناسانه مانند خطابیجریان
پردازی سران توجه کرده است. او به نظریه 2و یا همراهی راوی با ضالیان و متتمان 1بتم (

آن در ترجمۀ اسحاق بصری، خصیبی و  ۀه که نمونمذاهب انحرافی و ضالیانه التفات داد
بر حتی ، محمد ب  نصیراو در تضعیی سرآمد نصیریه،  ،حال با ای  3ابوالقاسم کوفی است.

تواند به خاطر تردید در آثار می . ای تصریح نکرده استنصیر  اب  فساد مذهبضلو و 
که  5  و ممدوحی  استناد جستهاو در مورد اب  متران به کتاب مذمومی 0منسوب به او باشد.

 : ادامه(. اب  .بنا بر روایات موجودش در تأیید ضالیان و کم امامیه نوشته شده است )ن
را  0یا اباحه 6خای مانند تناسضضائری از مصادر پیشینیانش از برخی راویان، عقاید ضالیانه

 8اند.  قرائنی توجه کردهدر اتتام ضلو مکرراً به ینی متقدماننی   تریشگ ارش نموده است. پ
، اب  ضضائری بخش زیادی از ضعفا را متتم به ضلو نکرده است. البته دربارۀ ی همچن

، و یا کلمات دیگر بیتشدگان از سوی او، قرائنی از روایات اهلبسیاری از تضعیی
به قرائ   ،او در مواردی در تضعیی راویان 9رجالیان ارائه داده، یا در منابع دیگر وجود دارد.

                                                      
 .010 ،88 ،87 ،11صص ،الرجال ضضائری، اب  .1
 .10ص ،مانه .2
 .80 ،31 ،10صص ،همان .3
یه اکبری، ن. : او به منسوب آثار و او دربارۀ .22ص ،همان .3  «.3 .0 .0» و «0 .0 .0» هایبخش ،نصير

کوار :نمونه برای .است تخلیط سراسر آثار ای   .017 ،003صص ،النورانية الأ
 .031ص ،الرجال نجاشي، ن. : و .21-23صص ،الرجال ضضائری، اب  .3
 سیاری. محمد ب  احمد ۀترجم :11ص ،همان .6
 ،1ج ،الأدباء معجم حموی، او: ۀنو به منسوب مطلبی شاهد جمتور. اب  اباحی اشعار :20ص ،همان .0

 .011ص ،الثمين الدر ساعی، اب  ؛0310ص
ن  » عیاشی: از :301ص ،الرجال کشي، ؛21-20صص ،الرجال ضضائری، اب  .3 إ 

وْم   ف  ي الْق  عْن  ة  الْ  ی  لا  ح     غ  مْت   ی 
ي ات   ف  وْق  ، أ  ات  و  ل  مْ  و   الص  رْه   ل  حْض  ي أ  قْت   ف  ة   و 

لا  مْ  و   ص  عْ  ل  سْم  یه   أ  لا   ف  یْر إ   .«خ 
 پیشینیان: کلمات ۀنمون ؛000 ،20 ،88 ،80 ،32 ،10صص ،الرجال ضضائری، اب  روایات: ۀنمون .3
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یا نقل کذب راوی از عالمان مصاحب  1مانند گ ارش اعتراف راوی به جعل ،ن دیک به حس
استناد جسته است. اب  ضضائری ناقد اموری  3شواهد سندسازی ۀواسطیا رؤیت بی ،2او

اختصاص منقولات راوی به منابع  ،5و ضعیفان 0مانند گستردگی روایت از ناشناختگان
 9ب تأویل باط یو نی  نقل ضرا ،8، فساد الفاظ0و اشکالات تاریخی اضطراب اسانید ،6ضلو

 خواند.نی  هست، ولی برای ای  امور راوی را ضالی نمی
 کند، ولی برای نقد  اب  ضضائری را روش  نمی ضلوشناسی   مبانی   ۀهم ،گفتهنکات پیش
اهگشا است. در های نادر کلامی رمنتقدان در اتکای تضعیفات به دیدگاه ادعای نامستند  

شناسی و تعلق یا همراهی با ضالیان جریان اند  یادکردهای اب  ضضائری در علل ضلو، قرائ   
تألیتی خطابیه، بابیت ضلو و سپس شواهد عقاید ضلو مانند اباحه و تناسخ نقش دارند. در 

 شود.ادامه دقت اب  ضضائری در برخی تضعیفات ضلوپژوهانه بیشتر تبیی  می

 ید بهبهانینقش وحش متأخران به سران غلو و ییر نگرتغ
، پیشوایان فرق ضنالی هسنتند کنه متقندمان و متنأخران در ضلنو و ینجامقصود از سران ضلو در ا

اند، و از منابع متقدم امامی و نصیری و گناه دیگنر منذاهب، ضعی ایشان هیچ اختلافی نکرده
و  ،ایشنان ۀگستردگی مینراث ضالیانن .اردای در تأیید اتتام ایشان وجود دقرائ  و شواهد گسترده

تردیندی در ضلنو ایشنان بناقی  ،های جدیدقرائ  اصالت برخی از ای  میراث، و برخی پژوهش
وحید بتبتانی ناگتان ادعا شده برخی از ای  سران ضلو، امنامی و  ۀ، از دورهمهی د. بااگذارنمی

                                                                                                                             

 سرتاسر. ،الرجال کشی، ضضائری: اب  واییر منابع ۀنمون . و... ،78 ،17 ،30 ،11 ،02 ،01صص
 (.88ص ،الرجال ضضائری، )اب  صالح ب  مفضل مانند .1
 (.10ص ،الرجال ضضائری، )اب  عیاشی زبان از بصری اسحاق جعل مانند .2
 حدیث علوم ۀنامپژوهش ،«اسناد جعل و تحریی به شیبانی ابوالمفضل اتتام» کاکری، و اکبری ن. : .3

 .011-007صص ،01ش ،تطبيقی
 .28 ،17 ،31 ،18 ،11صص ،الرجال ضضائری، اب  .0
 .008 ،21 ،30 ،08صص ،همان .5
 .0بخش سرتاسر ادامه، ن. : .3
 .002 ،11-10صص ،الرجال ضضائری، اب  .0
 .30-30صص ،همان .8
 .20، 77صص، همان. 9
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اختصنار معرفنی، و ان ضنالی ابتندا بهاز ای  مؤلف یا حتی موثق هستند. در ای  بخش، سه نمونه
شود. طبعاً متتمانی مانند مفضنل وحید از رأی پیشینیان ککر و نقد می گردانییسپس دلایل رو

 داده، مقصود ای  بخش نیستند.دربارۀ آنان اختلافی رخ تریشب  عمر و محمد ب  سنان که پ

 ابن مهران کرخیالف( 
ن شدیداً متتم است. کشی و عیاشی او را منتتم و مامیامحمد ب  عبدالله ب  متران در منابع ا

و نجاشنی،  ،2و اب  الولید و اب  بابویه او را در مستثنیات نوادر الحکمنة آورده ،1ضالی دانسته
شمردن اب  نجاشی ضم  ضالی و کذاب  3اند.اب  نوح و شیخ طوسی ای  تضعیی را پذیرفته

مناقنب أبنی ، مقتنل أبنی الخطناب، ومی الممندوحی  و المنذممتران، برایش کتبنی ینون 
را ننام بنرده، و تنذکر داده اسنت کنه ضینر از  الننوادرو  القباب، التبصرة، الملاحم، الخطاب

را نشان خبنث  الممدوحی و اب  ضضائری کتاب  0بقیه همگی تخلیط )ضلو( هستند. ،النوادر
 5داند.گویی اب  متران میو دروغ

اما منابع نصیری و  ،6اب  متران اتفاق دارند بر ضلو و ضعی شدید انگریه امامی
ایشان از کتاب او با  0شمرند.، و او را از خواص خود میداشتهویژه  یاسحاقی بدو عنایت

که ینان 8اند.آورده انروایاتی در مدح ضلات و رد بر امامی ،المحمودی  و المذمومی عنوان 
روایات ایشان از عنوان  9ه در دست است.از او روایاتی در تناسخ، تأیید ضلو و آداب ضالیان

در اسناد خصیبی، اب  متران  14نی  احتمالًا از کتاب اب  متران است.« مقتل ابوالخطاب»

                                                      
 .370 ،110صص ،الرجال کشی، .1
 .018ص ،رجالال نجاشی، ؛100ص ،الشيعة کتب فهرست طوسی، .2
 .108 ،020 ،078صص ،الرجال طوسی، ؛031 ،018صص ،الرجال نجاشی، .3
 .031ص ،الرجال نجاشی، .3
 .23ص ،الرجال ضضائری، اب  .3
 .013ص ،07ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .010ص ،الدین آداب ابوالمطلب، نمونه: .3
 .11ص ،الأسرار حاوی و،هم ؛013 ،008صص ،0111 ،اسرار حقائق شعبه، اب  نمونه: .3
 ،المعارف طبرانی، ؛01ص ،0111 ،الرسالة خصیبی، ؛011 ،18صص ،0111 ،اسرار حقائق شعبه، اب  .3

 .3ص ،الأعياد همو، ؛21 ،21 ،11 ،7ص
یة الرسالة عصمةالدولة، .10  شاید اند،نبرده منبع از نامی که مواردی در همچنی  .110 ،108صص ،المصر
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خصیبی بسیاری از روایات  2است. 1معمولًا راوی محمد ب  صدقة عنبری، از راویان ضلو
و شاید نسبت ای   ،3بابیت سران ضلات را از اب  متران از محمد ب  صدقة روایت کرده است

حقائق در  السبعی روایات به اب  متران درست باشد. همچنی ، در روایات کتاب ضالیانۀ 
، اسناد زیادی از محمد ب  موسی )شریعی، قطب مخمسی( از )اب  متران( اسرار الدی 

 0کرخی وجود دارد.
ب  متران ، احمد برقی و جبریل ب  احمد فاریابی از راویان متم امیان امامیاندر 
از متتمان به ضلو نی ، سیاری و ستل ب  زیاد روایاتی اند  را از اب  متران نقل  5هستند.

که برخی متناسب با ضلو است. اسحاقیانی مانند اسحاق بصری و حس  ب  منذر  ،6اندکرده
و شاید نصیریه نی  بیشتر با  ،0اندنی  راوی احادیث اب  متران در موضوعاتی مانند بابیت

  8اند.ایشان به اخبار اب  متران دست یافته ۀسطوا
ه ب  متران ب  اروایت با نام کم گفتنی است در منابع امامی دو راوی   حمد ب  عبدالل 

و نباید با راوی ضالی پرکار  ،9اندخانبه و فرزندش محمد هستند که رجالیان آنان را ستوده

                                                                                                                             

 متران اب  از نقل به ابوالخطاب بابیت اخبار یا (8ص ،الأخبار مجمع) لخطابابوا شراب مجلس روایت
 مناقب کتاب از نی  (01-3صص ،الأعياد طبرانی، ؛071-070صص م،0117 ،الهدایة )خصیبی،

 باشد. متران اب  الخطابابی
 ،«امامیان و ضالیان حدیثی میراث به نگاه با ،«نورانیت به معرفت» حدیث اعتبارسنجی» خوروش، ن. : .1

 «.0 .0» بخش ،اعتبارسنجی مطالعات
  .21ص ،الائمة طب بسطام، ابنا به منسوب ؛087 ،21 ،71صص ق،0102 ،الهدایة خصیبی، ن. : .2
 .081 ،071 ،070 ،013 ،031 ،031صص م،0117 ،الهدایة خصیبی، .3
 همان کرخی ای  ،الدی  اسرار ائقحق از مشابه سند یند نی  و ابوسمینه(، )مانند کرخی مشایخ به توجه با .3

 .011 ،010 ،81صص م،0101 ،اسرار حقائق شعبه، اب  است: متران اب 
 ،0ج ،الخصال بابویه، اب  متران: اب  از برقی ۀضالیان خبر ۀنمون .031ص ،الرجال نجاشی، برقی: برای .3

یهن اکبری، ن. : متران، اب  از فاریابی روایات برای بلایا. نفی خبر :301ص  «.0 .3 .0» بخش ،صير
 جبر. ۀزمین در :111ص ،0ج ،الشرائع علل بابویه، اب  ؛12 ،33صص ،القرائات سیاری، نمونه: برای .6
 .011 ،008 ،001 ،31 ،11صص ،0111 ،اسرار حقائق شعبه، اب  ؛330 ،171 ،02صص ،الرجال کشی، .3
 اب  از روایاتی ۀواسط را نایاب نام دین و جمتور اب  قصیر، جعفر اشاختصاصی شیخ خصیبی البته، .3

 ،7صص ،المعارف طبرانی، ؛01ص ،0111 ،الرسالة خصیبی، ؛التدایة پیشی  های)مثال داده قرار متران
 شود.نمی اعتماد خصیبی مختص اسناد به ولی (.3ص ،الأعياد همو، ؛11

 .101ص ،الرجال طوسی، ؛011 ،20ص ،الرجال نجاشی، .9
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 مورد بحث اشتباه گرفته شوند.
تا آنکه وحید در  ؛1اندی  در ضعی و ضلو اب  متران اختلاف نکردهنگاران متأخر نرجال
ه ب  متران )اب  خانبه( و اگوید تردیدی در اتحاد ، میمنتج المقالتعلیقه بر  حمد ب  عبدالل 

ه ب  متران کرخی )متتم( نیست، و او از خاندانی ب رگ از امامی د ب  عبدالل   2است. انمحم 

به ضیریت  متقدماناند که گریه مامقانی نی  از وحید نقل کرده ق( و0007علیاری تبری ی )م 
شده یکی است. علیاری از قول با اب  خانبه توثیق ،راوی مورد بحث اما اند،ای  دو حکم کرده

محمد  ۀالخطاب مشعر به ضلو است، ولی در ترجموحید اف وده گریه داشت  کتاب مناقب ابی
 3ها، و البته ضلو اب  متران پذیرفته نیست.ده ای  اتتاماش نشان دارساله ،ب  سنان و صدر

حدی عجیب است که حتی مامقانی که در کتابش شدیداً متأثر از وحید ای  سخ  به
فتمم و شاید ای  ستو قلم گوید م  کلام وحید را نمیاست، در نقل عبارات وحید می

رار نداده است. ولی شوشتری زیرا وحید دو مدخل برای محمد ب  عبدالله ب  متران ق ؛است
تذکر داده که مامقانی اشتباه کرده، و یادکرد دیگر  ،نی  با نقل همی  عبارات مامقانی از وحید

 ،سو با دیدگاه مامقانیاحمد ب  عبدالله ب  متران است. سپس هم ۀناظر به ترجم ،وحید
از محمد ب   از واضحات است که ای  محمد ب  عبدالله ب  متران کرخی ضیر :گویدمی

 0احمد ب  عبدالله ب  متران است.
نویسان و ضیر ایشان، برخلاف وحید، قرائ  ضلو محمد ب  عبدالله ب  ای  رجال ۀهم

اب   :اند. در تأیید نظر رجالیان و نقد نظر وحید باید گفتمتران کرخی را نقل و تأیید کرده
های مج ا و توصیفات ترجمه ،در خود رجال نجاشی ،متران ضالی و محمد ب  خانبه موثق

هم دارند. دیگر اینکه روایتگری ای  دو نی  بسیار متفاوت است. محمد  علیهجرح و تعدیلی 
احمد ب  خانبه خود با واسطه از  5.از راویان مستقیم امامان نیستند ،ب  خانبه و پدرش احمد

                                                      
 رجال معجم خویی، ؛001ص ،الرجال ،یعامل حر ؛030ص ،الرجال حلی، ات:تضعیف ۀنمون برای .1

 .011-010صص ،07ج ،الحدیث
 .28ص ،0ج ،تعليقه وحید، .2
 .017ص ،0ج )رحلی(، المقال تنقيح مامقانی، ؛180ص ،1ج ،الآمال بهجة علیاری، .3
 .020ص ،2ج ،الرجال قاموس ،شوشتری .0
 .011 ،20صص ،الرجال نجاشی،  :ن. نی  ؛101ص ،الرجال طوسی، .5
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 2نقل کرده است. ای از امام رضاو گفته شده پدرش نی  مکاتبه، 1نقل کرده امام هادی
 ولی اب  متران ضالی برحسب اسناد و ادعایش، راوی مستقیم از راویان امام رضا

و حس  ب  محبوب )م  ،3ق(000ق(، احمد ب نطی )م 001مانند محمد ب  سنان )م 
شمرده شده، و امثال  است. خود اب  متران از اصحاب امام جواد و امام هادی 0ق(001

کنند. پس احتمالًا محمد ب  خانبه متأخر از اب  متران روایت می ۀائم ۀاحمد برقی در طبق
اب  متران ضالی برادر  ،که شوشتری گفتهمتأخرتر از اب  متران ضالی است، و شاید ینان

اساس، و ضلو هرحال، ادعای اتحاد بیاحمد ب  خانبه، و عموی محمد ب  خانبه باشد. به
 اشکال است.اب  متران بی

 ریاسحاق بصب( 
ز مندعیان را ا 5پیشنوای اسنحاقیهق( 286اسحاق ب  محمد ب  ابان نخعی بصری احمر )م 

 ،0التوحینداند؛ مانند کتناب بسیاری را برای اسحاق ککر کرده ۀآثار ضالیان 6اند.بابیت شمرده
 ۀابن  شنعب .التنبینهو  بناط  التکلینی، الصنلاة ،14الصنراط ،9الشنواهد ،8المثنال الصورة و

ننوبختی نین   1روایت کرده است.ای طالب ضالباً ضالیانهکتاب اخیر مکرراً م پنجاز  11نصیری

                                                      
 .082ص ،السائل فلاح طاووس، اب  .1
 .011ص ،الرجال نجاشی، .2
 .387 ،380 ،02ص ،الرجال کشی، .3
 .01 ،01صص ،الجواهر طبرانی، ؛11ص ،الرجال کشی، .3
یخ خطیب، ؛313ص ،السادة الی السفر زوزنی، .5  حلی، ؛077ص ،1ج همان، ؛37ص ،1ج ،بغداد تار

 .010ص ،الرجال
یة المجالس مقاتل، اب  ؛301ص ،الإمامة دلائل طبری، به منسوب .3  عصمةالدولة، ؛73-70ص ،النمير

یة الرسالة  .178 ،113صص همان، ن. : نی  .118-117صص ،المصر
یخ خطیب، .3  .300ص ،6ج ،بغداد تار
یة المجالس مقاتل، اب  .3  رد.دا تردید جای اثر ای  انتساب البته .00-00صص ،النمير
 موافق که دانسته عامه از روایاتی جامع را الشواهد ،شعبه اب  .071 ،01صص ،0111 ،اسرار حقائق شعبه، اب  .3

 است. کرده نقل آن از روایاتی کامل، طریق با تشبیه، مانند موضوعاتی در و است، )ضالیان( خاصه اعتقاد
 ؛017-011صص ،0ج ،الذهبمروج ،مسعودی ن. : ؛کتاب از اسرار حقائق مکرر روایات بر علاوه .10

 .000ص ،0ج ،الفصل ح م، اب 
یه اکبری، ن. : اسنادش نسبی اصالت و او دربارۀ .11  «.0 .1 .0» و «3 .0 .0» بخش ،نصير
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برخنی  2کنند.در الوهیت امامان، اباحنه و امثنال آن نقنل و نقند میرا عبارات کتب اسحاق 
 3انند.اسنحاق مطنرح کرده ۀها نی  شواهدی بر درستی انتسناب برخنی آثنار ضالیاننپژوهش

 0ابوالمطلب نی  شمرده شده است. الدی آداب اسحاق راوی کتاب سراسر ضلو 
ق سنی، امامی و نصیری، شاگردان باوجود نابودی منابع اسحاقیه، می ر  توان در اسانید ف 

کم با پنج طریق از دست حقائق أسرار الدی بسیاری را برای اسحاق شناسایی کرد. مثلًا 
نابع امامی نی  متتمان به در م 5کند.ای از او نقل میشاگردان اسحاقی او روایات ضالیانه

روایات متعددی متناسب  ،0و احمد ب  کلثوم سرخسی 6ضلوی مانند نصر ب  صباح بلخی
سرشناس امامی محمد ب  مسعود عیاشی از راویان  با خط ضلو از اسحاق دارند. شخصیت

بودن اسحاق، به بغداد رفته تا عیاشی گفته با اکعان به ضالی 8مستقیم اسحاق بصری است.
را به عیاشی ارائه داده که عیاشی آن ،ای در تفویضروایاتش را بنویسد، و البته او نسخه

جا تذکر داده که دربارۀ ضلو عیاشی درحالی اسحاق را ضالی خوانده که همان 9نپذیرفته است.
 کند.قضاوتی نمی ،متتمی دیگر یون در وقت نماز درکش نکرده

، نوبختی در رد کتاب انبوده که از امامی شترت آثار اسحاق در عصر خودش در حدی
اسحاق  الصراطو از ضالیان محمدیه، نتیکی و اب  فیاض دو کتاب در رد کتاب  ،14التوحید

ضالی  ۀعنوان رقیبان دیریننصیریان نی  از اسحاق و اسحاقیه و عقایدشان به 11نوشته بودند.

                                                                                                                             

 سرتاسر. ،«اسحاقيه هایاندیشه شناخت در کهن منابعی» باقری، ن. : آثار، از دسته ای  یمعرف یبرا .1
یخ خطیب، .2  .73-70صص ،0ج ،الميزان لسان حجر، اب  ن. : نی  ؛077ص ،1ج ،بغداد تار

3. Asatryan, Shiʿi Literature in the Late Ninth Century Itsḥāq al-Aḥmar al-Nakhaʿī, 

pp.171-175. 
یه اکبری، .0  «.1 .0 .0» بخش ،نصير
یه اکبری، ن. : مشایخ، ای  و طرق معرفی برای .5  «.1 .0 .0» بخش ،نصير
 . ... و ،023-021 ،71 ،02 ،08صص ،الرجال کشی، نه:نمو برای .3
 .370 ،300 ،300صص همان، .3
 ؛000ص ،الأخبار معاني بابویه، اب  ؛301 ،000 ،088-081صص ،الرجال کشی، ن. : نمونه برای .3

 .101 ،108-107صص ،0ج ،التنزیل شواهد حسکانی،
 .301ص ،الرجال کشی، .3

یخ خطیب، .14  .077ص ،1ج ،بغداد تار
 .000ص ،0ج ،الفصل ح م، اب  ن. : بیشتر، توضیحات برای .017ص ،0ج ،الذهب مروج مسعودی، .11
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بصری  هاب  منذر، ابوعباد ب  عباد و بر او و سران اسحاقیه مانند ،1اندخود، بسیار یاد کرده
و نجاشی ضم   ،3کشی اسحاق را از ارکان ضلات دانسته 2اند.و حبیب عطار طع  زده

اب  ضضائری  0اشاره به وجود آثاری ضالیانه برای اسحاق، او را معدن تخلیط خوانده است.
گری تضعیفات رجالی دی 5فاسد، کذاب و اهل جعل حدیث شمرده است. مذهببا او را 

  6نی  برای او وجود دارد.
اما وحید بتبتانی در تعلیقه، نخستی   0اند.متأخران نی  در ضلو اسحاق اختلاف نکرده

امامی مدافع اسحاق بصری است. او روایتی از اسحاق را مخالی ضلو پنداشته است. به 
ای  روایت کتابی از مفضل در تفویض است، و مدعی شده  ،گمان او، دلیل اتتام اسحاق

به دلایل ناکافی مانند نفی ستو نی  راوی را  متقدماننوعی تفویض ضیرضالیانه بوده است، و 
 8اند.شمردهضالی می

ضلو اسحاق، از کتب و دیگر روایاتش،  ۀدر برابر باید گفت باوجود قرائ  گسترد
 باور بهحتی حال، پیشینیان به اسحاق به گفتۀ وحید وجتی ندارد. باای  منفی   نگاه   فروکاست   

تفویض خلق  ،متقدمانتفویض نی  شاهد بر ضلو است. منظور از تفویض در اصطلاح رایج 
را با آیات و روایات باور مخالفت ای   ،های بسیاریو رزق به امامان بوده است که پژوهش

                                                      
 الرسالة منصور، ابونصر ؛001 ،000 ،011 ،20 ،32 ،31صص ،دیوان خصیبی، ن. : نمونه برای .1

یة المجالس مقاتل، اب  ؛11 ،10 ،10صص ،المنتصفة  الرسالة عصمةالدولة، ؛71-70صص ،النمير
 .113ص ،یةالمصر 

یة المجالس مقاتل، اب  ؛008ص ،الهدایة همو، ؛001ص ،0111 ،الرسالة خصیبی، .2  ،10صص ،النمير
یة الرسالة عصمةالدولة، ؛013ص ،الأعياد طبرانی، ؛71  مجمع ؛108 ،307 ،111 ،131صص ،المصر

 .30 ،31صص ،الأخبار
 .001ص همان، ن. : نی  ؛000ص ،الرجال کشی، .3
 .001 ،70صص ،الرجال نجاشی، ن. : .0
 .10ص ،الرجال ضضائری، اب  .5
د ب  اسحاق روایات و الكافي» باقری، ن. : نی  ؛081ص ،الرجال طوسی، .3 ر محم  حْم  عی ا  خ   ،«ن 

 .01-00صص ،21ش ،حدیث و قرآن علوم در هاییرهيافت
-080صص ،0ج ،المقال منهج استرآبادی، ؛010 ،011صص ،الرجال حلی، تضعیفات: نمونه برای .0

 .88-87صص ،0ج ،الرواة جامع اردبیلی، ؛081
 .011-000صص ،0ج ،المقال تهذیب ابطحی، ن. : نی  ؛081-083صص ،0ج ،تعليقه وحید، .8
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روایت  2و وحید نی  به فساد ای  معنا از تفویض معترف است. ؛1اندمعتبر امامان نمایانده
 د استناد وحید در نقد ضلو از نگاه اسحاق ینی  است:مور

 ب  عبدالله حدثني قال البصري، محمد ب  إسحاق حدثني قال مسعود، ب  محمد
ا »: ، قال الجوان خالد ع  القاسم، ن  اب 

اسٌ م   أ صح  ن  ر  و  م  ل  ب   ع  ض  ف  الم  ا و  ن  نت  أ  ک 
ب   و ب  ي الرُّ ا ف  من  ل  ک  د ت  ق  ، و  ة  ین  د  الم  ، ب  ه  ل  سأ  ی ن  ت  ه  ح 

الل  بد  ي ع  ب 
اب  أ  ی ب  ل  وا إ  ر  ا م  لن  ق  ، ف  ال  ، ق  ة  ی 

ول   ق  و  ی  ه  ا و  ین  ل  ج  إ  ر  خ  ، ف  ال  ، ق  اب  الب  ا ب 
من  ق  ، ف  ال  ول   ق  الق   ب 

ه  ون  ق  سب 
ون  لا ی  م  کر  بادٌ م  ل ع   3.«ب 

ضالی نبودن اسحاق ای  روایت در نقد ضلو بود، باز دلالتی بر  ،حتی اگر بر فرض
های جدید تبیی  شده، ضالیان خود بسیاری از روایات و که در پژوهشنداشت؛ زیرا ینان

اما  0کنند.کنند، ولی آنتا را بر معانی ضالیانه تأویل میآیات توحیدی و ضد ضلو را نقل می
تقد که کشی به درستی تشخیص داده، فضای نقل ای  روایت ضالیانه است. کشی که منینان

راویان سند )ضیر از عیاشی( را  ۀهم ،روایات والامقامی مفضل ب  عمر است، در کیل روایت
 5داند.از اهل ضلو می

گویند در جمعی در روایات متعددی از راویان مرتبط با طیی مفضل آمده است که می
ان را از مشغول به بحث ربوبیت )ائمه( بودیم که امام آمد و فرمود ما بندگان خداییم، و ایش

با عنایت به اتتام راویان اصلی ای  اخبار به ضلو، یه بسا نقل ینی   6آن اعتقاد باز داشت.
شان داشته است. بدی  صورت که مدعی قضایایی کارکرد بازدارنده در برابر منتقدان

د امام خود ما را ارشاد کرده، و در ای  ارشااما اند اگر از ما سخنی ضالیانه نقل شده، شدهمی
گونه روایات را در راستای دیگر اینکه احتمالًا ضالیان ای  0نی  برخورد تندی نداشته است.

                                                      
یه اکبری، ن. : تحقیقات، ۀنمون معرفی برای .1  «.3 .0 .0» بخش ،نصير
 .02ص ،ليةالرجا الفوائد وحید، .2
 .001ص ،الرجال کشي، .3
 «.3 .1 .0» تا «0 .1 .0» و «0 .0 .0» بخش ،نصيریه اکبری، ن. : ضلو، عقاید هایپیچیدگی شواهد ونهنم برای .3
ال   :001ص ،الرجال کشي، .5 : ق  شيُّ اق   الْک  سْح  ه   إ 

دٌ  وعبدالل  ال 
ْ   وخ  هْل   م  . أ  اع  ف  رْت   از دیگر برخی و کشی الا 

 اند.گفته مفضل مدح روایات در ضالیان پررنگ نقش
 کشی، ؛010ح ،000-000صص ،8ج ،الكافي کلینی، ؛3ح ،001ص ،0ج ،الدرجات بصائر صفار، .3

 ،0ج ،الغمة کشف اربلی، ؛002ص ،1ج ،مناقب شترآشوب، اب  ؛010 ،001صص ،الرجال
 .18ح ،021ص ،3ج ،الهداة إثبات حر، ؛027 ،021صص

 .310-337صص ،قبسات سیستانی، بیشتر: توضیح .3
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اند. در آیات و روایات امامی کردهمردم نقل می ارسرار و یکلی امام به ضما ۀاعتقاد احاط
برخلاف ضالیان ای  ادله را  انر آمده است، ولی امامییهای متعددی از اخبار از ضمانمونه

 1دانند.حدی علم امام نمیان از بینش
 ضلو اسحاق بصری نی  معارضی ندارد. ۀگسترد ۀبنابرای  ادل

 ابن حمدان خصیبیج( 
تری  شخصیت در تکوی  نصیریه و میراث آن، حسی  بن  ، شاخصبسیارهای بنا بر پژوهش

در شناخت ضلنو خصنیبی در درجنۀ اول  2بوده است. ق(358ق یا 306)م حمدان خصیبی 
 الرسنالةاهمیت دارد که هفت موردش برجا مانده است؛ خصوصاً آثار سری او  ویلیفات تأ
، سراسنر ضلنو و تخلنی  التأنینثو  الفرق بی  الرسول والمرسلاشعار، دیوان ، فقه الرسالةو 

کنندگی آنتنا از ضلنو را نمایاننده اسنت. همچننی ،  3هستند. پژوهشی اصالت این  آثنار و آ
 ۀصورت یند رسال، که بهالرسالة ۀهای ضالیاندانش راجع به آموزههای خصیبی به شاگرپاسخ

 0اب  شعبه حرانی، جسری و اب  هارون برجامانده است.
و المائدة او از میراث خطابیان پیشی ، بسیار بتره برده است و حتی دو اثر عمومی او 

در بحث بابیت، عقاید نصیری را، مگر التدایة الکبری نی  ضلو دارند. خصیبی در  التدایة
 5تصریح بیان کرده، و همی  موجب شده است برخی ای  اثر را پیراسته از ضلو بدانند.کمتر به

                                                      
یه ،اکبری ضالیان: اداتاستن ۀنمون برای .1  ناصری، امامیان: استنادات ۀنمون برای .«3 .0 .0» بخش ،نصير

 همان، ن. : نی  .071-070صص ،عشریاثنی ۀامامي ۀشيع منابع در امامت در غلو گفتمان تطور تحليل
 .013-013صص

یه قۀفر  گذاربنيان ،خصيبی نامهزندگی» فریدم ، ن. : نمونه: برای .2  رحمتی، ؛012-010صص ،«نصير
 برای سرتاسر؛ ،01ش ،8س ،آسمانهفت ،«نصیریه تکوی  در وی اهمیت و خصیبی حمدان ب  حسی »

یه اکبری، آثار: دیگر معرفی  .«1 .0» بخش ،نصير
یه اکبری، .3  .«0 .0» بخش ،نصير
یهنص اکبری، ن. : خصیبی، الرسالة بر متقدم نصیریان حواشی و شروح از ایمجموعه معرفی برای .0  ،ير

 .«0 .0 .0» بخش
 (الشیعة وسائل ضیر )در حرعاملی بحرانی، هاشم حلی، سلیمان اب  مانند امامی متأخرانی ها،سده از پس .3

 و حر و مجلسی سوی از خصیبی ضعی پذیرش باوجود بردند. بتره فراوان التدایة از ،مجلسی محمدباقر و
 و وثاقت شاهد را التدایة ،بحرانی یوسی و کرمانشاهی محمدعلی بعدها متأخر، انیرجال بیشتر
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و آثار اختصاصی خصیبی، مانند التدایة های گسترده میان در پژوهشی ضم  بیان مشابتت
، جایگاه خدایی شاهان ، عقایدی یون ندای الوهیت حضرت علیالرستباشیة الرسالة

یابی و نشانهالتدایة نفی بلایای امامان، حلول و تناسخ، خصوصاً در بخش امامان از  ایران،
 1رم گشایی شده است.

یافت نصیریه از خصیبی، در منابع متقدم فرق از او اطلاعاتی  ۀباوجود روایات گسترد
؛ مگر اینکه تنتا در امامیه، اب  ضضائری و نجاشی خصیبی را به فساد مذهب متتم نشد
اب  ضضائری اف وده که او کذاب و صاحب عقیده و مذهبی ملعون بوده، و بدو  2اند.کرده

 ۀیک از آثارش در میان امامیشود. مؤید متجوریت او ن د امامیان اینکه هیچالتفاتی نمی
ق( از او 083شیخ طوسی گفته، هارون ب  موسی تلعکبری )م  3شده است.متقدم نقل نمی

یک ضیر از ای ، تنتا روایتی از  0روایت تلعکبری از اوست.به تک روایت کرده که شاید ناظر
 از خصیبی در منابع متقدم موجود است.  6و روایتی مرسل 5ناشناس راوی

شیخ اجازه بودن خصیبی را شاهدی بر وثاقت  ۀشاید نخستی  بار وحید است که انگار

                                                                                                                             

 را التدایة ابواب بخش روایات از بسیاری و خصیبی ضعی نوری البته اند.گرفته خصیبی بودنامامی
 مستندات: )تفصیل .است دانسته اتقان ضایت در و مستقل، را کتاب نخست بخش تألیی ولی پذیرفته،

 (.0بخش ،«الکبری تدایةال در نصیری هایرم واره» اکبری، و زادهعادل
 سرتاسر. ،70ش ،حدیث و قرآن تاریخی مطالعات ،«الکبری التدایة در نصیری هایرم واره» اکبری، و زادهعادل .1
 .17ص ،الرجال نجاشی، ؛31ص ،الرجال ضضائری، اب  .2
 وجود او سوی زا التدایة روایت از شواهدی که باشد متقدم امامی تنتا ق(087 )م شیبانی ابوالمفضل شاید .3

 نام انداخت  با و کرده سرقت را آن ضیر و التدایة روایات از بسیاری ،خصیبی از بعد ۀطبق در شیبانی دارد.
 ای  از بسیاری است. کرده روایت نسبی ترتیب همان با و خصیبی اختصاصی مشایخ از مستقیماً  خصیبی

 اتتام» کاکری، و اکبری )ن. : .است مانده ابرج دیگر آثاری و الإمامة دلائل در التدایة از هاانتحال
 .(018-011صص ،01ش ،تطبيقی حدیث علوم ۀنامپژوهش ،«اسناد جعل و تحریی به شیبانی ابوالمفضل

 ،الأثر کفایة خ از، ن. : خصیبی، از تلعکبری از برجامانده روایتتک برای .100ص ،الرجال طوسی، .3
 سندتک یک با بعضاً  و اسناد «معکوس متندسی» با معمولاً  طوسی شیخ رجال مداخل تنظیم .001ص

 قاضی سکونی زیادابی ب  اسماعیل» قندهاری، و اکبری ن. : ها،نمونه برخی )برای .است شده انجام
یخی مطالعات ،«امامی؟ رازدار صحابی یا عامی  (.03-01صص ،12ش ،حدیث و قرآن تار

 .077ص ،الأثر کفایة خ از، .3
 .020ص م،0117 ،الهدایة خصیبی، قس: .033ص ،الغيبة طوسی، 3
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تر اما اشکال متم ،2یستاستدلال به شیخ اجازه بودن بر وثاقت درست ن 1گرفته است.وی 
اینکه از اساس، نام خصیبی در اجازات و اسانید فتارس نیامده است. منشأ اشتباه وحید ای  

مدخل پس از خصیبی آمده: هارون ب  موسی  ۀبوده که در رجال شیخ طوسی، در ترجم
ق از حس  ب  محمد سکونی در خانۀ وی در کوفه حدیث شنیده  011تلعکبری در سال 

تلعکبری( را نشان از  ۀوحید نخستی  بار ای  )نداشت  اجاز 3از او اجازه ندارد. است، و
پس از او ای  خطا به آثار  0اشتباه به خصیبی نسبت داده است.شیخوخت اجازه پنداشته و به

همچنی ، برخی مانند محس  امی ، به تأثیر از وحید و نی  با  5بسیاری راه یافته است.
دلایل دیگری برای وثاقت خصیبی  ،اب  حجر دربارۀ خصیبی رست  ناد بدخوانی روایات  

 6اند که به تفصیل نقد شده است.مطرح کرده
گردد امی ، به تبع وحید، معتقد است تضعیفات خصیبی همگی به اب  ضضائری برمی

شواهد از اسانید و اخبار خصیبی  تفصیلی   بررسی  کند. ولی که به اند  یی ی تضعیی می
کی از شدیدتری  حد از ضعی در سطوح مختلی سندسازی، جعل حدیث، بسیاری حا

باوجود متجوریت خصیبی ن د امامیان، توضیحات ارزشمند اب   0.نشان داردانتحال و ضلو 
و  8شدۀ خصیبیضضائری در تضعیی خصیبی و نی  یادکرد نجاشی از یتار کتاب شناخته

ان امامی به آثاری از خصیبی است؛ به تخلیط، مؤید دسترسی برخی محقق الرسالةتوصیی 

                                                      
 002ص ،1ج ،تعليقه بتبتانی، وحید .1
 .«0 .1 .0» بخش ،رجالی تضعيفات در اماميه متأخران و قدما مبانی اختلافات بررسی اکبری، ن. : نمونه، برای .2
 .100ص ،الرجال طوسی، .3
 عبارت زده، حاشیه آن بر وحید که المقال منتج جمله از وحید، عصر تا منابع دیگر و طوسی رجال نسخ در .3

 منهج )استرآبادی، است شده ضبط «اجازة منه له لیس» صورتبه و سکونی، ۀترجم در فقط مذکور
 و نفی از سخنی خصیبی ۀترجم در و (،130ص ،0ج ،المقال منتهی حائری، ؛011ص ،1ج ،المقال
 )امی ، اندآورده خصیبی ۀترجم در را «اجازة منه وله» تعبیر وحید از متأثر منابع برخی ندارند. اجازه اثبات
 (.121ص ،3ج ،الشيعة أعيان

 أعلام معجم علی، ؛121ص ،3ج ،الشيعة أعيان امی ، ؛010ص ،0ج ،الآمال بهجة علیاری، نمونه: برای .5
 (.الشيعة أعيان از )متأثر 7ص ،1ج ،العلویين

یه اکبری، .3  «.0 .1 .0» بخش ،نصير
یه اکبری، ن. : .3  «.3 .0» بخش ،نصير
یه اکبری، ن. : .3  .«0 .0» بخش ،نصير
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 1خصیبی در عراق هست. الرسالةدر منابع نصیری نی  شواهدی از وجود  ،یه

 راویان ناشناس در اسناد غالیانکلمات ابن غضائری دربارۀ  طعن متأخران بر
تنر در مننابع امامینان اند، پنیشبسیاری از کسانی که از سوی اب  ضضائری به ضلو متتم شده

روشن  شنده کنه ابن   ،یاب ضالیان نصنیریاند. امروزه با دسترسی به منابع تازهبودهناشناس 
ضضائری اطلاعاتی دقیق از راویان ضلو به دست داده است. این  راوینان معمنولًا در اسنانید 

شان، حال، برخی عالمان مکتب وحید بتبتانی در جوامع رجالیامامی حضور ندارند. باای 
 اند.یان بر اب  ضضائری تاختهدر یادکرد از ای  راو

 عمر بن المختارالف( 
ابنوالمثنی ضالیان متقدم است. این  کتناب منسنوب بنه ز از آثار برجامانده ا المراتب والدرج

عمر ب  مختار خ اعی است. ب رگان نصیریه مانند خصیبی و ابن  شنعبه مسننداً از این  اثنر 
های خطابی و شاخصه ،آن ۀدر مقدم .خ اعی تنتا راوی همی  کتاب است 2کنند.روایت می

بخنش یشنمگیری از مطنالبش را مسنتقیما  از خورد، و در ادامنه مراتب ضالیانه به یشم می
کننندگان، و ابن  معاوینه از قیام عبدالله ب  معاویة ب  عبدالله ب  جعفر روایت کنرده اسنت.

و را پیشوای ضالیان ا 3متتم به ضلو، اباحه، زندقه، تصوف و تصنع، قساوت، کذب و... است.
 0اند.جناحیه و مرتبط با مغیریه دانسته

اب  ضضائری از عنوان عمر ب  مختار خ اعی نشانی در منابع امامیان نیست؛ ج  آنکه 
، امامیان سه روایت از البته 5اند و ناشناس است.کرده یاداش گفته که ضالیان او را درباره

                                                      
یه اکبری، .1  .«0 .0 .0» بخش ،نصير
 ابوالمثنی أخبرنا قال: القمی أیوب ب  عبدالله حدثنی قال: الخصیبی، »... :والدرج المراتب کتاب سند .2

 ؛0ص ،والدرج المراتب عی،)خ ا .«جعفر... ب  عبدالله ب  معاویة ب  عبدالله ع  الخ اعی مختار ب  عمر
 (.2ص ،والدلالة البحث طبرانی، ؛010 ،80 ،31صص ،0111 ،اسرار حقائق شعبه، اب  نمونه: برای و

 اصفتانی، ابوالفرج ؛000ص ،0ج ،خبارالأ  شرح حیون، اب  ؛02 ،03-00صص ،الشيعة فرق نوبختی، .3
یخ عساکر، اب  ؛100-101صص ،00ج ،يالأغان همو، ؛011-030صص ،الطالبيين مقاتل  ،دمشق تار

 . و... 012ص ،00ج
 .10ص ،والفرق المقالات قمی، اشعری نمونه: برای .3
 .80ص ،الرجال ضضائری، اب  .3
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ارند: دو روایت به اسناد عامی دربارۀ برگ یدگی عنوان عمر ب  المختار بدون ککر نسبتش د
بیتاهل

 ۀو دیگری در امالی مفید دربار ،2به حسنی  و محبت رسول الله 1
قسیم النار و الجنة بودن امیرمؤمنان

ای متتم )ابوسعید حس  ب  که همگی از راوی ،3
عنوان  0تر است.دهشاند که در میان سنیان بسیار شناختهعلی ب  زکریا عدوی( روایت شده

یا عمر ب   5المختار ب  ی ید الواسطیب  عمر ب  المختار نی  در میان عامه با عمر 
 تناسب دارد. 6المختار البصری

که اب  ضضائری از -نمازی شاهرودی، عمر ب  المختار در سند امالی را با عمر خ اعی 
عمر ب  »طع  زده است: یکی گرفته، و ینی  بر اب  ضضائری  -توجه ضلات به او گفته

ع  اب  همام[ ع  الحس  ب  زکریا  محمد الخراساني المختار روی المفید ]ع  المظفر ب 
ربما ی عم بعض محمد البرسي، روایة شریفة في الفضایل. والبصري العدوي، عنه، ع  أبي

 0«.الضعفاء أنه ضلو فنسبه إلی الغلو
بود، باز ادعای نمازی روایت امالی حتی اگر راوی مدنظر اب  ضضائری همان راوی 

دلیل بود. بر فرض که اب  دربارۀ انکار اب  ضضائری نسبت به مضمون روایت امالی بی
ضضائری راوی مجتول امالی را تضعیی کرده بود، باز دلیلی بر طع  بر ای  عالم و ضعیی 

ت ختگی و روایتردید، تعابیر محتاطانه که تنتا به ککر ناشناخواندنش وجود نداشت. بی
نمازی قابل تطبیق نیست؛ زیرا او از ضلو عمر ب  المختار  ۀضلات از او اکتفا کرده، بر گفت

نگفته تا گمان نمازی وجتی داشته باشد، و در سند روایت مفید نی  هیچ راوی متتم به ضلوی 
ات عدوی و در اتتام ،8اندمحمد و اب  همام را بغدادیان ستوده مظفر ب  ؛ بلکهوجود ندارد

                                                      
 .100ص ،0ج ،الخصال بابویه، اب  .1
 .71ص ،الزیارات کامل قولویه، اب  .2
 .000-000 ،00-00صص ،المصطفی بشارة طبری، ؛23ص ،الأمالي طوسی، ؛008ص ،الأمالي مفید، .3
یخ خطیب، ؛020ص ،0ج ،المجروحين حبان، اب  .3  .021-020صص ،7ج ،بغداد تار
یخ واسطی، .3 یخ عساکر، اب  ؛007ص ،واسط تار  .071ص ،10ج ،دمشق تار
 .001ص ،0ج ،والمتروکون الضعفاء الجوزي، اب  ؛003ص ،0ج ،الكبير الضعفاء ،یعقیل .3
 ن. : ضضائری، اب  نظر ۀتخطئ بدون مشابه، تطبیق ۀنمون برای .000ص ،1ج ،مستدرکات نمازی، .3

 .171ص ،0ج ،الحدیث رجال من الضعفاء ساعدی،
 .072ص ،الرجال نجاشي، ؛110 ،170ص ،فهرست طوسی، .3
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 1حتی از سوی اب  ضضائری نی  ضلو مطرح نشده است.
زیرا ، تر استدهد راوی مدنظر اب  ضضائری فردی خطابی و متقدماما شواهدی نشان می

است، نه  المراتب والدرجاب  ضضائری راوی را خ اعی خوانده که دقیقاً نسبت راوی  ،اولاً 
راوی از او در سند  ۀدربارۀ خ اعی را دربار اب  ضضائری عی  عبارات ،ثانیاً  ،راویان پیشی 

ه»کار برده است: به المراتب والدرج ،  ب  عبدالل  ي  وب القم  لا ورووا عنه.  ککره الغلاةأی 
. »، «نعرفه گمان قوی اب  ضضائری به 2«.لا یعرف. ککره الغلاةعمر ب  المختار الخ اعي 

یعنی اب  ایوب از خ اعی دیده است.  ،جالمراتب والدرروایات ضالیان را از سند مختص به 
تر نسبت به برخی مشایخ عبدالله شیخ خ اعی، بسیار متقدمالمراتب والدرج در سند  ،ثالثاً 

 ب  ایوب در اسناد عدوی فرض شده است.
 اشکال است.بر ای  اساس، تطبیق و قضاوت منتقدان اب  ضضائری نادرست، و تعابیر او بی

 القمّي أیوب بن عبداللّهب( 
را مستقیماً از ابومحمد عبداللنه بن  اینوب القمنی از  المراتب والدرج ۀخصیبی کتاب ضالیان

بنا بر نقل مجموع الأعیاد، خصیبی در جای دیگر بنا  3کند.عمر ب  مختار خ اعی روایت می
گ ارشنی ضالیاننه دربنارۀ ننه  سه واسطه از ابومحمد عبدالله ب  ایوب القمی از امام هادی

نوشی نقل کرده است. در مت  ای  روایت طنولانی مکنرراً بنا مشتمل بر تناسخ و شراب ربیع
در سندی دیگر نی  اسحاق بصری راوی شخصی  0شود.به او خطاب می« یا اب  أیوب»تعبیر 

نسنخ نصنیری،  ۀبه نام ایوب قمی است که با توجه بنه تناسنب طبقنه و تصنحیفات گسنترد
   5اد بعید نیست.اتحادش با راوی دیگر سند الأعی

 را نی  در میان ایتام مفضل ب  عمر« أیوب قمی أبو»همچنی ، ضالیان نام مشابه 

                                                      
 است. خوانده کذاب و ضعیی را او :30ص ،الرجال ضضائری، اب  .1
 تعابیر اما دارد، ن دیک تعابیری قالهم از بخش ای  راویان دیگر برای او گریه .80 ،72صص همان، .2

 ندارند. تطبیق ینی  کدامهیچ
 شعبه، )اب  است شده تصریح نی  ابومحمد ۀکنی به مورد یک در المختار. ب  عمر دربارۀ پیشی  اسناد .3

 (.70ص همان، ؛80ص ،0111 ،اسرار حقائق
 .010-000صص ،0210 ،الأعياد طبرانی، ن. : .3
 .023ص همان، ن. : .3
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 نشد. روش یوب اکه نسبتش با اب   1اندآورده
ای  شخص اطلاعاتی برجای گذاشته، اب  ضضائری است  ۀتنتا دانشمند امامی که دربار

 ب  عبدالله»اشی شخصی به نام که تعابیرش در بحث از عمر ب  المختار گذشت. البته نج
عبدالله ب  ایوب الأسدی، مولاهم »و طوسی نی  « ب  راشد ال هري بیاع ال طي أیوب

ثقة، و قد قیل فیه »اند و نجاشی اف وده: یاد کرده عنوان راوی امام صادقرا به« الکوفی
همواره با  3سبت()بدون ککر ن یوبا ب  عبدالله ،سانید منابع رواییاولی در  2«.تخلیط

 0کند.روایت می واسطه از امام صادق
قابل دفاع نیست.  ،اتحاد ای  عناوی  با راوی مورد بحث ،5اندکه محققانی گفتهپس ینان

اب  ضضائری ناظر به روایات ضالیان جای  ۀبا وجود ناشناختگی اب  ایوب قمی، تعبیر محتاطان
عبارات دو مدخل اب  ضضائری و نجاشی را  ،متأخرحال، تعدادی از منابع تردید ندارد. باای 

برخی نی  با گمان  0اند.و سپس دیگرانی از احتمال اتحاد آن دو گفته ،6اندکنار هم نشانده
 اند.طع  بر اب  ضضائری کرده ۀمایتعارض کلام اب  ضضائری و نجاشی، آن را دست

؛ یه برسد که در اینجا با وحید بتبتانی گفته تضعیی اب  ضضائری مطلقاً ارزشی ندارد
که معلوم شد، اب  درحالی 8توثیق نجاشی تعارض کرده، و نجاشی آن را رد کرده است.

                                                      
 جعفی، به منسب ن. : نی  ؛32ص ،0111 ،اسرار حقائق شعبه، اب  ؛70ص ،0111 ،الرسالة خصیبی، .1

 الضد بلعن يالكاف نصیر، اب  به منسوب قمی: ایوب اب  صورت به آن یادکرد .0ص ،والأشباح الأظلة
  .140ص ،يالمناف

 و اسد .010 ،022صص ،الفهرست همو، ن. : نی  .000 ،الرجال طوسی، ؛000ص ،الرجال نجاشی، .2
 است. اتحاد مؤید ،هشام ب  عبیس از فتارس طرق ۀهم نقل و شوند،می تصحیی هم به فراوان راشد

 شاید (.00ص ،8ج ،الكافي )کلینی، است آمده «الأشعری ایوب ب  عبدالله» صورتبه جایک تنتا البته، .3
 ندارند. قم با ارتباطی یوبا اب  عنهمروی و راوی اسانید، در ولی ؛باشند داشته تناسب قمی و اشعری نسبت

 همان، ؛010 ،001 ،001صص ،7ج همان، ؛011 ،030صص ،0ج ،الكافي کلینی، نمونه: برای .3
 .00ص ،8ج

 .031-030صص ،0ج ،الحدیث رجال من الضعفاء ساعدی، .3
 ،0ج ،الرجال مجمع ی،یقتپا ؛080ص ،01ج ،المتقين روضة مجلسی، ؛008ص ،الرجال حلي، .6

 .170ص ،0ج ،الرواة جامع اردبیلی، ؛110ص ،1ج ،المقال منهج استرابادی، ؛011-013صص
 رجال معجم خویی، ؛011ص ،1ج ،الرجال قاموس ،شوشتری ؛87ص ،0ج ،الرجال نقد تفرشی، .0

 .000ص ،00ج ،الحدیث
 .110ص ،1ج ،تعليقه وحید، .8
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و از سوی دیگر توثیق  ؛ضضائری تضعیی صریح نکرده، و نسبت ضلو یا تخلیط نداده است
نجاشی نی  ناظر به راوی دیگر است. بنابرای  عبارت نجاشی در رد  اب  ضضائری نیست. 

اند، یادکرد ضالیان از تری گفتهگیری نرملبته، برخی نی  با باور به اتحاد راویان، در موضعا
اش ن د اب  ضضائری، موجب قدح راوی نیست، و با توثیق نجاشی راوی و ناشناختگی

اطلاعی بی اظتارضرضی بیش از « لا نعرفه»ولی اب  ضضائری در تعبیر  1منافاتی ندارد.
راوی ن د ما )اصحاب امامی( ناشناخته است، و گویی نسبت  شودآور میدیاخودش دارد. او 

 او با راوی اسانید امامی نی  نامعلوم یا منتفی است. 

 جعفی ابوالمطلبج( 
منسنوب  طابینهبه ابوالمطلب جعفر ب  محمد ب  مفضنل از رجنال خ آداب الدی  ۀکتاب ضالیان

موجود به روایت طبراننی  ۀنسخ 2کنند.می . خصیبی، اب  شعبه و جمعی دیگر از آن روایتاست
تنتنا سنند  در 3از جلی از خصیبی از جنان از اسحاق بصری قطنب اسنحاقیه از مؤلنی اسنت.

خود کتاب  ۀبرجامانده از ابوالمطلب جعفر ب  المفضل در منابع امامی موجود، و نی  بنا بر مقدم
خصیبی نی  طرق  0ی بوده است.و اسنادی دیگر، ابوالمطلب از مشایخ اسحاق بصر آداب الدی 

 5.داردمشکوکی، مثلًا از اب  متران و از عمویش احمد ب  الخصیب، از جعفر 
اب  ضضائری هم گفته است فقط ضالیان از و تنتا  ،6از جعفر در اسناد امامی اثری نیست

                                                      
 جمع 012ص ،0ج )رحلی(، المقال تنقيح مامقانی، ن. : نی  .021-023صص ،المقال شعب نراقی، .1

 اخیر. قول و وحید قول
-011 ،011صص ،الدین آداب ابوالمطلب، قس.: ؛011-010صص ،المائدة خصیبی، :نمونه برای .2

 .07ص ،0111 ،اسرار حقائق شعبه، اب  ؛071
 .010ص ،الدین آداب ابوالمطلب، .3
 ،هشعب اب  ؛02ص ،الأخبار مجمع ؛010ص ،لدینا آداب ابوالمطلب، ؛017ص ،الرجال کشی، .0

 افتاده روشنیبه اسحاق نام ،حقائق ۀنسخ ای  از دوم سند در .000 ،11 ،07صص ،اسرار حقائق م،0101
 حریری ۀنسخ از حقائق اول سند در کهینان (.33ص ،0111 ،اسرار حقائق شعبة، اب  )ن. : است
 (.17ص همان، )ن. : است افتاده

 و البحث طبرانی، ؛011 ،010صص ،المائدة خصیبی، نی  ؛010 ،71صص ق،0102 ،لهدایةا خصیبی، .5
 .03ص ،الدلالة

 روایت فضیل ب  محمد ب  جعفر از بصری اسحاق از را خبری دارد، توجه ضلو منابع به که نی  کشی البته .6
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و در  اند، و هیچ روایت صحیحی از او ندیده استروایت کردهجعفر ب  محمد ب  المفضل 
که بر خلاف متأخران، از کتب خاص -اظتارنظر اب  ضضائری  1.احوالش متتم است ۀهم

شناس بسیار ارزشمند است. ینی  سخنی از یک فرقه -ضلات، اطلاع خوبی داشته
آید؛ زیرا اگریه مرویات جعفر سراسر ضلو است، اما بدی  خاطر که متخصص محتاط برمی

 کند.رۀ جعفر قضاوت نمیها صرفاً از ضالیان است، صریحاً دربانقل
اند. ولی اکتفا کرده 3یا تضعیفش 2متأخران نی  به نقل کلمات اب  ضضائری دربارۀ جعفر

که روایتی برای جعفر نیافته است، اند. مامقانی درحالیاخیر برخی آن را برنتافته ۀدر سد
ن او از سوی شمردوگرنه تردید نداریم که ضالی .گوید افسوس که جعفر توثیق نشده استمی

 0است.تشیع خاطر ای  است که او یی ی روایت کرده که امروزه از بدیتیات اب  ضضائری به
 5همچون تضعیی جد اوست. ،نمازی نی  گفته تضعیی جعفر از سوی اب  ضضائری

هر  ،امامیان هیچ توثیق و حتی یادکرد دیگری از ابوالمطلب ندارند. ثانیاً  متقدمان ،اولاً 
خاطر جعفر را به ،اب  شعبه و خصیبی سران ضلو ماننداینکه یه  ؛ته نیستی پذیرفتوثیق

بسیار ضریب است متأخرانی که هیچ اطلاعاتی از راوی  ،ثالثاً  6.دانستوده اشکتاب ضالیانه
گویند. برخلاف پندار مامقانی، روایات آداب الدی ، مملو ندارند، ینی  دربارۀ او سخ  می

آمده هرکس دینش را از  آداب الدی طالب است؛ برای نمونه در تری  ماز ضلو و ضدشیعی
یعفور و... بگیرد،  بصیر، محمد ب  مسلم، اب  ابیو بابرخی از فقتای اصحاب مانند زراره، 

دارد. و  8نجاست مشرکان ۀعبارت اخیر دقیقاً اشاره به آی 0نباید به مسجد الحرام ن دیک شود.

                                                                                                                             

 (.017ص ،الرجال )کشی، است شده تصحیی جعفر جد نام ،درآن ظاهراً  که نموده
 .17ص ،الرجال ضضائری، اب  .1
 .011ص ،0ج ،المقال منهج استرابادی، ؛000ص ،الرجال ،یحل هعلام نمونه: برای .2
 .11ص ،الرجال فی الوجيزه مجلسی، .3
 .001ص ،0ج )رحلی(، المقال تنقيح مامقانی، .0
 .002ص ،0ج ،الحدیث رجال علم مستدرکات نمازی، .5
 ،الهدایة خصیبی، ؛010ص ،الدین آداب ابوالمطلب، ؛01ص ،م0101 ،اسرار حقائق شعبة، اب  .3

 .077ص م،0117
 ب  محمد و یعفورابی اب  و سدیر و بصیروأبی زرارة علم م  أخذ م » :080ص ،الدین آداب ابوالمطلب، .0

 .«الحرام المسجد یقرب  فلا مثلتم هو م  و العجلی...، برید و عقبةابی ب  الحکم و سدیر ب  حنان و مسلم
 .08 آیۀ ه،توب سورۀ .3
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أإلا   ۀنی  در تأویل آی ن ی  ی    أ  ة   ت  ن  یِّ ب  ة  م 
ش  فاح  ب 

 یی  ع  ی الض  أت  أو ی   یت  اض  و  الط   ة  ی  لا  و   ی  ه   و  »گفته:  1
 2«یعفور. بیأ اب    ة و  ار  ر  ز   ة  ی  لا  و  ب  

خورد: تصریحات به الوهیت ائمه در مباحث تأویلی آداب الدی  بسیار به یشم می
الوهیت امام و ن اهت او از زاد و ولد آمده:  ۀیانضال ۀیا در راستای عقید 3«.ل  ح  النِّ  یر  م  أه فالل  »

است، خود از اولیای طاضوت است. پس بر کسی که  هر کس ادعا کند از فرزندان علی
شود واجب است که از نسب خود برائت جوید، و در میان مردم به سیادت علوی شناخته می

سرزمینی دیگر خود را اگر در سرزمی  خودش برایش دشوار است، باید متاجرت کرده، در 
 0مانند عموم مردم )ضیرسید( معرفی کند.

 حسن بن مسکاند( 
شناسم جن  اینکنه جعفنر بن  او را نمی»نویسد: الحسی  ب  مسکان می ۀاب  ضضائری دربار

محمد ب  مالک ف اری از او احادینث فاسندی نقنل کنرده، و اصنحاب منا از این  شنخص 
کان در مصادر متقدم امامی مجتول است، ولنی الحس /الحسی  ب  مس 5«اطلاعی ندارند.

از فن اری بنا  ،روایاتی ضالباً ضالیانه در موضنوعاتی ماننند  بابینت ،از جمله خصیبی ،نصیریه
در سند داستانی در نوادر المعج ات  6اند.های متغیر از حس  ب  مسکان روایت کردهواسطه

جعفر ب  محمد ب   ،8عمر به معاویه ۀمو نی  خبر عتدنا 0برخی یاران معاویه دربارۀ استبصار  

                                                      
 .0 آیۀ ،طلاق سورۀ .1
 .002ص همان، ن. : بیشتر شواهد برای نی  .001ص م،0111 ،اسرار حقائق شعبه، اب  .2
 دیگر، نمونه برای .001ص م،0111 ،اسرار حقائق شعبه، ب  حس  ؛013ص ،الدین آداب ابوالمطلب، .3

 .77ص ،الجواهر طبرانی، ن. :
 .012-018صص ،الدین آداب ابوالمطلب، .3
 جعفر أن   إلا   أعرفه لا مسکان ب  الحسی » :007ص ،الرجال ،یحل هعلام ؛80ص ،الرجال ضضائری، اب  .3

د ب   «.فاسدة أحادیث عنه روی مالك ب  محم 
 ضیر از ،00-00صص ،الأخبار مجمع ؛077 ،017 ،037صص م،0117 ،الهدایة خصیبی، نمونه: برای .3

 .023ص ق،0102 ،الهدایة خصیبی، ن. : ضیرضالیانه، هاینمونه برای خصیبی؛
 معاویه: یاران جایبه سبأ اب  به منسوب خبر مشابه تحریر .017ص ،المعجزات نوادر طبری، به منسوب .3

یة الرسالة عصمةالدولة،  .88-87صص ،المصر
 081ص ،01ج ،الأنوار بحار مجلسی، .3
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طور که ابن  های متغیر از حس  ب  مسکان روایت کرده است. همانمالک الف اری با واسطه
 .اندضضائری نی  اشاره کرده ای  روایات ضالباً ضالیانه یا دارای اشکالات تاریخی

سکان ارتباط گاهی در ظاهر، اسناد روایات حس  ب  م التدایةالبته، در بخش امامان 
ده داخصیبی، نشان  2ها و انتحالاتولی پژوهشی دربارۀ سندسازی 1روشنی با ف اری ندارند.

اش از شلمغانی، اب  متران و اسحاق بصری، احتمالًا سان انتحالات گستردهکه خصیبی به
  3اسانید مورد بحث را نی  از ف اری سرقت کرده، و نامش را نیاورده است.

نقل سندی از نوادر محمد ب  علی ب  محبوب نوشته  ۀادریس در میان حال، اب باای 
 اب  ع  عثمان ب  حسی  ع  فضالة ع  سعید ب  الحسی  ع  محمد ب  أحمد»است: 
 عریق الجعفي جابر أخي اب  هو و الحس  مسکان، اب  اسم و إدریس ب  محمد قال مسکان
أ   مسلم ب  محمد ع  البیت لأهل الولایة : س  ال  ي ق  وم  ف  ی الق  ل  م  ع  لِّ س  ل  ی 

ج     الر 
ه  ع  لت 

ة.. لا  وحید و مامقانی به استناد عبارت اب  ادریس، اب  ضضائری را تخطئه، و به  0.« الص 
 5اند.جلالت حس  ب  مسکان حکم کرده

زیرا اب  مسکان منصرف به عبدالله  ؛باید گفت اظتار نظر اب  ادریس بسیار ضریب است
ست و در اسناد روایات  امامی و اخبار فقتی از حس  ب  مسکان یاد نشده ب  مسکان ا

است. از سوی دیگر در اسناد، هم به روایت حسی  ب  عثمان از عبدالله ب  مسکان تصریح 
که بنابرای ، ینان 0و هم به روایت عبدالله ب  مسکان از محمد ب  مسلم. 6شده است

                                                      
 سند در .20ص ،مامةالإ دلائل طبری، به منسوب ن. : نی  .071 ،031 ،018 ،11صص ،الهدایة خصیبی، .1

 مشایخ از نقل ولی شود،نمی دیده ف اری و خصیبی نام گریه مسکان، ب  حس  از شیبانی ابوالمفضل اخیر
 (.078-077صص م،0117 ،الهدایة )خصیبی، است التدایة از برگرفته اصل در و خصیبی، اختصاصی

 اوست. اساتید سرقت حاصل خصیبی اختصاصی مشایخ از المفضلابو روایات از بسیاری که گذشت
 از حدیث سماع ادعای صریحاً  و بگیرد نشنیده، که را دیگران حدیث ،راوی که است ای  ،حدیث سرقت .2

یر )جدیع، کند ایشان مشایخ  (.020ص ،0ج ،الحدیث علوم تحر
یه اکبری، .3  .«0 .3 .0» و «0 .3 .0» بخش ،نصير
 .111ص ،0ج ،رالسرائ حلی، .3
 .013ص ،0ج )رحلی(، المقال تنقيح مامقانی، ؛081ص ،1ج ،تعليقه وحید، .5
 .007ص ،«اصل» عثمان، ب  حسی  ؛000ص ،0ج ؛111ص ،0ج ،الأحكام تهذیب طوسی، نمونه: .3
 صفار، ؛010ص ،1ج همان، ؛310ص ،0ج همان، ؛077 ،013صص ،0ج ،الكافي کلینی، نمونه: .3

 ؛072ص ،0ج ،الشرائع علل همو، ؛010ص ،الأخبار معاني بابویه، اب  ؛302ص ،0ج ،جاتالدر  بصائر
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 1یق اب  مسکان، بر حس ، وجتی ندارد.اند، تطبنی  گفته دانشمندانجمعی از 
یت  »همچنی ، بعید است که اب  ادریس راوی ناشناسی را  هل  الب 

 
ة  لأ  ی  لا  یق  الو  ر 

« ع 
اش نی  به ناشناختگی متقدمانبخواند که در اسناد امامی، اثری از او نیست، و برخی 

جابر جعفی آمده، در  ،گمان قوی ای  تعبیر که در پی نام راوی شتیراند. بهاکعان کرده
 وصی جابر است. 

شاید گمان شود اب  ادریس به منابعی در وصی حس  ب  مسکان دسترسی داشته که 
دیگر اب   سخ اند. ولی اف ون بر تطبیق نادرست اب  ادریس، از آن ضافل بوده متقدمان

یه در اسناد  ؛است« جابر جعفی ۀحس  ب  مسکان، برادرزاد»ادریس نی  ضریب است که 
 ،در منابع یکلنه حس  ب  مسکان روایت مستقیمی از جابر جعفی دارد، و نه به ،موجود

نجبه )عتبه( از  ۀبرادری برای جابر جعفی شناخته شده است. البته، حس  در دوجا باواسط
در یک سند باشد «   نجبهع  »، تصحیی «يخأ ب   إ»کند. بعید نیست تعبیر جابر روایت می

 است. دادهیکه ینی  گمانی را در که  اب  ادریس جا
ویژه که منبع اب  ادریس نامعلوم است، و ینی  تصحیفات متداولی بعید نیست؛ به

از ای  تر اشتباهات سندی خودش نی  در مستطرفات سرائر بسیار گسترده، و گاه ب رگ
با گفتار اب  ضضائری ندارد، و حتی  را ، کلام اب  ادریس توان معارضهاساسی برا 2است.

همگی از ف اری باشد. پس در  ،تاکنون محتمل است که دیگر روایات منقول از ای  عنوان
 توجتی برایش وجود ندارد.اینجا نی  کلمات اب  ضضائری دقیق است، و معارض قابل

 گیرینتیجهبندی و جمع
گران خاطر ضعی عقاید تضعییمتأخران برای ای  ادعا که بیشتر تضعیفات رجالیان قدیم به

بیشنتر گنواه آن اسنت کنه  متقندمانکلام  قرائ اند. شواهد محکم و روشنی ارائه نداده ،بوده

                                                                                                                             

 .017ص ،الإختصاص مفید،
 ؛012ص پاورقی ،7ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر ؛01ص ،0ج ،عتبارالإ  إستقصاء ثانی، شتید سبط .1

 .107ص ،00ج ،الرجال قاموس ،شوشتری
 مطالعات ،«سرائر مستطرفات در آن منقولات و ب نطی جامعال کتاب بررسی» رضوی، نمونه: برای .2

 .001-001صص ،0ش ،اعتبارسنجی
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هنای اند. برخنی پژوهششناسی و کلامی دیگنری داشنتهتضعیفات، دلایل تاریخی، جریان
 کنند.عیفات بسیاری را تأیید میموردی نی  تض

ضلو آنان اختلافی در ضعی یا  متقدمانای  مقاله دربارۀ حال متتمانی که  ۀمطالع
فرق ضالی ضلو پیشوایان  ۀندارند، نی  بیشتر کاستی برخی اختلافات متأخر را نمایاند. ادل

انند وحید خرانی ممتأولی ، است ۀگستردمانند اب  متران، اسحاق بصری و خصیبی بسیار 
دلیلی نامربوط را برای تضعیی پیشنتاد کرده،  ،ای روش ، بدون قرینهاندکه از آن ضافل بوده

که وجوه . درحالیاندو سپس با سرعت آن را در تعارض با وجتی در توثیق راوی دانسته
گرفت  راویان با توثیق وحید نی  گذشته از اشکالات مبنایی، در مصداق نی  حاصل اشتباه

امثال وحید از تضعیفات کت  ناظر به ضلو، از  گردانیی، رواساسی کدیگر است. برای
اطلاعی از راویان و خاطر کمو از سوی دیگر به ،متقدمانخاطر ناآشنایی با مبانی سویی به

 های آنتا است.منابع ضلو و پیچیدگی
عمر ب  المختار مانند خطابیان به اسناد  مختصهمچنی ، اب  ضضائری از برخی راویان 

کرده  یادخ اعی، عبدالله ب  ایوب قمی، ابوالمطلب، حس  ب  مسکان و محمد ب  نصیر 
گفته، ندانسته آنان را بر خطابی، با رویکرد پیش است. برخی عالمان ناآشنا با منابع ضالیان

را  اند. سپس صرف اینکه راوی ناشناسی حدیثیراویان برخی اسانید منابع امامی تطبیق داده
را تخطئه  دلیل تضعیفش از سوی اب  ضضائری شمرده، و اوهمان را در فضایل روایت کرده، 

تری  که تضعیی اب  ضضائری ناظر به رجالی دیگر و راویان ضالیانهاند. درحالیکرده
مضامی ، از الوهیت و بابیت تا تکفیر امامیان بسیار محتاطانه و در حد ککر اختصاص راوی 

زدگی به دادن شتابی و ناشناختگی بوده است. در حد ای  شواهد، نسبتبه منابع ضال
های اخیر بوده است. برای تکمیل پژوهش خود عالمان سده ۀعجل ۀ، در واقع نتیجمتقدمان

 نی  ادامه یابد. یشینیانپ ها دربارۀ راویان مورد اختلافجا دارد ای  بررسی ،ترو قضاوت کلی

 منابع و مآخذ
 م.0280، 0چالأضواء،  ، بیروت: دارالذریعة، نی، محمدمحس آقاب رگ طترا .0
، 0قم: اب  المؤلی، چ ،تهذیب المقال في تنقيح کتاب رجال النجاشیابطحی، محمدعلی،  .0

 ق.0000
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 ق.1014، 2المدرسی ، چ، قم: جامعة السرائراب  ادریس حلی، محمد ب  منصور،  .3
 ش.0010، 0قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ ضفاری، اکبرعلی: تصحیح، الخصال اب  بابویه، محمد ب  علی، .1
 ش.0083، 0فروشی داوری، چ، قم: کتابعلل الشرائع ،________ .3
 ش.0078، 0، تتران: جتان، چعيون اخبار الرضا ،________ .1
 ق.0023، 0تتران: اسلامیه، چ ضفاری، اکبرعلی: تصحیح، کمال الدین ،________ .7
 ق.0110، 0قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ ضفاری، اکبرعلی: تصحیح، معانی الاخبار ________، .8
 القاضي، عبدالله: قیحقت ،الضعفاء والمتروکوناب  الجوزی، أبوالفرج عبدالرحم  ب  علی،  .2

 ق.1046، 0بیروت: دارالکتب العلمیة، چ
ریاض: دارالصمیعی،  سلفي، عبدالمجید حمدي: تصحیح، المجروحين من المحدثيناب  حبان،  .01

 ق.1024، 0چ
 دار البشائربیروت:  ابوضده، عبدالفتاح: تحقیق ،لسان الميزانب  علی، اب  حجر عسقلانی، احمد  .00

 ق.0100، 0چالإسلامیة، 
، بیروت: دارالکتب العلمیة، الفصل في الملل والأهواء والنحلاب  ح م اندلسی، علی ب  احمد،  .00

 ق.0101، 0چ
 ق.0112، 0چ، قم: انتشارات اسلامی، ح الأخبارشرمغربی، ابوحنیفه نعمان ب  محمد، اب  حیون  .00
 ق.0101، 0، چ، تونس: دار الغرب الإسلامیالدر الثمين في أسماء المصنفين، اب  الساعی، علی ب  انجب .01
: [جابی] حس ، یونس حس : تصحیح، حقائق أسرار الدین اب  شعبه حرانی، حس  ب  علی، .03

 م.archive.org ،0101الکاملة، المجموعة 
 م.0111، 0المعرفة، چدارلأجلبیروت:  الحریری، ابوموسی: تصحیح، حقائق أسرار الدین ______،__ .01
 ش.0072، 0چ، قم: علامه، طالبمناقب آل أبیاب  شترآشوب، محمد ب  علی،  .07
 ق.0111، 0، قم: بوستان کتاب، چفلاح السائلاب  طاووس، علی ب  موسی،  .08
 ق.0103، 0چیروت: دارالفکر، ، بتاریخ دمشقاب  عساکر، علی ب  حس ،  .02
 ق.0031، 0، نجی: دارالمرتضویة، چکامل الزیاراتاب  قولویه، جعفر ب  محمد،  .01
 ش.0011، 0، قم: دارالحدیث، چالرجالاب  ضضائری، احمد ب  حسی ،  .00
: تصحیح، 00ج، سلسلة تراث العلویی ، المجالس النميریةاب  مقاتل قطیعی، محمد ب  الحس ،  .00

 [.تا، ]بی0المعرفة، چبیروت: دارلأجل ،الحریری ابوموسی
 ق.0103، 0چ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الأغانیأبوالفرج اصفتانی، علی ب  الحسی ،  .00
 ق.0102، بیروت: الأعلمی، مقاتل الطالبيين________،  .01
 م.0111رفة، المع، بیروت: دارلأجل1، جسلسلة تراث العلویينابوالمطلب، جعفر ب  محمد، آداب الدی ،  .03
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 ش.0080، 0هاشمی، چ، تبری : بنیکشف الغمة في معرفة الأئمةاربلی، علی ب  عیسی،  .01
 ق.0110، 0، بیروت: دارالأضواء، چجامع الرواة اردبیلی، محمد ب  علی، .07
مؤسسة آل ، قم: منهج المقال في تحقيق أحوال الرجالاسترآبادی، میرزا محمد ب  علی،  .08

 ق.0100، 0ستاره، چ ، نشرلإحیاء التراث البیت
 ش.0011، 0، تتران: علمی و فرهنگی، چالمقالات والفرقاشعری، سعد ب  عبدالله،  .02
 م.archive.org ،0101جعفی، المجموعة الکاملة،  به مفضل ب  عمر منسوب، لأظلة والأشباحا .01
مۀ نا، پایانو متأخران در تضعيفات رجالی متقدمانبررسی اختلافات مبانی اکبری، عمیدرضا،  .00

 ش.0027سطح سه حوزه علمیه قم، 
کوار النورانية والأدوار الروحانية .00 ، 0، جسلسلة تراث العلویی محمد ب  نصیر،  به ، منسوبالأ

 م.0111، 0المعرفة، چبیروت: دارلأجل
مطالعات ، «هاشناسی تحلیلضضائری؛ آسیبانتساب کتاب الضعفاء به اب  » ________، .00

 ش.0028، 000-080صص، 13، شتاریخی قرآن و حدیث
مطالعات تاریخی قرآن ، «به شیخ مفیدتصحیح الاعتقادات دفاع از انتساب کتاب » ________، .01

 ش.0022، 11-02، صص17، شو حدیث
 ش.0110 ،0چ ، قم: دانشگاه ادیان،نصيریه ________، .03
اتتام ابوالمفضل شیبانی به تحریی و جعل اسناد: »اکبری، عمیدرضا؛ کاکری، محمدتقی،  .01
-007، صص01، شعلوم حدیث تطبيقی ۀنامپژوهش، «ارسنجی رویکرد رجالیان متقدم و متأخرعی

 ش.0111، 011
زیاد سکونی قاضی عامی یا صحابی اسماعیل ب  ابی»اکبری، عمیدرضا؛ قندهاری، محمد،  .07

 ش.0111، 18-00، صص12، شمطالعات تاریخی قرآن و حدیث، «رازدار امامی؟
 ق.0110، 0، بیروت: دارالتعارف، چأعيان الشيعةامی ، محس ،  .08
، کاتبان، «گ ارش حمیدالدی  کرمانی از اندیشۀ ابوالقاسم کوفی»انصاری، حس ،  .02

 .ansari.kateban.com/post/1738: 0082بتم 01
، کتاب ماه دین، «عیون المعج اتمیراث ضلات: از ابوالقاسم کوفی تا نویسنده » ________، .11

 .ansari.kateban.com/post/1208 ،08/1/0081بان کاتش. نشر در 0081، 007، ش01س
 ق.0110 ،0چ قم: المطبعة العلمیة، عرفانیان، رضاضلام: تحقیق، الزهداهوازی، حسی  ب  سعید،  .10
اه»حمید، باقری،  .10 لن  ن   ا أ  ن    ش.0021، بتار00ش ،پژوهیحدیث، «حس  ب  عباس ب  حریش و کتاب إ 
عی تلاشی برای شناسایی منبع کلینی  الکافی»________،  .10 ر ن خ  د ا حم  و روایات اسحاق ب  محم 

 ش.0021، 08-2، صص21، شهایی در علوم قرآن و حدیثرهيافت، «وایات اسحاقدر نقل ر

http://ansari.kateban.com/post/1208
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 ،33 دوره   ،عرفان و ادیان ،«فرقۀ اسحاقیه هایاندیشهمنابعی کت  در شناخت »________،  .11
 .ش0110 ،82-10صص ،0ش

 ش.0077، 0چ، لإحیاء التراث : مؤسسة آل البیت، قمنقد الرجال ،تفرشی، مصطفی ب  حسی  .13
 .ق0101، 0، بیروت: الریان، چتحریر علوم الحدیثجدیع، عبدالله ب  یوسی،  .11
 ش.0021تتران: تک، ، تعليقات کافیجعفری، محمدرضا،  .17
 م.0101 ،: المجموعة الکاملة، نشر الکترونیک[جابی]جلی،  محمد ب  علی منسوب به، حاوی الأسرار .18
، لإحیاء التراث قم: مؤسسة آل البیت ،منتهی المقالحائری مازندرانی، محمد ب  اسماعیل،  .12
 ق.0101، 0چ
 ق.0103، 0، بیروت: الأعلمی، چإثبات الهداة بالنصوص والمعجزاتحر عاملی، محمد ب  حس ،  .31
 ق.0107، 0جرالحدیث، قم: دا ،الرجال ________، .30
 ق.0101، 0، چ، قم: مؤسسة آل البیتوسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشریعة________،  .30
، تتران: مجمع إحیاء الثقافة شواهد التنزیل لقواعد التفضيلحسکانی، عبیدالله ب  عبدالله،  .30

 ق.0100، 0چالإسلامیة، 
 ق.0100، 0لحدیث، چا قم: دار ،الأصول الستة عشر، «اصل»حسی  ب  عثمان،  .31
 ق.0100 ،0چ الذخائر، ، قم: دارالرجالحلی، حس  ب  یوسی،  .33
 .م0220، 0، چ: دار الغرب الإسلامي، بیروت، محقق: احسان عباسمعجم الأباءحموی، یاقوت ب  عبدالله،  .31
 ش.0010، 0، قم: مکتب الإعلام الإسلامي، چرجال الخاقانیخاقانی، علی ب  حسی ،  .37
 ش.0110 ، قم: بیدار،کفایة الأثر في النصّ علی الأئمة الإثنی عشری، علی ب  محمد، خ از قمی راز .38
 ق.0100، نسخۀ خطی سوریه، به خط محمد سلیمان علی، المراتب والدرجخ اعی، عمر ب  المختار،  .32
 م.0110، 0چ، بیروت: مؤسسة الأعلمی، دیوان الخصيبیخصیبی، حسی  ب  حمدان،  .11
بیروت:  ،الحریری ابوموسی: تصحیح، باشية و فقه الرسالةالرسالة الرست ،________ .10

 م.0111، 0المعرفة، چدارلأجل
 ق.0100، 0چ ، بیروت: مؤسسة النور،المائدة ،________ .10
 ق.0102، بیروت: البلاغ، الهدایة الكبری ،________ .10
وت: بیر الحریری، ابوموسی: تصحیح، 7ج ،سلسلة تراث العلویی ، الهدایة الكبری ،________ .11

 م.0117، 0المعرفة، چدارلأجل
 ق.0107، 0، بیروت: دارالکتب العلمیة، چتاریخ بغدادخطیب بغدادی، احمد ب  علی،  .13
، با نگاه به میراث حدیثی ضالیان «معرفت به نورانیت»اعتبارسنجی حدیث »خوروش، امیرحس ،  .11

 ، در دست نشر.مطالعات اعتبارسنجی، «و امامیان
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 ق.0100اف ار جامع تراجم نور، نرم :، قمرجال الحدیثمعجم خویی، ابوالقاسم،  .17
 ق.0100، 0بعثت، چ ۀمؤسس :قم طبری ، منسوب به اب  جریر، مامةدلائل الإ .18
، «حسی  ب  حمدان خصیبی و اهمیت وی در تکوی  نصیریه»رحمتی، محمدکاظم،  .12

 ش.0083، 018-070صص، 01، ش8، سآسمانهفت
، «ب نطی و منقولات آن در مستطرفات سرائر بررسی کتاب الجامع»رضوی، محمدصادق،  .71

 ش.0028، 0، شمطالعات اعتبارسنجی
 م.0281، 3چالمعرفة، بیروت: دارلأجل، 1ج، رسائل الحكمة، السفر الی السادةزوزنی، حم ة ب  علی،  .70
 ق.0101، قم: دار الحدیث، الضعفاء من رجال الحدیث، ساعدی، حسی  .70
 ش.0012علمیه،  ۀ، قم: مرک  مدیریت حوزجالالكليات في علم الر سبحانی، جعفر،  .70
م: مؤسسة آل ق ،إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار، محمد ب  حس ، سبط شتید ثانی .71

 .ق0102، 0، چلإحیاء التراث البیت
 م.0112 ،0چ ، لیدن: بریل،القرائاتسیاری، احمد ب  محمد،  .73
 ق.0110لمؤرخ العربی، ، بیروت: دار اقبسات من علم الرجالسیستانی، محمدرضا،  .71
 ش.0020، 2، شهیپژو حدیث، «اب  الولید و مستثنیات وی»، علیرضا، یشیراز یحسین، شاکر، محمدتقی .77
 ق.0110، 0، تتران: مکتبة الصدوق، چالأخبار الدخيلةشوشتری، محمدتقی،  .78
 ق.0102قاموس الرجال، قم: جامعة المدرسی ،  خطی مؤلی، نشر همراه   ۀ، نسخيسهو النب ________، .72
 ق.0102، 0، قم: جامعة المدرسی ، چقاموس الرجال ،________ .81
 ق.0111، 0مرعشی نجفی، چالله آیت ۀ، قم: کتابخانالدرجات بصائرصفار، محمد ب  حس ،  .80
 .ق0100، 0چ، قم: دارالشریی الرضي، بسطام ابنا عبدالله و حسی منسوب به ، ةالائم طب .80
، : المجموعة الکاملة[جابی]، الدلالة عن مشكل الرسالة البحث وطبرانی، میمون ب  القاسم،  .80

archive.org ،0101.م 
 م.archive.org،0101: المجموعة الکاملة، [جابی]، الجواهر ،________ .81
 م.0210، 07، شمجلة الإسلام اشتروتمان،: تحقیق ،مجموع الأعياد ،________ .83
 م.archive.org ،0101عة الکاملة، : المجمو[جابی]، المعارف وتحفة لكل عارف ________، .81
نجی: المکتبة  ،بشارة المصطفی لشيعة المرتضیالقاسم، طبری آملی، عماد الدی  محمد ب  أبی .87

 ق.0080، 0الحیدریة، چ
 ق.0101، 0، قم: دارالثقافة، چالأمالیمحمد ب  حس ، شیخ طوسی، طوسی،  .88
 ق.0117، 1، چة، تتران: دارالکتب الإسلامیتهذیب الأحكام ،________ .82
 ش.0070، 0، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چرجال الطوسی، ________ .21



 

وان
زخ

با
 ی

ئر
ضا

ن غ
ر اب

ن ب
خرا

 متأ
ات

قاد
انت

 ی
غال

رح 
ر ج

د
 انی

33 

 

33 

 ق.0100، 0، قم: دارالمعارف الإسلامیة، چالغيبة، ________ .20
 ش.0101، 0محقق طباطبایی، چ ۀ، قم: کتابخانصولهمأفهرست کتب الشيعة و  ،________ .20
مطالعات تاریخی ، «لتدایة الکبریهای نصیری در ارم واره»اکبری، عمیدرضا،  ،زاده، علیعادل .20

 ش.0110، 70، شقرآن و حدیث
 م.0101،  : المجموعة الکاملة،[جابی]، الرسالة المصریةعصمةالدولة، محمد ب  مع  الدولة،  .21
 ق.1040، 0بیروت: دارالمکتبة العلمیة، چ ،الضعفاء الكبيرعقیلی، محمد ب  عمرو،  .23
 م.0110وت: دارالمحجة البیضاء، ، بیرمعجم أعلام العلویينحمد، اعلی، محمد  .21
 ق.0100، تتران: بنیاد کوشانپور، بهجة الآمالعلیاری تبری ی، علی ب  عبدالله،  .27
علوم ، «کلامی ناظر به متتمان به ضلو-های تاریخیتحلیل و ارزیابی تبیی »نژاد، محمد، ضفوری .28

 ش.0028، 21ش ،حدیث
: ترجمه ،«نصیریه ۀگذار فرقبنیانحسی  ب  حمدان خصیبی،  ۀنامزندگی»فریدم ، ارون،  .22

 ش.0081، 00، ش2، سآسمانهفت مظفر، محمدی محمدحس 
، «مقامات امامان ۀهای ضضائری و اب  ضضائری درباردیدگاه» ،رضا ،زری  قربانی .011

 .00، ش0، س0020پایی  ،پژوهیامامت
کارشناسی ارشد،  ۀمپایانا، کتاب سليم بن قيس ۀبررسی دیدگاه عالمان شيعه دربار قلیچ، رسول؛  .010

 ش.0021دانشگاه ادیان، قم: 
  ق.0081 ،0چ، اسماعیلیان :قم علامه، ضیاءالدی : تحقیق ،مجمع الرجال، عنایةالله، ییقتپا .010
، حمص، تب[کابی]  نصیر، نسخۀ خطی، ب، منسوب به محمد يبلعن الضد المناف يالكاف .010

  م.0281مکتبة جامع،  :تلکلخ
 ق.0117، 1، چةتتران: دارالکتب الإسلامی ضفاری، اکبرعلی: تصحیح، يالكافکلینی، محمد ب  یعقوب،  .011
 ق.0112، 0مشتد: دانشگاه مشتد، چ مصطفوی، حس : تحقیق، رجال الكشیکشی، محمد ب  عمر،  .013
، تتران: دانشگاه امام بازخوانی مفهوم غلو ،كری تشيعفنخستين مناسبات گرامی، محمدهادی،  .011

 ش. ،0020صادق
 ق.0100، لإحیاء التراث قم: مؤسسة آل البیت ،تنقيح المقال، مامقانی، عبدالله .017
 [.تا]بی ،[جاالشیعة، ]بیاف ار رجال)رحلی(، نرمتنقيح المقال  ،________ .018
 ق.0110، 0، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چبحار الأنوارمجلسی، محمدباقر،  .012
 ق.0101، 0ت علامه مجلسی، چداش، تتران: همایش ب رگالوجيزة في الرجال ،________ .001
 موسوی حسی : حیصحت ،روضة المتقين في شرح من لایحضره الفقيهمجلسی، محمدتقی،  .000

 ق.0111، 0ور، چپقم: کوشان کرمانی،
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 م.0118المعرفة، ، بیروت: دارلأجلسلسلة تراث العلویين، مجمع الأخبار .000
یامددی، احمد،  .000  ش.0020 ،0شناسی شیعه، چکتاب ۀ، قم: مؤسسنگاهی به در
قم: دارالتجرة،  داضر، اسعد: تحقیق، مروج الذهب ومعادن الجوهرمسعودی، علی ب  الحسی ،  .001

 ق.0112
 ق.0100، [نابی]، قرداحة: الرسالة المنتصفةابونصر منصور،  ،مسلمانی .003
 ق.0101، 0شیخ مفید، چ ۀ، قم: کنگرتصحيح الإعتقادات، ب  نعمان مفید، محمد ب  محمد .001
 .ق0000، 0قم: دارالخلافة، چ ،الرواشح السماویةادی، محمدباقر، میرداماد، استراب .007
تا  0)قرن  عشریاثنی ۀامامي ۀتحليل تطور گفتمان غلو در امامت در منابع شيعناصری، طاهره،  .008

 ش. ،0021دکتری دانشگاه ال هرا ۀنام، پایان(3اواخر قرن 
قم: دفتر انتشارات اسلامی،  ،زنجانی شبیری موسی: کوششبه، الرجالنجاشی، احمد ب  علی،  .002
 ش.0013، 1چ

ب رگداشت ملامتدی و  ۀقم: کنگر، في درجات الرجال شعب المقالنراقی، ابوالقاسم ب  محمد،  .001
 ق.0100، 0چ، ملااحمد نراقی

 ق.0010، 0، چدفتر انتشارات اسلامی قم: ،الأعلام الهادیة الرفيعةنمازی، علی،  .000
 ق.0101 ،0چ تتران: اب  المؤلی، ،دیثمستدرکات علم رجال الح ،________ .000
 ق.0107 ،0چ قم: دلیل ما، منسوب به اب  جریر طبری،، نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة .000
 ق.0111، 0، بیروت: دارالأضواء، چفرق الشيعةنوبختی، حس  ب  موسی،  .001
 ق. 0103، 0چلإحیاء التراث،  مؤسسة آل البیت :قم ،خاتمة المستدركنوری، میرزا حسی ،  .003
 ق.0118، 0چ ،مؤسسة آل البیت: قم ،و مستنبط المسائل مستدرك الوسائل ،________ .001
 ق.1046، 0، بیروت: عالم الکتب، چتاریخ واسطواسطی، أسلم ب  ستل،  .007
، لإحیاء التراث قم: مؤسسة آل البیت ،تعليقة علی منهج المقالوحید بتبتانی، محمدباقر،  .008

 ق.0100، 0ستاره، چ
 ش.0010، 0، قم: مکتب الإعلام الإسلامي، چرجال الخاقانی بامنتشر شده ، الفوائد الرجالية _،_______ .002
، رسالۀ بررسی صحت و اعتبار روایات تفسير منسوب به امام عسكریهاشمی، فاطمه،  .001

 ش.0080دکتری الاهیات، قم: دانشگاه قم، 
131. Asatryan, Mushegh, “Shiʿi Literature in the Late Ninth Century Isḥāq al-

Aḥmar al-Nakhaʿī (d. 286)”, Light upon Light; Essays in Islamic Thought 
and History, Leiden: Brill, 2020. 
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0410 سال، 5ۀ ، شمارپنجمسال 

 بن عمار  ةیمعاو« کتاب الحج  » شناسینسخه
 1از آن ابیتازه ییهابخش یپرتو در

  __________ 3علی اکبر دهقانی اشکذری، 2سیدمحمدصادق رضوی  __________ 

 چکیده
قرار  یفراوان اتیروا قیاست که در طر  هیبن عمار از روات معتمد امام ةیمعاو 

منسوب است؛ از جمله کتاب الحج او مورد  یبه و یب متعدددارد. کت
 یاز کتاب نوادر اشعر ییهابخش رسدیاست. به نظر م یتوجه محدثان امام

در اصل، خود کتاب  ،یموجود نزد علامه مجلس یفقه رضو  ۀنسخ زیو ن
 انیم سهیرو، با مقا شیبرگرفته از آن بوده است. نوشتار پ ایبن عمار  ةیمعاو 

 گریبن عمار، و دقت در د  ةیاز معاو  عهیمصادر ش اتیارات، با روامتن عب
 تیروا نیکه تمام آنچه در کتاب الحج آمده است ع دینمایقرائن، روشن م

                                                      
 81/80/108 تأیید: تاریخ                                                                                                          81/5/108 دریافت: تاریخ .1

 1374smsr@gmail.com                                         مسئول( ایران.)نویسندۀ قم، علمیۀ حوزۀ سه سطح طلبۀ .2
  ali21333@mfeb.ir                                                                    ایران. یزد، استان علمیۀ حوزۀ یک سطح مدرس .3
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است که در قالب  اتیبن عمار از روا ةیبرداشت معاو  یبلکه گاه ست؛ین
م او که در ظاهر توه اتیاز روا یاریبس نیاست؛ همچن افتهیاو نمود  یفتاوا

 اوست. خیمشا اتیاز امام دارد، برگرفته از روا ینقل مباشر
 .فقه الرضا ،ینوادر اشعر ،یبن عمار، نسخه شناس ةیمعاو  :واژگان کلیدی

 مقدمه
از اهتمام و توجه بیشتری برخوردار بوده ، حدیث در میان شیعیاندر میان مذاهب اسلامی، دانش 

 امامتانبندی احادیث. با عنایتت بته اصترار فتراوان از نظر تدوین و نگارش و طبقه ویژهبه ؛است
، جتای تعببتی از ایتن جهتت کهنگی و از بتین رفتتنآن از  نوشتن حدیث و حفظ لزومشیعه به 
یتا ختود بته نگتارش روایتاتی کته از مع تومین  محدثان شیعه اغلبست که از این رونیست. 

پیشتینیان کتتب یتا ناقت   ، ومتقدمانکتب و روایات  ۀیا گردآورنداند، اند، مبادرت ورزیدهشنیده
نویسی برای ضتب  استامی تتألی  تا بدانبا که دانش فهرست اند؛به نس  پس از خود بوده خود

بته وجتود ، طرق آنها و تشخیص صتحیح و معیتو یادآور شدن و برشماری و ، کنندگان و کتب
 شود.شیخ طوسی و نباشی مشاهده می هایکه در فهرسته است؛ امری آمد

به مرور و در ع ر حکومت سلاطین جور، مفقود ، شیعه متقدمانأسفانه تألیفات مت
که تألی  جوامع چهارگانه به جهت جامعیت، با  بندی و داشتن . چناناز بین رفتو شده، 

و برای دستیابی به نیاز شده بید عالمان شیعه از مراجعه به کتب پیشنیان شترتیب، سبب 
 خود را به زحمت نیندازند.، پراکندهن وص روایی در میان اوراق 

که ه زمان در امان ماند آفات از گزند، کسری اندکاز میان این میراث سترگ، تنها آری؛ 
به ایشان  توجهشیعه و  نلماامدیون تلاش برخی از ع -عنایت خداوند متعال از  پس -آن نیز 

 عشر اشاره کرد. هول ستتوان به مستطرفات سرائر و اص. برای نمونه میآثار گذشتگان است
و نیز ، زیرا توسعه و پیشرفت حدیث ضروری است؛اندک  ۀاین باقی ماندتوجه و حفظ 

محکم سبب و  افزون بر آنکه به ع ر مع وم قرابت داشته .کندهای شیعه را بازگو میتدوین
 ی درمعاویة بن عمار دهنی صاحب کتا  معروف د.شوخر میأجوامع مت نمودن استنادات

 1 روایات اهتمام داشته است.آوری جمعبه که بوده اصحا  ائمه جملۀ همین از  ،حج

                                                      
 متذکر مقاله تکمی  برای ارزشمندی نکات که پوری حسین امین آقای از داندمی لازم خود بر نویسنده .1
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 پیشینه
، نویسندگان جوامع متتأخر بته روایتات پیشتین اسناد اکنون و در ع ر حاضر این اندیشه که

کته در  ستتیمطالب روشناز استاد، ق نق  شفاهی از یق به کتا  است و نه طریطرمعمولًا 
معاویته نیتز ایتن قاعتده  روایتات 1.بر آن اقامه شتده استت د مختلفیهاوادله و شجای خود 

به کلیتت در شروح خود ، از پیشگامان این اندیشه علامه محمد تقی مبلسیمستثنا نیست. 
  2نموده است. هبدان اشارآن و نیز در خ وص روایات معاویة بن عمار، 

کتا  معاویة بن عمار طرق کلینی و شیخ طوسی تا  علی نمازی شاهرودی، از متأخران
نق  از ، ت کلینی از معاویة بن عماراروایوی بر این باور است که تمام  3است. کرده بیانرا 

که از این روست . این نگاه در بسیاری از طرق و اسانید نادرست است. است کتا  معاویه
به   راوی شود که کلینی یا دیگر مؤلفان از کتاسند مشخص می ۀدر موارد فراوانی به قرین

 کنند.بلکه از کتابی دیگر که متأخر از اوست نق  روایت می ؛اندمباشر نق  نکردهصورت 
ار « کتا  الحج  »کتابی با عنوان  محمد عیسی آل مکباس چاپ  به همتمعاویة بن عم 

و ، شودکه سندش به معاویة بن عمار منتهی میرا تمام روایاتی این محقق نیز  4.شده است
های تشخیص م ادر سفانه نویسنده روشأ. متگردآوری نموده استج است در موضوع ح

                                                                                                                             

 نماید. سپاسگزاری شدند،
 .سراسر ،شیعه حدیث کهن متون بازسازی ،یحائر عمادی بنگرید: نمونه عنوان به .1
 الحسن في الکلیني روی» گوید:می است هاشم بن ابراهیم سندش در و کندمی نق  کلینی که روایتی دربارۀ .2

 کتا  أو معاویة کتا  من أخذه أما الکلیني أن الظاهر فإن ال حیح، في ب  عمار، بن معاویة عن کال حیح.
 روضة )مبلسی، «.الطریق في هاشم بن إبراهیم کون یضر فلا منه، نقله الکافي، في الغالب فإن عمیر، أبي ابن

 ابی ابن از را آن کلینی و کرده نق  عمار بن معاویة از را آن صدوق که روایتی دربارۀ و (؛481ص ،1ج ،المتّقین
 من الکلیني لروایة قلمال من عمار بن معاویة سق  أنه الظاهر و» نویسد:می نموده نق  صادق امام از عمیر
 أحاله أو یذکره أن ونسي إلیه طریقه الخبر هذا في ذکر و عمار، بن معاویة الخبر هذا قب  ذکر و معاویة، کتا 
 کلینی و» نویسد:می اشفارسی شرح در همچنین (.810ص ،5ج ،المتّقین روضة )مبلسی، «.السابق علی

 و است بوده یعقو  بن محمد نزد معاویه کتا  دغدغهبی و است، کرده روایت عمار بن معاویة از صحیح در
 (.41ص ،1ج ،صاحبقرانی لوامع )مبلسی، «است. داشته او به بسیار طرق

  .11-91صص ،الهادیة الأعلام نمازی، .3
 چاپ در آن از پس و شده، منتشر 31 و 34 هایشماره حدیث، علوم مبلۀ در بار یننخست برای تحقیق این 4.

 است. رسیده چاپ به تهران مشعر نشر در مستق 
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تحقیق وی، مانند نمازی، با اتکا بر این گمان انبام شده که  احادیث را مراعات نکرده است.
هر حدیثی به نق  از معاویة بن عمار در موضوع حج رسیده، از کتا  او گرفته شده است. 

برای بازسازی یک اثر مکتو ، استفاده بلکه  ؛ست استنادر ایهانگارروشن است که این، 
در این ای سبب شده باور به چنین انگاره از موازین سندشناسی و فهرستی ضروری است.

مانند  از مشایخ ناق  کتا  معاویه نیست؛که طریق آن متعددی یاد شود  احادیث کتا 
 .اواز  3و مفض   بن صالح 2و محمد بن ولید 1روایات زکریا مؤمن

شناسی انبام شده، باید از های تاریخی که با ملاحظۀ موازین طریقاما در میان پژوهش
نام برد که به شهرت کتا  الحج  معاویة « در سه قرن نخستینمیراث حدیث شیعه »کتا  

بن عمار اشاره نموده و فهرستی از موارد نق  محدثین پس از او، از این کتا  را آورده 
مختل  کتا  الحج  و طرق  یرهایها و تحربه نسخه یاظم رحمتمحمد ک زین 4است.

 5مشهور آن اشاره نموده است.
کتا  الحج  معاویة بن  یبازساز»ترین اثری که این کتا  را واکاوی نموده، مقالۀ تف یلی
ار وارزیاب در  گرانیمن ور پهلوان و داست؛ « طرق روایت آن با تأکید بر احادیث زیارت یعم 

شده در یاد با طُرق  قیو تطبخ، یو نحوۀ نق  مشا زانیمی، های آماریه با ملاحظۀ بررسمقال نیا
را نشان  اراتیو کام  الز بیتهذ، یاز کتا  الحج به کتب کاف یثیانتقال احاد ریفهارس، س

 ثیچند حد قیطر تنهادهد، یکه نامش نشان مپژوهش مزبور چنان در عین حالاند. داده
 6.ستانموده  شناسانهی منبع، بررسنق  شده ارتیموضوع ز درکه را  معاویه خاص  

به کتب معاویة  نیو طرق مؤلف دیجامع از اسان یبررس کیهمچنان نه، یشیپ نیبا وجود ا
تواند نگاشته می نیصورت نگرفته بود؛ که ا یسندشناس نیبن عمار با ملاحظۀ مواز

مقاله نشان داده شده که  نیدر ا نیهمچنباشد.  نهیزم نیدر ا یبعد قاتیتحق یبرا یامقدمه

                                                      
 .4ح ،18ص مستخرج(، )نسخۀ الحجّ  کتاب .1
  .5و1ح ،30ص همان، .2
  .31ص همان، .3
 411-411صص ،هجری نخستین قرن سه از شیعه مكتوب ثامیر  مدرسی، .4
  .ش8418 انتابست ،9ش ،پژوهی حدیث ،«القضایا و الاحکام و السنن کتا  و رافع ابی بن الله عبید» رحمتی، .5
ار بن معاویة الحج   کتا  بازسازی» سهیلی، راد، طارمی پهلوان، .6 کید با آن روایت طرق وارزیابی عم   بر تأ

 .ش8411 تابستان و بهار پنباهم، سال ،8ش ،وحدیث قرآن هایپژوهش ،«زیارت احادیث
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 اتیروا نیبوده که با استفاده از مضام ییفتوا یکتاب قتیدر حق، کتا  حج  معاویة بن عمار
در  زین یاز م ادر کتا  و ییهاشده است. نمونه یگردآوران، از مع وم گرانیخودش و د

 .شده است یمقاله بازشناس پایان
 یهای جابخش یکند، بررسمی یانیکتا  کمک شا یکه در شناخت محتوا ینکات از

بخش  نیشده است؛ ا یبار معرف ننخستی یبراپیش رو  قیکه در تحقاین اثر است مانده از 
 نتوامیآمده، که در مقاله  یقرار گرفته بوده، اما اکنون با قرائن ینوادر اشعر انیبه اشتباه در م

 ت.برگرفته از آن بوده اس ایعمار بن  ةیاز کتا  الحج معاو یریمطمئن شد که تحر

 مفهوم شناسی
که ات تال بتین راوی و متروی عنته را است هایی ، در اصطلاح دانش رجال واسطه«طریق»

اسناد و طرق، برای احادیث، کتتب و اصتول  شود.کند و از آن به سند نیز تعبیر میبرقرار می
  و طریتق اصت  در میتان استفاده از اصطلاح طریتق حتدیث، طریتق کتتا. روندکار میبه

 1ن و محدثان رایج است.ارجالی
هایی کتب راویان متقدم، گاه توس  شاگردان راوی اصلی که ناق  کتا  او بودند ویرایش

شد؛ مانند استدراک احادیث مرتب ، یا مرتب نمودن و تبویب کتا . هریک از جزئی می
یا « تحریر»به عنوان  گیرد،ها که توس  یک ناق  خاص کتا  صورت میاین ویرایش

 شود.ی او از کتا  راوی اصلی شناخته می«نسخه»

 شخصیت شناسی معاویه و عمار
 بلندپایتهاو معاویة بن عمار بن ابی معاویه، ببلی غنوی کوفی دهنی است که شخ ی ثقه و 

ماً کبیتر الشتأن عظتیم »نگارد: است. نباشی در توصی  او می کان وجهاً في أصحابنا ومقد 
   3کند.معرفی می امام صادقاو را از اصحا  خاص ابن شهر آشو   2«.ثقة المح   

 ۀابن حبان او را در زمر و 1او را تأیید کردهیحیی بن معین وی مورد وثوق عامه نیز هست. 

                                                      
 .80ص ،3ش ،حوزه حدیث مجلۀ ،«آن کاربردی نقش و طوسی شیخ طریق با آشنایی» علینژاد، 1.
 .188ص ،فهرست نباشی، .2
 .318ص ،1ج ،مناقب آشو ، شهر ابن .3
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البته  4اند.و مسلم و نسائی از او روایت کرده 3دانسته« صدوق»ی او را و ذهب 2ده استآور تثقا
از این با  است هایی چنین تعریض ؛5«لایحتج  به یُکتب حدیثه و»اند: شتهاو نو ۀبرخی دربار
 عامه بر طعن به راویان شیعه و تع ب نسبت به آنان است. ۀبوده و روی هکه وی شیع

ار بن ابی معاویه پدر معاویه موسوم به کوفه است.  ۀخبا  از محدثان مشهور شیع عم 
نویسد: نباشی می 6برشمرده است. دقشیخ طوسی او را در شمار اصحا  امام صا

ة وجهاً » ار ثقةً في العام  بی حاتم از اآنکه ابن  سخن،شاهد درستی این  7.«وکان أبوهُ عم 
و مسلم و حاکم در  8پدرش و یحیی بن معین و ابن حنب  توثیق او را گزارش کرده است

 اند. مستدرک و نسائی و دیگران از او روایت نق  کرده

 بن عمارکتب معاویة 
، کتا  یتوم آوردهتألیفاتی برای معاویة بن عمار  اند: کتا  ال لاة، کتا  الزکاة، کتا  الحج 

شتمار ابن ندیم او را در  .9لیلة، کتا  الدعاء، کتا  الطلاق، و کتا  مزار أمیرالمؤمنین و
 10بی آنکه نام کتا  وی را بازگو کند. ؛استآورده صاحب تألی   نهایفق

های یاد آیا معاویه کتب متعددی داشته است یا تمام کتا رح است که این پرسش مط
ومن ذلك ما استطرفناه من »نویسد : در یک کتا  جمع کرده است؟ ابن ادریس می را شده

 دهدنشان میابن ادریس  بیانکند. میرا نق  روایاتی از آن سپس و 11«کتا  معاویة بن عمار
کند به ابوا  مختل  آنکه روایاتی که از وی نق  می با ؛که وی تنها یک کتا  داشته است

                                                                                                                             

یخ دوری، .1 یخ شاهین، ابن ؛351ص ،8ج ،التار  .338ص ،الثقات أسماء تار
  .819ص ،1ج ،الثقات حبان، ابن .2
  .849ص ،1ج ،الإعتدال میزان ذهبی، .3
ة دخول جواز با  ،888ص ،1ج ،مسلم صحیح مسلم، .4   .801 با  ،308ص ،5ج ،سنن نسائی، رام؛إح بغیر مک 
  .415ص ،1ج ،والتعدیل الجرح رازی، .5
 .4535 رقم ،358ص ،رجال طوسی، .9
 .188ص ،فهرست نباشی، .0
 .410ص ،1ج ،والتعدیل الجرح رازی، .8
  .113ص ،الفهرست طوسی، ؛188ص ،رجال نباشی، .6

  .395ص ،الفهرست ندیم، ابن .17
  .554-558صص ،8ج ،السرائر حلی، .11
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برخی مناسب کتا  دعا، برخی مناسب کتا  زکات و برخی مناسب کتا   ، کهارتباط دارد
ار»حج است. تعبیر ابن ندیم به   دارد.، نشان کتا  از یکی بودننیز « کتا  معاویة بن عم 

یکی به کتا   ؛کندمییاد ار از سوی دیگر، شیخ طوسی دو طریق به کتب معاویة بن عم
یوم و لیله و دیگری به دیگر کتب. این تعبیر صریح در تعدد کتب است. از تعبیر نباشی نیز 

و بلافاصله پس از نموده از کتا  الحج آغاز ، کتب ویبیان وی در  1شود.میبرداشت تعدد 
)کتا  ال لاة،  آوردههای دیگری برای او پردازد. سپس کتا آن، به بیان طریق بدان می

به  ( و مبدداً وکتا  یوم ولیلة، وکتا  الدعاء، وکتا  الطلاق، وکتا  مزار أمیر المؤمنین
به غیر کتا  ، بیان آن است که طریق دوم ۀورزد. ظاهر این شیوها مبادرت میه آنطریق ببیان 

 الحج اخت اص دارد.
 ۀعد وشهرت داشته  به هر روی، در این شکی نیست که کتا  الحج معاویة بن عمار

اند و در قدم بدان اعتماد داشتهن متهایو فق، 2از اصحا  امامی به نق  آن همت گمارده بسیاری
تعدد طریق به ، اند. شاهد بر این مطلببردهتدوین جوامع فقهی و حدیثی خود از آن بهره می

ا  حج معاویه کتتمام روایات  اند کهمدعیمعاصران ؛ تا آنبا که برخی از این کتا  است
 ؛باقی مانده است و این به دلی  فراوانی روایاتی است که از او در این خ وص نق  شده است

 3حج بیان شده است.ها به کتا  ن روایات از طریقی است که در فهرستیآنکه بیشتر ا ویژهبه

 طرق نقل کتاب الحج معاویة بن عمار
انتد. بتدین مفقود شتدهآید، مین فهرست شایان ذکر است که کتب برخی از کسانی که در ای

چته آنکته وی نتام  شتود؛میترتیب در نق  از آنان به نق  شتیخ طوستی در تهتذیب اعتمتاد 
نیز شواهد دیگری وجود دارد که به کمتک  کند.صاحب کتا  را در آغاز هر سندی بازگو می

د. ایتن شتواهد در تشتخیص دا، در سندقرارگرفته  توان صاحب کتا  را از میان راویانآن می
بیتان ، آور استتکته اطمینتان راکنتد متواردی جای خود بیان شده است. نویسنده تلاش می

                                                      
  .188ص ،رجال نباشی، .1
  همان. .2
 .411-411صص ،هجری نخستین قرن سه از شیعه مكتوب ثامیر  مدرسی، بنگرید: .3
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به موضتوع کتتا  ، کندنماید و از موارد ظنی اجتنا  ورزد و تمام روایاتی که بدان اشاره می
 پردازد.الحج اخت اص دارد و به دیگر موضوعات نمی

 اند عبارتند از: و از او روایت نموده خذ روایت کردهکسانی که از کتا  الحج ابن عمار ا
، فضائ  الحج  و مناسبی عمیرا. محمد بن 1 الحج  است. او  ک؛ وی صاحب کتا  الحج 

 1از راویان اصلی کتا  معاویة بن عمار است.
در کتابش روایت  هو از کتا  معاوی 2؛ وی صاحب کتا  الحج  است. صفوان بن یحیی2

 3کند.نق  می
. کتا  ثوا  الحج  و صاحب. یونس بن عبد الرحمن؛ 3 از  وی مستقیماً  4اختلاف الحج 

 5کند.معاویة بن عمار نق  روایت می
. او با واسط. یعقوب بن یزید4 ابن ابی عمیر از معاویة بن  ۀ؛ صاحب کتا  نوادر الحج 

 6کند.یات میاعمار نق  رو
به فراوانی از کتا  او ، در تهذیب شیخ طوسی 7.؛ صاحب کتا  الحج  . موسی بن قاسم5

در غالب -نق  روایت نموده است. او از کتا  معاویة بن عمار به واسطۀ صفوان بن یحیی 
 9کند.و دیگران نق  روایت می 8بی بکرابراهیم بن ابی عمیر و اابن  و نیز -موارد

                                                      
 .5118ح ،388ص ،1ج ،الفقیه صدوق، باشد: معاویه کتا  از نقلش موارد از حدیث این است ممکن نمونه برای .1
  .819ص ،رجال نباشی، .2
 ،580ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛5ح ،149ص همان، ؛1و 80ح ،435ص ،1ج ،الكافي کلینی، .3

  .101ح ،118ص ،5ج ،التهذیب طوسی، ؛4019ح
  .111-119صص ،رجال نباشی، .4
  .1ح ،545ص همان، ؛1و 5ح ،531ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5
 .411ح ،111ص همان، ؛319ح ،198ص ،5ج همان، ؛345ح ،151ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .9
  .105ص ،رجال ی،نباش .0
 سمال. أبي بن إبراهیم أو: سماك، أبي بن إبراهیم أو: سماك، بن إبراهیم :شده یاد تعابیر این با وی از ،38ص ،همان .8
 عن صفوان عن» ،55ح ،14ص همان، ؛4ح ،35ص همان، ؛41ح ،81ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .6

ار بن معاویة  عن» ،889ح ،11ص ؛همان،«میرع أبي وابن صفوان عن» ،10ح ،53ص همان، ؛«عم 
 ؛«سمال أبي بن إبراهیم عن» ،83ح ،811ص همان، ؛5و88ح ،801ص همان، ؛«سماك أبي بن إبراهیم
 نقلی در .«المغیرة وابن عمیر أبي وابن عیسی بن وحماد یحیی بن صفوان عن» ،34ح ،48ص همان،
 است کرده روایت (5ح ،81ص ،5ج ،التهذیب )طوسی، واسطه بدون عمار بن معاویة از قاسم بن موسی

 معاویه از واسطه دو با قاسم بن موسی گاه است. شده نق  وجاده نحو به یا داده رخ سق  رسدمی نظر به که
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ارات کام  الزی ۀه از ملاحظچحسب آن -وی  1.؛ صاحب کتا  الحج  . حسین بن سعید6
از کتا  معاویة بن عمار نق  به شک  پیوسته  - آیدو کتب شیخ صدوق و تهذیب بر می

اد بن عیسی و صفوان بن ابن  ةنق ، فضال ۀواسط، نموده است. اغلبروایت می یو  و حم 
بر  از این شیوخ راشود که برخی فراوان دیده می .گهگاهی ابن أبی عمیر ند وستهیحیی 

 2ه است.برخی دیگر عط  نمود
ظاهر آن  3.استو از راویان از کتا  معاویه ؛ وی صاحب کتا  الحج  . علی بن مهزیار7

کند و این معنا یت میااست که وی از طریق کتب حسین بن سعید از کتا  معاویه نق  رو
ه أخذ کتب الحسین بن سعید وزاد علیها»اند: آوردهوی  ۀبا توجه به آنکه در ترجم  4«أن 

 شود.یتقویت نیز م
 ؛ صاحب کتبی به مانند کتب حسین بن سعید و از جمله کتا  الحج  هورما  . محمد بن 8
برداشت ، طبق روایتی که از وی در کتا  ق ص الانبیاء راوندی گزارش شده 5.است

 6شود که وی از راویان کتا  الحج معاویه است.می

                                                                                                                             

 ،311ص همان، ؛89ح ،354ص همان، ؛10ح ،334ص ،5ج ،التهذیب طوسی، دارد: ایترو نق 
و  عن» ،85ح  ؛31ح ،880ص همان، ؛«عمار بن ةمعاوی عن یحیی، بن صفوان عن النخعي، نوح[ بن ]أی 

 «.عمار بن معاویة عن عمیر، أبي ابن عن النخعي، عن» ،83ح ،311ص همان،
  .51ص ،رجال نباشی، .1
 بن فضالة عن ،1ح ،103ص ،3ج ،الخصال صدوق، ؛8ح ،31ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن مانند: .2

و  ار؛ بن معاویة عن أی  اد عن ،1ح ،441ص ،الأخبار معاني همو، عم  و [ ]بن وفضالة عیسی بن حم   أی 
اد عمیر أبي ابن عن ،811 البا  ،101ص ،3ج ،الشرائع علل همو، عنه؛  بن وفضالة عیسی[ ]بن وحم 

و   ،5ج ،التهذیب طوسی، صفوان؛ عن روایات ثلاث 141و 145صص همان، یحیی؛ بن وصفوان أی 
و ؛ بن فضالة عن 11ح ،851ص همان، ؛1ح ،81ص همان، ؛89ح ،9ص  عن 3ح ،811ص همان، أی 

اد فضالة  همان، عمیر؛ أبي ابن و صفوان و فضالة عن ،801ح ،18ص همان، وصفوان؛ عیسی بن وحم 
 عمیر. أبي ابن عن 81ح ،314ص

 .481ح ،191ص همان، ؛313 ح 111ص همان، ؛10ح ،114ص ،5ج ،التهذیب طوسی، نمونه: عنوان به .3
  .315ص ،هرستالف طوسی، .4
  .109ص ،الفهرست طوسی، ؛431ص ،رجال ی،نباش .5
 به م در پیشین سند زیرا است؛ اورمة ابن )مراد وبإسناده :801ح ،880ص ،الأنبیاء قصص راوندی، .9

ار. بن معاویة عن عمیر أبي ابن عن اوست(،  عم 
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ار طریق وی به  1.صاحب کتا  الحج   ؛. محمد بن علی بن محبوب9 کتا  معاویة بن عم 
 عبارت است از: 

 عن یعقو  بن یزید، عن ابن أبي عمیر. .1
 2.بن یحیی وعن محمد بن الحسین وعلي بن السندي والعباس بن معروف، عن صفوان .2
ار .4 اس بن معروف، عن عبد الله بن المغیرة، عن معاویة بن عم   3.وعن العب 
حج  نۀکتابی در زمیکه باور است  ؛ ابن نوح بر اینیحمد بن محمد بن عیسی اشعر ا. 11

همچنین اسانید  5کند.وی از طریق حسین بن سعید از معاویه نق  می 4.از وی دیده است
 د.شودیگری دارد که از اسناد آتی آشکار می

طریق وی به معاویه  6.؛ صاحب کتا  الحج  و جوامع الحج  . سعد بن عبد الله اشعری11
 عبارت است از:

 7بن عیسی، عن الحسین بن سعید.  عن أحمد بن محمد .1
اس بن معروف، عن فضالة وصفوان عنه .2  8.وعن أحمد بن محمد بن عیسی، عن العب 
اس، عن عبد الرحمن بن أبی نبران، عن صفوان، عنه .3  9.وعنه، عن العب 
اس .4 والحسن ]بن علی بن عبد الله بن المغیرة[، عن علی ]بن  10بن معروف وعن العب 

                                                      
 .188ص ،الفهرست طوسی، ؛411ص ،رجال نباشی، .1
 بن محمد عن و عمیر؛ أبي ابن عن یزید، بن یعقو  عن ،341ح ،151ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .2

 صفوان. عن کلهم العباس و السندي بن علي و الحسین
  .81ح ،380ص ،4ج ،التهذیب طوسی، .3
  .13ص ،رجال نباشی، .4
 ،391ص ،5ج ،التهذیب طوسی، فضالة؛ عن سعید بن الحسین عن ،5ح ،531ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5

  .انصفو عن سعید بن الحسین عن ،80ح
  .385ص ،الفهرست طوسی، ؛899ص ،رجال نباشی، .9
 ،341ص همان، حماد؛ عن الحسین عن محمد بن أحمد عن ،41ح ،351ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .0

 عن أحمد عن ،41ح ،855ص ،5ج ،التهذیب همو، فضالة؛ عن الحسین عن محمد بن أحمد عن ،831ح
  صفوان. عن الحسین

اس عن محمد، بن أحمد عن ،91ح ،481ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .8  بن فضالة عن معروف، بن العب 
و ؛ اس عن محمد بن أحمد عن ،84ح ،481ص همان، أی   صفوان. عن العب 

  .31ح ،315ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .6
اس الله، عبد بن سعد که رسدمی نظر به .17  بن احمد واسطۀ به بلکه است؛ نکرده درک را معروف بن عب 
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عن محمد بن الحسین، عن  و 1.ن سعید[، عن فضالة عنهمهزیار[، ]عن الحسین ب
 2.صفوان، عنه

 وی در کتا  المحاسن چنین است: طریق ؛قیحمد بن محمد بن خالد بر ا. 12
ار عن یحیی بن إبراهیم  3.بن أبي البلاد عن أبیه عن معاویة بن عم 

اد بن عیسی فضالة و کذا عن أبیه، عن ابن أبي عمیر وصفوان و و  4.حم 
محمد بن » به طریقه ؛ وی در کتا  نوادر الحکمحمد بن یحیی اشعریامحمد بن . 13

 کند.ت میایاز معاویه نق  رو 5«الحسین، عن ابن أبي عمیر
کند: عن أبیه، عن ؛ وی در تفسیرش بدین طریق نق  روایت میبراهیم قمیا. علی بن 14

ار  6.ابن أبي عمیر وفضالة، عن معاویة بن عم 
را از کتا  معاویة بن عمار در خ وص  فراوانی؛ وی روایات قوب کلینی. محمد بن یع15

توان این طرق را نام برد: عن علي بن حج نق  نموده است. از مشهورترین طرق وی می
عن ابن أبي عمیر  -جمیعاً -إبراهیم، عن أبیه؛ ومحمد بن إسماعی ، عن الفض  بن شاذان؛ 

 وصفوان بن یحیی. 
ة من أصحابنا ن بن سعید نق  میگاهی نیز از طریق حسی  -أو محمد بن یحیی-کند: عد 

 عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید.
در کام  الزیارات از کتا  معاویة بن عمار نق  روایت  . جعفر بن محمد بن قولویه؛11

                                                                                                                             

 کتا ، از نق  در اخت ار از داده، رخ مستقیم نق  که مواردی ظاهراً  کند.می روایت او از عیسی بن محمد
  است. بوده طریق یادآوری بدون

 .58ح ،18ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .1
 همان. .2
، ثوا  با  ،14ص ،8ج ،المحاسن برقی، .3 ز ثوا  با  و 883ح الحج  ، التبه   همان، ؛884ح للحج 

ار. بن معاویة عن إبراهیم بن یحیی عن مورد: دو این در ؛830ح بعرفات، قوفالو ثوا  با  ،15ص  و عم 
  است. آشکار دو این در سق  قوع

 عن أبیه عن ،889ح ،449ص همان، صفوان؛ و فضالة عن أبیه عن ،888ح ،441ص ،3ج ،المحاسن برقی، .4
اد اد عن أبیه عن ،831ح ،410ص همان، وفضالة؛ عیسی بن حم   عمیر. أبي ابن و فضالة و سیعی بن حم 

  .41ح ،401ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .5
 ،331ص همان، عمیر؛ أبي وابن فضالة عن أبیه عن (،831 آیۀ طه، )سورۀ 11ص ،3ج ،التفسیر قمی، .9

ات، )سورۀ   فضالة. عن أبیه عن (،803 آیۀ صاف 
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 نموده است.
بن عمار روایات فراوانی را از معاویة  در تفسیرش ؛ وی. محمد بن مسعود عیّاشی17

توان نمی، حج گزارش نموده است و بدان سبب که جز یک روایت، همه مرس  است ۀدربار
. همچنین شیخ صدوق به المناسک نیز داردکتا  او منبع اخذ روایات را بازشناسی نمود. 

اشی یک روایت از معاویة بن عمار نق  نموده است. تفسیر ی که در روایتتک طریق طریق عی 
ترتیب است: عن إبراهیم بن علي  معانی الاخبار بدیننیز طریق و  اه سند آمدهبه همر عیاشی

 1.عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن محبو  عن معاویة بن عمار
از کتا  معاویة بن عمار در فقیه نق   ؛ وی کراراً . شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه18

یه ومحمد بن الحسن بن الولید، عن سعد بن عبد نموده است و طریقش چنین است: عن أب
عن یعقو  بن یزید، عن صفوان بن یحیی ومحمد بن أبي عمیر،  -جمیعاً -الله والحمیري 

ده است که آموی طریق دیگری نیز دارد که در فهرست شیخ طوسی  2.عن معاویة بن عمار
 یت دارد.آید. شیخ صدوق در دیگر کتبش نیز از معاویه نق  روادر ادامه می

آید و ؛ توجه به روایات دو بابی که در ادامه می. شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان19
از کتا  به شک  پیوسته، که شیخ مفید دهد نشان مینیز فراوانی روایات آن دو در مقنعه 

 کرده است.معاویة بن عمار نق  می
کتا  معاویة بن عمار را ؛ وی بسیاری از روایات ه. محمد بن حسن طوسی شیخ الطائف21

شدند در کتا  تهذیب گزارش کرده است. به نظر  تر یادکتب کسانی که پیش ۀبه واسط
آنچه در فهرست  بر اساس او طریق 3.است بدون واسطهرسد نق  وی از کتا  معاویه می

آورده چنین است: عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسین، عن محمد بن الحسن بن 
ال فار، عن محمد بن الحسین بن أبي الخطا ، عن ابن أبي عمیر وصفوان بن  الولید، عن

 4.یحیی، عن معاویة بن عمار
یس حلّ ا. محمد بن 21 وی بخشی از روایات کتا  معاویه را در نهایة السرائر  ؛یدر

                                                      
  .1ح ،441ص ،خبارالأ  معاني صدوق، (؛11 آیۀ بقره، )سورۀ 810ص ،8ج ،التفسیر عیاشی، .1
  .151ص ،1ج ،الفقیه مشیخة صدوق، .2
 .49ح ،855ص همان، ؛84ح ،5ص همان، ؛49ح ،855ص ،5ج ،التهذیب طوسی، :ن.ک .3
  .114ص ،الفهرست طوسی، .4
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 1گزارش نموده است.
وده موجود ب او پیشکتا  معاویه  ؛ ظاهراً . سید علی بن موسی بن جعفر بن طاوس22

 2کند.است که با طریق خود از کتا  معاویه نق  حدیث می

 و نمودهای آن در نقل اختلاف نسخ کتاب الحج  
افتد هست و از این رو، بسیار اتفاق میبه کتا  معاویة بن عمار فراوانی د که طرق شتر بیان پیش

اختلافتات بته رسد بخشی از ایتن . به نظر میباشدیک روایت با طرق مختلفی گزارش شده که 
و گتاه ، چگونگی نق  روای مرتب  است؛ چه آنکه گاه منبع نق  روایت، کتا  معاویة بتن عمتار

ایتن از او همان روایت را اخذ کترده استت.  یشفاهبه صورت کتا  یکی از شاگردان اوست که 
 جهت نق  به معنا اختلاف پدید آید.  ، بهمیان دو نق موضوع سبب شده است که 

 توجه نمایید:که کلینی به فاصلۀ یک روایت نق  کرده زیر  دو روایتبه 
 الله عبد أبي عن عمار بن معاویة عن عمیر أبي ابن عن أبیه عن إبراهیم بن علي عن
هُ  بُهُ  غُفِرَ لَهُ  دَخَلَهَا بِسَکِینَة   مَن  »: قَالَ  أَنَّ تُ  ذَن  َ   قُل  خُلُهَا بِسَکِینَة   کَی  خُ  قَالَ  یَد  رَ  ُ  یَد  غَی 

ر ر  وَ لَا مُتَبَبِّ
 3«.مُتَکَبِّ
 صفوان عن جمیعا شاذان بن الفض  عن إسماعی  بن محمد و أبیه عن إبراهیم بن علي

تَ » :قَالَ  الله عبد أبي عن عمار بن معاویة عن عمیر أبي ابن و یحیی بن  إِذَا دَخَل 
حَرَامَ  بِدَ ال  مَس  هُ  اَل  خُل  کِینَةِ حَافِیاً عَلَی ا فَاد  خُشُوعِ  لسَّ وَقَارِ وَ ال   دَخَلَهُ  وَ مَن   وَ قَالَ  وَ ال 

هُ  بِخُشُوع   هُ  شَاءَ  إِن   لَهُ  غَفَرَ اللَّ تُ  اللَّ خُشُوعُ  قُل  کِینَةُ  قَالَ  مَا ال  هُ  السَّ خُل  ر لَا تَد   4«.بِتَکَبُّ
صفوان در روایت دوم در کنار  یتاً در هر دو ابن ابی عمیر است و نها، با آنکه راوی از معاویه

رسد روایت است. به نظر میروشن روایت دو اختلاف معنایی  ، اماابن ابی عمیر قرار دارد
است نه از کتا   نموده از حافظه نق  شده و او روایت راگرفته بی عمیر انخست از کتا  ابن 

فته بود و روایات را از معاویه؛ زیرا بر اساس گزارش نباشی، کتب ابن ابی عمیر از دست ر

                                                      
  .554-558صص ،4ج ،السرائر حلی، .1
 بن معاویة إلی ابإسنادن وروینا است: آورده آن در ؛805ص ،الأسفار أخطار من الأمان طاووس، ابن .2

ار...إلی   آخره. عم 
 .1 ح ،108ص ،1ج ،الكافي کلینی، .3
 .8ح همان، .4
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شده است. تحوی  گرفته از کتا  معاویه  که روایت دوم مستقیماً درحالی 1کرد.حفظ نق  می
 2شود.از این دست موارد متعدد یافت می گذارد.در اسناد نیز بر این موضوع صحه می

اسخ کتا  معاویة بن عمار، تغییر پرسش و پ نق  اختلاف در 3پرتکرارهای شک  دیگراز 
مانند روش فقیهان که از مضمون روایات، یک متن صریح فتوایی  ؛به متن واحد است

 . به مثال زیر توجه کنید:کننداستخراج می
عن الفض  بن شاذان عن  و محمد بن إسماعی  عن أبیه الکلینی عن علي بن إبراهیم

ار عن أبي عبد الله ة البیت یوم في زیار ابن أبي عمیر وصفوان عن معاویة بن عم 
هُ أَن  تَزُورَ مِن  »النحر قال:  ر  غَدِ وَ لَا تُؤَخِّ تَ مِنَ ال  بَی  كَ أَن  تَزُورَ ال  تَ فَلَا یَضُرُّ هُ فَإِن  شُغِل  زُر 

رَه رِدِ أَن  یُؤَخِّ مُف  عٌ لِل  رَهُ وَ مُوَسَّ عِ أَن  یُؤَخِّ مُتَمَتِّ رَهُ لِل  هُ یُک  مِكَ فَإِنَّ   4.«یَو 
رسد در اص ، پاسخ به نظر میولی  ؛به عنوان یک فتوا گزارش شده است حکم در اینبا

 راوی بوده است. به روایت زیر توجه نمایید:پرسش به 
الحسین بن سعید عن عن حماد بن عیسی و فضالة عن معاویة بن عمار عن أبي عبد 

تَ  الله بَی  عِ مَتَی یَزُورُ ال  مُتَمَتِّ تُهُ عَنِ اَل  رِ أَو  مِنَ ا»لَ قَا ؟قَالَ سَأَل  ح  رُ و یَومَ النَّ غَدِ وَ لَا یُؤَخِّ ل 
هِمَا عٌ عَلَی  سَا بِسَوَاء  مُوَسَّ قَارِنُ لَی  رِدُ وَ ال  مُف   5.«ال 

 بوده است: 6اساسی ۀشود که کتا  معاویة بن عمار دارای دو نسخاز آنچه گذشت دانسته می

                                                      
 .431ص ،رجال نباشی، .1
 مقایسه ،عمیر( ابی ابن و صفوان از پیشین سند بر تعلیق )با 4ح ،418ص ،1ج ،الكافي کلینی، نمونه: برای .2

 همان، نیز: و عمیر(. ابی ابن عن یه،أب عن ابراهیم، بن علی طریق )با با  همان 80 حدیث با شود
 ،5ج ،التهذیب طوسی، با: شود مقایسه ،عمیر( ابی ابی و صفوان از پیشین سند )به 3ح ،191ص
 صفوان(. از القاسم بن موسی کتا  )از 30ح ،310ص

 ،331ص ،5ج ،التهذیب طوسی، با: شود مقایسه ،3ح ،508ص ،1ج ،الكافي کلینی، نمونه: برای 3.
 .3111ح ،154ص ،3ج ،الفقیه صدوق، با: شود مقایسه ،541ص ،1ج ،الكافي کلینی، یزن و ؛880ح

 .1ح ،588ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
 .311ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .5
 است؛ نبوده شده شناخته و معروف شیعه فقیهان میان عمار بن معاویة کتا  تحریرهای از برخی شده گفته .9

 وجود امر این دلی  کند(؛می نق  را معاویه کتا  او طریق از برقی )که لبلادا ابی بن ابراهیم روایت مث 
 کتا  و رافع ابی بن الله عبید» ،رحمتی) است تحریر این در تعالی خدای تشبیه دربارۀ شاذ روایات برخی
 ایت،رو در اشاره مورد تعبیر (؛اما8418 تابستان ،9 مارۀش ،پژوهی حدیث ،«القضایا و الاحکام و السنن
 ،المحاسن )برقی، «الدنیا... سماء إلی ملائکته في الله برز عرفة عشیة کان إذا» نیست: صرح تشبیه
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ای است که صفوان و ن نسخهعملی. این هما ۀتدوین شده به عنوان یک رسال ۀ. نسخ1
 1.ها گذشتکه در نمونهچنان ؛کنندر از معاویه نق  مییعم یباابن 

ده است. از شدر آن گزارش  ناصلی که متون روایی به همان شک  نخستی ۀ. نسخ2
 و  از معاویة بن عمار است.ایبن  ةفضال طرق این نسخه، روایت حماد بن عیسی و

 کتاب فقه الرضا ، ضمنبن عمارای از کتاب حج معاویة قطعه
است که به یکتی  ایاز مسائ  مهم و پیچیده صحت انتسا  کتا  فقه الرضا به امام رضا

این کتا  با کتا  نوادر که منسو  به  ۀحدیث تبدی  شده است. ارتباط دیریندانش از اسرار 
بیشتتر ا زیتر ؛بتر پیچیتدگی و ابهتام مستئله افتزوده استت، حمد بن محمد بن عیسی استا

 ریشتۀآنکته بی ؛در یک جلد ضمیمه شده است های این کتا ، به کتا  فقه الرضانسخه
فقته  ۀبتدون ضتمیم، یک نستخه از کتتا  نتوادرتنها این موضوع تاکنون روشن شده باشد. 

 ست.ا در اختیار ما الرضا
ای زیرا بر ؛امر جدید و غریبی نیست، ممکن است کسی گمان کند ضمیمه شدن به نوادر

کردند. سهولت نق  و انتقال کتا  یا دلای  دیگر، چندین کتا  را در یک جلد صحافی می
ای که شام  فقه حتی نسخه -زیرا کتا  نوادر  ؛شود، ح  نمیپاسخاشکال تنها با این  اما

 لای خود گنبانده است.چیزی شبیه به سیاق فقه رضوی را در لابه - شودنمی الرضا
و نروي عن بعض آبائنا »دار آمده است: از نوادر در با  مکروهات روزهمثلًا در نسخ ما 

أنه قال: إذا صمت فلی م سمعك و ب رك و جلدك و شعرك، و اتق في صومك القبلة 
این  .متناسب استاست، متعلق به امام مع وم ای که این سیاق با فقه رضوی 2.«والمباشرة

                                                                                                                             

ظُرُونَ  هَ    )مثلًا: شریفه آیات حتی و احادیث در فراوان آن نمونۀ و (15ص تِیَهُمُ  أَن   إِلاَّ  یَن  هُ  یَأ   مِنَ  ظُلَ    في اللَّ
غَمامِ  مَلائِکَة ال   برای موجهی دلی  فوق روایت نق  بنابراین شود؛می مشاهده (380آیۀ ،بقره سورۀ ،وال 
 عمار بن معاویة کتا  تمام وی که است جهت بدان این بسا چه نیست. البلاد ابی ابن طریق نشدن مشهور

 وی. کتا  از نه است، بوده شفاهی نق  معاویه، از وی نق  آنکه یا است، نکرده سماع را
 بر مشتم  صفوان نسخۀ اینکه: آن و داشته بیان تفاوتی عمیر ابی ابن و صفوان نسخۀ یانم رحمتی کاظم محمد 1.

 بنای که است روشن زیرا بود؛ مطمئن تفاوت این به تواننمی اما همان( )همو، است بوده زیادتری احادیث
 نمودند.می اکتفا طریق یک آوردن به گاه و نبوده طرقش تمام با روایات تمام آوریجمع اربعه، کتب مؤلفان

 .85ح ،31ص ،النوادر اشعری، 2.
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)مناسک(  31از ف   پس ر ف ول آخر کتا ، یعنی د..« .قال أبي»ویژه مانند اسناد به ۀشیو
 شود.تکرار می

کیستی  بارۀن درازیرا محقق ؛کتا  نوادر وجود داردخود این علاوه بر اشکالی است که در 
یا که شهرت یافته( است )آن چناناحمد بن محمد بن عیسی آیا که  آن اختلاف دارند ۀنویسند

 .استمنسو   که به امام رضا، هایی از آنبخش البته با نادیده گرفتن ؛حسین بن سعید
مطبوع، در با   ۀطبق نسخضمن نوادر اشعری، معاویة بن عمار در  کتا  الحج روایات

و دو با  را  گرفتهقرار  «قذف اللسان و الحدود»و « تزویج الزانیة»با   میان دونوادر و  30
 . «ما یحدث فیه ما یبب في الحج  و»و با   «مناسکال»شود: با  شام  می

از  ، بلکهرا بدین عذر که از نوادر نیست -واجبات حج  - یدوم ، با محقق کتا  نوادر
کتا   ۀدر میانکه طبیعی است که این قطعه  1است، از تحقیق حذف کرده است. فقه الرضا

 نهوگاین، در نگاه نخستچراکه  ؛2در چاپ فقه رضوی هم منتشر نشده باشدقرار گرفته، نوادر 
پایان  - که در اکثر نسخ بدان ملحق شده -با آغاز کتا  نوادر  آید که فقه الرضابه نظر می

زیرا این کتا   ؛بعید استنیز از فقه رضوی بدانیم این دو با  را یابد. از سوی دیگر اینکه می
 معنا است.بیخود، ف لی در با  حج و مناسک آن دارد، و تکرار آن با اسلو  و روش دیگر 

زیرا م ن  در پایان با  قب   ؛رسد با  مناسک جزء کتا  نوادر نیز نیستبه نظر می
است که روشن ؛ پس 4«3ه کتا  الطلاق في الدرجتم  کتا  النکاح، وبعدُ »نویسد: از آن می

به دست ما  ظاهراً  کهدر اص  کتا ، پس از کتا  نکاح، کتا  طلاق قرارداشته است 
در ابتدای با  آمده ، برخی از نسخ ۀافزون بر آنکه در حاشی ؛نرسیده است، نه با  مناسک

 «.هذا البا  لیس من النوادر»است: 
ار»شود: با  مناسک با این اسناد آغاز می ، عن 5صفوان بن یحیی، عن معاویة بن عم 

                                                      
 سابق مانند به باید و نیست الرضا فقه کتا  با ارتباطبی نیز نوادر هایبخش دیگر گفت باید که هرچند .1

  گردد. حفظ کتا  اصلی و نخستین شاکلۀ تا شود منتشر روایی ۀمبموع یک عنوان به هم با
 هرگونه فاقد و بحار از نق  به ملحقات عنوان به کتا  پایان در رسینمد جامعه چاپ در بخش این آری، 2.

 است. آمده تخریج و مقابله و تحقیق
ه الکتا : درج .3  .(311ص ،3ج ،العرب لسان منظور، )ابن داخله و طی 
   .849ص ،النوادر اشعری، .4
 کتب سایر در آنکه چه است؛ سهوی که دارد نیز «ب یر ابی عن» نسخ برخی نیز و شده چاپ نسخۀ در .5
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که صفوان از روایان اصلی کتا  حج است. روایات این  متر دانستیو پیش« أبي عبد الله
معلق بر این سندند. به همین دلی  است که بیشتر روایات آن در دیگر کتب از ، نبا  تا پایا

عبد الله بن » یک سند آمده است:، با  ۀدر میانالبته شده است.  نق معاویة بن عمار 
 هچراکه عبد الله بن معاوی ؛این تحری  است، شکدون ولی ب ؛«عن أبي عبد الله معاویة

نکه شیخ طوسی این روایت را به سند خود بر آاست؛ علاوه نیامده در سند هیچ روایتی 
ار، »چنین نق  کرده است:  عن موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاویة بن عم 

 .»1عن أبي عبد الله
ین کسی که متوجه شد با  مناسک، متن کتا  حج معاویة بن عمار است، نخست

 معاویه گردآوری احادیث کتا  حجضمن این با  در به . وی استمدرسی طباطبایی 
، وپس از ا 2«.کتا  باشد سبک اصلی تواند نمایانگرقطعه میاین »نویسد: و می اشاره کرده

ممکن است بخشی از کتا  ، احتمال داده که این بخش از نوادرزنبانی است، که شبیری 
  حسین از کتا بخشیبا توجه به اینکه ایشان کتا  نوادر را  -حج حسین بن سعید باشد، 

 3.و اینکه از کتا  حج معاویه گرفته شده است - داندبن سعید می
کسی را نیافتیم  -« ما یبب في الحج  وما یحدث فیه»یعنی: با   -با  دوم  دربارۀ اما
. علامه مبلسی این با  را در پایان ابوا  حج بحار بداندنیز از کتا  معاویه را که آن 

نویسد: وی می 4.دهدنسبت میا به برخی از نسخ فقه رضوی الانوار نق  نموده و آن ر
وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي صلوات الله علیه ف ولًا في بیان أفعال الحج »

حة التي أوردنا ذکرها في صدر  وأحکامه ولم یکن فیما وص  إلینا من النسخة المُ حَّ
قناه علی  ز عما فر   5.«الأبوا الکتا ؛ فأوردناه في با  مُفرد لیتمی 

با  ما ». ف   میانی را در بر داردسه ف   ، کندبخشی که مبلسی از این نسخه نق  می

                                                                                                                             

  است. شده نق  عمار بن معاویة از زیاده این بدون
  .1ح ،38ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .1
 .411ص هبری، نخستین قرن سه از شیعه مکتو  ثامیر مدرسی، .2
 نوادر :31ص ،11ش ،پژوهش ۀآئین ،«سعید بن حسین کتا  یا عیسی بن محمد بن أحمد نوادر» شبیری، .3

 د.یسع بن نیحس کتا  ای سییع بن مدمح بن حمدا
  کتا . پایان تا 439ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .4
 .444ص همان، .5
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پس از با  ، است. این ف   به طور کام  ضمن کتا  نوادر 1«یبب في الحج  وما یحدث فیه
و آخر هیچ ارتباطی با این با  ندارد و اسلو  و  نخستمنعکس شده است. اما ف    کمناس

و تمسک به  2احادیث عامهنخست، یز تشابهی با کتب راویان متقدم ندارد. در ف   روش آن ن
متأخر به کار  نلماااز عباراتی که ع، شود و در هر دو ف  مشاهده می 3صحابه عملکردو  دیدگاه

زیرا هیچ یک از این موارد در  ؛اینها برخلاف ف   دوم است ۀاستفاده شده است. هم، 4اندبرده
 در ادامه، محتوای این سه ف   به تف ی  بررسی شده است. .شودییافت نمآن 

 بررسی تفصیلی فصل نخست الحاقی فقه رضوی بنا بر نسخۀ علامه مجلسی
 5.در بتردارداز زمان ق د خروج برای سفر تا آغاز مناسک عرفات ف  ، مناسک حج را این 

عتت أهلتك و» آغاز آن: قضتیتَ متا علیتك متن  و أوصتیتَ  إذا أردتَ الخروج إلی الحج  ود 
نزل بطن نمرة متن وراء الأحتواإ إن استتطعت أو أف عرفات فإذا أتیت»و پایانش: « الدین...
های نشتانه«. -کتذا-من الإمام فإن عرفات کلها موق  إلی بطن عرنتة فتإذا زالتت  کن قریباً 

 سق  در پایان این ف   آشکار است.
و امامی  6کندنق  روایت می محمد از امام موسی بن جعفر و امام جعفر بنمؤل  
اً وإماماً »در دعای زیر ناودان آورده: است؛ زیرا  اً...وبعليٍّ ولی  ؛ و در زیارت 7«رضیت بالله رب 

كَ وَ عَلَی : »پیامبر هُ عَلَی  ی اَللَّ تاً، یتِ بَ  هِ  أَ  صَلَّ اً و طبتَ می  كَ وَ ك، طبتَ حی  ی الله عَلَی  صلَّ
عَالَمِینَ وَ عَلَی عَلَی أَخِیكَ وَ وَصِیِّ  دَةِ نِسَاءِ اَل  نَتِكَ سَیِّ مِنِینَ وَ عَلَی اب  مُؤ  كَ أَمِیرِ ال  نِ عَمِّ كَ وَ اب 

                                                      
 بحار ابوا  میانۀ در را آن بنابراین و است بحار از بخشی ،با  این که کرده گمان بحار ناشر آنکه عبیب .1

  است. داده قرار
 از حدیثی 413 ص در و ،هشیعا از حدیثی 449 ص و اس،عب   ابن از وینب حدیثی ،441ص همان، مانند: .2

اس. ابن از عطاء، از لیلی، ابی ابن   عب 
 از روایات از بعضی )إنکار 418 ص و تلبیه(، هنگام در نسا و عمر ابن ذکر نق  ) 441ص همان، مثلًا: .3

 ان اری(. جابر سوی
ص من العلماء ومن» ،449ص همان، نخست: ف   در ان:عالم اختلاف از حاکی تعابیر مانند .4  في رخ 

ا سوق، بلا القران  «.العلماء... بعض وقال» ،419ص همان، سوم: ف   در ؛«وصفت فما أختاره الذي فأم 
 .411-444صص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .5
 .441و 444صص همان، .9
 .414ص همان، .0
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نِ  حُسَی  حَسَنِ وَ اَل  كَ اَل   1.«وَلَدَی 
 2.دنماینان را گزارش میآ ۀکند و سخن و سیربا این حال از روایان عامه نق  روایت می

، یا 3«التابعین»دیدگاهی را به  یاوآورد، میرا مانند انس  یعام نهایگاهی نیز دیدگاه فق
 دهد.نسبت می 4«بعض العلماء»

روي عن » با تعبیر: ای از آنها مرسلاً کند که پارهنق  می روایات فراوانی از پیامبروی 
گزارش شده است.  5«صفقد صح  الحدیث عن رسول الله »، یا «النبي  صلی الله علیه وآله

... و في حدیث عائشة ص و في حدیث ابن عباس عن النبي» کند:مییاد ی اخیر را و گاه راو
 6.«صعنه 

 : ، بدین قرار استدر این ف  قاب  توجه  برخی از موارد
ة للمحرم في مذهبنا؛ ومن العلماء من یکره هذا» .1 که درحالی ؛7«ولا بأس بالمظل 

 حرمت تظلی  مورد اجماع شیعه است.
 8.«أنکر جابر ین ]عند رؤیة البیت[، ولم یثبت ذلك ووقد رُوي رفع الید» .3
عاً إذا استلمتَ الحبر، لما روی ابن أبي لیلی عن » .3 ثم  اقطع التلبیة إن کنت متمت 

کان یقطعه في عمرته هناك؛ و کذلك قال ابن  ص عطاء عن ابن عباس أن النبي
ع إذا عباس و جابر بن عبد الله. و کان ابن عمر و عائشة یریان قطع التلب یة للمتمت 

ة. و الذي نذهب إلیه ما وصفتُ، فاختیارك بما شئت این در حالی «. رأی بیوت مک 
رهنمون های مکه بر لزوم تلبیه هنگام دیدن خانه، است که روایات ما به صراحت

 1.امامی بر آن اتفاق نظر دارند نهایو فق 9است

                                                      
 .441ص همان، .1
 .449ص همان، .2
ص فقد ن  سواه وما».. :410ص همان، .3  «.قتلهن   في التابعون رخ 
 .441 ،449صص همان، .4
 .441ص همان، .5
 .449-441صص همان، .9
 .418ص همان، .0
 همان. .8
  .14 البا  ،411ص ،83ج ،الشیعة وسائل عاملی، .6
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معاویة بن عمار و سیاق مناسک به روایات ، مهم آن است که بسیاری از بندهای این با 
 او نزدیک است:

 معاویة بن عمار از امام صادق تروای مجلسی هاز نسخه علّامنخست فصل 
کثر من ال لاة فیها و في  ]المدینة[ و أ

المسبد الحرام فقد صح الحدیث عن رسول 
أنه قال ال لاة في المسبد الحرام  الله

ل تعدل مائة أل  صلاة و في مسبدي هذا تعد
 2.و قد روي خمسین أل  صلاة؛ أل  صلاة

کثر من  :لابن أبي یعفور قال أبو عبد الله أ
فإنه قال  ال لاة في مسبد رسول الله

صلاة في مسبدي هذا کأل  صلاة في مسبد 
غیره إلا المسبد الحرام فإن صلاة في مسبد 

 3.الحرام تعدل أل  صلاة في مسبدي
ا  التي ت مقام جبرئی  و هو عند المیزائو

إذا خرجت من البا  الذي یقال له با  
یا جواد » :هناك رکعتین و ق  ف  ِّ ...  فاطمة

یا کریم یا قریب غیر بعید أسألك بأنك أنت الله 
تع مني من المهالك و  ء أنلیس کمثلك شي

 4.«أن تسلمني من آفات الدنیا و الآخرة

و هو تحت المیزا   ائت مقام جبرئی 
و  إذا استأذن علی رسول اللهفإنه کان مقامه 

أي جواد أي کریم أي قریب أي بعید :»ق 
أسألك أن ت لي علی محمد و أه  بیته و 

 5.«أسألك أن ترد علي نعمتك

ثم إذا أردت أن تخرج من المدینة تودع قبر 
تفع  مث  ما فعلت في الأول تسلم و  النبي
اللهم لا تبعله آخر العهد مني من زیارة  :تقول
نبیك و حرمه فإني أشهد أن لا إله إلا الله في قبر 

حیاتي إن توفیتني ]کذا[ قب  ذلك و أن محمدا 
و لا تودع القبر إلا و أنت  -عبدك و رسولك

إذا أردت أن تخرج من المدینة فاغتس  ثم 
بك و بعد ما تفرغ من حوائ ائت قبر النبي

اصنع مث  ما صنعت عند دخولك و ق  اللهم لا 
تبعله آخر العهد من زیارة قبر نبیك فإن توفیتني 
قب  ذلك فإني أشهد في مماتي علی ما شهدت 
علیه في حیاتي أن لا إله إلا أنت و أن محمدا 

                                                                                                                             

 .314ص ،3ج ،الخلاف طوسی، .1
 .441ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .2
 و یحیی بن صفوان عن سعید بن []الحسین الحسن عن بإسناده ،1ح ،38ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .3

 بإسناده ،80ح ،81ص ،1ج ،التهذیب طوسی، عمار؛ بن معاویة عن جمیعا أیو  بن فضالة و عمیر أبي ابن
ار. بن معاویة عن سعید بن الحسین عن  عم 

 .445ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، 4.

 .1ص ،1ج ،التهذیب ی،طوس ؛559ص ،1ج ،الكافي کلینی، 5.
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قد اغتسلت أو أنت متوضئ إن لم یمکنك 
 1.الغس  و الغس  أفض 

 2.عبدك و رسولك

وابدأ قب  إحرامك ]قال بعد ذکر المواقیت[ 
و انت  إبطیك و بأخذ شاربك و اقلم أظافیرك 

احلق عانتك و خذ شعرك و لا یضرك بأیها 
ابتدأت و إنما هو راحة للمحرم و إن فعلت ذلك 
کله بمدینة الرسول فبائز ثم اغتس  أو توضأ و 
الغس  أفض  و البس ثوبیك للإحرام أو إزاریك 
جدیدین کانا أو غسیلین بعد ما یکونان نظیفین 

نت أو طاهرین و کذلك تفع  المرأة و إن ده
تطیبت قب  أن تحرم یبوز و لیکن فراغك من 

 3.ذلك عند زوال الشمس

إذا انتهیت إلی العقیق من قب  العراق أو إلی 
الوقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن 
شاء الله فانت  إبطیك و قلم أظفارك و اط  
عانتك و خذ من شاربك و لا یضرك بأي ذلك 

لبس ثوبیك و لیکن بدأت ثم استك و اغتس  و ا
فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس و 
إن لم یکن عند زوال الشمس فلا یضرك غیر أني 

ختیار عند زوال أحب أن یکون ذاك مع الإ
 4.الشمس

فإذا انفتلت من ال لاة حمدت الله و أثنیت 
فإذا أردت ... علیه و صلیت علی محمد و آله

متع بالعمرة إلی التمتع فق  اللهم إني أرید الت
فیسرها لي  الحج علی کتابك و سنة نبیك

ثم ق  عند ذلك اللهم فإن  ...و تقبلها مني
ء یحبسني فحلني حیث حبستني عرإ لي شي

اللهم إن لم یکن حبة  لقدرك الذي قدرت علي  
فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و 
عظامي و مخي و ع بي و شهواتي من النساء و 

رها من اللباس و الزینة أبتغي بذلك الطیب و غی
وجهك و مرضاتك و الدار الآخرة لا إله إلا أنت 

لا یکون إحرام إلا في دبر صلاة مکتوبة 
تحرم في دبرها بعد التسلیم و إن کانت نافلة 
صلیت رکعتین و أحرمت في دبرها بعد التسلیم 

ت من صلاتك فاحمد الله و أثن علیه و فإذا انفتل
اللهم إني أسألك أن » و ق  ص  علی النبي

تبعلني ممن استبا  لك و آمن بوعدك و اتبع 
أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقی إلا ما 
وقیت و لا آخذ إلا ما أعطیت و قد ذکرت الحج 
فأسألك أن تعزم لي علیه علی کتابك و سنة 

ضعفت عنه و تسلم مني  نبیك و تقویني علی ما
مناسکي في یسر منك و عافیة و اجعلني من 

                                                      
 .441ص ،11ج الأنوار، بحار مبلسی، 1.
 .31ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن ؛8ح ،514ص ،1ج ،الكافي کلینی، 2.
 .449ص ،11ج الأنوار، بحار مبلسی، 3.
 .3544ح ،409ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛8ح ،431ص ،1ج ،الكافي کلینی، 4.
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اللهم إني أسألك أن تبعلني ممن استبا  لك 
و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني أنا عبدك و ابن 
عبدك و في قبضتك لا واق إلا ما واقیت کذا و 
لا آخذ إلا ما أعطیت فأسألك أن تعزم لي علی 

ة نبیك و تقویني علی ما ضعفت کتابك و سن
علیه و تسلم مني مناسکي في یسر منك و 

[ثم ارکب في دبر صلاتك ... عافیة بعد ما  و]لب 
 1.احلتكر یستوي بك

وفدك الذي رضیت و ارتضیت و سمیت و کتبت 
اللهم فتمم لي حبتي و عمرتي اللهم إني أرید 
التمتع بالعمرة إلی الحج علی کتابك و سنة 

ء یحبسني فحلني فإن عرإ لي شي نبیك
حیث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم 

تکن حبة فعمرة أحرم لك شعري و  إن لم
بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و 
ع بي من النساء و الثیا  و الطیب أبتغي 

و یبزیك  :قال «.بذلك وجهك و الدار الآخرة
م فامش قُ  مَّ ثُ ، حرمحین تُ  واحدةً  ةً أن تقول هذا مرَّ 

کنت أو  فإذا استوت بك الأرإ ماشیاً  هنیئةً 
 .2بِّ لَ فَ  راکباً 

ب إذا علوت شرف البیداء و إذا هبطت و ل
و کان جعفر بن ... الوادي و إذا رأیت راکبا
لبیك  :یزیدان فیها محمد و موسی بن جعفر

ذا المعارج لبیك لبیك داعیا إلی دار السلام 
و  لبیك لبیك غفار الذنو  لبیك لبیك مرغوباً 

إلیك لبیك لبیك تبدي و المعاد إلیك  مرهوباً 
تقر إلیك لبیك لبیك إله الحق لبیك تستغني و نف

لبیك لبیك ذا النعماء و الفض  الحسن البمی  
لبیك لبیك کاش  الکر  لبیك لبیك عبدك 
کثر ال لاة علی  بین یدیك یا کریم لبیك و أ
النبي و علی آله و اسأل الله المغفرة و الرضوان 
و البنة و العفو و استعذ من سخطه و من النار 

کثر من الت ؛برحمته و  و راکباً  و قاعداً  لبیة قائماً و أ

لبیك اللهم لبیك لبیك لا شریك  :التلبیة
لك لبیك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا 
 شریك لك لبیك ذا المعارج لبیك لبیك داعیاً 

ار الذنو  لبیك إلی دار السلام لبیك لبیك غف
لبیك أه  التلبیة لبیك لبیك ذا البلال و الإکرام 

إلیك لبیك لبیك  و مرغوباً  لبیك لبیك مرهوباً 
تبدئ و المعاد إلیك لبیك لبیك کشاف الکر  
العظام لبیك لبیك عبدك و ابن عبدیك لبیك 
لبیك یا کریم لبیك تقول ذلك في دبر ک  صلاة 

ك بعیرك و إذا أو نافلة و حین ینهض ب - مکتوبة
أو  أو لقیت راکباً  علوت شرفا أو هبطت وادیاً 

کثر ما  استیقظت من منامك و بالأسحار و أ
 2 .استطعت منها

                                                      
 .449ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، 1.
 .3ح ،448ص ،1ج ،الكافي کلینی، 2.
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و في الیقظات و في  و متطهراً  و جنباً  نازلاً 
 .1صوتك الأسحار و علی ک  حال رافعاً 

و یستحب أن یطوف الرج  مقامه بمکة بعدد 
عدد أیام السنة  السنة ثلاث مائة و ستین أسبوعاً 

فإن لم  فإن لم تستطع فثلاث مائة و ستین شوطاً 
ة.من ال تستطع فأکثر  3طواف ما أقمتَ بمک 

یستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستین أسبوعا 
عدد أیام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستین 
شوطا فإن لم تستطع فما قدرت علیه من 

 4.الطواف

شیعه است و آن را از کتا  معاویة بن  نقدمامتاین با  از  ۀرسد که گردآورندبه نظر می
و  هادیدگاهاز دیگران بوده است و چه بسا آنچه در آن از  عمار گرفته است، ولی بیشترش

 شده باشد. یاد از سوی ناسخین کتا  عامه آمده،  باورهای

 )موجود در کتاب نوادر( «ما یحدث فیه باب ما یجب في الحج  و»وم: بررسی تفصیلی باب د
 رح زیر است:های این ف   به شویژگی، همان است که در نوادر نیز آمده است. با این 

 ؛کندبسیار پراکنده است و از ترتیب مناسک پیروی نمیآمده، احکامی که در آن  .8
گویا  .9کندو در جایی حکم وضو را بیان می 5است آمدهحتی یک فرع در دو جا 

 اصلی پراکنده بوده است. ۀاوراق نسخ
؛ و «أبيقال : »فراوانی نق  از پدرش است. اغلب با تعبیراز موارد عبیب این با ،  .3

أبي عن »، یا »8أبي نق  عن ال ادق:»، یا »7أبي عن ال ادق»گاه با تعابیر:
لای کتا  هکه این مشک  در لابشد اشاره  1.«هأبي عن جدي عن أبی»، یا: 9«أبیه

                                                                                                                             

 .445ص ،1ج ،الكافي کلینی، .2
 .441ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1

 .411ص همان، 3.
 .81 ح ،131ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
: و ح ارا حکم تکرار مثلاً  .5  .410و 450صص ،11ج ،الأنوار بحار ،یمبلس صد 
 .451ص همان،.6
 .459ص ،11ج ،الأنوار بحار ،یمبلس .0
 .458ص همان، .8
 مورد(. )دو 451ص همان، .6



 

 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
 ،5ۀ 

سال 
104

1
 

 

67 

 

62 

حاص  از و ابوا  آخر کتا  نوادر نیز وجود دارد. این یکی از آثار  فقه الرضا
که خواهد آمد  است. دادن آن به امام رضا دستبرد در متن کتا  برای انتسا 

در دیگر منابع از معاویة بن عمار نق  شده است که به روشنی بر ، این روایات
 . رهنمون استوقوع تحری  

نخست چند فرع از با   نه تنها زیرا است؛ ارتباطبیاین با  با با  پیشین در بحار  .4
: مثلاً  ؛بیان نموده استنیز ن بلکه حکمی برخلاف آ، تکرار شده استدر با  دوم 

أو تبیعها  ...التي أحرمت فیها ثیابك لا بأس بغس »آورده است:  نخستدر ف   
أحرم  ویکره أن یبیع ثوباً » نویسد:؛ و در این با  می2«إن احتبت إلی ثمنها

ولی در ، کندمینمایان را  نویسندهو  نهایفق یآرا، افزون بر آنکه با  پیشین 3.«فیه
شود و تنها به بیان ن وص و احکام از این رویه دیده نمی نشانیبا  این 

 والقارن و المفرد و المتمتع إذا حبوا مشاةً »پردازد. آری در جایی آورده است: می
و رموا جمرة العقبة یوم النحر و ذبحوا و حلقوا إن شاءوا أن یرکبوا و قد أحلوا من 

قد ح  له  :منهم من یقولالمتمتع  إلا  أن  ) ؛ النساء حتی یزوروا بالبیتء إلا  ک  شي
این  4.(«و لا النساء حتی یزور البیت لم یح  له الطیب :و منهم من یقول، الطیب

 ۀبخش میان قلا  در نسخ ولی ؛له اشاره داردئدر مس نهایعبارت به اختلاف فق
 دهد.بحار بدان تذکر می ۀکه م حح در تعلیقچنان ؛مبلسی وجود ندارد

به طرق معتبر در منابع امامی گزارش شده  - جز در موارد کمی -ین با  ن وص ا .1
شود. اغلب روایات از مشاهده نمی، است و در آن چیزی که موافق عامه باشد

برخی اشتراک در واژگان داشته و برخی اشتراک مضمونی.  ؛معاویة بن عمار است
معاویه از آنان اخذ  اند کهمعاویه انادتدیگر روایات که از شیوخ نق  شده، اس

 بسیار اندک است. ، او نباشد ادانروایت کرده است. اما روایاتی که از معاویه و است
کید بر وحدت متون این با  با کتا  معاویة بن عمار و نیز تحریفی که در  برای تأ

                                                                                                                             

 .454ص همان، .1
 .410ص همان، .2
 .455ص همان، .3
 .451ص همان، .4
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رخ داده است، برخی از متون با  را با روایات معاویة بن عمار « بیهأ»انتسا  روایات به 
 کنیم:ایسه میمق

 روایات معاویة بن عمّار 1باب ما یجب في الحجّ وما یحدث فیه

إنَّ أسماء بنت عمیس نُفِسَت  :وقال أبي
بمحمد بن أبي بکر بالبیَداء لأربع بقینَ من ذي 

ة الوداع، فأمرها رسول الله  القعدة في حبَّ
ت مع النبي  فاغتسلت واحتَشَت وأحرَمَت ولَبَّ

[وأصحابه. فل ] ی ةَ لم تطهُر حت  ا قدموا مک  م 
ها  نفروا من منی وقد شهدت المواقَ  کُلَّ
ع ورَمَت البمارَ، ولکن لم تطُ   بعرفات وجَم 
ا نفروا  بالبیت ولم تَسعَ بین ال فا والمروة. فلم 

فاغتسلت وطافت  من منی أمرها رسول الله
ها لأربع بالبیت وبین ال فا والمروة. وکان جلوسُ 

ة بقین من ذي ا لقعدة وعشرة من ذي الحب 
 2.وثلاثة أیام التشریق

إنَّ أسماء بنت عمیس  :عن أبي عبد الله
نُفِسَت بمحمد بن أبي بکر بالبیَداء لأربع بقینَ 
ة الوداع، فأمرها رسول  من ذي القعدة في حبَّ

ت مع  الله فاغتسلت واحتَشَت وأحرَمَت ولَبَّ
ةَ لم ت النبي ا قدموا مک  طهُر وأصحابه. فلم 

ها  ی نفروا من منی وقد شهدت المواقَ  کُلَّ حت 
ع ورَمَت البمارَ، ولکن لم تطُ   اً عرفات وجَم 

ا نفروا  بالبیت ولم تَسعَ بین ال فا والمروة. فلم 
فاغتسلت وطافت  من منی أمرها رسول الله

أربع في بالبیت وبال فا والمروة. وکان جلوسها 
ة من ذي ال بقین من ذي القعدة وعشرة   حب 

 3.وثلاثة أیام التشریق

 .فقد أدرك الحجَّ  فمن أدرك جمعاً  :قال أبي
 ع متی فاته الحج أه َّ والقارن والمفرد والمتمت  

 4.وذهب حیث شاء وقضی الحج من قاب  بعمرة  

فقد  جمعاً  قال: من أدرك عن أبي عبد الله
أیما قارن أو مفرد أو متمتع قدم و  :و قال .أدرك الحج

 5.الحج فلیح  بعمرة و علیه الحج من قاب قد فاته 

:لا ت لح المکتوبة في  أبي عن ال ادق
لم یدخ  الکعبة  جوف الکعبة فإن رسول الله

لا ت    أبي عبد الله قال سمعته یقول عن
لم  کعبة فإن رسول اللهال جوف المکتوبة في

                                                      
 در چون اما است، موجود سنگی چاپ و نوادر کتا  خطی نسخۀ در کام  طور به اگرچه بخش این .1

 شد. داده آدرس بحارالانوار به نبودند، دسترس
 .411ص همان، .2
 .3955ح ،410ص ،3ج ،الفقیه دوق،ص .3
 .454ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .4
 .198ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛191ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5
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في عمرة وحبة ولکنه دخلها في الفتح وصلی 
 1.رکعتین بین العمودین ومعه أسامة والفض 

یدخلها في حج و لا عمرة و لکن دخلها في فتح 
 2.مکة ف لی فیها رکعتین بین العمودین و معه أسامة

رج  واقع امرأته وهو محرم فعلیه  :وقال أبي
أن یسوق بدنة والحج من قاب  وإن کان جاهلا 

ء فإذا أتی الموضع الذي واقعها فلیس علیه شي
بتمعا في خباء إلا أن یکون فرق بینهما فلم ی

 3.معهما غیرهما حتی یبلغ الهدي محله

و  :قال - في حدیث عن أبي عبد الله -
 ؟سألته عن رج  وقع علی امرأته و هو محرم

ء و إن لم إن کان جاهلا فلیس علیه شي :قال
یکن جاهلا فعلیه سوق بدنة و علیه الحج من 

فرق  قاب  فإذا انتهی إلی المکان الذي وقع بها
محملهما فلم یبتمعا في خباء واحد إلا أن 

 4.هیکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدي محل

رج  واقع امرأته فلم یفض إلیها  :أیضا أبي
فعلیه أن ینحر جزورا وقد خشیت أن یثلم حبته 

 5.ء علیهإن کان عالما وإن کان جاهلا فلا شي

ع وقع علی عن متمت   سألت أبا عبد الله
قال ینحر جزورا و قد خشیت أن  ؟م یزرأهله و ل

إن کان عالما و إن کان جاهلا  حبه یکون قد ثلم
 6.ء علیهفلا شي

رج  کان له مال فترك الحج حتی  قال أبي: 
ي کان من الذین قال الله: ونحشره یوم القیامة  توف 

. قلت: أعمی؟! قال: أعماه الله عن طریق أعمی
 7.الخیر

عن رج  له مال و لم  سألت أبا عبد الله
و نحشره  -یحج ق  قال هو ممن قال الله تعالی

قال قلت سبحان الله أعمی قال  یوم القیامة أعمی
 8.طریق البنة عن الله أعماه

 مال فحجرج  لم یکن له  قلت لأبي عبد اللهوسألته عن رج  لم یکن له مال فحجَّ به 

                                                      
 .459ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
 .413ص ،3ج ،التهذیب طوسی، .2
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .3
 .494ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .5
 .491ص ،1ج ،الكافي کلینی، .6
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .0
 .81ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .8
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رج  من إخوانه؟ قال: إنها تبزي عن حبة 
 1.الإسلام

من إخوانه ه  یبزي ذلك عنه عن حبة  رج  به
 2.الإسلام أم هي ناق ة؟ قال: ب  هي حبة تامة

عند غرو   أبي العالم أنا سمعته یقول:
الشمس اللهم أعتق رقبتي من النار یکررها حتی 

 3.أفاإ الناس

قال معاویة بن عمار: وسمعت أبا عبد 
یکررها یقول: اللهم أعتقني من النار  الله

 4 . الناس... أفاإ حتی

والرج  إذا أح ر فأرس  بالهدي فواعد 
أصحابه میعادا إن کان في الحج فمح  الهدي 
یوم النحر وإذا کان یوم النحر فلیق ر من رأسه 
ولا یبب علیه الحلق حتی یقضي المناسك وإن 
کان في عمرة فینظر مقدار دخول أصحابه مکة 

إذا کان تلك الساعة والساعة التي یعدهم فیها ف
ق ر وأح  وإن کان مریضا بعد ما أحرم فأراد 
الرجوع إلی أهله رجع إلی أهله ونحر بدنة أو 
أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان في عمرة فإذا برأ 
فعلیه العمرة واجبة وإن کان علیه الحج أو أقام 

 ففاته الحج فإن علیه الحج من قاب .
 معتمرا خرج إن الحسین بن علي قال أبي

وهو بالمدینة  فمرإ بالطریق فبلغ علیا
فخرج في طلبه فأدرکه بالسقیا وهو مریض فقال 

: یا بني ما تشتکي قال أشتکي رأسي علي
ببدنة فنحرها فحلق رأسه ورده إلی  فدعا علي

  .المدینة فلما برأ من وجعه اعتمر
قال ولو لم یخرج إلی العمرة عند البُرء لما 

قال: و سألته عن رج  أح ر فبعث بالهدي؟ 
میعادا إن کان في الحج  قال: یُواعد أصحابه

فمح  الهدي یوم النحر فإذا کان یوم النحر 
سه و لا یبب علیه الحلق حتی فلیقص من رأ

یقضي المناسك و إن کان في عمرة فلینظر مقدار 
دخول أصحابه مکة و الساعة التي یعدهم فیها فإذا 
کان تلك الساعة ق ر و أح  و إن کان مرإ في 

فأراد الرجوع رجع إلی أهله و  الطریق بعد ما أحرم
نحر بدنة أو أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان في عمرة 

ذا برأ فعلیه العمرة واجبة و إن کان علیه الحج و إ
رجع أو أقام ففاته الحج فإن علیه الحج من قاب . 
 فإن الحسین بن علي صلوات الله علیهما خرج

ذلك و هو  معتمرا فمرإ في الطریق فبلغ علیا
في المدینة فخرج في طلبه فأدرکه بالسقیا و هو 

ي مریض بها فقال یا بني ما تشتکي فقال أشتک
ببدنة فنحرها و حلق رأسه و  رأسي فدعا علي

 رده إلی المدینة فلما برأ من وجعه اعتمر.
قلت: أ رأیت حین برأ من وجعه قب  أن  

                                                      
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
 .9ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .2
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .3
 .891ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .4
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تی یطوف بالبیت وال فا قلت ح  له النساء ح
حیث رجع من الحدیبیة  فما بال النبي

حلت له النساء قال إن النبي | کان م دودا وهذا 
 1.مح ور ولیسا سواء

یخرج إلی العمرة حلت له النساء قال لا تح  له 
النساء حتی یطوف بالبیت و بال فا و المروة قلت 

حین رجع من الحدیبیة  فما بال رسول الله
نساء و لم یط  بالبیت قال لیسا سواء حلت له ال

 2.مح وراً  م دودا و الحسین کان النبي

أذبح لمتعتي  قلت لأبي عبد الله أبي: قال
! کان ال ادق ثني  بقرة؟ فقال لي أبي: یا بُني  یحد 

أنه أصا  کبشا محبلا أقرن ما هو بدون البقرة 
 فذبحته. قلت: فإن لم أجد محبلا؟ قال: فموجوء.

 3.یه الشاة في المتعةوتبز 

:إذا رمیت البمرة فاشتر  قال أبو عبد الله
هدیك إن کان من البدن أو من البقر و إلا فاجع  

 .4کبشا سمینا فحلا فإن لم تبد فموجوءا من الضأن
قال: یبزئ في المتعة  عن أبي عبد الله

 5 .شاة

ة والمرأة بین  ي في مسبد مک  وقلت: أُصل 
یت یدي  جالسةٌ أو مارَّ  ةٌ؟ قال:لا بأس؛ إنما سُم 

هم  ة( لأنها تبك  الرجال والنساء. وقلت: إن  )بک 
ة؟! فقال: کذبوا؛  ة وعمرةٌ عراقی  ی  ةٌ مک  یقولون: حب 

ته. ی یقضي حب   6لأن  المعتمر لا یخرج حت 

ة قلت لأبي عبد الله - ي بمک  : أقوم أُصل 
ة؟ فقال:  لا بأس؛ »والمرأة بین یدي  جالسةٌ أو مارَّ

یت بکة لأنها تبك  فیها الرجال إن ما سم 
 7.«والنساء

: إنهم یقولون في قلت لأبي عبد الله -
ة! فقال:  یة وعمرته عراقی  ه مک  ع: حبُّ حبة المتمت 

ته لا یخرج منها » کذبوا؛ أ ولیس هو مرتبطاً بحب 
ته؟ ی یقضي حب   8.«حت 

ولی به خطا در این با  به  ،از معاویة بن عمار نق  شده است عیناً و نیز موارد دیگری که 

                                                      
 .410ص ،11ج ،الأنوار ربحا مبلسی، .1
 .411ص ،1ج ،الكافي کلینی، .2
 .414ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .3
 .81ح ،118ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
 .3 ح ،119ص همان، .5
 .414ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .9
 .531ص ،1ج ،الكافي کلینی، .0
 .311ص همان، .8
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 منتسب شده است. « بیهأ»
با روایات معاویة بن عمار به ما اطمینان ، مهم این است که قرابت اکید متون با 

از با  مناسک  پسکه  ویژهبهای از کتا  معاویة بن عمار است. دهد که این با  قطعهمی
اویة بن عمار آغاز شده و دانسته طور که گذشت با نق  از معهمان در کتا  نوادر آمده که

 از کتا  معاویة بن عمار گرفته شده است. شد که

 بررسی تفصیلی فصل سوم از نسخۀ علامه مجلسی
گذشتته  نخستتاستت کته در بتا   مطتالبیبا  کم است و بخشی از آن تکرار  حبم این

اهی استت. آری گت نهتایفقباورهتای  نیاوردناست. ویژگی این با  نسبت به با  نخست، 
ای روایتات از کند. در این با  نیز پتارهمییاد [ را 1«بعض العلماء]»ن لماادیدگاه برخی از ع

 شود:معاویة بن عمار دیده می
 معاویة بن عمّار در منابع تروای علّامه مجلسی ۀاز نسخ سومفصل 

ثم تغدو إلی عرفات إن شئت فلب و إن 
شئت فکبر و إذا انتهیت إلی عرفات فانزل بطن 
عرنة من حذاء الأحواإ إن استطعت أو حیث 
نزلت أجزأك فإن وراء عرفات کلها موق  إلی 
بطن عرنة فإذا زالت الشمس فاغتس  أو توضأ و 
ی الإمام ف   معه  الغس  أفض  ثم ائت م ل 

 2.الظهر و الع ر بأذان و إقامتین

ي و أنت غاد إلی عرفات فإذا انتهیت  ثم تلب 
بنمرة و نمرة هي إلی عرفات فاضر  خباءك 

بطن عرنة دون الموق  و دون عرفة فإذا زالت 
الشمس یوم عرفة فاغتس  و ص  الظهر و الع ر 

 3.بأذان واحد و إقامتین

فإذا سقطت القرصة فانتفر إلی المزدلفة و 
علیك السکینة و الوقار و کثرة الاستغفار و التلبیة 

إذا غربت الشمس  و قال أبو عبد الله
فأفض مع الناس و علیك السکینة و الوقار و 

                                                      
 .419ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
 .419ص همان، .2
 .4ح ،113ص ،1ج ،الكافي کلینی، .3
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فإذا انتهیت إلی الکثیب الأحمر عن یمنة الطریق 
 1.فق  اللهم ارحم موقفي و زد في علمي

أفض بالاستغفار... فإذا انتهیت إلی الکثیب 
الأحمر عن یمین الطریق فق  اللهم ارحم موقفي 

 2.و زد في علمي و سلم لي دیني و تقب  مناسکي

حتی تأتي البمع فانزل و لا ت   المغر  
بطن واد عن یمنی الطریق و لا تباوز البب  و 
لا الحیاإ تکون قریبا من المشعر و ص  بها 
المغر  و العتمة تبمع بینهما بأذان و إقامتین 

 3.مع الإمام إن أدرکت أو وحدك

لا ت    المغر  حتی تأتي جمعا فت لي 
بها المغر  و العشاء الآخرة بأذان واحد و 

ین و انزل ببطن الوادي عن یمین الطریق إقامت
 4.قریبا من المشعر

فإن الباهلیة کانوا لا یفیضون من جمع 
حتی تطلع الشمس و یقولون أشرق ثبیر 

فدفع قب  طلوع  فخالفهم رسول الله
الشمس ثم امش علی هنیئتك حتی تأتي وادي 
محسر و هو حد ما بین المزدلفة و منی و هو إلی 

 5.یها إلی منی تباوزهامنی أقر  فاسع ف

کان أه  الباهلیة  قال أبو عبد الله
یقولون أشرق ثبیر یعنون الشمس کیما نغیر و 

خلاف أه   إنما أفاإ رسول الله
فإذا مررت بوادي محسر و هو واد  ...الباهلیة

عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقر  فاسع 
 6.فیه حتی تباوزه

بخشی از کتا  حج معاویة بن ، در کتا  نوادرز آن، پس احاص  آنکه با  مناسک و 
ای ای که نسخهگونهبه ؛وری شده استآو جمع گرفته، عمار است و دست کم از کتا  او 

این با  دوم به همراه دو با  دیگر در  شود.دیگر از کتا  معاویه در با  حج شمرده می
و با  نیز بخشی از کتا  ای از فقه رضوی پیش علامه مبلسی بوده است. این دنسخه

توان تمام دو با  یادشده را از کتا  معاویه اما نمی ؛اندمعاویة بن عمار را روایت کرده
اما همین بس که بگوییم این  ؛مستق  است ۀدانست. دستیابی به این امر مستلزم مطالع

 آن بوده است. ۀابوا  به کتا  معاویه پیوند خورده و در دسترس گردآورند

                                                      
 .411ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
 .119ص ،1ج ،الكافي کلینی، .2
 .411ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .3
 .8ح ،111ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
 .419ص همان، .5
 .1ح ،198ص ،1ج ،الكافي کلینی، .9
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 کتب فتوایی بر تارکمعاویة بن عمار کتاب 
های روایی، تنهتا بته نقت  کتب فقهی بر دو قسم است: کتب روایی و کتب فتوایی. در کتا 

های مؤل  کتا  از اما کتب فتوایی علاوه بر روایات، فتوا و برداشت ؛شودمی بسندهروایات 
 .را نیز در بر داردروایات 

چه  ؛مار در رأس کتب فتوایی شیعیان قرار داشته باشدرسد که کتا  معاویة بن عبه نظر می
برشمردن این سبب نشده است. ، تألیفی شناخته با این سبک نگارشآنکه در قرن دوم هبری 

مانند آنچه ابن  ؛کتا  از کتب فتوایی، متونی است که از ایشان به دست ما رسیده است
ارفي کتابه: فإذا قا»ادریس در مستطرفات سرائر از ایشان نق  کرده است:  ل معاویة بن عم 

 فإن  أبا عبد الله أردت أن تنفر انتهیت إلی الح بة، وهي البطحاء، فشئت أن تنزل بها قلیلاً 
ة من غیر أن ینام قال: إن   روشن است که عبارت پیش  1.«أبي کان ینزلها ثم  یرتح  فیدخ  مک 

نیز این عبارت که در کافی از او نق   و؛ ستاز معاویة بن عمار ا ...«قال فإن  أبا عبد الله»از 
ج، فإن فع  فنکاحه باط »شده است:  لا بأس بأن تشم  »و نیز این نق : ؛ 2«المحرم لا یتزوَّ

و نیز موارد دیگری در کافی و  ؛3«أنت محرم أشباهه و الخزامی والشیح و القی وم و الإذخر و
 4نکه به مع وم نسبت دهد.بی آ، کندتهذیب که معاویة بن عمار سخنی بیان می

 ۀیات معاویه بیان شده در سیاق رسالارسد بسیاری از مضامینی که در روبه نظر می
هرچند  ؛از خود اوست ،-«تُحرم مکان کذا، ثم  تفع  کذا، وتقول کذا...»مانند:  -عملی 

از مستطرفات  نسبت داده شده است. حتی متنی که اخیراً  اغلب به خطا به امام صادق
این در حالی است که ذی   5در کافی از معاویه از امام صادق نق  شده است.شد، رائر نق  س

 .ی نداردکلام با این انتسا  تناسب

                                                      
  .554ص ،4ج ،السرائر حلی، .1
 عمار. بن معاویة عن صفوان، عن أبیه، عن إبراهیم، بن علي عن ؛1ح ،493ص ،1ج ،الكافي لینی،ک .2
ار. بن معاویة عن عیسی بن حماد عن أبیه عن إبراهیم بن علي عن ؛81ح ،455ص ،همان .3   عم 
 ،501ص ،همان معاویة؛ عن عمیر، أبي ابن عن أبیه، عن إبراهیم، بن علي عن ،8ح ،199ص همان، بنگرید: .4

 طوسی، معاویة؛ عن أیو  بن فضالة عن سعید بن الحسین عن محمد بن أحمد عن أصحابنا من عدة عن ،83ح
 عن ،3ح ،810ص همان، معاویة؛ عن صفوان، عن القاسم، بن موسی عن ،55ح ،14ص ،5ج ،التهذیب
 الموارد. من ذلك غیر یإل الإسناد؛ بهذا أیضاً  81ح ،301ص همان، معاویة؛ عن فضالة، عن سعید، بن الحسین

 .4ح ،530ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5
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نیز مؤید این مطلب  1شودوجود عباراتی در کلام ایشان که معمولًا از مع ومین صادر نمی
ه » ، و3..«.کان يبلغنا أن النب»، و:2«قال... رسول الله  بلغنا أن  »مانند:  ؛است فإن 

ه یقال...»، و:4«بلغنا أن الحج لیس بوض  الخی  در همین بخشی که  -افزون بر آنکه  5.«فإن 
که گاه روایتی را از  شودمشاهده می - و ضمن کتا  نوادر وجود داردشود از آن بحث می

 کند.آنکه به امام نسبت دهد بیان میکند و گاه همان حکم را بیق  مین صادقین
کتب خود، چه آنکه در  ؛بوده است و شیخ مفید این متون فتوایی از منابع شیخ صدوق

کنند؛ گاه فتوای خود را در قالب می علاوه بر مواردی که با ت ریح به نام او روایاتش را نق 
 .9دارند که به روشنی از کتا  معاویه اقتباس شده استی بیان میعبارات

 ة بن عماراعتبارسنجی فتاوی معاوی
براساس آنچه گذشت بسیاری از مضامین کتا  الحج  معاویة بن عمار، فتاوی خود اوست کته 

ست این نگرانتی ا بعدها به اشتباه، روایت مستقیم از مع وم تلقی شده است. این نتیبه ممکن
ت را پی آورد که بر اثر علم اجمالی به خل  روایات با فتاوی در کتا  الحج، هیچ یک از روایتا

حضور، این نگرانتی را  دوران. اما ملاحظۀ تاریخ فقاهت در یستمعاویة بن عمار قاب  اعتماد ن
 افزاید.برطرف نموده و بر اعتبار و قاب  استناد بودن فتاوی اصحا  معاصر ائمه می

ای بس طولانی دارد سابقه، نشان داده فقه استدلالی و تحلیلی شیعه 7تحقیقات تاریخی

                                                      
 پاسخ در دارد. وجود نیز دیگر روایات در تعابیر این از برخی که شود اشکال کردیم یاد آنچه در است ممکن .1

 همان صدور اص  .3 آید.نمی حسا  به و است نادر روایات، مبموع در اینها تعداد .8 گفت: توانمی
 آن با اینبا که چیزی مانند مشکلاتی دهد نشان آنها بررسی بسا چه نیست؛ مسلم هم معدود روایات

 وجود با این و است مهم نفر یک روایات در ندرت این تکرار .4 باشد. داشته وجود نیز آنها در مواجهیم،
 است. متفاوت اصحا ، روایات مبموع در شاذ موارد

 .8ح ،140ص ،1ج ،الكافي کلینی، 2.
 .8ح ،510ص همان، .3
 .1ح ،819ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .4
 .8ح ،554ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5
 ؛441ص ،1ج ،الكافی کلینی، با: شود مقایسه ،531ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، نمونه: برای.9

 .111ص ،1ج ،الكافی کلینی، با: شود مقایسه ،519-511ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، ونیز:
 .191ص ،1ج ،الكافی کلینی، با: شود مقایسه ،189ص ،المقنعة مفید، :نیز و

 .49-41صص ،شیعه فقه بر ایقدمهم مدرسی، بنگرید: نمونه برای .0
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تا جایی  ؛در میان اصحابشان کاشته شد اً توس  امام باقر و امام صادقکه بذر آن عمدت
لای هشان در لابهای فقهیکه تعداد قاب  توجهی از آنان به فقاهت توصی  گشته و تحلی 

کیدات فراوان مع ومین،  1.کتب حدیث نق  شد البته عمدۀ اجتهاد فقهی شیعه با توجه به تأ
شخ ی بوده است؛ و به همین جهت توس  خود ائمه  یاو به دور از آر، ن وص ۀبر پای

د و  دادند.تأیید شده و مردم عادی را به آنان ارجاع می پیشین به  نهایفقبندی پایتعب 
کند که تنها به تا جایی بود که شیخ طوسی روش عموم آنان را چنین توصی  می، ن وص

 2.ندکنالفاظ اخبار اکتفا نموده و از تفریع فروع اجتنا  می
 - ویژه زمان صادقینبه - در مبموع، با شناختی که از فرایند افتاء در ع ر حضور

برجسته که محضر امام و بزرگان  نهایتوان با خاطری آسوده از فتاوی آن فقداریم، می
ای از فتوای امام اند، بهره برد؛ چه اینکه در واقع خلاصه و چکیدهشاگردانش را درک نموده

 است.شده ی تنظیم یفتوابیات با اداست که 

 مصادر کتاب معاویة بن عمار
علاوه بر آنچه مستقیماً از امتام شتنیده  -رسد که معاویة بن عمار در فتواهای خود به نظر می

نقلی که در  ؛ مانندو راویان پیشین استناد کرده است دانشات، به تعدادی از روایات اس- است
عن الحسن بن سعید عن صفوان بتن یحیتی و ابتن أبتي  بإسناده»کام  الزیارات آمده است: 

تار قتال: قتال أبتو عبتد اللتهعمیر و فضالة بن أیو  جمیعاً عن معاویة بتن  لابتن أبتي  عم 
نتة ثلاثتة أیتام إذا کان لك مقتام بالمدی قال:وي عن بعضهم و رُ : »تا آنبا که گوید« یعفور...

موسی بتن القاستم »چنین نق  شده است: در جای دیگر  ن متنایهرچند  3«.فأتِمَّ ال لاة...
 4«....«إن کان لك مقتام بالمدینتة ثلاثتة أیتام»قال:  عن معاویة بن عمار عن أبي عبد الله

                                                      
 حضور ع ر در شیعه فقهی آثار» امامی، بنگرید: متقدمان فقهی اجتهادات یننخست از هایینمونه برای .1

 .91-95 شمارۀ ،بیت اهل فقه ،«مع ومان
 .3ص ،المبسوط طوسی، 2.
 .35ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن 3.
 .59ح ،343ص ،1ج ،التهذیب طوسی، 4.
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اشتباه شده است و گمان کرده که روایت معاویة بن عمتار از  رسد راوی دچاربه نظر میولی 
 که روایت مرس  مضمر است. درحالی، است تاً مباشر امام صادق

معاویة بن عمار تعدادی از کتب اصحا  پیشین و روایات آنها را در اختیار داشته  ظاهراً 
از جمله این است. ت ریح معاویه به نق  از آنان در برخی موارد گواه این مطلب است. 

 موارد عبارتند از:
 در مواردیاگرچه  1وی کتابی در مناسک حج دارد. ؛یقاسم اسد یبابو بصیر یحیی بن ا. 1

اغلب حدیث یا فتوا را به او اسناد ، ولی 2کندب یر ت ریح می ومعاویه به اخذ از اب
 دهد. به عنوان نمونه:نمی

 قال: بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي ب یر عن أبي عبد الله يما رواه الکلین
ش  قَالَ عَلَی  »

رِم  أَصَاَ  نَعَامَةً أَو  حِمَارَ وَح  تُهُ عَن  مُح  دِر  عَلَی سَأَل  تُ فَإِن  لَم  یَق  هِ بَدَنَةٌ قُل 
یَُ م  ثَمَانِیَةَ  قَ قَالَ فَل  ینَ مِسکیناً قُلتُ فَإِن لَم یَقدِر  عَلَی أَن  یَتََ دَّ عِم  سِتِّ یُط  بَدَنَة  قَالَ فَل 

تُهُ عَن  مُح   کِین  قَالَ وَ سَأَل  دَقَةُ مُدٌ عَلَی کُ ِّ مِس  ماً وَ اَل َّ هِ عَشَرَ یَو  رِم  أَصَاَ  بَقَرَةً قَالَ عَلَی 
دِر  عَلَی أَ  تُ فَإِن  لَم  یَق  عِم  ثَلاثینَ مِسکیناً قُل  یُط  دِر  عَلَی بَقَرَة  قَالَ فَل  تُ فَإِن  لَم  یَق  ن بَقَرَةٌ قُل 

هِ  یاً قَالَ عَلَی  تُ فَإِن  أَصَاَ  ظَب  ام  قُل  عَةَ أَیَّ یَُ م  تِس  قَ قَالَ فَل  دِر  قَالَ یَتََ دَّ تُ فَإِن  لَم  یَق  شَاةٌ قُل 
ام   هِ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّ قُ بِهِ فَعَلَی  دِر  عَلَی مَا یَتََ دَّ عَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإن لَم یَق   3.«فَإِط 

ب یر گرفته است که شام   ورسد معاویة بن عمار این روایت را از اببه نظر می
 پس آن را در یک متن تنظیم و نق  کرده است:  .م استهای امااو و پاسخ هایپرسش

الحسین بن سعید عن فضالة و ابن أبي عمیر و حماد عن معاویة بن عمار قال قال أبو 
تَرِي بَدَنَةً فَأَرادَ أَن » عبد الله بِِ  فَإِن  لَم  یَبِد  مَا یَش  ِ

مَن أَصاَ  شَیئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ الإ 
قَ فَ  دِر  عَلَی ذَلِكَ صَامَ مَکَانَ یَتََ دَّ اً فَإِن  لَم  یَق  کِین  مُد  ینَ مِسکیناً کُ  مِس  عِمَ سِتِّ عَلَیهِ أَن  یُط 

ءٌ مِنَ  هِ شَي  ام  وَ مَن  کَانَ عَلَی  ماً مَکَانَ کُ ِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ ثَلاثَةَ أَیَّ ذَلِكَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَو 
دِ فِدَاؤُهُ بَقَرَ  ی  ام  وَ ال َّ عَةَ أَیَّ یَُ م  تِس  کِیناً فَإِن  لَم  یَبِد فَل  عِم ثَلاثِینَ مِس  یُط  ةٌ فَإِن  لَم  یَبِد  فَل 

                                                      
 .501ص ،هرستالف ،همو 1.
 است(؛ عمار بن معاویة کتا  از بخشی شد بیان که المناسک با  همان )در 849ص ،النوادر اشعری، .2

 احتمالی، )طبق 151و 104صص ،1ج ،الكافي کلینی، ؛88و 80ح ،801ص ،5ج ،التهذیب طوسی،
 (101-101صص ،8ج الکافي، )بخش( ،المشكلة الأسناد توضیح شبیری، بنگرید: بیشتر برای

 .415ص ،1ج ،الكافي کلینی، 3.
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ام   هِ شَاةٌ فَلَم  یَبِد  فَلیُطعِم عَشَرَةَ مَساکینَ فَمَن لَم یَبِد  فَِ یامُ ثَلاثَةِ أَیَّ   1.«مَن کانَ عَلَی 
 ابوب یر است. هایپرسش، ترتیب شده در آن یادکه ترتیب فروع  روشن است
و به همان شیوه نق  پرسش و پاسخ ابو ب یر گاهی روایت با تحفظ بر ، افزون بر آن

خود معاویة بن پرسشگر، کند که شود و گمان میولی راوی کتا  دچار اشتباه می، دشومی
 عمار است. مانند:

مَن  » یقول: معت أبا عبد اللهروی الکلیني بإسناده عن أبان بن عثمان عن أبي ب یر قال س
مَ القِیامَةِ أعمی شُرُهُ یَو  هُ عَزَّ وَ جَ َّ وَ نَح  ن  قَالَ اَللَّ . «مَاتَ وَ هُوَ صَحِیحٌ مُوسِرٌ لَم  یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّ

تُ  :قَالَ  مَی :قُل  هِ أَع  حَانَ اَللَّ مَاهُ »قَالَ  !سُب  هَ عَزَّ وَ جَ َّ أَع  حَقنَعَم  إِنَّ اَللَّ   2«.«عَن  طَرِیقِ اَل 
 کند: موسی بن قاسم به اشتباه از خود معاویه نق  می یول

هِ »روی موسی بن القاسم عن معاویة بن عمار قال:  دِ اَللَّ تُ أَبَا عَب  عَن  رَجُ   لَهُ  سَأَل 
هُ تَعَالَی  :قَالَ  ؟مَالٌ وَ لَم  یَحُجَّ قَ ُّ  ن  قَالَ اَللَّ شُرُ »هُوَ مِمَّ مَیوَ نَح  قِیَامَةِ أَع  مَ اَل   :قَالَ  «.هُ یَو 

تُ  مَی :قُل  هِ أَع  حَانَ اَللَّ ة»قَالَ  !سُب  هُ عَن  طَرِیقِ اَلبَنَّ مَاهُ اَللَّ  .3««أَع 
و  هاپرسشباشد که معاویة بن عمار در کتا  خود چنین رخدادی این شاید دلی  

، اما راوی ه استدآمدر ابتدا می و نام او را ه استکردروایات ابوب یر را به ترتیب نق  می
معاویة پرسشگر، کند که کند و گمان میکتا  به روایتی برخورد می میانۀدر  - مثلاً  –کتا  

 اوست. ، کتا  ۀچراکه نویسند ؛بن عمار است
دی در موضوعات مختل  از او : یعمّار دهن، . پدر معاویه2 معاویة بن عمار روایات متعد 
از روایات او را در کتابش آورده است. مانند  رسد که برخینظر میو به  4ده استکرنق  

 روایت ابن قولویه:
تَ مِنَ » بإسناده عن ابن أبي عمیر عن معاویة بن عمار قال قال أبو عبد الله إِذا فَرَغ 

هِ وَ  انَتَی  هُ بِیَدِكَ و خُذ  بِرُمَّ سَح  بَرَ وَ ام  مِن  قَبرِ فَأتِ ال  دَ ال  عاءِ عِن  سَح  الدُّ لَاوَانِ وَ ام  ف  هُمَا السُّ
كَ بِهِ  هُ یُقالُ وَجهَكَ وَ عَینَی  هِ وَ سَ    فَإِنَّ نِ عَلَی  هَ وَ أَث  مَدِ اَللَّ نِ وَ قُم  عِندَهُ فَاح  عَی  هُ شِفَاءٌ لِل  إِنَّ

                                                      
 .414ص ،5ج ،التهذیب طوسی، 1.
 .311ص ،1ج ،الكافي کلینی، 2.
 .81ص ،5ج ،التهذیب طوسی، 3.
یخ ،عساکر ابن ؛55ح ،841ص ،80ج ،التهذیب طوسی، 4.   .381ص ،88ج ،دمشق تار
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هِ حَاجَتَكَ  ضَةٌ  فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّ تِي رَو  رِي بَی  بَرِي وَ قَب  نَ مِن  ةِ وَ إِنَّ قَالَ مَا بَی  بَنَّ مِن  رِیَاإِ اَل 
ةِ  بَرِ رتبٌ فِي اَلبَنَّ مِن  ةِ وَ قَوَائِمُ اَل  بَنَّ عَة  مِن  تُرَعِ اَل  بَرِي عَلَی تُر   .«مِن 

نه ، که این سخن از خود معاویه است دهدنشان میتر بیان شد که سیاق عبارت پیش
ستفاده شده که در کلمات مع ومین ا« فإنه یقال»که در آن از تعبیر ویژه به ؛امام صادق

در  روایت نبویاین کلام از امام نیست. این رسد که شود. بر این اساس، به نظر مینمیدیده 
ار دهنی نق  کرده و تنها راوی آن شمرده شده است  :واقع روایت دیگریست که عم 

 عبد بن سلمة أبا سمع أنه غیره، عند نبده لم ،الدهني عمار حدثنا: سفیان، قال
ضَةٌ »: الله رسول قال: سلمة، قالت أم عن، یحدث الرحمن بَرِي رَو  تِي وَمِن  نَ بَی  مَا بَی 

ةِ  بَنَّ بَرِي رَوَاتِبُ فِي ال  ةِ، وَقَوَائِمُ مِن  بَنَّ  .1«مِن  رِیَاإِ ال 
 بنابراین طبعاً معاویه این حدیث را از پدرش اخذ نموده و در کتابش درج کرده است.

 ۀرقطنی در ترجماد تعبیرشن بر نق  معاویة بن عمار از روایات پدرش، از شواهد رو
 ابنه عنه الدهني، روی عمار بن معاویة بن حکیم بن معاویة»اش معاویه بن حکیم است: نوه

 أبي سمعت: قال حکیم بن معاویة بن أحمد علي، حدثنا بن الحسن بن عمر حدثنا. أحمد
من بن عن أبیهفقرأت فیه:  ارهذا کتا  جدي معاویة بن عَمَّ »: یقول ح  ثني عبد الرَّ ، حَدَّ

ی عن نسائه عن عائشة: ، عن أبیه، القاسم م ضح  أن رسول الله صلی الله علیه و]آله و[سل 
من .بالبقر ح  ار: وسمعته من عبد الرَّ  2«.«قال مُعَاویة بن عَمَّ

فوان موسی بن القاسم عن ص»همین عبارت در جای دیگری چنین گزارش شده است: 
هات  ذبح رسول اللهقال: » بن یحیی عن معاویة بن عمار عن أبي عبد الله عن أُم 

 .««الحدیث...3المؤمنین بقرة بقرة
از پیشگامان تابعان است که روایات  : او(ق126)م كی م یبو زبیر محمد بن مسلم قرشا. 3

آید که شیعه ست میو نشر داد. از ظاهر روایات وی به دگرفت جابر بن عبدالله ان اری را 
، و اینکه حضرتش بهترین 4است روایت مناجات خدا با امیرالمؤمنین راویاست. او 

                                                      
 .405ص ،8ج ،المسند حمیدی،.1

 .511ص ،3ج ،والمختلف المؤتلف دارقطنی، 2.

 .801ح ،339ص ،5ج ،التهذیب طوسی، 3.

  .1و 1ح ،188 ص همان، ؛4ح ،180ص ،الدرجات بصائر صفار، 4.
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نها را عمار نیز از وی آو نیز مناقب دیگر امام را گزارش نموده است که برخی از  1خلق است
ایتی مانند رو ؛حج نیز از ابو زبیر گزارش نموده است بارۀروایت کرده است. عمار روایاتی در

 اند: که عامه گزارش نموده
بِيُّ »قَالَ:  جابر الزبیر، عن أبي الدهني، عن عمار بن معاویة عن ةَ  دَخََ  النَّ مَکَّ

رَام   رِ إِح  دَاءُ بِغَی  هِ عِمَامَةٌ سَو  تَتَحَهَا وَعَلَی  مَاعِیُ : «حِینَ اف  رِ »، قَالَ إِس  بَی  سَمِعَهُ مِن  أَبِي الزُّ
 2.«کَانَ مَعَ أَبِیهِ 

 چنین گزارش نموده است:  ، همین حدیث راطبرسیدر حالی که 
هِ  »و هو یقول:  عن معاویة بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله  دَخََ  رَسُولُ اَللَّ

مَ  حَرَمَ یَو  هِ عِمَامَةٌ  اَل  ةَ وَ عَلَی   3....«اءُ ودَ سَ  دَخََ  مَکَّ
قش به که در مورد« ما یبب فی الحج...»با  در   نیز ،سخن گفته شد کتا  معاویه تعل 

قال: کان علی بُدن رسول  الله أبو الزبیر عن أبي عبد»نموده است:  اوت ریح به نام 
در کافی و  با اندکی تفاوتهمین محتوا  4.«ناجیة بن جند  الخزاعي الأسلمي الله

رسد نق  به نظر می 5نق  شده است.« معاویة بن عمار عن ابی عبدالله»فقیه و تهذیب از 
از سوی نساخ اضافه شده « عن أبي عبد الله»صحیح همان است که بالا ذکر شد و تعبیر 

 گزارش نشده است. که روایتی از ابو زبیر از امام صادقراچ ؛مانند موارد مشابه ؛است
ظاهر آن است که معاویة بن  6است.معتمدی  وی صاحب کتا ی: حلب ی. عبید الله بن عل4

نامی از وی در میان آثاری که به دست ما روشنی هرچند به  ؛بهره برده است یحلبعمار از کتا  
 .ای از روایات او با روایات حلبی استپاره متنِ یگانگی شاهد این ادعا  برده نشده است.، رسیده

با توجه به  7اند.قرار داده شده ، با عط حلبی و معاویه در کنار هم، تا آنبا که در برخی اسناد

                                                      
 .815و 813صص ،8ج ،الشرائع علل صدوق، 1.
 .8341ص ،3ج ،المسند ،دارمي .2
 .881ص ،الأخلاق مكارم ی،طبرس .3
 .418ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .4
 ،5ج ،التهذیب طوسی، ؛3314ح ،341ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛1ح ،350ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5

 .345ح ،151ص
 .405ص ،الفهرست طوسی، .9
 براهیمإ بن علي» :1ح ،530ص همان، ؛1و 3ح ،114ص همان، ؛1 و8ح ،448ص ،1ج ،الكافي کلینی، .0
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 او از حلبی اخذ روایت نموده است.  طبعاً ، معاویة بن عمار پس از حلبی است آنکه
ابن  اتیبا روا یو ارتباط وابستگی، رسد معاویة بن عماربه نظر می. روایات ابن عبّاس: 5

اس داشته است  مثال آن نق  حسین بن  ؛از آنها در کتابش اعتماد نموده است یبر برخ وعب 
 سعید است:
اس  هَ   کَانَ »قال:  ن معاویة بن عمار عن أبي عبد اللهعن فضالة ع  سئَِ  اِبنُ عبَّ

هِ  هِ  رَسُولُ اَللَّ تُ رَسُولَ اَللَّ ت فَقَالَ رَأَی  َ  أَن  یزُورَ البَی  بُ قَب  سَهُ  یَتَطَیَّ دُ رَأ  یُضَمِّ
َ  أَن  یَزُورَ  كِ قَب  مِس   1«.بِال 

رسد که ن امام به دور است. به نظر میأز شابن عباس ابیان پرواضح است که استناد به 
مرس  به ابن عباس مستند به شک  خود تلقی نموده و تادان روایات را از اس، معاویة بن عمار

است.  امام صادق، که ناق  جریانشده این توهم ایباد نموده است و این کار سبب 
 کنند: ت که نق  میدر کتب عامه مشهور اسزیر تر گذشت. روایت ر این توهم پیشینظا

إِذَا »: اللهِ  ولُ سُ رَ  قالَ : عباس، قال ابن العرني، عن الحسن کهی ، عن بن سلمة
سَاءَ  ء  إِلا النِّ رَةَ، فَقَد  حَ َّ لَکُم  کُ ُّ شَي  بَم  تُمُ ال  نُ «رَمَی  یبُ؟ فَقَالَ اب  . فَقَالَ رَجٌُ : وَالطِّ

 : اس  تُ رَسُ »عَبَّ ا أَنَا فَقَد  رَأَی  كِ، أَمَّ مِس  سَهُ بِال  خُ رَأ  مَ، یُضَمِّ هِ وَآله وسَلَّ ی اللهُ عَلَی  ولَ اللهِ صَلَّ
 2«.أَفَطِیبٌ ذَاكَ أَم  لَا؟

ق خاطر معاویة بن عمار  امام صادق، در نوادربخش یادشده  بر اساس نسبت به تعل 
 :کنندبه ابن عباس، وی را نکوهش می

هِ إِنَّ رَ : »أنه قال أبو جعفر عن ال ادق دَ زَوَالِ  سُولَ اَللَّ مَ عَرَفَةَ عِن  بِیَةَ یَو  ل  قَطَعَ اَلتَّ
سِ  م  اس  اَلشَّ ی أَنَّ ابنَ عَبَّ ا نُرَوَّ تُ لَهُ إِنَّ هِ  قُل  دَفَ رَسُولَ اَللَّ ی رَمَی  أَر  ي حَتَّ فَلَم  یَزَل  یُلَبِّ

عَقَبَةِ  رَةَ اَل  ءٌ یَقُولُ جَم  فَر  هَذَا شَي  کُتُبِ فَقَالَ أَبُو جَع  تُمُوهُ فِي اَل  اس  أَو  قَرَأ  نِ عبَّ إِنَّ  ؟!ونَهُ عَنِ اِب 
هِ  نَ  رَسُولَ اَللَّ َ  ب  فَض  دَفَ اَل  ا أفاإ أَر  عَدِهِ إِلَی عَرَفَات  فَلَمَّ د  فِي مَ   نَ زَی  دَفَ أُسَامَةَ ب  أَر 

هِ  بََ  رَسُولَ اللَّ تَق  ةِ فَاس  مَّ اس  وکان فتی حَسَنَ اَللَّ مَُ  مَا  عَبَّ رابِيٌ وعِندَهُ أُختٌ لَهُ أج  أع 
بِيَّ وَجَعََ  الفَضُ  یَنظُرُ إلی أُختِ الأعرابيِّ  أَلُ النَّ ساءِ فَبَعََ  الأعرَابيُّ یَس  یَکُونُ مِنَ النِّ

                                                                                                                             

 «.الله عبد أبي عن جمیعاً  عمار بن معاویة و الحلبي عن حماد عن عمیر أبي ابن عن أبیه عن
 .319ص ،5ج ،التهذیب طوسی، 1.
 .5ص ،1ج ،المسند حنب ، ابن .2
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هِ  ظَرِ فَإِذَا هُوَ سَتَ  وجَعََ  رَسُولُ اللَّ ِ  یَستُرُهُ مِنَ النَّ فَض  هِ اَل  رَهُ مِنَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی وَج 
هِ  ی إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّ بَانِبِ اَلآ خَرِ حَتَّ بَانِبِ نَظَرَ مِنَ اَل  مِن حاجَةِ الأعرابِيِّ التَفَتَ  اَل 

لُومَاتُ لا یَکُ ُّ رَجٌُ   مَع  دُودَاتُ وال  مَع  امُ ال  یَّ
َ هَا الأ  تَ أَنَّ کِبِهِ ثُمَّ قالَ أَ مَا عَلِم   إلَیهِ وأَخَذَ بِمَن 

هِ فِی ما قَطَعَ رَسُولُ اللَّ إنَّ َ  حَج  قابِ   وَ هُ لَهُ مِث   هِنَّ بََ رَهُ وَلا یَکُ ُّ لِسانَهُ وَیدَهُ إِلاَّ کَتَبَ اللَّ
مسِ یَومَ عَرَفَة لبِیَةَ عِندَ زَوالِ الشَّ  1«.التَّ

شایان ذکر است میزان در شناسایی منابع و سایر امور در این تحقیق، شواهدی است که 
 ؛قاب  بحث نیست، یادشده موارد ۀکه همتوان ادعا نمود نمیشود. ب اطمینان خاطر میموج

 مورد نظر برساند. ۀبلکه مهم این است که مبموع شواهد با پیوند به یکدیگر، ما را به نقط

 گیریو نتیجهجمع بندی 
ش از بتیحتج استت. المشتهورترین اثتر وی کتتا   از ثقات بلندپایه است کهمعاویة بن عمار 

ختود ت، یتگاه منبع نق  روا اند.را گزارش کردهکتا  بیست محدث به طریق خود روایات این 
دریافتت را  تیتاز او روا از شاگردان اوست کته شتفاهاً  یکیکتا  معاویة بن عمار و گاه کتا  

 همین موضوع در برخی موارد، سبب تفاوت میان نسخ این اثر شده است. است.نموده 
که تاکنون مغفول مانده  بازشناسی شدکتا  این هایی از اص  بخش، رین بانخستبرای 

فقه رضوی موجود  ۀها در میان کتا  نوادر منسو  به اشعری و نیز نسخبود. این بخش
این بخش با کتا  معاویة بن عمار، از  یگانگینزد علامه مبلسی قرار داشته است. اثبات 

و نیز این راوی، ا روایات م ادر شیعه از میان متن عبارات ب ۀهای مقایسطریق جدول
کتا  الحج سر سلسلۀ کتب  ، در دسترس و پذیرفتنی است.ای و متنیدیگر قرائن نسخه

 . استامامیه  ۀفتوایی شیع
بلکه گاهی  ؛عین روایت نیستاین کتا  آمده تمام آنچه در از این بررسی روشن شد که 

ت. همچنین بسیاری از روایات او که در ظاهر فتوای اوسبیان برداشت معاویه از روایات و 
 برگرفته از روایات مشایخ اوست. ،توهم نق  مباشری از امام دارد

                                                      
 .458ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1



 

 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
 ،5ۀ 

سال 
104

1
 

 

777 

 

178 

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم.* 

 ق.8138، 8، بیروت: مؤسسة الرسالة، چالمسندابن حنب ، احمد بن محمد،  .8
ق.8101، السلفیة کویت: الدار، تاریخ أسماء الثقات، عمر بن احمد بن عثمان، ابن شاهین .3
، لإحیاء التراث قم: مؤسسة آل البیت، الأمان من أخطار الزمان، علی بن موسی، ابن طاووس .4

ق.8101، 8چ
 ق.8491، 8، قم: علامه، چمناقب آل أبی طالب ابن شهرآشو ، محمد بن علی،  .1

 ق.8451، 8چ، نب : دار المرتضویة، کامل الزیارات، جعفر بن محمد، ابن قولویه .5
لإحیاء  مشهد: مؤسسة آل البیت، فقه الرضا، - منسو  به -علی ، (موسی الرضا ) بنا .1

ق.8101، 8چ، التراث
ق.8181، 1، بیروت: دارالفکر، چلسان العرب ،محمد بن مکرم ابن منظور، .9
 ق.8101، 8، چيالامام المهد ة، قم: مدرسالنوادراشعری، احمد بن محمد،  .1

، 81ال س، فقه اهل بیت، «ه در ع ر حضور مع ومانآثار فقهی شیع»، مسعود، امامی .1
 .ش8491، 91-95ش

 ق.8148، 8چ، تهران: مشعر، کتاب الحجّ لمعاویة بن عمّار، محمد، مکباسآل .80
 ق.8498، 8چ، قم: دارالکتب الإسلامیة، المحاسن، حمد بن محمدا، برقی .88
 ق.1393 ،8چ، نیةحیدر آباد: دائرة المعارف العثما، الثقات، محمد بن حبان، بستی .83
بن  ةیکتا  الحج  معاو یبازساز» ن،یمحمدحس ،یلیراد، حسن، سه یپهلوان، من ور، طارم .84

ار وارز ، 8ش ،ثیقرآن وحد یهاپژوهش ،«ارتیز ثیبر احاد دیآن با تأک تیطرق روا یابیعم 
 ش.8411، بهار و تابستان 50سال

 ق.8101، 8، چة آل البیتقم: مؤسس ،تفصیل وسائل الشیعة، حر عاملی، محمد بن حسن .81
ی، محمد بن ادریس،  .85  ق.8180، 8چدفتر انتشارات اسلامی،  ، قم:يالسرائر الحاوي لتحریر الفتاوحل 
 م.8111، 8السقا، چ ، دمشق: دارالمسند، عبد الله بن الزبیر حمیدی، .81
 ق.8101، 8بیروت: دار الغر ، چ ،المؤتلف و المختلفدارقطنی، علی بن عمر،  .89
 ق.8183، 8، عربستان سعودی: دار المغنی، چالمسندالله بن عبدالرحمن، دارمی، عبد  .81
مکة: مرکز البحث العلمي وإحیاء التراث ، التاریخ عن یحیی بن معین، عباس بن محمد، دوری .81

 ق.8411، 8چ، الإسلامي
 ق.1382، 8چ ،لبنان: دار المعرفة، عتدالمیزان الإ  ،محمد بن أحمد، ذهبی .30



 

خه
نس

ناس
ش

» ی
حجّ

ب ال
کتا

 »
عاو

م
 ةی

رتو
ر پ

ر د
عما

بن 
 ی

ش
بخ

 ییها
ازه

ت
ی

 اب
آن

از 
 

776 

 

176 

 ق.8498، 8چ، حیدر آباد: دائرة المعارف العثمانیة، التعدیل لجرح وا، ابن أبی حاتم، رازی .38
 ق.8101، 8چ، ، مشهد: مرکز پژوهش های اسلامیقصص الأنبیاءراوندی، سعید بن هبة الله،  .33
 ثیحد ،«ایرافع و کتا  السنن و الاحکام و القضا یالله بن اب دیعب»محمدکاظم،  ،یرحمت .34

 ش.8418، تابستان 9ش ،یپژوه
 ۀآئین، «نوادر أحمد بن محمد بن عیسی یا کتا  حسین بن سعید»، سید محمد جواد، شبیری .31

 .ش8491، 11ش، پژوهش
 ق.8131، 8، قم، دار الحدیث، چ(توضیح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة) أسناد الكافي، ________ .35
 ش. 8413، 8چ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الخصال، محمد بن علی، صدوق .31
 ق.8415، 8چ، قم: داوری، علل الشرائع، ________ .39
 ق.8184، 8چ، قم:دفتر انتشارات اسلامی، من لایحضره الفقیه، ________ .31
 ق.8104، 8، چدفتر انتشارات اسلامی، قم: معانی الاخبار ،________ .31
 ق.8101، 3آیة الله مرعشی، چ ۀ، قم: کتابخانبصائر الدرجاتصفار، محمد بن حسن،  .40
 ق.8183، 1، قم: شری  رضی، چمكارم الاخلاق ، طبرسی، حسن بن فض .48
 ق.8185، 8چ، قم: انتشارات اسلامی، الرجال، محمد بن حسن، طوسی .43
 ق. 8130، 8چ، قم: مکتبة المحقق الطباطبائی، الفهرست، ________ .44
 ق.8419، 8چ، تهران: مکتبة المرتضویة، المبسوط، ________ .41
ش.8415، 8چ، ب الإسلامیةتهران: دار الکت، تهذیب الأحكام، ________ .45
ق.8109، 8، چانتشارات اسلامی، قم: الخلاف ،________ .41
بهار ، 3ش، حوزه ثیحد، «آن یو نقش کاربرد یبا طریق شیخ طوس ییآشنا»، ابوطالب، علینژاد .49

 .ش8410و تابستان 
مبلس،  ۀ، تهران: انتشارات کتابخانبازسازی متون کهن حدیث شیعه محمد، ،عمادی حائری .41
 ش.8411، 8چ
 ق.8410، 8، چةعلمی تهران: مطبعة ،التفسیرعیاشی، محمد بن مسعود،  .41
 ق.8101، 4چ، قم: دار الکتا ، التفسیر، علی بن ابراهیم، قمی .10
 ق.8109، 8چ، ةتهران: دار الکتب الاسلامی، يالكاف، محمد بن یعقو ، کلینی .18
 .ق8104، 8چالتراث العربی، ، بیروت: دار احیاء بحار الانوارمبلسی، محمد باقر بن محمد تقی،  .13
 ق.8101، 8چ، کوشانپور ۀسسؤقم: م، روضة المتقین، محمدتقی بن مق ودعلی، مبلسی .14
 .ق8181، 8چ، قم: اسماعیلیان، لوامع صاحبقرانی، ________ .11
 .ش8411، 8چ، های اسلامیمشهد: بنیاد پژوهش، ای بر فقه شیعهمقدمه، حسین، مدرسی .15
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 .ش8411، 8چ، نشر مورخ قم:، از سه قرن نخستین هجری میراث مكتوب شیعه،________ .11
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 .[تابی، ]تهران: افست مروی، الفهرست، محمد بن اسحاق، ندیم .11
 ق.8411، 8چ، م ر: المکتبة التباریة الکبری، السنن، أحمد بن شعیب، ینسائ .50
 .ش8418، 8چ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، علام الهادیة الرفیعةالأ ، شیخ علی، نمازی شاهرودی .58
اج، نیشابوری .53  ق.8144، 8چ، بیروت: دار طوق النباة، صحیح مسلم، مسلم بن حب 
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0410 سال، 5ۀ ، شمارپنجمسال 

 1او یثیحد اثیربر م دیبا تأک ینق ی در منابع فر سکونی رجالی یثیحد تیشخص 
  _______________________ 2یاسین نوراهان  ______________________ 

 چکیده
است که تعداد  اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، از اصحاب امام صادق

عه بسیار فراوان روایات او، سبب شده شناخت شخصیتش برای فقیهان شی
مهم تلقی شود؛ اما کمبود اطلاعات از او، وضعیت را دشوار کرده است. 
تعیین عناوین سکونی در منابع شیعه و عامه و بررسی مشایخ، روایان و روایات 

دار منصب قضاوت بوده مشترک، روشن کرد که سکونی در موصل عهده
د است و است. از نظر وثاقت، روایات سکونی بدون اشکال، قابل اعتما

متقدمان شیعه در این زمینه اختلافی ندارند؛ اگرچه بین عامه اتفاق وجود 
دارد که سکونی ضعیف است. اما در مورد مذهب او بین رجالیان شیعه 

ویژه شود. این اختلاف در تعیین باور متقدمان، بهاختلاف بیشتری دیده می
سیاسی دورۀ  ها نشان داد شرایطشیخ طوسی نیز پیش آمده است؛ بررسی

های سکونی و اختلاف او با هارون الرشید، سبب مخفی ماندن گزارش

                                                      
 46/3/102 تأیید: تاریخ                                                                                                           41/2/102 دریافت: تاریخ .1
 AMINSERAJ318@GMAIL.COM                                                                       ایران. قم، علمیۀ حوزۀ 2 سطح طلبۀ .2
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گاهی از شخصیت  تاریخی در مورد او شده است؛ بنابراین بهترین راه برای آ
اش شناخته شد. تفسیری که به او حدیثی او بازخوانی میراث حدیثی-رجالی

او محسوب ترین آثار منتسب است و روایات وی در منابع شیعی، مهم
شوند؛ بررسی این دو اثر و سایر شواهد، نشان داد با توجه به مسئلۀ تقیه، می

 تر از قرائن عامی بودنش است.قرائن شیعه بودن او قوی
اسماعیل بن ابی زیاد، سکونی، قاضی موصل، وثاقت  :واژگان کلیدی

 سکونی، مذهب سکونی، میراث سکونی، تفسیر سکونی.

 مقدمه
ریق  است که در منابع شیعی احادیث قابل توجهی از ط واتیزیاد سکونی از ر اسماعیل بن ابی

هیچ راوی عامی به اندازۀ او در  -صرف نظر از مذهب سکونی-او نقل شده است، تا حدی که 
، منابع شیعه حدیث ندارد. بر اساس آمار نرم افزار نور، از نظر فراوانی روایات از امام صقاد 

ار دارد. این وفور روایات، به ضمیمۀ منفقردات قابقل تقوجهی از او کقه سکونی در رتبۀ ششم قر
 نماید.شناسی او را لازم میمحل فتوا، اعراض و یا اختلاف فقیهان واقع شده است، شخصیت

در شخصیت رجالی سکونی اختلاف نظر وجود دارد؛ بین شیعیان برخی او را ضعیف 
این  ،-خصوصاً متأخران  -رخی دیگر دانند؛ بدانسته و ضعف وی را از مشهورات می

کنند؛ برخی چون محق  و علامه نیز در مورد او اساس دانسته و او را توثی  میشهرت را بی
اند. از جهت مذهب نیز در مورد او اتفا  نظر وجود ندارد؛ برخی او را مختلف نظر داده

اث سکونی، برخی او را دانند. در این میان به استناد محتوای میرشیعه، و برخی عامی می
 اند.شیعۀ خاص و گروهی دیگر عامی متعصب خوانده

های گوناگون فقهی و سکونی علاوه بر نقل از استادان شیعی، از افراد دیگر با گرایش
کلامی نیز حدیث نقل کرده، و همین سبب شده است در منابع رجالی اهل سنت نیز به 

تفا  نظر، وی را تضعیف و در آثار حدیثی خود شخصیت روایی او پرداخته شود. ایشان با ا
اند. در مورد مذهب سکونی در منابع اهل سنت تعداد بسیار اندکی حدیث از او نقل نموده

 اند.کدام دلیل تضعیف سکونی را امامی بودن ندانستهصراحت وجود ندارد ولی هیچ
ی از جوانب مختلف این اختلاف باورها در مورد او سبب شده در دوران متأخر، تحقیقات

 در مورد ایشان انجام شود، که در پیشینه بیان خواهد شد.
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 پیشینه
هایی درباۀ ابعاد شخصیت سکونی انجام گرفته است. حمید بقاقری در مقالقۀ اخیراً پژوهش

دانقد؛ امقا در مقابقل، حسقین خود ضمن پذیرش عامی بودن او، روایاتش را مقورد قبقوم می
ری و محمقد حکقیم در مققالات خقود او را از ثققات شقیعه محققیان، محمد رضقا منقوچه

اند. مرتضی عبداللهی نیز در کتابی که پیرامقون شخصقیت حقدیثی رجقالی سقکونی دانسته
نماید. محمقد قنقدهاری در تدوین نموده است، ادلۀ امامی و ثقه بودن سکونی را تقویت می

ی زیقاد سقکونی را بررسقی و در مقالۀ خود، عناوین، مشایخ و روایات موازی اسماعیل بن اب
ای مستقل با همکاری عمید رضا اکبری، ضقمن رد ایقن انگقاره کقه سقکونی صقحابی مقاله

دار بوده، او را قاضی عامی دانسته است. علی عادم زاده نیز با تمرکز بر تفسیر منتسقب بقه راز
 انگارد.سکونی، نویسندۀ این تفسیر را همان سکونی مشهور می

ها باور فقیهان و رجالیان در خصوص سکونی گردآوری، و میراث وی در در این پژوهش
ها از جهت تتبع و تحلیل، کافی به نظر منابع شیعی و عامی بررسی شده است، اما این بررسی

های موجود دربارۀ رسد. از این رو تحقی  پیش رو، درصدد است با گردآوری آگاهینمی
 ای از شخصیت او ارائه نماید.ابع فریقین، تحلیل تازهسکونی، خصوصاً آثار حدیثی او در من

 مفهوم شناسی
، شقیوۀ نققل حقدیث و تأثیرگقذاری راوی در انتققام معقارف از «شخصیت حقدیثی»مراد از 

معصومان است. شناخت شخصیت حدیثی راوی، به شناخت جایگاه روایات او در ساختار 
 د.نمایبخشی از مجموعۀ معارف اسلامی کمک شایانی می

، تعیین مذهب و وثاقت راوی است. وثاقت در لغت به «شخصیت رجالی»مقصود از 
، و در اصطلاح رجالی به معنای قابل اعتماد دانستن استناد روایات 1معنای اطمینان و اعتماد

به « تضعیف»، اصطلاح «توثی »کند. در مقابلِ یک راوی است، به کسی که از او نقل می
ی قطعی نبودن استناد روایات نقل شده از راوی به کسی است که رود که به معناکار می

 روایت را از او نقل کرده است.

                                                      
 .4662ص ،1ج ،الصحاح جوهری، .1
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 تبارشناسی
سکونی در منابع شیعه و عامه، عناوین گوناگونی دارد که شناخت آنها بسیار مهم است؛ زیرا 

ایقن  شناسی او نقشی تعیین کننده دارد باآثار حدیثی سکونی که به نظر نگارنده در شخصیت
شوند. شناخت حرفۀ سکونی و رابطۀ او با حکومت وقت نیقز در تعیقین عناوین شناسایی می

 جهت صدور روایات وی عمیقاً تأثیرگذار است. 

 الف( اسامی سکونی
: شقده اسقتنقام بقرده  لیقذ نیبقا عنقاو ،تعداد کقاربرد بیبه ترتاز سکونی در منابع شیعی 

ل بن مسقلم، اسقماعیل بقن ابقی زیقاد السقکونی، السکونی، اسماعیل بن ابی زیاد، اسماعی
اسماعیل بن مسلم السکونی، الشعیری، اسماعیل بن مسلم الشعیری، اسماعیل بن ابی زیاد 
الشعیری، اسماعیل السکونی و اسماعیل الشعیری. با اینکه در منابع حدیثی شیعه، افرادی با 

سکونی و الشعیری وجود دارند عناوین مشترک اسماعیل بن ابی زیاد، اسماعیل بن مسلم، ال
، اما جز در مورد عنقوان 1و در مواردی هم برای رجالیانی چون ابن داوود خلط رخ داده است

شعیری که اختلافی است، هنگام استفاده از سایر این الفاظ بدون قید اضقافی، بقدون شقک 
اسقتفاده از در مورد  2سکونی معروف اراده شده است. علامه مجلسی نیز چنین باوری دارد.

گویقد هنگقام اسقتفاده از لفظ الشعیری به طقور مطلق ، اخقتلاف وجقود دارد؛ تفرشقی می
الشعیری به طور مطل  ابراهیم الشعیری اراده شده است؛ اگرچه در مورد اسماعیل بقن ابقی 

ولقی رجقالی معاصقر او، اسقترآبادی، فققط در مقورد  3شودزیاد نیز از این عنوان استفاده می
دهد به کار بقردن الشقعیری که نشان می 4ابی زیاد این عنوان را به کار برده است اسماعیل بن

پذیرد. مجلسی غلبۀ استفاده از الشعیری را برای اسماعیل بقن را برای ابراهیم الشعیری، نمی

                                                      
 سماء کلباسی، ؛66ص ،الرجال حلی، ن.ک: است؛ دهش یادآور را زمینه نای در داوود ابن اشتباه کلباسی .1

 .41ص ،2ج ،المقال
 .65ص ،4ج ،الأنوار بحار دوم، مجلسی .2
 .252ص ،6ج ،الرجال نقد تفرشی، .3
 .305ص ،2ج ،المقال منهج استرآبادی، .4
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 1شقود.افزاید گاهی در مورد ابراهیم الشعیری نیز این تعبیر استفاده میداند ولی میمسلم می
بدون قیقد، اختصقاص  -به غیر از شعیری  -در منابع شیعی استفاده از این عناوین هرحام به

به سکونی دارد و جز در موارد اندکی که اشتباه آن روشقن اسقت، بقرای رجالیقان و محقدثان 
کید می 2خلط رخ نداده است. شود سکونی با عنوان اسقماعیل بقن زیقاد در منقابع شقیعی تأ

 وان برای اسماعیل بن زیاد بزاز به کار برده شده است.شود، بلکه این عنشناخته نمی
در منابع عامی شخصی با عنوان اسماعیل بن ابی زیاد وجود دارد که در مورد اشتراک او 
با سکونی و همچنین با عناوین اسماعیل بن ابی زیاد شامی، فافا، اسماعیل الکندی و کنیۀ 

ن قرن سوم از جمله بخاری در تاریخ ابوالحسن، اختلاف وجود دارد. تعدادی از رجالیا
 3انداختصاص داده ادیز یبن اب لیمدخل را به اسماع کیدر الضعفاء تنها  ابوزرعهکبیر، و 

 ی محدث قرن چهارم،دارقطن ند.اشناختهیعنوان م نینفر را با ا کیتنها  دهدیکه نشان م
به صراحت  و شعیری را اسماعیل بن ابی زیاد و اسماعیل بن مسلم و سکونی نیا یکی بودن

از اسماعیل « دجام»همچنین ابن حبان در نیمۀ قرن چهارم، با تعبیر تند  4یبان نموده است.
را « کذاب خبیث»کند که تعبیر از طرفی ابن حجر از ازدی نقل می 5کند.بن ابی زیاد یاد می

از جهت تندی  قرابت این دو تعبیر 6برای اسماعیل بن ابی زیاد الشقری به کار برده است.
 سخن و همچنین نزدیکی عناوین، بیانگر آن است که منظور هر دو، یک فرد بوده است.

نگار قرن پنجم نیز در کتاب موضح، تصریح به یکی بودن خطیب بغدادی محدث و تاریخ
آورده و خود « قیل»این دو فرد کرده، ولی یگانگی سایر عناوین مذکور با سکونی را با عنوان 

؛ در عین حام در المتف  و المفتر  اسماعیل بن زیاد را مشترک بین هفت 7کندمیقضاوتی ن
که با خطیب  -ابن ماکولا نیز  8داند.نفر و اسماعیل بن ابی زیاد را مشترک بین سه نفر می

                                                      
 .243ص ،الرجال في ةالوجیز دوم، مجلسی .1
یاد ابی بن اسماعیل رجالی یحدیث شخصیت بررسی عبداللهی، .2  .226و242 صص ،سکونی ز
یخ بخاری، .1  .373ص ،2ج ،الضعفاء ابوزرعه، ؛366ص ،4ج ،الکبیر التار
 .266ص ،4ج ،المتروکون و الضعفاء الدارقطنی، .1
 .422ص ،4ج ،المجروحین حبان، ابن .1
 .105ص ،4ج ،المیزان لسان عسقلانی، حجر ابن .6
یق و الجمع اوهام موضح بغدادی، خطییب .7  .142ص ،4ج ،التفر
 .376-361صص ،4ج ،المفترق و المتفق بغدادی، خطیب .8
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در مقابل، ابن جوزی در قرن  1به یگانگی این دو تصریح کرده است. -بغدادی هم دوره بوده 
هشتم، این اسماعیل بن ابی زیاد را غیر سکونی شناخته شده  ششم و ذهبی در قرن

برد. بنابراین در ابن عساکر هم در تاریخ خود از یک اسماعیل بن ابی زیاد نام می 2دانند.می
منابع متقدم رجالی عامه، در مورد اشتراک اسماعیل بن ابی زیاد بین چند نفر، تصریحی 

وده که اسماعیل بن ابی زیاد منحصر در یک فرد آنها روشن ب توان گفت بیننیست و می
است؛ اما در منابع متأخر این روشنی در مورد عنوان اسماعیل بن ابی زیاد وجود ندارد. 

 ادیز یبن اب لیهمان اسماع در منابع اهل سنت، ی، اسماعیل ابن ابی زیاد رامحمد قندهار
و  داندیم ادیز یبن اب لیماعاس فیرا تصح ادیبن ز لیاسماع نی. او همچنداندیم یسکون
متعل  به  زیابوالحسن را ن یۀو کن یالکند لیفافا، اسماع ،یشام ادیز یبن اب لیاسماع نیعناو
گیری، یگانگی مشایخ و روایات، و مستند او در این نتیجه 3کرده است. یشخص تلق نیهم

در عین  4ست.همچنین دیدگاه رجالیان متقدم عامه دربارۀ وحدت صاحبان این عناوین ا
حام عقیلی که از رجالیان عامی قرن چهارم است، در کتابی که در خصوص راویان ضعیف 

آورد و تنها از شخصی به نام اسماعیل نوشته است، مدخلی برای اسماعیل بن ابی زیاد نمی
برد که مکی است و ارتباطی با اسماعیل بن ابی زیاد ندارد، در ضمن بن مسلم نام می

کند که در اسناد آن اسماعیل بن مسلم بدون قید آمده است. این نشان ل میروایاتی نق
 5آید.دهد که در منابع عامی، عنوان اسماعیل بن مسلم برای اسماعیل بن ابی زیاد نمیمی

 ب( منصب سکونی
دانند که او را همان قاضی موصل می 6متأخر شیعی در مورد منصب سکونی، برخی رجالیان

اند. خاستگاه ایقن اخقتلاف ؛ و گروهی دیگر چنین منصبی برای او نیاوردهسکونی نام داشت

                                                      
 .4634ص ،4ج ،الإرتیاب رفع في الإکمال ماکولا، ابن .1
 .230ص ،4ج ،الإعتدال میزان ذهبی، ؛443ص ،4ج ،المتروکون و الضعفاء جوزی، ابن .2
 هایپژوهش ،«موازی روایات و مشایخ عناوین، عامه: عمناب در سکونی زیاد ابی ابن اسماعیل» قندهاری، .1

 .416ص ،3 شمارۀ ،رجالی
 سرتاسر. همان، .1
 .24ص ،4ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، .1
 .133ص ،3ج ،الشیعة أعیان امین، .6
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های متناقضی است که در منابع اهقل سقنت در مقورد او وجقود دارد. ابقن در شیعه، گزارش
نویس معاصقرِ ی، تقاریخازد ؛ در مقابل1کندعدی، سکونی را همان قاضی موصل معرفی می

بقن  لیبقه نقام اسقماع یرا شخص 181تا  174 موصل در سام یقاض، «موصل خیتار»در  او
 یمعرفق پارسقا یهقیابقن رافقع، فق سقخنو سقسس او را بقا اسقتناد بقه  کندیم یاد یلؤد ادیز
ایقن نققل ابقن  3نامیده است.« کذاب خبیث»همو طب  نقل ابن حجر، شقری را  2.دینمایم

ض در توصقیف، هرحام ایقن تنقاقحجر، احتمالًا از کتاب طبققات المحقدثین او باشقد. بقه
داند. خطیب بغدادی اسماعیل دلالت بر این دارد که ازدی قاضی موصل را غیر از شقری می

بن زیاد دولابی را غیر از اسماعیل بن زیاد قاضی، و اسماعیل بن ابی زیاد سقکونی را غیقر از 
موجود البته قندهاری در مقالۀ خود لقب دؤلی یا دولابی را از نسخۀ  4کند.این دو معرفی می
همچنقین ذهبقی در  5پنقدارد.پذیرد و مقصقود ازدی را همقان سقکونی میتاریخ موصل نمی

میزان الاعتدام با جدایی قائل شدن بین اسقماعیل بقن ابقی زیقاد شقامی و سقکونی، قاضقی 
   6داند.موصل را اسماعیل بن ابی زیاد می

اند، به تهداشتصریحی که برخی رجالیان در خصوص دوگانگی قاضی موصل و سکونی 
زندگی اسماعیل بن زیاد در منابع پیش آمده،  محل ۀخصوص دربارکه به ییهاهمراه خلط

در مقابل اکبری  7سبب شده است که عبداللهی، منصب قضاوت را نیز برای او ثابت نداند.
دانند و شواهدی نیز در خصوص ارتباط نزدیک او با و قندهاری، سکونی را قاضی عامی می

کید میچه گذشت، او در مقالهچنان8دهند.ارائه میعباسیان  کند که اشتباهات، ای دیگر تأ

                                                      
 .640ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .1
یخ ازدی، .2  .645 و 601 صص ،4ج ،موصل تار
 .105ص ،4ج ،المیزان لسان نی،عسقلا حجر ابن .1
 .376-373 و 367 -361صص ،4ج ،المفترق و المتفق بغدادی، خطیب .1
 هایپژوهش ،«موازی روایات و مشایخ عناوین، عامه: منابع در سکونی زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، .1

 .433ص ،3ش ،رجالی
 .230ص ،4ج ،الإعتدال میزان ،یذهب .6
یاد ابی بن اسماعیل رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، .7  .16-16صص ،سکونی ز
 مطالعات ،«مامیا رازدار صحابی یا عامی قاضی سکونی، زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، اکبری، .8

یخی  .46ص ،62 شمارۀ ،حدیثی و تار

https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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از سوی متأخران رخ داده است، و متقدمان اهل سنت فقط یک اسماعیل بن ابی زیاد 
روش اصلی  2داند.علی عادم زاده نیز این دو عنوان را به یک نفر متعل  می 1شناختند.می

خت اسماعیل بن ابی زیاد، بررسی مشایخ، راویان و روایات قندهاری و عادم زاده در شنا
خصوص روایات منفرد صادر شده از عناوین مختلف است، که در دانش رجام مشترک، به

روشی مرسوم و پذیرفته شده برای شناخت مشترکات است. بنابراین تصدی منصب قضاوت 
 توسط سکونی انکارناپذیر است.

 وثاقت سکونی
کونی در منابع شیعی اختلاف وجود دارد؛ ابن ادریس حلی، محق  حلقی در مورد وثاقت س

در نکت النهایه، معتبر و شرایع، فاضل آبی، علامه حلی، شهید ثانی، محق  کرکی، صاحب 
انقد. میردامقاد او را تضعیف نموده 3مدارک، مجلسی دوم، محق  اردبیلی و فاضل خواجویی

؛ اسقامی 4د که مانند ضرب المثل شده اسقتداندر الرواشح ضعف سکونی را مشهوری می
اما شهید اوم بیانقاتی دارد کقه ایقن شقهرت را  5این افراد را عبدالهی جمع آوری کرده است.

قه »بقا عبقارت « غایة المراد»دار کرده است؛ او در خدشه ق  ف نف و السقکون  و نن کقان ققد وثف

                                                      
 هایپژوهش ،«موازی روایات و مشایخ عناوین، عامه: منابع در سکونی زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، .1 

 .416ص ،3 شمارۀ ،رجالی
 روای سکونی مسلم بن اسماعیل با تفسیر صاحب شامی زیاد ابی ابن اسماعیل نسبت بررسی» زاده، عادم .2

 .سرتاسر ،3 شمارۀ ،رجالی هایپژوهش ،«صاد  امام
 شرائع حلی، محق  ؛654 و 663 و 156 صص ،2ج ،الرموز کشف آبی، ؛366ص ،2ج ،السرائر حلی، .1

 ،2ج همان، ؛137 ،376 صص ،4ج ،المعتبر همو، ؛4064 و 4035 و 4004 صص ،1ج ،الإسلام
 همو، ؛606ص ،6ج همان، ؛47ص ،3ج ،یرتحر  حلی، علامه ؛22ص ،3ج ،ةالنهای نکت همو، ؛622ص

 ،40 ج همان، ؛323ص ،2ج ،ةالبهی ةالروض ثانی، شهید ؛61ص ،3ج ،منتهی همو، ؛226ص ،40ج ،ةتذکر 
 مدارک عاملی، ؛106ص ،4ج ،المقاصد جامع کرکی، ؛43ص ،41ج ،فهامالأ مسالک همو، ؛440ص

 ؛و... 372 و 312 و 333 صص ،1ج همان، ؛276ص ،3ج همان، ؛214 و 454 و 42 صص ،2ج ،الأحکام
 ؛216ص ،5ج ،ةالفائد مجمع اردبیلی، ؛3ص ،43ج ،العقول ةمرآ همو، ؛22ص ،ةالوجیز دوم، مجلسی

 .210ص ،ةالرجالی الفوائد مازندرانی، ؛26ص ،41ج همان، ؛243ص ،42ج همان،
 .66ص ،السماویة الرواشح میرداماد، .1
یاد ابی بن اعیلاسم رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، .1  .422-426صص ،سکونی ز
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یه، علامقه پذیرد. همچنین محق  حلی در کت، توثی  سکونی را می1«عامف  اب المسائل العزف
حلی در مختلف، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، ابن ابی جمهور احسقائی، بحرالعلقوم، 
مجلسی اوم بنا بر نقل فرزندش، کلباسی، اسقترآبادی، وحیقد بهبهقانی، میردامقاد، ابقوعلی 

ن آنهقا و از میا 2اندحائری، صاحب ریاض، حر عاملی و حاجی نوری، سکونی را ثقه دانسته
 3اساس اسقت.کنند که شهرت دربارۀ تضعیف سکونی بیبرخی چون بحرالعلوم تصریح می

در بین معاصران وثاقت سکونی نزدیک به اتفا  اسقت. از جملقه معاصقرانی کقه سقکونی را 
 4توان به آقایان مرعشی، خویی، امام خمینی، تبریقزی و شقبیری زنجقانیاند میموث  دانسته

  5لهی نام این افراد را نیز گردآوری کرده است.اشاره نمود. عبدال
از متقدمان، شیخ طوسی در عده به وثاقت سکونی و عمل شیعیان به روایات او تصریح 

و خود نیز هنگام بحث از مسئلۀ میراث مجوس در تهذیب، استبصار، مبسوط و  6کرده است
بنابراین کسی در این  نهایه، در همۀ آثار خویش به روایت منفرد سکونی عمل نموده است؛

ترین دلیل برای وثاقت مهم 7نکرده است.خدشه  دانسته،یرا موث  م یسکونباره که شیخ، 

                                                      
 .633ص ،3ج ،المراد غایة اوم، شهید .1
 ،2ج ،مختلف حلی، علامه ؛262ص ،4ج ،المعتبر همو، ؛61ص ،التسع الرسائل حلی، محق  .2

 ؛276ص ،3ج ،ياللئال يعوال احسائی، ؛103ص ،4ج ،الفوائد ایضاح فخرالمحققین، ؛363ص
 سماء کلباسی، ؛3ص ،43ج ،العقول ةمرآ دوم، مجلسی ؛426ص ،2ج ،ةالرجالی الفوائد بحرالعلوم،

 ؛463ص ،2ج ،الظلام مصابیح بهبهانی، ؛305ص ،2ج ،المقال منهج استرآبادی، ؛47ص ،2ج ،المقال
 ،السماویة الرواشح میرداماد، ؛102ص ،3ج ،الأحکام مدارک علی ةالحاشی همو، ؛647ص ،3ج همان،

یاض حائری، طباطبایی ؛11ص ،2ج ،المقال منتهی مازندرانی، حائری ؛66ص  ،41ج ،المسائل ر
 .466ص ،1 ج ،المستدرک خاتمة نوری، ؛63ص ،الرجال عاملی، حر ؛446ص

 .426ص ،2ج ،الرجالیة الفوائد بحرالعلوم، .1
 کتاب خمینی، ؛407ص ،3ج ،الحدیث رجال معجم خویی، ؛450ص ،2ج ،القصاص نجفی، مرعشی .1

 کتاب زنجانی، شبیری ؛426ص ،2ج ،ةالطهار  کتاب ة،العرو  مبانی تنقیح ریزی،تب ؛34ص ،2ج ،ةالطهار 
 .6666ص ،20ج ،النکاح

یاد ابی بن اسماعیل رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، .1  .410-416صص ،سکونی ز
 .350 و 372صص ،4ج ،العدة طوسی، .6
 بر دام طوسی شیخ عبارت این اندکرده تصریح که است آورده را افرادی از توجهی قابل تعداد نام عبداللهی .7

یاد ابی بن اسماعیل رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، است؛ سکونی وثاقت  صص ،سکونی ز
410- 416. 
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سکونی همین شهادت شیخ طوسی در عمل شیعیان به روایات او است. دربارۀ دیدگاه شیخ 
صدو  و شیخ مفید به سکونی اختلاف نظر وجود دارد؛ صدو  در مسئلۀ میراث مجوسی 

به نظر برخی مانند ابن ادریس، این  1کند.کند که به منفردات سکونی عمل نمیمی تصریح
و صاحب 3، اما محق  خویی 2دانددهد شیخ صدو  سکونی را ضعیف میعبارت نشان می

دانند. سید محمد جواد شبیری این تعبیر را نشان دهندۀ تضعیف سکونی نمی 4منتهی المقام
دهد انگیزۀ شیخ صدو ، عامی بودن سکونی باشد؛ به مام مینیز چنین برداشتی دارد و احت

باور وی، شیخ صدو  و شیخ طوسی در عمل به روایات عامی، شرط نبود روایت یا فتوای 
« من لا یحضره الفقیه»، و از همین رو شیخ صدو  در 5دانندمخالف امامی را معتبر می

 6عمل کرده است.روایت را از سکونی نقل، و بارها به منفردات او  420
 دیاز نظر سکه ؛ درحالی7پذیرفتسکونی را نمی از نظر ابن ادریس، شیخ مفید روایات

اعتراض  دیمف خیبه ش یو رایاست؛ ز رفتهیرا پذ یسکون اتیروا دیمف خیش ،لیعام محمد
 8کند که چرا در مورد حکم خون دیدن زن حامله به روایت سکونی احتجاج کرده است؟!می

، باعث توهم 9عمل نکردن مفید به روایت سکونی در مسئلۀ میراث مجوسممکن است 
تضعیف سکونی شود، اما با توجه به اینکه سکونی در نظر شیخ مفید عامی است، و ایشان 

چه و از طرفی چنان 11داندبسیاری از دانشمندان امامی را نیز مخالف خبر سکونی می
دو  و شیخ طوسی، در عمل به روایات گذشت، مبنای استاد و شاگرد او، یعنی شیخ ص

عامی، نبود فتوا یا روایت متعارض امامی بوده است، به احتمام قوی، علت فتوا ندادن شیخ 

                                                      
 .311ص ،1ج ،الفقیه یحضره لا من باویه، ابن .1
 .366ص ،2ج ،السرائر حلی، .2
 .407ص ،3ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .11ص ،2ج ،الرجال احوال في المقال تهیمن مازندرانی، .1
 .ESHIA. IR ،4104 /6 /22 ،زنجانی شبیری جواد سید آقای اصول خارج درس فقاهت، مدرسه .1
 .123ص ،3ج همان، ؛352و 252 صص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن :ک ن. .6
 .366ص ،2ج ،السرائر حلی، .7
 نشد. یافت او موجود آثار بررسی از پس مفید شیخ احتجاج نای ؛42ص ،2ج ،الأحکام مدارک عاملی، .8
 .66ص ،4ج ،علامالإ  مفید، .1

 همان. .11
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فتوا  نیاز امفید به روایت سکونی همین مخالف با فتوای مشهور امامیان باشد. بنابراین 
کند ی تصریح میخصوص که شیخ طوس؛ بهرا برداشت کرد یسکون فیتضع توانیندادن نم

توان ادعا کرد وثاقت سکونی نزد در نتیجه می 1کنند.که شیعیان به روایات سکونی عمل می
متقدمان بدون اشکام است. لازم به یادآوری است بسیاری از متقدمان که وثاقت سکونی را 

دانند؛ ابن ادریس از جمله اند، مشکل در باورها را سبب تضعیف راوی مینسذیرفته
 2رترین این افراد است.مشهو

ای ادله میو محمد حک یمنوچهر ینییمحمد رضا نا ان،یمحقق نیحس ،یباقر دیحم
اند و عبداللهی با افزودن چند مورد به آنها، در مجموع برای اثبات وثاقت سکونی آورده

یازده دلیل و مؤید برای وثاقت سکونی آورده و ادلۀ مخالفین را نیز پاسخ داده است. 
او،  اتیروا به متقدمانعمل رین ادله غیر از تصریح شیخ طوسی بر وثاقت سکونی و تمهم

عبارتند از نقل بزرگانی چون عبدالله بن مغیره، فضالة بن ایوب، عبدالله بن بکیر و جمیل 
بن دراج از سکونی. نقل این تعداد از بزرگان شیعه، با در نظر داشتن بلندای مقامی که 

وثاقت سکونی نزد ایشان دارد. همچنین با توجه به شهادت ابن قولویه اند، نشان از داشته
کند، از قرار گرفتن سکونی در سلسلۀ سند کامل بر اینکه تنها از افراد موث  روایت نقل می

قرائن  نیاز ا یهرچند امکان مناقشه در برخ 3آید.الزیارات نیز توثی  سکونی به دست می
 یعیل اعتماد بودن آثار شابهرگونه شک و شبهه در قله، مجموعۀ این اداما  ،وجود دارد

 د.کنیرا برطرف م یسکون
در میان دانشمندان عامه، هرکس که مدخلی دربارۀ اسماعیل بن ابی زیاد ایجاد نموده، 

تعبیر  -به نقل ابن حجر  -و ازدی  4«شیخ دجام»او را تضعیف کرده است؛ ابن حبان تعبیر 
، 6«منکر الحدیث»اند. ابن عدی او را او به کار برده را در خصوص 5«کذاب خبیث»

                                                      
 .464ص ،4ج ،ةالعد طوسی، .1
 .366ص ،2ج ،السرائر حلی، .2
 اثبات برای اوم دلیل دو هم باز بدانیم، الزیارات کامل واسطه بدون رجام مختص را قولویه ابن شهادت اگر .1

 است. افیک سکونی وثاقت
 .422ص ،4ج ،المجروحین حبان، ابن .1
 .105ص ،4ج ،المیزان لسان عسقلانی، حجر ابن .1
 .640ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .6
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خلیلی، ابن  2خوانند.می« متروک و واضع حدیث»و دار قطنی « واضع حدیث» 1ابوزرعه
ی، ذهبی، ابن حجر عسقلانی و سیوطی نیز او را تضعیف کرده   3اند.جوزی، مزف

 وجه تضعیف سکونی در منابع عامه
خصوص در میان متقدمان بدون شبهه بقوده ع شیعی، بهروشن شد که وثاقت سکونی در مناب

است و از طرف دیگر، کسی از رجالیان عامه یافت نشد کقه سقکونی را توثیق  کقرده باشقد. 
ممکن است ادعا شود که سکونی در منابع شیعی، غیر از اسماعیل بقن ابقی زیقاد در منقابع 

اما تشابه اسمی، مشایخ  4شد.تواند شاهد این مطلب باعامی است. تعابیر متناقض ازدی می
و راویان مشترک و همچنین یافتن برخی روایات مشترک از سکونی و اسماعیل بن ابقی زیقاد 

ای در مورد یک چنین تفاوت رویه 5کند.در منابع فریقین، این احتمام را غیرقابل پذیرش می
سقت؟ کنقد کقه دلیقل تضقعیف سقکونی در میقان عامقه چیراوی، این پرسش را پررنگ می

 خاستگاه تضعیف سه احتمام دارد:
گو بودن او باشد. احتمام اوم، اینکه وجه تضعیف سکونی، واضع حدیث بودن و دروغ

توان او را در منابع شیعی موث  دانست؛ چون اگر علت تضعیف او در عامه این باشد، نمی
شهور که چنانچه گذشت، ماین عوامل نزد شیعیان نیز عامل ضعف راوی است؛ درحالی

اند؛ پس این احتمام مردود است. همچنین این احتمام که او فقط شیعیان وی را توثی  کرده
 ی دارد.ناسازگاردر احادیث عامه جعل انجام داده باشد با توثی  شیعه 

احتمام دوم، این است که وجه تضعیف سکونی، شیعه بودن او باشد و مراد رجالیان 
ل روایات شیعی او باشد. مؤید این مطلب آن است که عامه از منکر الحدیث بودن او، نق

                                                      
 .373ص ،2ج ،الضعفاء ابوزرعه، .1
 .266ص ،4ج ،المتروکون و الضعفاء دارقطنی، .2
 ،4ج ،المتروکون و الضعفاء جوزی، ابن ؛112ص ،4ج ،الحدیث علماء معرفة في الإرشاد قزوینی، خلیلی .1

 حجر ابن ؛206ص ،3ج ،الکمال تهذیب مزی، ؛230ص ،4ج ،الإعتدال میزان ذهبی، ؛443ص
 .123ص ،6ج ،المنثور الدر سیوطی، ؛105ص ،4ج ،المیزان لسان عسقلانی،

 .قالهم همین از«سکونی منصب» عنوان با سکونی، «تبارشناسی» مبحث از دوم قسمت :ر.ک .1
 روای سکونی مسلم بن اسماعیل با تفسیر صاحب شامی زیاد ابی بن اسماعیل نسبت» زاده، عادم ن.ک: .1

 .سرتاسر ،3 شمارۀ ،رجالی هایپژوهش ،«صاد  امام
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که هر دو ؛ درحالی1، در مورد نوح بن دراج نیز به کار برده شده است«کذاب خبیث»تعبیر 
آنچه این  2کرده است.نفر قاضی بودند و خواهد آمد که نوح بن دراج شیعه بوده و تقیه می

عامه، حدیث منکر به حدیثی اختصاص  کند آن است که در اصطلاحتر میادعا را باورپذیر
بن  لیکه اسماعنیپس از ا یابن عددار نیست؛ به عنوان نمونه دارد که از جهت متنی مشکل

بن  لیاسماع اتیاز روا کیچیکه ه کردهخود نقل  خیاز ش ه،خواند ثیرا منکر الحد ادیز یاب
 ی،ریتعب نچنی 3ی.سندمشکل  ایدارد و  یمشکل متن ایچون  ست؛ینپذیرش قابل  ادیز یاب
و مشکل  ستا او نبود عهیشن، بود ثیکه مراد از منکر الحد دهدافزایش میاحتمام را  نیا

  برخی احادیثش نقل از شیعیان است.
اجماع بر تضعیف یک راوی از سوی عامه، دانست که اولًا  دیاحتمام با نیاما در رد ا

یاری از رجالیان عامه، تشیع را دام بر آن است که جهت ضعف او تشیع نیست؛ چون بس
به  نکهیبا ا یوشود. دانند؛ ابان بن تغلب از این دسته شمرده میعامل ضعف راوی نمی

شود؛ خود ذهبی که اسماعیل بن ابی زیاد صدو  شمرده می عامه اما نزد ،شهرت دارد عیتش
این احتمام، آن شاهد دوم در نسذیرفتن  4را تضعیف کرده، به راستگویی ابان اعتراف دارد.

بودن او ندانسته  عهیرا ش یسکون فیعلت تضع به صراحت کسچیهعامه منابع  است که در
که استفاده از این تعبیر برای تضعیف، در مورد اشخاص دیگر متداوم است؛ ؛ درحالیاست

از  ؛به کار رفته استبارۀ سکونی بارها در «ثیمتروک و منکر الحد» ریتعب در عین حام
داند ت. ذهبی این اصطلاح را ویژۀ کسی میکرده اس فیتضع ریتعب نیاو را با ا یبجمله ذه

اند که روایت منکر، مخالف با برخی افزوده 5که ضعیف باشد و روایت منفردی نقل کند.
برای منکر محسوب نشدن روایت یک راوی،  6روایتی است که از افراد ثقه نقل شده است.

شاهد سوم در رد این  7اً روایتش از طری  یک ثقه نقل شده باشد.باید راوی ثقه باشد و یا عین

                                                      
یخ معین، بن یحی .1  .105ص ،4ج ،المیزان لسان عسقلانی، حجر ابن ؛362ص ،3ج ،معین ابن تار
 مقاله. همین از «سکونی بودن عامی ادلۀ» ذیل ،«هعد در طوسی شیخ عبارت» :ک ن .2
 .644ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .1
 .6ص ،4ج ،الإعتدال میزان ،ذهبی .1
 .12ص ،4ج ،الموقظة ،همو .1
 .44ص ،4ج ،الفصول زاهدی، .6
 .است آمده 4 نوشت پی در ادعا این شاهد .7
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شود که برخی منابع، پس از یادآور نظریه آن است که در میراث سکونی روایاتی یافت می
یک از اند و هیچشدن منکر الحدیث بودن سکونی، به عنوان شاهد بر ادعای خود نقل کرده

؛ بلکه نشده است انیب زین عهیش یمطالب اختصاص نقل نشده و عهیش انیوااز راین روایات، ا
 -از دیدگاه عامه  -منکر بودن آن به دلیل مخالفت با مسلمات شیعه و عامه است. برخی نیز 

ها شود شیعه بودن، علت تضعیفمشکلی جز منفرد بودنشان ندارد. بنابراین روشن می
شد که راوی یا نی نقل میها، روایتی از سکونیست؛ والا حداقل در یکی از این نمونه

 : 1آیدای از این روایات در ادامه میمحتوای شیعی داشته باشد. نمونه
توان قرآن پرسیدند: آیا می کند که از رسوم خدااسماعیل بن زیاد با سند خود نقل می

را بدون وضو لمس کرد؟ حضرت فرمودند: بله، مگر اینکه جنب باشد. معاذ پرسید: ای رسوم 
رونمعنای ، خدا هُ الاف المُطَهَّ لا یَمَسُّ

چیست؟ حضرت فرمودند: یعنی ثوابش جز به  2
فِ  کِتابٍ مَکنونرسد. معاذ گفت: پرسیدیم: معنای مؤمنان نمی

چیست؟ حضرت  3
با سند  ادیز ابی بن لیاسماعدر روایت دیگری  4فرمودند: از شرک و شیاطین پوشیده است.

مرا درک  میبن مر یسیفرمودند: اگر ع ست که رسوم خداخود از ابن عباس نقل کرده ا
  5.افکندیخداوند او را با صورت به آتش مبه حتم،  آوردینم مانیو به من ا کردیم

شده، از طرف احتمام سوم، آن است که روایاتی که علت اتهام او به جعل حدیث 
ی نسبت داده است. ی آنها را جعل، و به سکونگریبلکه شخص د باشد؛ جعل نشده یسکون

و با  6شاهد این ادعا آنکه برخی از این روایات، خلاف مسلمات روشن اسلامی است
سازگاری ندارد. تقویت کنندۀ این احتمام آن  منصب قضاوت و شاگردی نزد امام صاد 

نگار تاریخ -ای داشته است؛ طب  نقل ازدی است که هارون الرشید عباسی چنین انگیزه
هارون در جریان عزم سکونی از منصب قضاوت، او را متهم به هواخواهی  -قرن چهارم 

                                                      
 .است شده ثبت 2 تنوشپی در روایات این از بیشتری تعداد .1
 .72 ۀآی واقعه، ۀسور .2
 .75 ۀآی واقعه، ۀسور .1
 .644ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .1
یق و الجمع اوهام موضح بغدادی، خطیب .1  .145ص ،4ج ،التفر
 مقاله. همین انتهای در 2 نوشت پی ن.ک: همچنین .6
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که به او هارون او را عزم کرد، درحالی»نویسد: شورشیان موصل کرده بود. ازدی می
شاید پس از این اتفا ، هارون برای تخریب شخصیت سکونی در جامعه،  1«.خشمگین بود

به یادآوری است که بر اساس نقل ازدی،  احادیث منکری را به او نسبت داده باشد. لازم
قاضی موصل از پایگاه اجتماعی مناسبی برخودار بوده و مردم او را فقیه و پرهیزکار 

؛ پس هارون برای همراه ساختن افکار عمومی، مخصوصاً در شرایطی که درگیر 2شناختندمی
شت. این های داخلی بود، راهی جز ترور شخصیتی اسماعیل بن ابی زیاد نداشورش

 سو است؛ چون شیعیان در زمان امام کاظماحتمام با فرضیۀ شیعه بودن سکونی نیز هم
در فشار زیادی قرار گرفتند و تحرکات نظامی قابل توجهی داشتند؛ ماجرای فخ از 

 ، یعنی یک سام پیش از برکنار نمودن 472مشهورترین آنهاست. هارون الرشید در سام 
  ایشان را به شهادت رساند. این 451را زندانی کرد و در سام  قاضی موصل، امام کاظم

احتمام وجود دارد که اسماعیل بن ابی زیاد به منظور همراهی با همین تحرکات نظامی و 
همچنین برای نجات امام، در آشوب موصل دست داشته باشد. دستور هارون الرشید مبنی 

عرا  کنونی(، یعنی مکانی بسیار دور  در بصره )جنوب شرقی بر زندانی کردن امام کاظم
 های موصل نباشد.ارتباط با جریاناز موصل )شمام غربی عرا  کنونی( نیز ممکن است بی

 مذهب سکونی
ای است که در موارد تعارض روایات اثرگذار است؛ اگر سکونی عامی مذهب سکونی مسأله

تعارض با روایتی که از طریق  باشد، به عقیدۀ شیخ طوسی و گروهی از فقیهان دیگر، هنگام 
 کند.شیعه نقل شده، روایت شیعی ترجیح پیدا می

کس از عامه تصریح به شیعه بودن اسماعیل بن ابی زیاد طور که اشاره شد که هیچهمان
نکرده است و اگرچه این احتمام وجود دارد که تضعیف او توسط رجالیان عامی از جهت 

هایی ای برای تأیید این مطلب در دست نیست؛ بلکه نشانهینهاتهام به تشیع بوده باشد، اما قر
برخلاف آن هم هست. با این حام احتمام شیعه بودن او با توجه به اقداماتش در موصل، و 

                                                      
یخ ازدی، .1  .645ص ،4ج ،موصل تار
 .همان .2
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هرحام با توجه قاضی بودن او، رسد. بهفضای سیاسی آن دوران، دور از ذهن به نظر نمی
در موارد تعارض، باید روایت سکونی را با  احتمام تقیه در روایاتش بسیار زیاد است؛ پس

ای نبودن آن احراز شود و سسس به روایتش قرائنی چون فتاوای عامه سنجید؛ به حدی که تقیه
 به عنوان اینکه ممکن است در تعارض با روایتی دیگر باشد توجه نمود. 

اتر از این شود که سکونی از عوام روایت کرده است و فردر بین شیعه، برقی یادآور می
از متقدمان، شیخ طوسی در عده، ابن ادریس، فاضل  1گوید.مطلبی در مورد مذهبش نمی

و از متأخران یحیی بن سعید حلی، ابن داوود، علامه حلی، شهید ثانی،  2آبی و محق  حلی
محق  اردبیلی، ابوجعفر عاملی، فاضل خواجویی، ابوالهدی کلباسی، صاحب ریاض، 

و از معاصرین محق  خویی، امام خمینی، محق  شوشتری و  3کاظمیمیرزای قمی و محق  
اند. در مقابل، مجلسی اوم، سید بحر او را به صراحت عامی معرفی کرده 4محق  زنجانی

، وی را شیعه 5العلوم، حائری مازندرانی، محدث نوری، مامقانی و سید محسن امین
نیز به تشیع او  یریشب جواد محمد دیمانند سمعاصر  محققاناز  یبرخاند. همچنین دانسته

 7عبداللهی نام این افراد را گردآورده است. 6متمایلند.

                                                      
 .25ص ،رجال ،برقی .1
 ،2ج ،الرموز کشف آبی، ؛و... 124 و 426 صص ،2ج ،السرائر حلی، ؛464ص ،4ج ،العدة طوسی، .2

 .262ص ،4ج ،المعتبر محق ، حلی، ؛156ص
 ؛56ص ،قوالالأ ةخلاص ترتیب حلی، ؛126ص ،الرجال حلی، ؛133 و 20صص ،الناظر نزهة حلی، .1

 استقصاء عاملی، ؛16ص ،41ج ،الفائدة مجمع بیلی،ارد ؛251ص ،43ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهید
 ؛47ص ،2ج ،المقال سماء کلباسی، ؛210ص ،الرجالیة الفوائد مازندرانی، ؛422ص ،4ج ،عتبارالا 

یاض حائری، طباطبایی  قمی، میرزای ؛216ص ،41ج همان، ؛266 و 66 و 11 صص ،43ج ،المسائل ر
 .336ص ،4ج ،الرجال ةتکمل کاظمی، ؛60ص ،3ج ،الشتات جامع

 ؛655 و 604 و 125 و 344 و 305 صص ،4ج ،البیع کتاب همو، ؛336ص ،4ج ،ةالطهار  کتاب خمینی، .4
 ،2ج ،الرجال قاموس تستری، ؛407ص ،3ج ،الحدیث رجال معجم خویی، ؛633 و 16ص ،2ج همان،

 .6532ص ،24ج همان، ؛6666ص ،20ج ،النکاح کتاب زنجانی، شبیری ؛23ص
 حائری ؛424ص ،2ج ،الرجالیة الفوائد بحرالعلوم، ؛62ص ،41ج ،المتقین ةروض اوم، مجلسی .1

 ،المقال تنقیح مامقانی، ؛466ص ،1 ج ،المستدرک خاتمة نوری، ؛11ص ،2ج ،المقال منتهی مازندرانی،
 .133ص ،3ج ،الشیعة أعیان امین، ؛357ص ،2ج

 .7ص ،2 ۀشمار شیپ ،3سام ،اجتهاد تا ۀمجل ،«ةالعام ثیحادأ  ف ةالعد ةعبار ریتفس» زنجانی، شبیری .6
یاد ابی بن اسماعیل رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، .7  .51-52 و 67-63 صص ،سکونی ز
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 . ادلۀ عامی بودن سکونی1
توان ارائه داد. پنج دلیل مهم آن عبارتنقد در مورد مذهب سکونی، ادله و شواهد گوناگونی می

ه؛ ج( شقیوۀ از: الف( عبارت برقی در کتاب رجام؛ ب( عبارت شیخ طوسقی در کتقاب عقد
شقود: روش نققل احادیقث سقکونی کقه نقل احادیث سکونی که خود به سه دسته تقسیم می

مشابه نقل احادیث اهقل سقنت اسقت؛ شقیوخ و راویقان عقامی سقکونی؛ تعبیقر او از امقام 
که مطاب  تعبیر اهل سنت از امام است؛ د( قاضی بودن او در دستگاه عباسی؛ هق(  صاد 

که مواف  فقه و باورهای اهل سنت است. در ادامقه هریقک از ایقن  مضمون برخی روایات او
 شود.گانه بررسی میادلۀ پنج

 یعبارت برقالف( 
)سکونی... از عوام روایقت  1«السکونی...یروی عن العوام»گوید: برقی در مورد سکونی می

تسنن  همان اهل« العوام»کرد که مراد از  انیب نیرا چن لیدل نیاستدلام به ا توانیم کند(.می
از روایقت نققل از عقوام  زیقن یاسقت؛ سقکون یعام کند،ینقل مایشان که از  یهستند و کس

 کند، پس او هم عامی است. می
لازم است در نظر داشت که این دلیل پذیرفته نیست؛ چون محق  شوشتری این عبارت 

وفی نسخته  و عده ]السکونی[ البرق  ف  اصحاب الصاد »کند گونه نقل میرا این
)برقی سکونی را در شمار اصحاب « یروي عنه النوفلی»و لعله محرف « یروي عنه العوام»

و شاید در « کنندعامه از او نقل می»اش نوشته که آورده است و در نسخه امام صاد 
 2«(.کندنوفلی از او روایت می»عبارت، تحریفی رخ داده است و در اصل اینگونه بوده: 

ن احتمام این باشد که عامه در رجام خود او را به شدت تضعیف کرده و شاید وجه ای
دهد عامه در کتب حدیثی خود روایات انگشت شماری از او نقل ها نشان میبررسی

و راویان  اند. این تعداد اندک در مقابل روایات فراوان او از امام باقر و امام صاد کرده
ل برای عامی بودن او کافی نیست؛ خصوصاً با توجه دهد این دلیشیعه، به روشنی نشان می

                                                      
 .25ص ،رجال برقی، .1
 .20ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .2
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به این نکته که از اساس، نه نقل شخص از عوام و نه نقل عوام از کسی، ناسازگاری با شیعه 
بودن آن شخص ندارد؛ زیرا ممکن است از جهت تقیه یا استفاده از مقبولات طرف مقابل 

نیز تنها نشان از اعتماد ایشان به  گرفته است. نقل عامه از یک نفرنقل از عوام انجام می
دانستند و وثاقت او است و ممکن است راویان یا مذهب او را مضر برای صحت نقلش نمی

 یا اینکه از مذهبش مطلع نبودند. 

 شیخ طوسی در عدهعبارت ب( 
جل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیقاث، ولأ»... گوید: شیخ طوسی در عده می

)براسقاس  ».1غیرهم من العامة عن ائمتنا و  السکون کلوب، ونوح بن دراج، و وغیاث بن
حفص بن غیاث، وغیاث بقن ایم، شیعیان به روایاتی که نقل کنندۀ آنها هگفت نیاز ا شیآنچه پ

کننقد.( و غیر این افراد که همگی از عامه هستند، عمل می سکونی نوح بن دراج، و کلوب، و
 داند.که شیخ، سکونی را عامی میرساند این عبارت می
رسد این عبارت عده قابل استناد نیست؛ زیرا شیخ طوسی در کتب رجالی به نظر می

به مذهب سکونی اشاره نکرده است. البته ممکن است  ،- 3و رجام 2یعنی فهرست -خود 
؛ تواند مورد استدلام قرار گیردادعا شود نیاوردن مذهب راوی در کتاب رجام شیخ، نمی

ن هدف شیخ، آوردن افرادی است که از معصومین روایت دارند و باور راوی مد نظر چو
نیست؛ شاهد اینکه شیخ در رجام، در موارد اندکی به مذهب راوی اشاره دارد؛ به عبارت 

، اساساً شیخ در رجام خود، در مقام 4شودگونه که محق  خویی نیز یادآور میدیگر همان
ست تا بتوان به سکوت ایشان در این زمینه استدلام نمود. البته اشاره بیان مذهب افراد نی

تواند بر صحت باورهای او نشانگر باشد؛ نکردن به مذهب سکونی در کتاب فهرست می
چون شیخ در این اثر، در مقام بیان مذهب هم بوده است. ایشان در مقدمۀ فهرست تصریح 

ردآوری، و به مذهب و باور ایشان نیز اشاره کند که قصد دارد نام اصحاب امامی را گمی

                                                      
 .464ص ،4ج ،العدة طوسی، .1
 .35 رقم ،43ص ،الفهرست ،همو .2
 .417ص ،رجال ،همو .1
 .27ص ،4ج ،الحدیث رجال جممع خویی، .1
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نماید؛ استدلام او برای بیان مذهب این بوده که بسیاری از صاحبان اصوم، در عین آنکه 
باورهای فاسدی داشتند، ولی کتبشان مورد اعتماد بوده است و همین امر سبب لزوم یادآور 

اگر در مورد یک راوی،  دهداین تعبیر نشان می 1شود.شدن فساد عقیدۀ این گروه می
خصوص راوی پرکاری چون سکونی، مسئلۀ فساد عقیده مطرح بود، شیخ طوسی نباید به

  2کرد. محق  مامقانی چنین برداشتی را از کلام شیخ طوسی، تأیید کرده است.سکوت می
اعتمادی به عبارت عده، آن است که ایشان در کنار سکونی، نوح بن علاوه سبب بیبه

که کشی و نجاشی او را شیعه و داری باورهای درست نیز عامی دانسته؛ درحالی دراج را
و به نوح بن دراج و سکونی شباهت فراوانی به هم دارند. نوح قاضی کوفه بوده  3دانند.می

؛ در مورد سکونی نیز گفته شد که قاضی موصل بوده 4است  کردهیم هیتق ینجاش حیتصر
ای باشد و اشتباه شیخ طوسی هم ناشی از او هم تقیهاست؛ پس احتمام دارد روایات 

ای بودن روایات این دو باشد. البته این بیان، دلیل بر آن نیست که منصب قضاوت و تقیه
شیخ در مورد سکونی هم اشتباه کرده باشد و عبارت ایشان به خودی خود حجت است؛ اما 

این احتمام وجود دارد که خاستگاه  اما همچنان 5دهد.هرحام آن را مورد تردید قرار میبه
ای که شیخ طوسی اشاره نکردن به مذهب سکونی، شهرت عامی بودن او باشد؛ به اندازه

ای است که عامی نیازی به آوردن مذهب او ندیده است. عبارت شیخ در عده هم به گونه
 دانسته است. بودن او را مسلم می

؛ 6اندنیز دلیل بر شیعه بودن وی دانستهبرخی نیاوردن مذهب سکونی توسط نجاشی را 
داند که شیعه زیرا او نیز در مقدمۀ کتاب، انگیزۀ نگارش کتابش را رد این تهمت مخالفان می

؛ اما این استدلام از تمسک به کتاب فهرست شیخ 7اندرا بدون دانشمند و مصنف انگاشته
تاب فهرست شیخ طوسی تر است؛ چون علاوه بر احتمالی که در مورد کطوسی هم ضعیف

                                                      
 .32-33صص ،الفهرست طوسی، .1
 .356ص ،2ج ،المقال تنقیح مامقانی، .2
 .426ص ،رجال نجاشی، ؛264ص ،4ج ،يکشال رجال طوسی، .1
 .همان .1
 .3 نوشت پی :ک ن. است؛ اختلاف نیز کلوب بن غیاث مورد در طوسی شیخ عملکرد صحت مورد در .1
 .424ص ،2ج ،لرجالیةا الفوائد العلوم، بحر .6
 .3ص ،الرجال نجاشی، .7
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نقل کرده،  مطرح شد، باید گفت سکونی به دلیل فراوانی روایاتی که از امام صاد 
؛ زیرا کارساز باشد عهیاز نگاه ش ،یو یضعف علم ۀاهل سنت دربارتواند در رد اتهام می

همین که یک عامی این اندازه نزد امام شیعیان شاگردی کرده، نشان از قدرت علمی تشیع 
 یابد که نامش در کتاب نجاشی آورده شود.د؛ بنابراین سکونی نیز این شایستگی را میدار

 ج( شیوۀ نقل حدیث، مذهب مشایخ و راویان سکونی و نوع تعبیر او از معصوم
هقای قرینۀ سوم برای عامی بودن سکونی، ساختار روایات و قرائن خقارجی مقرتبط بقا منقوم

مشقایخ و راویقان او و همچنقین نقوع تعبیقری کقه اوست؛ یعنی شیوۀ نقل حقدیث، مقذهب 
سکونی از امام دارد، فارغ از محتوای آنها، از عامی بودن سکونی نشان دارند. توضقیح آنکقه 
سکونی در نقل روایات خود در منابع شیعی از روش عوام بهره برده اسقت؛ او در بسقیاری از 

اند نه ابی عبدالله؛ به عنوان نمونقه خودارد، ایشان را جعفر می هایی که از امام صاد نقل
کون ف عقن »عبارت  هاکند که در سند آنروایت از سکونی نقل می 15کلینی در کافی  عن السف

شقود کقه امقام مشقاهده مقی یسقکون اتیقمراجعقه بقه روابا  همچنین 1آمده است.« جعفر
مستند  نینو امیرالمؤم اکرم امبریرا به پ خود اتیاز روا ی، تعداد قابل توجهصاد 

روایتقی کقه از  261کننقد؛ بقه عنقوان نمونقه در بقیش از ای از ایشان را نقل میکرده یا سیره
کقه اهقل بیقت از ؛ درحالی2شقودسکونی در کافی نقل شده است، چنین رویکردی دیده می

کردند. استدلام چنقین اسقت: کسقی چنین ساختاری در مواجهه با راویان عامی استفاده می
عوام در تعبیر از امام استفاده کند و امام هقم طبق  ضقوابط عامقه بقه او حقدیث  که از روش

و اهل بیت نیز بر اسقاس ضقوابط  بیاموزند، عامی است. سکونی از روش عوام استفاده کرده

                                                      
 ،611ص همان، ؛6ح ،160ص همان، ؛46ح ،27ص ،3ج همان، ؛46ح ،23ص ،2ج ،الکافي کلینی، .1

 ،235ص همان، ؛4ح ،462ص همان، ؛6ح ،412ص همان، ؛3ح ،21ص همان، ؛2ح ،6ص ،1ج ؛6ح
 همان، ؛45ح ،140ص همان، ؛44ح ،353 همان، ؛2ح ،336ص همان، ؛6ح ،256ص همان، ؛22ح

 .42ح ،124ص همان، ؛40ح ،124ص
 ؛2ح ،324ص همان، ؛2ح ،252ص همان، ؛43ح ،263ص ،2ج ،الکافي کلینی، :کن. نمونه عنوان به .2

 همان، ؛43ح ،622ص همان، ؛4ح ،642ص همان، ؛7ح ،600ص همان، ؛5ح و 7ح ،640ص همان،
 .42ح ،666ص
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انقد؛ پقس او عقامی اسقت. ایقن اسقتدلام را محقق  سخن گفتن با عامه بقه او حقدیث گفته
 1شوشتری ارائه نموده است.

ن دلیل نیز شایستگی اثبات عامی بودن سکونی را ندارد؛ زیرا بیشتر روایات اما ای
آمده است. بر اساس آمار نرم « عن ابی عبدالله»سکونی، خصوصاً در کتاب کافی، با تعیبر 

نقل  روایت را با عنوان ابی عبدالله از امام صاد  173افزار درایه، او در کتاب کافی تعداد 
به  2است. دادی از روایات سکونی، مستند به شخص امام صاد کرده است. همچنین تع

علاوه این روش در نقل اخبار، اختصاص به سکونی ندارد و برخی شیعیان مانند ابو حمزه 
نیز برخی  ثمالی، ابوبصیر، برید بن معاویه، محمد بن مسلم، جمیل بن دراج، زراره و...

ممکن است اشکام شود که تعداد روایاتی  3اند.ها نقل کردهاحادیث خود را با همین روش
توان او را که سکونی با این سبک غیر متداوم نقل کرده، بسیار بیشتر از سایرین است و نمی

با سایر اصحاب سنجید؛ اما این اشکام درست نیست؛ چون ممکن است انتخاب این 
ینکه سکونی اهل روش به خاطر تقیه یا رواج معارف اهل بیت در میان عامه باشد؛ شاهد ا

شام بوده و به دلیل فضای سیاسی شام انگیزۀ تقیه در او زیاد است؛ و خصوصاً اگر قاضی 
 بودن او در موصل ثابت باشد، انتخاب این روش در نقل، کاملًا منطقی است.

دلیل دوم اینکه روایات باقی مانده از سکونی در منابع عامه، گویای آن است که وی 
که  4از عامه نقل کرده است. قندهاری مشایخ عامی او را گردآورده است روایات فراوانی را

عبارتند از: ابان بن ابی عیاش، برد بن سنان، جویبر، ضرار بن عمرو، عبدالله بن عون، ثور 
بن یزید، هشام بن عروه، ابن جریح، محمد بن عجلان و ابو حنیفه. از طرفی، بسیاری از 

ترین ایشان عبارتند از: ابوعصمه عاصم نیز عامی هستند؛ مهماند کسانی که از او نقل کرده
بن عبیدالله، عبدالحمید بن صالح، سعید بن قاسم بغدادی، عیسی بن عثمان آجری، مسعود 

                                                      
 .22ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .1
 ،3ج ،الفقیه یحضره لا من بایویه، ابن ؛12ص ،6ج همان، ؛470ص ،3ج ،الکافي کلینی، نمونه: نوانع به .2

 .272ص ،4ج ،الشرایع علل بابویه، ابن ؛1306ح ،372ص
 ،333ص همان، ؛2ح ،327ص همان، ؛1ح ،470ص همان، ؛4ح ،646ص ،6ج ،الکافي کلینی، ن.ک: .1

 .4ح ،605ص همان، ؛2ح
 هایپژوهش موازی، روایات و مشایخ عناوین، عامه: منابع در سکونی زیاد ابی ابن عیلاسما» قندهاری، .1

 .416ص ،3 شمارۀ ،رجالی
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هرکس تعداد قابل تقریب استدلام این گونه است:  1بن موسی واسطی و بقیه بن ولید.
م است. سکونی تعداد قابل توجهی ، خود از عواباشد یو راویانش عام خیاز مشا یتوجه

 راوی و شیخ عامی دارد، در نتیجه خود او عامی است. 
مشایخ و راویان عامی هم قابلیت استدلام برای عامی بودن سکونی را ندارد؛ چون 

 اتی)روا گرید ثینشر احاد شود افراد از این روش برای حفظ جان یااحتمام تقیه سبب می
لاوه بر این، روایاتی که از سکونی در منابع شیعه آمده و راوی و استفاده کنند. ع( تیباهل

مروی عنه آن شیعه هستند، در مقابل این استدلام قرار دارد و اگر قرار باشد به یکی از این دو 
استدلام شود، باید حکم به شیعه بودن او نمود؛ چون در نقل از شیعه، تقیه احتمام ندارد؛ 

 محتمل است.اما در نقل از عامه تقیه 

 د( قاضی بودن سکونی 
طور که گذشت مشهور است که سکونی قاضی موصل بوده و ققرائن قاضقی بقودن وی همان

شود که هرکس قاضقی عامقه اسقت، تر از قرائن خلافش است. استدلام مینیز قابل پذیرش
بدون شک خود عامی است؛ چون عوام برای چنین منصب مهمقی بقه شقیعیان اقبقام نشقان 

اند؛ شیعیان نیز به دلیل ادلۀ نهی از رجوع به قاضی حاکم جور، از این امقر اجتنقاب ادهدنمی
 اند؛ در نتیجه چون سکونی قاضی هارون بوده است، حتماً عامی است.کردهمی

 یبن اب لیبودن اسماع یقاض ؛ چونستیدرست ن زین لیدل نیکه ا رسدیاما به نظر م
 نیبراساس ا .بوده است پس از امامت امام صاد ها ، یعنی سامدر زمان هارون ادیز

و  ،عهیش یکه سکوننیا ،فرض اوم ؛ستیاز سه حالت خارج ن یسکون وضعیت اطلاعات
 یاثبات عام ۀاز ادل یاریباشد، بس درست فرض نیاگر ا .بوده است دیشد یۀمجبور به تق

صحاب داشته است این احتمام شواهد گوناگونی در میان ا خواهد بود. مردودی بودن سکون
ای با عامی بودن ندارد؛ از جملۀ این دهد حضور در دستگاه حکومتی ملازمهکه نشان می
، محمد نوح بن دراجتوان به علی بن یقطین، ابن ابی عمیر، عبدالله بن سنان، اصحاب می

                                                      
 همان. .1
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حضور این افراد از روی اجبار یا اصلاح  1بن اسماعیل بزیع و احمد بن حمزه اشاره نمود.
 به این معنا که ؛است ی تغییر مذهب دادهسکون نکهیا گریاحتمام د مور شیعیان بوده است.ا

 یکه سکوننیا گریفرض د .بوده است عهیاز آن شپیش  یبوده ول یعام ،هنگام قضاوت دیشا
ناد قاضی بودن سکونی، توان به است. بر اساس دو احتمام اوم نمینبوده است عهیش گاهچیه

 می دانست.عا او را مطلقاً 

 هـ( روایات سکونی با مضمون مخالف باورهای امامی
در منابع عامه و شیعه، روایاتی از سکونی نقل شده است که نشان از امامی نبودن وی دارند. 

شوند: روایاتی که موافق  رأی عامقه و مخقالف این روایات در مجموع به دو دسته تقسیم می
در خصقوص  یکه سقکون یاتیرواشوند؛ و ب میشیعه هستند و یا از مفردات سکونی محسو

تنهقا در منقابع . البتقه گقروه دوم روایقات نقل کرده استعامه شه و بزرگان یعا ،ل خلفایفضا
بقا آنچقه در  یعیدر منقابع شق یاز مفردات سقکون یشباهت مضمون برخ. آمده است یعام

بقرد کقه سقکونی می، ایقن احتمقام را بقالا 2دهآمبه صورت مفرد  گرید یبا سند یمنابع عام
ارتباط نزدیکی با دستگاه حدیثی عامه داشته است، و اهل بیت از روی تقیه روایقاتی را بقرای 

اند که مخالف اهل سنت نباشد و به اصحاب دیگقر خقود چنقین روایتقی را کردهآنها نقل می
کید میآموزش نمی شود در مواردی که روایت در منابع اهل سنت هقم بقه صقورت دادند. تأ

داده تا بقه وسقیلۀ آن منفرد نقل شده، این فرض که امام، این روایات را به سکونی آموزش می
انقد کقه شود. علاوه بر این، اکبری و قندهاری در مقالۀ خود ادعا کردهتقیه کند، تضعیف می

مضمون برخی روایات سکونی تنها بین معدودی از اهل سنت طرفدار داشته است و اگر بنقا 
روایتقی کقه اکبقری و قنقدهاری بقه آن  3.ردکیرا نقل م اتیروا نیا یسکون دینباد، بر تقیه بو

اند، در مورد ح  شفعه است که از سکونی نقل شده بین شقرکای بیشقتر از دو استشهاد کرده

                                                      
یخ طبری، .1  .334 و 241 و 402 و 326صص ،رجال نجاشی، ؛105ص ،6ج ،يالطبر  تار
 .373ص ،7ج ،مصنف عبدالرزا ، با 243ص ،7ج ،الکافي کلینی، قس: .2
 مطالعات ،«امامی رازدار صحابی یا عامی قاضی سکونی، زیاد ابی بن اسماعیل» ری،قندها اکبری، .1

یخی  .24ص ،62 شمارۀ ،حدیثی و تار
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اما چنین استدلالی درست نیسقت؛ چقون اولًا ایقن بقاور  1نفر هم، چنین حقی جاری است.
تقر اینکقه ایقن ققوم سقکونی ؛ مهم2داران قابل تقوجهی داردبین اهل سنت شاذ نیست و طرف

اند که فقه عباسیان در آن مواف  حنفی است و نگارندگان در همان مقاله به درستی ثابت کرده
 3زمان به حنفی چرخش یافته بود.

علاوه بر این، از جمله روایاتی که مشابه آن در منابع اهل سنت نقل شده، روایتی در 
دن فروش کنیزی است که به بچۀ مولا شیر داده است. این روایت در شیعه خصوص منکر بو

، و در منابع عامی هم با 4نقل شده  به صورت منفرد از طری  سکونی از امیرالمؤمنین
باید دانست که این روایت سکونی مخالف  5سند دیگری از ابن مسعود روایت شده است.
توان آن را دام بر القای ؛ پس نمی6جود داردقواعد شیعه نیست؛ بلکه در مسئله اجماع و

 ای به سکونی دانست.روایت تقیه
تواند دلیل بر انحراف اساساً نقل برخی اخبار مواف  با اهل سنت توسط یک راوی، نمی

مذهبی او باشد؛ چون این احتمام هم وجود دارد که حضرت برای تقیه از افراد دیگر، 
هرحام با توجه به ه اشتباه آن را نقل کرده باشد. بهمطلبی را فرموده باشند و راوی ب

هایی که چند نمونه از آن بیان شد، فراوانی مفرداتی که از او نقل شده و شیعه به آن خدشه
عمل کرده است، و همچنین قوت احتمام تقیه در سکونی، نشان از آن دارد که نزدیکی 

 امی بودن او نیست. برخی روایات فقهی سکونی به اهل سنت، ثابت کنندۀ ع
ترین نقل برخی روایات وی در منابع عامه که از نظر باور، مواف  اهل سنت است، مهم

شود. اکبری و قندهاری به این روایات دلیل برای اثبات امامی نبودن سکونی محسوب می
از عمر بن خطاب در بستر  در یکی از این روایات، پیامبر اکرم 7اند.استدلام کرده

                                                      
 .3370ح ،77ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن .1
 .136ص ،3ج ،الخلاف طوسی، .2
 مطالعات ،«امامی اررازد صحابی یا عامی قاضی سکونی، زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، اکبری، .1

یخی  .46-47 صص ،62 شمارۀ ،حدیثی و تار
 .1656ح ،150ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن .1
 .451ص ،2 ج ،عبدالرزاق مصنف، .1
 .407ص ،1ج ،المکاسب کتاب انصاری، ؛667ص ،5ج ،المتقین روضة اوم، مجلسی ن.ک: .6
 مطالعات ،«امامی رازدار صحابی یا عامی قاضی کونی،س زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، اکبری، .7
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ی احوام پرسی کردند، و او گفت که بیم و امید در قلبم جمع شده است، حضرت بیمار
شود مگر اینکه خداوند متعام امید را بر ترس او فرمودند در قلب مؤمن بیم و امید جمع نمی

اند. در این روایت عنوان اسماعیل طب  این تعبیر، حضرت مدح عمر کرده 1سازد.غالب می
، که احتمام دارد تصحیف اسماعیل بن ابی زیاد باشد؛ خصوصاً بن زیاد به کار رفته است

قسم یاد  اینکه کنیۀ ابوالحسن برای او به کار رفته است. در روایت دیگری پیامبر اکرم
در منقوم دیگری از او، سه  2اند که عمر بن خطاب و انصار همراه او مؤمن هستند.کرده

، از نجبای امت له امام حسن و امام حسینخلیفه در کنار برخی از بزرگان دیگر، از جم
لازم به یادآوری است که اگرچه در قسمت تبارشناسی گفته شد یکی از  3اند.شناخته شده

عناوین اسماعیل بن ابی زیاد در منابع عامه، اسماعیل بن زیاد است، اما در تاریخ ابن 
ت؛ چون استادان و شاگردان او عساکر، این عنوان برای اسماعیل ابن ابی زیاد به کار نرفته اس

اشتراکی با اسماعیل بن ابی زیاد ندارند؛ پس روایات فراوانی که از این شخص در آن کتاب، 
نقل شده، ارتباطی با مذهب  با محوریت فضایل خلفا و یا حتی فضایل امیرالمؤمنین

 اسماعیل بن ابی زیاد ندارد.

 بررسی محتوایی تفسیر منتسب به سکونی
ثار سکونی که در منابع شیعی و سنی از آن یادشده، تفسیر او است؛ اما ایقن تفسقیر یکی از آ

هایی از آن از طری  برخی کتب، از ، قسمت4اکنون در دست نیست و طب  تحقی  عادم زاده
جمله زهر الفردوس، التلویح الی شرح الجامع الصقحیح، شقرح سقنن ابقن ماجقه، الئقالی 

وعات، جمع الجوامع، قوت القلوب و... نقل شقده اسقت. المصنوعه، الزیادات علی الموض
ترین آثار در این زمینه، کتاب البیان فی نزوم القرآن، نوشتۀ محمد بن علقی بقن یکی از مهم

عبدالملک فسوی است. نویسنده در مقدمۀ کتاب، نوشته که در کتابش کلمات غریبی وجود 

                                                                                                                             

یخی  .22-23 صص ،62 شمارۀ ،حدیثی و تار
 .346ص ،2ج ،یمانالإ  شعب بیهقی، .1
 .242ص ،4ج ،أمالي بشران، ابن .2
یق و الجمع اوهام موضح بغدادی، خطییب .1  .142ص ،4ج ،التفر
 روای سکونی مسلم بن اسماعیل با تفسیر احبص شامی زیاد ابی ابن اسماعیل نسبت بررسی» زاده، عادم .1

 .465ص ،3 شمارۀ ،رجالی هایپژوهش ،«صاد  امام
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ینکه خودش را از اتهقام دروغگقویی دور شود و برای اهای دیگر یافت نمیدارد که در تفسیر
کید می کند که تمقام کتقابش را فققط از تفسقیر اسقماعیل بقن ابقی زیقاد شقامی نگه دارد، تأ

استخراج کرده است. در همین مقدمه آمده است که کتاب به درخواست محمد بن علی بقن 
یسقد کقه عمر نسوی نوشته شده است، او از فسوی در خواست کرده بقود کتقابی بقرایش بنو

شامل این موارد باشد: نام کسی که سوره برای او نازم شده، سقببی کقه نقزوم آیقه را ایجقاب 
کنقد کقه در کتقابش بقه کرده، عدد هر سوره و کلمات و حروف آن. نگارنده در ادامه ادعا می

های طقولانی کقه بقه نظقر مصقنف ناسخ و منسوخ نیز اشاره کرده اسقت و از آوردن داسقتان
دهد بررسقی ایقن این مقدمۀ مفصل نشان می 1ی نداشته، چشم پوشیده است.اهمیت چندان

 تواند به شناخت گرایش فکری اسماعیل بن ابی زیاد کمک شایانی کند. کتاب می
دهد، بدون در نظر گرفتن فرض تقیه، به هیچ عنوان بررسی جای جای این اثر نشان می

او همگی از عامه هستند. بسیاری از توان صاحب کتاب را شیعه دانست؛ زیرا مشایخ نمی
روایات این تفسیر، در مدح خلفا و عایشه صادر شده است. ذیل آیات مختلف، فضایل اهل 
بیت به دیگران نسبت داده شده است و در موارد اختلاف شیعه و سنی، قوم اهل سنت را بیان 

را به هیچ کسی فدک  نویسد پیغمبر اکرمکرده است. به عنوان نمونه او به صراحت می
ترین زنان پیغمبر معرفی نموده، و برتری خدیجه را منکر ؛ عایشه را با فضیلت2نبخشید

ترین و ؛ عایشه را از مصادی  اهل بیت خوانده، و زنان پیغمبران را محبوب3شودمی
همچنین راسخان در علم را کسانی جز اهل بیت  4ترین افراد نزد ایشان دانسته است.نزدیک

، و آن دو را 6، ابوبکر و عمر را مؤمن5های بهشتعمر و ابوبکر را سید پیرمردعصمت، 
ای که خدا به او نوید سورۀ نور، خلیفه 61علاوه ذیل آیۀ به 7داند.محب و محبوب خدا می

                                                      
 .2ص ،البیان فسوی، .1
 .231ص همان، .2

 .476ص همان، 1.
 .462ص همان، .1
 .476ص همان، .1
 .461 ،465 صص همان، .6
 .61ص همان، .7
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سورۀ حج، کسانی که به آنان مکنت داده شده را خلفای  14، و همچنین ذیل آیۀ 1داده
 3کند.س مطمئنه را عثمان بن عفان بیان می، و مصدا  نف2راشدین معرفی

در مواردی هم که فضیلتی دربارۀ اهل بیت آورده است، مطلب اختصاصی به شیعیان 
توان به استناد چنین مطالبی نگارندۀ اثر را اند و بنابراین نمینداشته و عامه نیز به آن معترف بوده

ه نمود: بیان مقام شفاعت برای توان به این موارد اشارشیعه دانست؛ برای نمونه می
پیامبر

و حضرت  ، اعتراف به اینکه آیات ابتدای سورۀ انسان دربارۀ امیرالمؤمنین4
بیان نکاتی از قیام حضرت مهدی ،5نازم شده است فاطمه

سرور زنان دو عالم  ،6
سید جوانان اهل بهشت خواندن امام حسن و امام حسین ،دانستن حضرت زهرا

7، 
؛ چون این موارد اختصاص به شیعه ندارد و در کتب 8حدیث غدیر و عذاب منکر آن اشاره به

شاهد دیگر بر اینکه کتاب، مواف  عامه نوشته شده آن است  9عامه هم به آن اشاره شده است.
شود؛ این امر ممکن است به دلیل انتخاب که در تفسیر موجود، نقلی از اهل بیت دیده نمی

 دهد بخش زیادی از کتاب از غیر اهل بیت بوده است.حام نشان میهرفسوی باشد، اما به
است؛  دیمورد ترد یسکون ریکتاب به تفس نیا اتیدانست که استناد روا دیبابا این حام 

. نشد افتی یفسو ۀدربار ینزوم القرآن، در منابع عامه اطلاعات یف انیالب ۀاز مقدم ریغ رایز
ارد این کتاب به منظور تقیه نوشته شده باشد؛ پس همچنین با توجه به اینکه احتمام د

                                                      
 .461 همان، .1
 .416ص همان، .2
 .272 همان، .1
 .433 و 276ص همان، .1
 .263ص همان، .1
 .475ص همان، .6
 .476ص همان، .7
 .215ص همان، .8
 ،3ج ،مسلم علی النووی شرح نووی، ن.ک: شفاعت ۀدربار شیعیان با سنت اهل دیدگاه با آشنایی برای .1

 ۀدربار و ؛670ص ،1ج ،الکشاف زمخشری، ن.ک: انسان ۀسور ابتدای آیات نزوم نأش ۀدربار و ؛36ص
 دو زنان سرور ۀدربار و سرتاسر؛ ،يالمهد خبارأ في الوردی العرف سیوطی، ن.ک: مهدی رتحض قیام

 ۀدربار و ؛470ص ،3ج ،الصحیحین علی المستدرک نیشابوری، حاکم ن.ک: زهرا حضرت بودن عالم
 ۀدربار و ؛143ص ،46ج ،حبان ابن صحیح حبان، ابن ن.ک: حسنین بودن بهشت اهل جوانان سید

 .36ص ،40ج ،البیان و الکشف ثعلبی، ن.ک: معارج ۀسور اوم ۀیآ نزوم نأش
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 توان با استناد به آن، سکونی را عامی دانست.نمی

 . ادلۀ شیعه بودن سکونی2
( مهم آن عبقارت اسقت از: القف لیدو دلتوان برای شیعه بودن او اقامه نمود که دلایلی را می

مخالفقان و بزرگقان عامقه  هشنکو ایو  یعیشباورهای او که مواف  احکام و  اتیروا یمحتوا
این دلیل را مجلسی اوم و حاجی نوری برای اثبات شیعه بودن سکونی ارائقه کقرده، و  است.

 یسقکون یبقرا یریاز تعاب امام صاد ( ب 1اند.برخی از روایات در این خصوص را آورده
لازم به یادآوری است بر اسقاس بررسقی  2.است یعیاستفاده کرده که مخصوص اصحاب ش

به عنقوان انجام شده، بیشترین احادیث سکونی در رابطه با مسائل غیر فقهی و کلامی است؛ 
از او در کتقاب  تیقروا 44 ،و کفقر مقانیاز او در کتقاب ا تیقروا 59 ،ینمونه در کتاب کاف

 ،یسکون اتیوجود دارد که از نظر تعداد روا روایت در کتاب المعیشه 38، و اطعمه و اشربه
ها نشقان د. بررسقیانگرفته یشیپ ی با اختلافی معنادار،کاف هایبخش ریسااز این سه بخش 

های غیر فقهیِ کافی هستند و بقیقۀ احادیقث او درصد احادیث سکونی در کتاب 35دهد می
اند؛ نتیجه آن است که بیشتر روایات او دربارۀ مسائل غیر بخش دیگر پراکنده شده 23نیز در 

ناشی از عامی بودن او و بروز نداشقتن آثقارش در کتقب شقیعی  توانداختلافی است. این می
کرده و از سوی امقام مأموریقت داشقته در تواند ناشی از این باشد که تقیه میباشد، و نیز می

حکومت فعالیت نماید. اگر دلالت این روایات قابل خدشه نباشد، حتی از تمسقک بقه یقاد 
 تر است. یا رجام نجاشی محکمنشدن مذهب سکونی در کتاب فهرست شیخ طوسی و 

 توان آنها را در چند دسته تقسیم نمود:برای بررسی بهتر این روایات، می

 تیفضایل اهل ب اتیرواالف( 
: کنقدینققل مق ، از رسقوم خقدااز امام بقاقر بن مسلم از امام صاد  لیاسماع. 1

نقل  ز امیرالمؤمنیناو از پدرش، او از جدش، او از پدرش و او ا سکونی از امام صاد 

                                                      
 .466ص ،1 ج ،المستدرک خاتمة نوری، ؛414ص ،4ج ،المتقین روضة اوم، مجلسی .1
 .4ح ،70ص ،6ج ،الکافي کلینی، .2
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فرمودند: در میان شما کسی است که در مقابله با تأویل نادرست قرآن  کند که پیامبرمی
 1گونه که من برای نازم شدنش جنگیدم، و او علی بن ابی طالب است.جنگد، همانمی

، ایشان از پدرشان، ایشان از پدرانشان نقل اسماعیل بن مسلم از امام صاد  .2
 2است. ترین برادر من علیفرمودند: محبوب ند که رسوم خدااکرده

نقل شده است: به  کند که از امیرالمؤمنیناسماعیل بن مسلم با سند خود نقل می .3
با من عهد کرده که کسی جز  خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید همانا پیغمبر

 3را نخواهد داشت. مؤمن تو را دوست ندارد، و کسی جز مناف  بغض تو
کند که نقل می ، ایشان از پدرشاناسماعیل بن مسلم شعیری از امام صاد . 1

 تحبماست که  یپل صراط، کس یشما رو نیترثابت قدمفرمودند:  رسوم خدا
 4.من داشته باشد تینسبت به اهل ب یشتریب

ذِینَ آمَنُوا وَ  یۀکه آ یزمان کندمینقل  از پدرش از امیرالمؤمنین ادیز یابن اب .6 الَّ
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  هِ أَلا بِذِکْرِ اللَّ بُهُمْ بِذِکْرِ اللَّ تَطْمَئِنُّ قُلُو

فرمودند:  ، رسوم خدانازم شد 5
 6.دارندیرا صادقانه دوست م تیهستند که خدا و ]رسوم[ و اهل ب یکسان نانیا

نقل  ز پدرشان و ایشان از پدرانشاناسماعیل بن ابی زیاد از امام صاد ، ایشان ا .6
ایستادند و ، هر روز هنگام طلوع فجر درب خانۀ علی و فاطمه میکند: رسوم خدامی

تطهیر را  ۀفرمودند: هنگام نماز است ای اهل بیت! سسس آیپس از حمد و تسبیح خدا می
 7فرمودند.قرائت می

کند که حضرت امر نقل می داللهدر کامل الزیارات نیز سکونی روایتی را از ابی عب .7
 8کند.را نفرین می کنند؛ زیرا او قاتلین امام حسینبه نگه داری نوعی خاص از کبوتر می

                                                      
 .46ص ،4ج ،العیاشي تفسیر عیاشی، .1
 .663ص همان، .2
 .10ص ،4ج ،الإرشاد مفید، .1
 .6ص ،الشیعة لفضائ بابویه، ابن .1
 .25 ۀآی رعد، ۀسور .1
 .7ص ،3ج ،الأخبار شرح حیون، ابن .6
 .416ص ،الأمالي بابویه، ابن .7
 .25ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .8
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محبت داشته است. قابل توجه  دهد او به امام حسیننقل این روایت از سکونی نشان می
ونی نیز لفظ این روایت را به معصوم دیگری مستند نفرمودند و سک است که امام صاد 

 برد. ابی عبدالله را برای امام به کار می
کند که برای محمد و آم نقل می و او از پیامبر اکرم . سکونی از ابی عبدالله5

و دوستداران آنان از خداوند طلب پاکدامنی و روزی به اندازۀ کفایت در زندگی  محمد
 1کرده است و برای دشمنان آنان طلب مام و فرزند زیاد.

و وجوب محبت  تیباهل  نشان از فضیلت اتیروا نیاالبته باید دقت کرد که اگرچه 
اختصاص ندارد؛ بلکه فضایل قابل توجهی از اهل بیت  انیعیبه ش ، ولی این امردارد به آنان

 .کندیرا ثابت نم یبودن سکون عهیپس ش ؛2در کتب مختلف اهل سنت نقل شده است

 یتمرجعیت علمی اهل ب اتیرواب( 
 این روایات بر مرجعیت علمی اهل بیت و پیروی علمی سکونی از آنان دلالت دارد:

نقل شده است که  ،از امیرالمؤمنین، از امام باقراز امام صاد  ی. از سکون4
 ۀو خان فرشتگانرفت و آمد  گاهیدرخت نبوت و محل رسالت و جا تیفرمودند: ما اهل ب

  3.میو معدن علم هست یمهربان
و ایشان از پدرشان و ایشان از جدشان و  اسماعیل بن ابی زیاد از امام صاد  .2

و صاحب  و مردم مانندی جز موسی ایشان از ابن عباس نقل کرده است: برای علی
گفت و صاحب کشتی از روی جهل سخن می [ نیافتم. موسیکشتی ]خضر

  4[ از روی علم و دانش.]خضر
تواند به ضمیمۀ روایات الزیارات از سکونی آمده که می. روایت دیگری در کامل 3

فضیلت اهل بیت و مرجعیت علمی آنان، تشیع سکونی را ثابت نماید. او در آن روایت، با 
های الهی را تنها حرامزادگان به قتل کند که انبیا و حجتنقل می واسطه از امام صاد 

                                                      
 .410ص ،2ج ،الکافي کلینی، .1
 .سرتاسر ،ةالست الصحاح من ةالخمس فضائل فیروزآبادی، :ک ن. .2
 .65ص ،4ج ،الدرجات بصائر صفار، .1
 .336ص ،2ج ،العیاشي تفسیر عیاشی، .1
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شود: ظهور واو در عطف نس  بودن یب میاستدلام به روایت، به این شیوه تقر 1رسانند.می
است؛ بنابراین سکونی از برخی افراد غیر از پیامبران الهی با عنوان حجت الهی نام برده 
است. با توجه به روایات پیشین در مورد فضایل و محبت اهل بیت و همچنین روایات دام 

س حجت الهی بر مرجعیت علمی ایشان، اهل بیت مصدا  بارز حجت الهی هستند. هرک
باشد باید اطاعت شود؛ در نتیجه اهل بیت باید اطاعت شوند. بنابراین سکونی تبعیت از 

این استدلام مبتنی بر این است که  داند که ملازمه با تشیع او دارد.اهل بیت را واجب می
 عقیدۀ راوی را منطب  با روایت و لوازم آن بدانیم.

دانسته آن است که او در روایتی از امام می میمؤید اینکه سکونی اهل بیت را مرجع عل
خصوص اینکه موضوع این پرسش، ؛ به2را پرسیده است ، تفسیر کلام رسوم خداصاد 

 کنند. های دیگری حل میهای فقهی خود را از راهفقهی است؛ در حالی که عامه پرسش
سکونی نیست و  با این حام مرجع علمی دانستن اهل بیت، نشانۀ روشنی بر شیعه بودن

 ممکن است او را عامی غیر متعصب بدانیم.

 ولایت امیرالمؤمنین تیارواج( 
نقل شده است: خدا و همۀ ملائکه سه دسته را نفرین  از طری  سکونی از رسوم خدا. 1

نمودند: اوم، کسی که ح  مرا ناقص بدهد؛ دوم، کسی که اهقل بیقت مقرا بیقازارد؛ و سقوم، 
چک شمارد و ولایت علی نیز از ولایت مقن ]در حکقم ولایقت مقن[ کسی که ولایت مرا کو

باور داشقته اسقت و او را  رساند که سکونی به ولایت امیرالمؤمنیناین روایت می 3است.
داند. اما باید دانست استدلام به این روایت قابل مناقشه اسقت؛ چقون لفقظ ولی مؤمنان می

سکونی نیز مانند کسقانی کقه دلالقت حقدیث در آن به کار رفته است و ممکن است « ولی»
اند، این حدیث را در مقورد محبقت پیقامبر نسذیرفته« ولی»غدیر را بر ولایت، به خاطر کلمۀ 

بداند؛ بنابراین این حدیث نشانی از شیعه بودن سقکونی نقدارد.  و امیرالمؤمنین اکرم
ورد نفقرین الهقی آزار دهندگان عترت خقویش را مق همچنین فقرۀ پیشین که رسوم خدا

                                                      
 .75ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
 .30ص ،6ج ،الکافي کلینی، .2
 .642ص ،المسترشد طبری، .1
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دانند و فقرۀ اوم که احتمالًا اشقاره بقه مقودت بقا نزدیکقان )ذوی القربقی( دارد، نشقانگر می
 است. محبت سکونی نسبت به اهل بیت پیامبر اکرم

در مورد تعداد ائمه پرسیده شد، ایشان  از طری  سکونی نقل شده که از امام حسن. 2
  این روایت، سکونی امامان را دوازده نفر نامیده که طب 1های یک سام.فرمودند به تعداد ماه

نشانۀ تشیع او است. اما تمسک به این روایت نیز برای اثبات تشیع سکونی درست نیست؛ 
چون مضمون این روایت در منابع مختلف عامه با بیانات مختلف همچون امیر، نقیب و 

. اگرچه شیعیان و برخی از و به حدیث دوازده خلیفه مشهور است 2خلیفه نیز وجود دارد
دانند؛ اما چون مضمون آن در منابع عامه از افرادی که مصدا  حدیث را اهل بیت می 3عامه

توان به اند، نمیمشخصاً شیعه نیستند نقل شده است و مصدا  آن را اهل بیت ندانسته
عرِف اِمامَ مَن ماتَ وَ لَمْ یَ »استناد آن، سکونی را شیعه دانست. شاهد این مطلب روایت 

است که دانشمندان اهل سنت آن را مورد پذیرش همۀ مسلمانان « زَمانِه ماتَ میتةَ الجاهلیة
؛ اما دلالت آن را بر امامت 5کنندو حتی برخی آن را از صحیح مسلم نقل می 4دانندمی

 پذیرند.ن شیعه، نمیاامام

 ت ذم اهل سنت و بزرگان آنانایرواد( 
جنازه حرکقت  عییتش یبرا یشد وقتپرسیده که از امام کرده نقل   از امام صاد یسکون. 1
سمت چسش؟  ای ،سمت راستش باشم ای ،مواو بر یدر پ ای ،جنازه حرکت کنم یجلو کنم،یم

عذاب با انقواع  ۀملائک رایاو حرکت نکن؛ ز یبود جلو هیحضرت فرمودند: اگر مخالف امام
 6.ندیآیاو م قبامعذاب به است

مهم در این روایت نشان از تشیع سکونی دارد: اولًا، او سخنی را از امام  چند قرینۀ 
نیست. دوم، برای  و امیرالمؤمنین نقل کرده است که مستند به رسوم خدا صاد 

                                                      
 .462ص ،امیرالمومنین فضائل عقده، ابن .1
 .604ص ،1ج ،ترمذی سنن ترمذی، ؛427ص ،5ج  ،4346 ،البخاری صحیح بخاری، .2
 .223ص ،3ج ،المودة ینابیع قندوزی، .1
 .166ص ،3ج همان، .1
 .167ص ،2ج ،ةالمضی الجواهر قرشی، .1
 .470ص ،3ج ،الکافي کلینی، .6
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از تعبیر ابی عبدالله استفاده شده که مخالف رویۀ عامه در نقل از ایشان  امام صاد 
در حضور او  ای یآن را به خود سکون ،عامه است در ذمف  تیروا نکهیبا ااست. سوم، حضرت 

؛ بدون اینکه از او تقیه کنند و سکونی هم آن را نقل کرده، بدون کم و زیاد. اینها فرمودند
 قرائنی است که نشان از شیعه بودن سکونی دارد.

که کند که گفت: بر ابی عبدالله وارد شدم درحالیفضالة بن ایوب از سکونی نقل می. 2
خاطر دختری که خدا به من داده بود غمگین بودم. حضرت به او دلداری داده و توجه به 

دادند که روزی او بر عهدۀ خدا است. سکونی از فرمایش حضرت آرامش گرفت. سسس 
حضرت دو مرتبه آه کشیدند «. فاطمه»حضرت نام دخترش را پرسیدند؛ سکونی پاسخ داد: 

پیشانی نهادند، سسس نکاتی در مورد ح  فرزند بر  و دست خویش را به نشانۀ ناراحتی روی
اگر اسمش را فاطمه گذاشتی ناسزا به »عهدۀ پدر و مادر فرمودند و در نهایت دستور دادند: 

 1«.او نگو، نفرینش نکن و او را کتک نزن
 در این روایت چهار قرینه بر شیعه بودن سکونی هست:

دهد علت نشان می« دۀ خداستروزی او بر عه»الف( پاسخ حضرت که فرمودند: 
غمگینی سکونی از تولد فرزنش مشکلات اقتصادی بوده و او به مانند بسیاری از شیعیان در 

برده است؛ از همین رو برای برای تسلی خاطر، خدمت امام تنگنای مالی به سر می
کند، نه از حاکمان عباسی. ب( سکونی جوبی میرسیده است و از ایشان چاره صاد 

که استفاده از این کنیه برای حضرت در میان کند، درحالیام را با لقب ابی عبدالله یاد میام
عامه متداوم نیست. ج( سکونی نام دخترش را فاطمه نهاده است که نامی شیعی محسوب 

بیان صمیمی نسبت به سکونی دارند و از نام فرزندش پرسیدند.  شود. ج( امام صاد می
امام با سکونی است. د(  کیامام و رابطۀ نزد یبرا ینام فرزند سکون تیاهم ۀدهندنشان نای

 حضرت هنگام شنیدن این نام حزین شدند که اشاره به ظلمی است که به حضرت زهرا
 روا داشته شد؛ طبیعتاً اگر سکونی سنی بود، جا داشت حضرت از او تقیه نمایند. 

مت ایشان روایتی از عامه از کند: شخصی خدنقل می سکونی از ابی عبدالله .3
نقل کرد، حضرت فرمودند: اشتباه روشنی مرتکب شدند و پس از نقل  رسوم خدا

                                                      
 .12ص ،6ج ،همان .1
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ی کثرت روایاتی که نقل خدا رحمتشان نکند؛ به عمد و به وسیله»درست روایت، فرمودند: 
 1«.کنند، حلام خدا را حرام کردندمی

 کند که رسوم خدازیاد نقل میدر روایتی یحیی بن مساور از اسماعیل بن ابی  .1
«. جنگدرا و کسی که با او می خدا نفرین کند دشمن علی»خطاب به عایشه فرمودند: 

 2«.تو و کسانی که همراه تو هستند»جنگد، حضرت فرمودند: عایشه پرسید چه کسی با او می
خالف که چنین چیزی مدر این روایت عایشه مورد نفرین الهی واقع شده است؛ درحالی

پذیرند؛ بنابراین معلوم کدامشان چنین روایتی را نمیشود و هیچبا باور عامه محسوب می
 شود سکونی از اهل سنت نبوده که این روایت را نقل کرده است.می

این روایت را شیخ مفید و سسس علامه مجلسی از کشف الیقین علامه حلی نقل 
ور از اسماعیل بن ابی زیاد از ابی سعید یحیی بن مسا»اند. سند آنها چنین است: کرده

اما ممکن است در استناد روایت به سکونی خدشه کرد؛ «. مهری از عبدالملک بن ابی رافع
چون شیخ مفید پیش از این روایت، روایت مشابهی با یک طری ، و علامه مجلسی با دو 

از نافع نقل طری  مختلف از محمد بن کثیر از اسماعیل بن زیاد از ابن ابی ادریس 
طور که در بخش تبارشناسی گذشت، اسماعیل بن زیاد عنوان سکونی همان 3اند.کرده

طور که شیخ مفید در شود؛ هماننیست؛ بلکه برای اسماعیل بن زیاد بزاز به کار برده می
پنج روایت از او در مجامع شیعی  کافیه این قید را آورده است. به علاوه، یحیی بن مساور

ه است؛ اما یحیی بن مساور از اسماعیل بن ابی زیاد تنها همین روایت را با همین نقل کرد
سند نقل کرده که از طری  کافیه و بحار به ما رسیده است. بر اساس این اطلاعات به نظر 

                                                      
 .432ص ،ةالائم طب بسطام، ابنا .1
 .256ص ،32ج ،الأنوار بحار دوم، مجلسی ؛36-36 صص ،الخاطئة توبة إبطال في ةیالکاف مفید، .2
 زیاد بن نسماعیل عن کثیر بن محمد عن خلف بن عل  بن محمد عن مهران نب محمد عن مفید: شیخ سند .1

 .عائشة مولی رافع عن ندریس أب  عن البزاز
 عن سعد بن عثمان عن الثقف  محمد بن لإبراهیم المعرفة کتاب من :الیقین کشف .4 حلی: علامه سند

 .ةعائش مولی نافع عن ندریس أب  عن زیاد بن نسماعیل عن کثیر بن محمد
 بن محمد عن العلوي عیسی بن أحمد بن محمد عن شاذان بن الحسن بن أحمد بن محمد :الیقین کشف .2

 بن محمد عن عل  بن محمد عن الحسن  الله عبد بن العظیم عبد عن مهران بن حمید عن المکتب أحمد
 .نافع عن ندریس أب  عن زیاد بن نسماعیل عن کثیر
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رسد در سلسلۀ سند روایت مورد نظر تصحیف رخ داده باشد و مقصود از اسماعیل بن می
 ن زیاد باشد. ابی زیاد، همان اسماعیل ب

اما این احتمام هم وجود دارد که مقصود شیخ مفید و علامه مجلسی از اسماعیل بن 
ابی زیاد سکونی باشد؛ چون با توجه به دقت علمی ایشان، و تصریح هر دو به اسماعیل 

اند، دور بن ابی زیاد، آن هم با فاصلۀ کمی پس از روایتی که از اسماعیل بن زیاد نقل کرده
خصوص که سلسلۀ اسناد کاملًا رسد که در نقل اشتباه کرده باشند؛ بهبه نظر می از ذهن

 با هم تفاوت دارند.

 هـ( روایت مخالف با حکم فقهی اهل سنت
نقل کرده است: کسقی  کند که او از ابی عبداللهشیخ صدو  روایتی را از سکونی نقل می

علامقه مجلسقی ظقاهر  1دارد. که در وضو تعدی کند، مانند کسی است که وضویش کاستی
این تعبیر را مخالفت با حکم عامه در خصوص جواز یقا وجقوب شسقتن سقه بقار در وضقو 

گر شقیعه این روایت را نشقان 4و محق  مامقانی 3؛ همچنین میرزا حسین نوری2دانسته است
 اند.بودن سکونی دانسته

ونی ممکن است به روایاتی که برای شیعه بودن سکگروه از پنج  جمع بندی روایات:
محبت سکونی به اهل بیت هستند و دلالتی بر شیعه  ۀنشان اوم نهایتاً گروه آنها تمسک شود، 

که هست احتمام این و دوم هم دلالت روشنی بر این مطلب ندارد گروه  ؛بودن او ندارد
 سوم نیزگروه  ؛مرتبط با مذهب باشدناعلمی سکونی به اهل بیت در موارد محدود و مراجعۀ 

؛ اما از استبا اشکالاتی روبرو « امام»و « ولی» ۀدر خصوص کلم عامهبا توجه به ادعای 
توان سکونی را شیعه دانست. باید چهارم و پنجم می گروهبه همراه گروه مجموع این سه 

دهند ، نشان می5دانست که تعداد کم این روایات و همچنین فضای شغلی و زندگی سکونی

                                                      
 .272ص ،4ج ،الشرائع علل باویه، ابن .1
 .414ص ،4ج ،المتقین روضة اوم، مجلسی .2
 .467ص ،1 ج المستدرک خاتمة نوری، .1
 .357ص ،2ج ،المقال تنقیح مامقانی، .1
 .شد پرداخته مطلب این به ،«سکونی بودن عامی ادلۀ» ذیل مقاله، همین از بحث چهارمین در .1
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به کم بودن تعداد این  اعتمادتوان تنها با برده است و نمیید به سر میشد ایکه او در تقیه
 او را انکار نمود.تشیع روایات، 

 گیرینتیجهبندی و جمع
اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، مدتی مسئولیت منصب قضقاوت را در موصقل پذیرفتقه بقود. 

ایت یقا فتقوای مخقالف، روایات او نزد فقیهان شیعه قابل اطمینان است و در صورت نبود رو
توان به آنها عمل نمود. اگرچه شیخ طوسی در کتاب عده، سکونی را عامی دانسته، اما بقا می

توان با نظقر ایشقان در توجه به اشتباه شیخ در مورد مذهب نوح بن دراج در همان منبع، نمی
رای خصوص که نیاوردن مذهب سکونی در کتب اصلی رجام کقه بقاین کتاب همراه شد؛ به

نمایقد. تعیین وضعیت رجالی اصحاب نوشته شقده، عبقارت عقده را غیرقابقل اعتمقادتر می
اسقت و روایقاتی  بوده عیمذهب او تش هدینشان م ،نقل شده یکه از سکون یاتیمجموع روا

که مضمون مواف  عامه دارد، به دلیل تقیه نقل شده است؛ زیرا سکونی بقا توجقه بقه منصقب 
ده بود؛ از همین رو، چون احتمام تقیقه در او بسقیار ققوی اسقت. در قضاوت، مبتلا به آن ش

مجموع اگر روایتی از او در تعارض با روایت یا فتوای شیعی قرار گرفت، روایت سقکونی در 
 شود.صورتی که احتمام تقیه در آن منتفی نباشد، کنار گذاشته می

 نوشتپی
ابی زیاد نقل کرده است که با خلیلی، رجالی قرن پنجم، روایتی از اسماعیل بن . 4

وجود داشتن روایت مشابه از طری  پذیرفته شده نزد اهل سنت، روایت اسماعیل بن ابی 
زیاد را تنها به دلیل ضعف شخص خودش و مفرد بودن در برخی فقرات کنار گذاشته است. 

 حدثنا محمد بن عمر بن خزر بن الفضل بنسند و متن روایت این گونه نقل شده است: 
الموف  الزاهد بهمذان، حدثنا نبراهیم بن محمد بن الحسن الطیان الأصبهان ، حدثنا 
الحسین بن القاسم الزاهد الأصبهان ، حدثنا نسماعیل بن أب  زیاد الشام ، عن یونس بن 

: سلم یزید، عن الزهري، عن أب  سلمة، عن أب  هریرة، قام: قام رسوم الله صلی الله علیه و
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لَاةِ عَلَ َّ فَهُوَ أَقْطَعُ أَبْتَرُ مَمْحُوٌ  مِنْ کُلِّ بَرَکَةٍ کُلُّ أَمْرٍ » هِ وَالصَّ   1«.لَمْ یُبْدَأْ فِیهِ بِحَمْدِ اللَّ
حدثنا محمد بن الحسن بن الفتح الصوف ، سند و متن روایت مشابه نیز چنین است:

لحمید بن حدثنا محمد بن خریم الدمشق  بدمش  , حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد ا
حبیب بن أب  العشرین، حدثنا الأوزاع ، عن قرة بن عبد الرحمن بن حیوئیل، عن الزهري، 

کُلُّ أَمْرٍ ذِي بَامٍ »سلم:  عن أب  سلمة، عن أب  هریرة، قام: قام رسوم الله صلی الله علیه و
هِ فَهُوَ أَقْطَعُ   2«.لَمْ یُبْدَأْ فِیهِ بِالْحَمْدِ لِلَّ

قرة بن د که در روایت مشابه نیز تنها کسی که از زهری نقل کرده کنخلیلی تصریح می
اند ولی به روایت اسماعیل است، ولی بزرگان روایت دوم را پذیرفتهعبد الرحمن بن حیوئیل 
قرة بن عبد الرحمن  که روایت دوم نیز تنها از طری درحالی 3شود.بن ابی زیاد اعتماد نمی

ثاقت او بین رجالیان اهل سنت اختلاف درگرفته و مثل نقل شده و در مورد وبن حیوئیل 
دهد برای اسماعیل بن ابی زیاد اتفا  نظر بر تضعیفش وجود ندارد. این برخورد نشان می

ترک حدیث یک راوی، ضعف او محوریت دارد و منفرد بودن روایت شرط کافی نیست. در 
از افراد ضعیف نقل شده،  شود که مقصود از مخالفت روایت با روایتی کهضمن روشن می

تعارض نیست؛ بلکه حتی اگر روایت مشابه هم در دست بود، همین که محتوا در برخی 
 شود.فقرات هم تفاوت داشته باشد، به روایت راوی ضعیف عمل نمی

أخبرنا القاض  أبو بکر الحیري حدثن أبو العباس محمد بن یعقوب الأصم الف( . 2
رج حدثنا بقیة حدثنا نسماعیل الکندي عن ابن عامر عن أب  حدثنا أبو عتبة أحمد بن الف
ثْنِ  عَنْ دَعَائِمِ الِإیمَانِ فَقَامَ الِإیمَانُ »معاذ عن عل  بن أب  طالب  قَامَ قَامَ نِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَامَ حَدِّ

بْرِ وَالْیَقِینِ وَالْعَدْمِ وَالْجِهَادِ. لَ رَأْسَهُ وَقَامَ أخبرن  قَامَ فَقَ  ..عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِمَ الصَّ امَ نِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَبَّ
ی هِ صَلَّ تِهِ فَقَامَ سَمِعْتُ رَسُومَ اللَّ مَ فِ  نُجَبَاءِ أُمَّ هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هُ  عَنْ قَوْمِ رَسُومِ اللَّ اللَّ

تِهِ نُجَبَاءُ  مَ یَقُومُ لِکُلِّ نَبِ ٍّ مِنْ أُمَّ تِ  الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ وَحَمْزَةُ وَجَعْفَرٌ  عَلَیْهِ وَسَلَّ وَنُجَبَائِ  مِنْ أُمَّ
سْوَدِ وَحُذَیْ 

َ
ارُ بْنُ یَاسِرٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الأ فَةُ وَعَبْدُ وَأَبُو بَکْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَسَلْمَانُ وَأَبُو ذَرٍّ وَعَمَّ

                                                      
 .112ص ،4ج ،الحدیث علماء معرفة في الإرشاد قزوینی، خلیلی .1
 .115 ص همان .2
 .112ص همان، .1
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هِ بْنُ مَسْعُودٍ وَبِلامٌ   1«.اللَّ
محمد بن نسماعیل بن نسحا ، حدثنا نسماعیل بن عل  الشعیري، حدثنا  حدثناب( 

نسماعیل بن أب  زیاد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن رسوم الله صلی الله علیه 
هُ، فَقَامَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ، فَقَامَ: نِنَّ لَنَا شَرَابًا نَعْتَصِرُهُ، أَفَنَشْرَبُ مِنْهُ؟ قَام: لَا، فَرَاجَعَ »وسلم، 

 2«.لاَ 
ب  عن غالب القطان عن المقبري عن أب  هریرة عن النف ابی زیاد[  ]اسماعیل بنروی ج( 

 وکلامُ  الخوزیةُ  الشیاطینِ  وکلامُ  الفارسیةُ  نلی اللهِ  الکلامِ  أبغضُ  :قام»صلی الله علیه و سلم: 
 3«.ةُ العَرَبِی الجنةِ  أهلِ  وکلامُ  البخاریةُ  النارِ  أهلِ 

نا أبو نعیم الاصبهان  قام نبأنا أبو عل  محمد بن أحمد بن بالویه النیسابوري ( وأخبرد
ببغداد قام بأنا عل  بن سعید العسکري قام نبأنا نسحا  بن وهب قام نبأنا موسی بن مسعود 
بن مشکان الواسط  قام نبأنا نسماعیل بن مسلم السکون  قام نبأنا أبو عون عن بن سیرین 

کُ أشیاء تَ  بِ نَ   العِ م فِ کُ لَ »ام رسوم الله صلی الله علیه و سلم عن أب  هریرة قام ق  و باً نَ ه عِ ونَ لُ أ
 4«.رباً  و اً یبَ بِ نه زَ مِ  ذونَ خِ تَ تَ  وِ  ما لم ینشِ  صیراً ه عَ بونَ شرَ تَ 

ای بر این باور است که شیخ طوسی در مورد مذهب غیاث بن حسینی شیرازی در مقاله
آقای سید محمدجواد شبیری، ادلۀ ایشان را  5عه است.کلوب نیز اشتباه کرده است و او شی

 6نماید.بررسی و نقد کرده و در نهایت کلام شیخ طوسی در عده را تأیید می

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم. *
 ش.4376، 6، تهران: کتابچی، چيمالالأمحمد بن علی، شیخ صدو ، ابن بابویه،  .4

                                                      
یق و الجمع اوهام موضح بغدادی، خطییب .1  .142-147ص ،4ج ،التفر
 .644ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .2
 .222ص ،4ج ،التهذیب تهذیب عسقلانی، حجر ابن .1
یخ بغدادی، خطیب .1  .225ص ،4ج ،بغداد تار
 ،یالبجل کلّوب بن غیاث مذهب در یپژوهش شیعه، دیثاحا رسانی اطلاع پایگاه نت، حدیث .1

20/6/4104، HADITH. NET. 
  .ESHIA. IR ،20/6/4104 ،شبیری سیدجواد آقای فقه خارج درس فقاهت، مدرسه .6
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 ا[. ت، تهران: اعلمی، ]بیةفضائل الشیع________،  .2
  .4356، 4، قم: داوری، چعلل الشرایع________،  .3
  .4143، 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چمن لا یحضره الفقیه________،  .1
  .4106 ،4چ، ة، بیروت: دار الکتب العلمیالضعفاء المتروکینابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،  .6
  . 4326 ،4چالوعی،  ، حلب: دارالمجروحینابن حبان، محمد البستی،  .6
  .4141، 2، چةالرسال ةسسؤ، بیروت: مصحیح ابن حبان________،  .7
  .4326، 4چ صادر دار ،بیروت، تهذیب التهذیبابن حجر عسقلانی، احمد بن علی،  .5
  .4320، 2، بیروت: مؤسسة الأعلم  للمطبوعات، چلسان المیزان________،  .2

  . 4107، 4عرفة، چ، بیروت: دار المموضح اوهام الجمع و التفریق________،  .40
، قم: دفتر انتشارات شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارابن حیون، نعمان بن محمد مغربی،  .44

  .4102، 4اسلامی، چ
 ش.4352، 4، قم: دلیل ما، چفضائل امیرالمومنینابن عقده، احمد بن محمد،  .42
 ش.4366، 4، نجف: دار المرتضویة، چکامل الزیاراتابن قولویه، جعفر بن محمد،  .43
 سماء ورتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأ کمال في رفع الإ الإ ابن ماکولا، علی بن هبه الله،  .41

  .4144 ،4چ، بیروت: دار الکتب العلمیة، نسابالأ الکني و
   .4144، 2، چ ، قم: الشریف الرضةطب الائمابنا بسطام، عبدالله و حسین،  .46
  .4145 ،4چریاض: دار الوطن للنشر، ، يمالالأابن بشران، عبدالملک بن محمد،  .46
  .4102 ،4چ، مدینه: عمادة البحث العلم  بالجامعة الإسلامیة، الضعفاء، رازی، ابوزرعه .47
، قم: دار ةالعزیزی يعوالی )غوالی( اللئالاحسائی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی،  .45

  .4106 ،4چللنشر،  سیدالشهداء
، قم: دفتر انتشارات ذهانرشاد الأ إشرح  يو البرهان ف ةمجمع الفائداربیلی، احمد بن محمد،  .42

  .4103، 4اسلامی، چ
  .4127، 4، بیروت: دار الکتب العلمیه، چتاریخ موصلازدی، ابی زکریا یزید،  .20
 ، قم: مؤسسة آم البیتحوال الرجالأتحقیق  يمنهج المقال فاسترآبادی، محمد بن علی،  .24

  .4122، 4چ، لإحیاء التراث
اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، قاضی عامی یا صحابی »قندهاری، محمد،  ؛رضااکبری، عمید .22

 ش.4100، 62 مارۀ، شمطالعات تاریخی قرآن و حدیث، «امام؟
  .4106 ،4چالتعارف للمطبوعات،  ، بیروت: دارةعیان الشیعأامین، محسن،  .23
 . 4122، 6، چ سلام، قم: مجمع الفکر الإکتاب المکاسبانصاری، ]شیخ[ مرتضی،  .21
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  .4147، 3، قم: انتشارات اسلامی، چشرح مختصر النافع يکشف الرموز فآبی، حسن بن ابی طالب،  .26
، 13، شمارۀعلوم حدیث، «بازشناسی یک راوی: اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»باقری، حمید،  .26

 ش.4356بهار 
  .4106، 4، چالصاد  ة، تهران: مکتبةالفوائد الرجالیبحر العلوم، سید مهدی،  .27
 تا[. ، ]بیة، بیروت: دارالکتب العلمیالتاریخ الکبیرری، محمد بن اسماعیل، بخا .25
  .4346، [نابی]، استانبوم: صحیح________،  .22
 ش.4312 ،4چ، تهران: دانشگاه تهران، ، الطبقاتيرجال البرقبرقی، احمد بن محمد بن خالد،  .30
  .4123 ،4چالرشد،  ة، ریاض: المکتبیمانشعب الإ بیهقی، احمد بن حسین،  .34
 ، قم: مؤسسة آم البیتحکامعلی مدارک الأ  ةالحاشیبهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل،  .32

  .4142، 4چ، لإحیاء التراث
  .4121، 4، چ المجدد الوحید البهبهان ةالعلام ة، قم: موسسمصابیح الظلام________،  .33
 .shamela.wsبه نشانی:  «ةالشامل ةالمکتب»پایگاه اینترنتی  .31
  .4126، 4، چةالشهید ة، قم: دارالصدیق، کتاب الطهارهةتنقیح مبانی العرو جواد بن علی، تبریزی،  .36
 . 4367، [نابی]، قاهره: سننترمذی، محمد،  .36
 . 4140، 2چ ،النشر الاسلامیمؤسسة : قم، قاموس الرجالتستری، محمدتقی،  .37
   .4145 ،4چراث، لإحیاء الت ، قم: مؤسسة آم البیتنقد الرجالتفرشی، مصطفی بن حسین،  .35
  .4122، 4، بیروت: دار احیاء تراث العربی، چالکشف و البیان ابو اسحا  احمد، ثعلبی، .32
 تا[.]بی، بیروت: دار الکتب العلمیة، ضعفاء الرجال يالکامل ف، عبدالله بن عدی، جرجانی .10
، للملایین بیروت: دار العلم، (ةو صحاح العربی ةتاج اللغ)الصحاح، ، اسماعیل بن حماد، جوهری .14

 . 4107، 7چ
 قم: مؤسسة آم البیت، منتهی المقال في احوال الرجال، محمد بن اسماعیل، حائری مازندرانی .12

  .4146، 4چ، لإحیاء التراث
  .4144، 4چ، ةبیروت: دارالکتب العلمی، المستدرک علی الصحیحین، ابوعبدالله، حاکم نیشابوری .13
، یکلّوب البجلبن  در مذهب غیاث یپژوهش، هپایگاه اطلاع رسانی احادیث شیع، حدیث نت .11

20/6/4104 ،hadith.net. 
  .4127، 4، قم: دارالحدیث، چالرجالحر عاملی، محمد بن حسن،  .16
  .4140 ،2چ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، يلتحریر الفتاو يالسرائر الحاوحلی، ابن ادریس،  .16
  .4312، 4هران، چ، تهران: دانشگاه تالرجالحلی، حسن بن علی بن داوود،  .17
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، ةعلی مذهب الامامی ةتحریر الاحکام الشرعیحلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،  .15
  .4120، 4، چسسه امام صاد ؤقم: م

  .4141، 4چ، لإحیاء التراث ، قم: مؤسسة آم البیتتذکره الفقهاء________،  .12
 ش.4354، 4های اسلامی، چاد پژوهش، مشهد: بنیقوال في معرفه الرجالالأ ةترتیب خلاص________،  .60
  .4143، 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چةحکام الشریعأفي  ةمختلف الشیع________،  .64
  .4142، 4، چةسلامی، مشهد: مجمع البحوث الإمنتهی المطلب في تحقیق المذهب________،  .62
، قم: القواعد یضاح الفوائد في شرح مشکلاتإحلی، فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف،  .63

  .4357، 4اسماعیلیان، چ ۀموسس
آیة الله مرعشی  ۀ، قم: انتشارات کتابخانالرسائل التسعحلی، محق ، نجم الدین جعفر بن حسن،  .61

  .4143، 4نجفی، چ
  .4105، 2، قم: اسماعیلیان، چسلام في مسائل الحلال و الحرامشرائع الإ ________،  .66
  .4107، 4، چسیدالشهداء ۀقم: موسس، المعتبر في شرح المختصر________  .66
  . 4142، 4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چنکت النهایه________،  .67
  .4321، 4، قم: منشورات رضی، چشباه و النظائرالناظر في الجمع بین الأ  ةنزهحلی، یحیی بن سعید،  .65
والنشر والتوزیع، ، دمش : دار القادري للطباعة المتفق و المفترقخطیب بغدادی، احمد بن علی،  .62
  .4147، 4چ
  .4147، 4، چة، لبنان: دار الکتب العلمیتاریخ بغداد________،  .60
  . 4102 ،4چالرشد،  ة، ریاض: مکتبعلماء الحدیث ةرشاد في معرفالإ خلیلی قزوینی، خلیل بن عبدالله،  .64
، ةلامیس، مشهد: مجمع البحوث الإةالفوائد الرجالیخواجوئی مازندرانی، )محمد( اسماعیل،  .62
  .4143 ،4چ
  .4124، 4تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۀسسؤ، تهران: مکتاب البیعروح الله موسوی، خمینی،  .63
  .4124، 4تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۀسسؤ، تهران: مةکتاب الطهار ________،  .61
الخوئ  مؤسسة  :، نجفمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةی، ابوالقاسم موسوی، یخو .66

 تا[.الإسلامیة، ]بی
  .4103، 4چاسلامی دانشگاه مدینه،  ۀ، مدینه: مجلالضعفاء و المتروکونقطنی، علی بن عمر،  دار .66
، ة، بیروت: دارالکتب العلمیعتدال في نقد الرجالمیزان الإ ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد،  .67
 م.4226 ،4چ
 . 4142، 2چکتبة المطبوعات الإسلامیة، محلب، ، الموقظه في علم مصطلح الحدیث________،  .65
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، پاکستان: دانشگاه اسلامی صاد  الفصول في مصطلح حدیث الرسولزاهدی، حافظ ثناء الله،  .62
  .4123 ،4چآباد پاکستان، 

وجوه  يالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فزمخشری، محمود بن عمر،  .70
  .4107، 3چ، ، بیروت: دار الکتاب العرب التأویل

  .4101، 4چ آیت الله مرعشی، ۀ، قم: کتابخانثورأالمنثور في تفسیر الم الدرسیوطی، جلام الدین،  .74
 ش.4327 ،4چ، قم: انتشارات جمکران، يفي اخبار المهد يالعرف الورد________،  .72
ام سوم، ، ستا اجتهاد ۀمجل، «ةالعام ثیحادأ یف ةالعد ةعبار ریتفس»محمد جواد،  ،یزنجان یریشب .73
 ش.4322، زمستان 2 ۀشمار شیپ

  . 4142، 4پژوهشی رای پرداز، چ ۀسسؤ، قم: مکتاب النکاحشبیری زنجانی، موسی،  .71
 ش.4361، 3، چ ، قم: الشریف الرضالملل و النحلشهرستانی، عبدالکریم،  .76
، قم: مکتبة آیة الله المرعش  بصائر الدرجات في فضائل آل محمّدصفار، محمد بن حسن،  .76
  .4101، 2نجفی، چال
  .4145، 4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتریاض المسائلطباطبایی حائری، علی بن محمد،  .77
 م.4572 ،4چبریل،  ۀ، لندن: موسسيتاریخ الطبر طبری، ابن جریر،  .75
  .4146، 4، قم: کوشا، چالمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب، طبری آملی، محمد بن جریر .72
  .4107، 1، چة، تهران: دار الکتب الإسلامیذیب الأحکامته، طوسی، محمد بن حسن .50
  .4107، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چالخلاف________،  .54
  .4354، 4، چ ، قم: الشریف الرضالرجال، ________ .52
  . 4147، 4بندیان، چ، قم: محمد تقی علاقهصوال الفقهأفي  ةالعد________،  .53
 ۀصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصوم، قم: موسسفهرست کتب الشیعة و أ، ________ .51

  .4147، 4، چنشر فقاهت
نسبت اسماعیل ابن ابی زیاد شامی صاحب تفسیر با اسماعیل بن مسلم سکونی راوی امام »عادم زاده،  .56

 ش. ،4322باقرمحمد فقهی امام مدرسۀ  ،، قم3 ۀ، شمارهای رجالیپژوهش، «صاد 
، 4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتستبصارعتبار في شرح الإ تقصاء الإ سإعاملی، محمد بن حسن،  .56

4142.  
، قم: انتشارات دفتر المراد في شرح نکت الارشاد ةغاید اوم، محمد بن مکی، یعاملی، شه .57

  .4141، 4قم، چ ۀعلمی ۀتبلیغات اسلامی حوز
، قم: کتاب ةیالدمشق ةفي شرح اللمع ةالبهی ةالروضعاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی،  .55

  .4140، 4فروشی داوری، چ
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، 4، چةالمعارف الاسلامی ةسسؤ، قم: مسلامفهام الی تنقیح شرائع الإ مسالک الأ________،  .52
4143.  

، ، بیروت: مؤسسة آم البیتجامع المقاصد في شرح القواعدعاملی، کرکی، علی بن حسین،  .20
  . 4141، 2چ
، بیروت: مؤسسة آم سلامح عبادات شرایع الإ مدارک الاحکام في شرعاملی، محمد بن علی،  .24

  .4144، 4چ، البیت
  .4103، 2، چ ، هند: مجلس العلممصنفعبدالرزا ، صنعانی،  .22
 ۀقم: صحیف، بررسی شخصیت حدیثی رجالی اسماعیل بن ابی زیاد السکونی، مرتضی، عبداللهی .23

 ش.4327، 4چ، معرفت
  .4101، 4ار الکتب العلمیة، چ، بیروت: دالضعفاء الکبیرعقیلی، محمد بن عمرو،  .21
  .4350، 4، تهران: المطبعة العلمیة، چتفسیر عیاشیعیاشی، محمد بن مسعود،  .26
آیت الله مرعشی  ۀکتابخانقم: )مخطوط(،  البیان في نزول القرآنفسوی، محمد بن عبدالملک،  .26

 (57ع/ ۀشمار ،مالمحق  الطباطبایی، ق ة)تصویر نسخه در مکتب 2605 ۀنجفی، شمار
: منشورات فیروزآبادی، [جابی]، فضائل الخمسة من الصحاح الستةیروزآبادی، سید مرتضی، ف .27
  .4121، 2چ
 [.تابی]، کراتشی: میرمحمد کتب خانه، ةفي طبقات الحنفی ةالجواهر المضیقرشی، عبدالقادر،  .25
دار الأسوة ، : منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة قم، ینابیع المودةقندوزی، سلیمان بن ابراهیم،  .22

  .4122 ،2چللطباعة و النشر، 
مشایخ و روایات ، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی در منابع عامه: عناوین»، محمد، قندهاری .400

 ش. ،4100فقهی امام محمدباقر مدرسۀقم: ، 3، شمارۀهای رجالیپژوهش، «موازی
  .4126 ،4چ، نوار الهدیأ: [جابی]، الرجال، انوار الهدی ةتکمل، عبدالنبی، کاظمی .404
  .4102، 4چ، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، يرجال الکش، محمد بن عمر، کشی .402
للدراسات  ولی العصر ة، قم: موسسسماء المقال في علم الرجالکلباسی، ابوالهدی،  .403

  .4142، 4، چةالاسلامی
  . 4107، 1، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چالکافي، کلینی، محمد بن یعقوب .401
 ،4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتحوال الرجالأمنتهی المقال في انی، محمد بن اسماعیل، مازندر .406

4146.  
  . 4134، 4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتتنقیح المقال في علم الرجالمامقانی، عبدالله،  .406
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، بیروت: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی،  .407
  . 4103، 2، چ احیاء التراث العربدار 
  .4101، 2، چةدارالکتب الاسلامی :، تهرانخبار آل الرسولأالعقول في شرح  ةمرآ________،  .405
  .4120 ،4چ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، في الرجال ةالوجیز________،  .402
فرهنگی  ۀموسس ، قم:روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیهمجلسی اوم، محمد تقی،  .440

  .4106، 2اسلامی کوشانسور، چ
 .ش4322، قم: 7، حدیث حوزه، شبازشناسی شخصیت اسماعیل بن ابی زیاد سکونیمحققیان، حسین،   .444

 .eshia.ir، 4104/ 6/ 22، جواد شبیری زنجانیمحمد درس خارج اصول، مدرسه فقاهت  .442
 .eshia.ir، 20/6/4104، جواد شبیریمحمد درس خارج فقه، فقاهت ۀمدرس .443
آیت الله  ۀ، قم: کتابخانةالقصاص علی ضوء القرآن و السنمرعشی نجفی، سید شهادب الدین،   .441

  .4146، 4مرعشی نجفی، چ
  .4100، 4چ، ةالرسال ة، بیروت: موسستهذیب الکمال في اسماء الرجالمزی، یوسف بن عبدالرحمان،   .446
د بن محمد بن نعمان عکبری،   .446  ۀ، قم: کنگرحجج الله علی العبادالإرشاد في معرفة مفید، محمف

  .4143، 4، چشیخ مفید ۀجهانی هزار
  .4143، 4چجهانی شیخ مفید،  ۀ، قم: کنگرالإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام________،  .447
  .4143 ،4چشیخ مفید،  ۀ، قم: کنگربطال توبة الخاطئةإفي  یةالکاف________،  .445
، ة، قم: دارالخلافةمامیحادیث الإفي شرح الأ  ةالرواشح السماوید، میرداماد، محمد باقر بن محم .442
  .4344، 4چ

 ۀ، تهران: موسسالاتؤ جوبه السأجامع الشتات في میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن،  .420
  .4143 ،4چکیهان، 

واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی زیاد »حکیم، محمد،  ؛ینی منوچهری، محمد رضاینا .424
 ش.4326، 46، شمارۀکتاب قیم فصلنامۀ دو، «سکونی

 .ش4366، 6، چمؤسسة النشر الإسلام  :، قمرجال النجاشي، نجاشی، احمد بن علی .422
 ش.4326، قم: مرکز تحقیقات کامسیوتری علوم اسلامی، 3.6، نسخه نرم افزار جامع الاحادیث .423
 ش.4325اسلامی، ، قم: مرکز تحقیقات کامسیوتری علوم 2 ۀ، نسخنرم افزار درایه النور .421
  .4105، 4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتخاتمة المستدرکنوری، محدث، میرزا حسین،  .426
  .4322، 2، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چشرح النووی علی مسلمنووی، ابوزکریا،  .426
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0410 سال، 5ۀ ، شمارپنجمسال 

 1سند ضیدر آوردگاه تعو «اتهیکتبه و روا عیأخبرنا بجم» دلالی یگذارارزش
  ____________ 4، علی صفری3علی اسحاقیان، قدم2مسلم داوری  ____________ 

 چکیده
به تصریح خودشان درصدد  ترین ناقلان حدیث شیعه،علیرغم آنکه بزرگ

 رب تکیهبا  ،روایاتهمین  بسیاری ازاما  ،ندروایات صحیح بود گردآوری
رو دانشوران شیعه ازاین .معتبر نیستندی که به دست ما رسیده است، سند

اند تا برای اثبات اعتبار و حجیت احادیثی که ضعیف خوانده همواره کوشیده
است ترین راهکارهایی از مهم ،«تعویض سند ۀنظری. »بیابندشوند، راهی می

تکیه بر این روش، . با است ارائه شده آسیب،برای حل این تاکنون که 
توان صحت و می ،شودمشکل اعتبار سند بسیاری از روایات برطرف می

. با نمودهموار  ی رافقهاحکام و فرایند استنباط  ،را اثبات فراوانیروایات 
ای و کاربردی شیوۀ توسعهحاضر که به  نوشتار ،توجه به اهمیت موضوع

                                                      
 41/1/104 تأیید: تاریخ                                                                                                             1/11/101 دریافت: تاریخ .1
  ایران. قم، علمیۀ حوزۀ خارج مقطع مدرس .2
 mahman7676@gmail.com                                                          ایران. قم، علمیۀ حوزۀ عالی سطح مدرس .3
 yaaliali1530@gmail.com                         مسئول( )نویسندۀ ایران. قم، علمیۀ حوزۀ عالی سطح مدرس .4
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أخبرنا بجمیع » یاد شده را با تکیه بر جملۀ ۀاثبات نظریه است، تنظیم شد
 کند. بررسی و ثابت می« کتبه و روایاته

 .سند ضیتعو  اته،یکتبه، روا عیأخبرنا، بجم :واژگان کلیدی

 مقدمه
کاب از را علمی راویاان یای ب باودس اسات.  نواا روایااتی  ۀبخشی از سیر ،بیان و نقل حدیث

های و یاگردان نیز این روایات را بب نسل ،برای یاگردان خود نقل ،ودندامامان یی ب ینیدس ب
بلکاب  ،یادند. در این میان تنوا مطالب یانیدس یادس از اماام نقال نمینمودمنتقل می پسین

یاد. بیاان می - یودیناختب می« سند»کب بب عنوان  -انتقال حدیث نیز  ۀعلاوس بر  ن، زنجیر
روایت و یا کتاابی را باب قار  و ساندهای  ،بود کب اگر یک راوی اهتمام بب نقل سند تا جایی

کارد. از ساوی دی ار نقال می شمختلف ینیدس بود،  ن را با تمامی قر  خود برای یاگردان
ن وجود دایت موجب ید تا محادثان در ام صوم بیاناتمشکلاتی کب در راس ن ارش و ثبت 

قریق اکتفاا کنناد و یاا ساند خاود را در  بب یک غالبا   ،قرون نخستین در ضبط و نقل روایات
را باب قر   یتمام، نقل نشدن این مشکلات و در انتوای کتاب خود بیاورند« مشیخب»قالب 

یافتن  ،های موم برای پژوهندگان حدیث یی برو از دیرباز یکی از دغدغب. ازایندنبال دایت
باب عناوان  ،حادیث داناشس است کب از ن ابودس ی افقوی بب روایاتاعتمادسازی راهی برای 

باب کاربساتن   سیب،ترین راهکارهای حل این یود. یکی از مومحدیث ض یف یناختب می
تارین و ی برای این نظریب بیاان یادس اسات کاب موامفراوان. اقسام استت ویض سند  ۀنظری

 اسات. باا تمامیات د لات« أخبرنا بجمیع کتباب و روایاتاب»ترین  ن بورس گرفتن از کاربردی
ساند جاای زین یافتن امکان  ،های موجودنامبو مراج ب بب کتب فورست و اجازس..« .أخبرنا»

 یوند. وجود دارد و روایات بسیاری از ض ف خارج می

 پیشینه
 ایبایان نظریاب دارای ساابق ولای ،م اصر یورت یافتب است ۀدر دوراصطلاح ت ویض سند 

های حادییی این بحث در پژوهشز همب، پیش اقو نی در تاریخ حدیث و فقب یی ب است. 
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در  2.مطرح یاد ( 1131فرزندش محمد بن حسن )م سپس  و 1( 1111صاحب م الم )م 
 ( در این بارس دست بب ن ارش کتابی 1111های پسین، میرزا محمد بن علی اردبیلی )م سال

ساید  3د.ت ویض سند همخاوانی دار ۀزد کب موضوع  ن با نظری« تصحیح الأسانید»با عنوان 
ای باب تصاحیح ساند یایخ در کتاب خود، ایاارسنیز  ( 1212)م  محمد مودی بحر ال لوم

 ( در 1311)م  پس از ایشاان ابوالم االی کلباسای 4قوسی با استفادس از سند نجایی دارد.
بب فورست را برای  مراج بو علاوس بر  ن نمودس ای کتاب خود بب قریق سید بحر ال لوم ایارس

و در این زمینب راهکااری را باب فاضال  پذیردمی و استبصار ات ض یف توذیبتصحیح روای
ساما  » ( در کتااب 1311در اداماب ابوالموادی کلباسای )م  1دهاد.استر بادی نسبت می

  1ها ایارس دارد.بب برخی از روش« المقال
  ( بب این نظریب توجب نشان1111خویی )م محقق در دوران م اصر نیز بیش از هم ان، 

روش سید بحر ال لوم را تبیین نمودس و  ن را در مباحث فقوی خود  ، ن ضمن بررسیو  ،دادس
 ( در برخی مباحث اصولی از این 1100پس از ایشان، یوید صدر )م  7بب کار بستب است.

را « ت ویض سند»راس برای تصحیح سند حدیث استفادس کردس و برای اولین بار اصطلاح 
رجال بین الصول علم أ»بلای کتب در   بحثاین سپس  8س است. ن بب کار برد ۀدربار

دروس تمویدیة فی القواعد »، 11«القضا  في الفقب الإسلامي»، 9«النظریة و التطبیق
بررسی یدس است. البتب در این زمینب  1«تحریر المقال في کلیات علم الرجال»و  11«الرجالیة

                                                      
 .11 ،41صص ،1ج ،الجمان منتقی الدین، زین ابن ر.ک: .5
 .13ص ،4ج ،الإعتبار إستقصاء عاملی، ر.ک: .2
 علی بن محمد میرزا خود قلم بب  ن درونمایۀ از ایخلاصب ولی نرسیدس ما دست بب کتاب این متأسفانب .3

 .171ص ،4ج ،الرواة جامع اردبیلی، ر.ک: است. یدس نقل «الرواة جامع» کتاب در اردبیلی
 .73ص ،1ج ،الرجالية الفوائد ال لوم، بحر ر.ک: .4
 .471 ،401صص ،1ج ،الرجالية الرسائل کلباسی، ر.ک: .1
 .107ص ،المقال سماء سی،کلبا ر.ک: .1
 .404ص ،41ج ،الخوئي الإمام موسوعة همو، ؛77ص ،1ج ،الحديث رجال معجم خویی، ر.ک: .1
 .73ص ،ضرر لا قاعدة همو، ؛417ص ،1ج ،الأصول مباحث همو، ؛00ص ،3ج ،بحوث صدر، ر.ک: .8
  .191 و 104صص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .9

 .34 ص ،الإسلامي الفقه في القضاء ،حائری حسینی ر.ک. .50
 .471ص ،تمهيدية دروس ایروانی، ر.ک: .55
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نظریة ت ویض الأسانید، »عبارتند از:  زمینب کتبی نیز بب نام ت ویض سند نویتب یدس است کب
 و 3«ت ویض الأسانید، تاریخب و نظریتب و تطبیقاتب»و  2«الحدود - الحجیة – المفووم

های بقیب پایانامب ،غیر از کتاب دومکب  1«تبدیل سند»و  4«تصحیح و ت ویض سند»
ای دی ر بب نام در این رابطب پایانامب اند.نویسندگان محترم بودس کب تبدیل بب کتاب یدس

 1.ن ایتب یدس است« ت ویض سند در قر  ییخ قوسی و ییخ صدو  و نجایی»
نظریة ت ویض الأسانید و »و  7«علمی الدرایة و الرجال عند الشوید الصدر يالجدید ف»

این  ۀاند. همنیز از جملب مقا تی است کب در این زمینب بب چاپ رسیدس 8«تطبیقاتوا الفقویة
برخی، و ،های ت ویض سند و بب پاسخ برخی از ایکا ت پرداختبونب و روشمکتوبات بب گ

  9اند.یمردسگونب  41ت ویض سند را تا 
ترین  وری مومو درصدد جمع ،ت ویض سند ۀترین گونتمرکز بر موممتحقیق پیش رو 

 ایکا ت این روش و پاسخ بب  نان است. 

   مفهوم شناسی
ی از کاوس و یاا وادی بخشاند کب عبارتند از: ی گوناگونی نویتبم ان «سند»برای  یناسانلغت

، ناوعی 1کاوس ۀدامنا ،11از بلندی کوس کب در مقابل انسان اسات بخشیو یا ، 11کب مرتفع است

                                                                                                                             

ير تورانی، هادوی ر.ک: .5  .149ص النص، ،المقال تحر
 .الحدود -الحجیة -المفووم الأسانید، ت ویض نظریة ربیع، .2
 یقاتب.تطب و یتبنظر و یخبتار الأسانید ت ویض عبیدی، .3
 .سند ت ویض و صحیح نسب، موسوی .4
 .سند تبديل ییردار، گلی .1
 .ینجای و صدو  یخی و یقوس یخی قر  در سند یضت و ،هدایی .1
 صص ،1 ش ،سلاميةالإ  قضايا ،«الصدر الشوید عند الرجال و الدرایة علمی في الجدید» عبیدی، ر.ک: .7

 ترجمب «صدر ویدی دیدگاس از ت ویض نظریۀ» عنوان اب کاوند رضا علی  قای توسط مقالب این) .109-177
 (است. یدس

-431 صص ،13 ش ،الکوفه آداب ،«یةالفقو یقاتواتطب و یدالأسان یضت و یةنظر» یر،عبدا م یغاز ر.ک: 8
474. 

ية ربیع، ر.ک: .9   .403ص ،الأسانيد تعويض نظر
 .447ص ،7ج ،العين كتاب فراهیدی، .50
  .103ص ،1ج ،هاللغ مقاييس معجم فارس، ابن ؛179ص ،4ج ،الصحاح جوهری، .11
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 1.گااس، تکیاب4، ضمیمب کردن چیازی باب چیاز دی ار3یودچیزی کب بب  ن استناد می ،2لباس
رود باب باب کاار مای« فلانی ساند اسات ۀتگف»ای همچون سند وقتی در جملب ۀهمچنین واژ

اسناد در گفتار نیز عبارت از رسااندن  کاربردست کب  ن گفتب مورد اعتماد است و ا م نای  ن
 1. ن است ۀمطلب بب گویند

اویانی کب بب صورت ؛ ریودمی گفتبسند در اصطلاح بب مجموع راویان حدیث 
ب عبارت دی ر سند عبارت است از: دهند. بوار متن حدیث را از م صوم خبر میزنجیرس

دهند. یوید ثانی، سند را بب راویان کب متن حدیث را بب م صوم نسبت می ۀسلسلب و زنجیر
فلانی  :گویند. وقتی میهستندداند، کب مقصود همان راویان حدیث م نای قریق متن می

در  دانشمندانبب قریق، سند گفتب یدس است؛ چراکب و سند است؛ ی نی مورد اعتماد است، 
 7صحت و ض ف حدیث اعتماد بر قریق دارند.

کمتر مورد بررسی و دقت قرار گرفتب است. دانشمندان در  ثار  «ت ویض سند»مفووم 
م نای  ن  روینیخاقر ت ریف روین و صریح از این مفووم بب ۀتوان گفت عدم ارائمی

کردن از سندی صحیح بب توان در ت ریف ت ویض سند گفت: استفادس است. بب هر حال می
ای کب روایت با سند جدید بب م صوم نسبت دادس یدس و روایت جای سند ض یف، بب گونب

 ض یف با سند جدید، تصحیح و قابل استناد باید. 

 «أخبرنا» هایعبارت
مختلفی برای بیان قریق  هایروش ،هاو اجازس نامبییخ قوسی ب فورست ادر کت کنکاشبا 

أخبرناا »توان برای ت ویض ساند اساتفادس کارد عبارتناد از:  نوا می ازاتی کب بیانوجود دارد. 

                                                                                                                             

 .473ص ،7ج ،اللغة في المحيط عباد، ابن .1
  .449ص ،7ج ،العين كتاب فراهیدی، .2
 .491ص ،4ج ،المنير المصباح فیومی، .3
 مجمع قریحی، ؛179ص ،4ج ،الصحاح جوهری، ؛103ص ،1ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن .4

ين  .71ص ،1ج ،البحر
 .491ص ،4ج ،المنير المصباح فیومی، .1
 .103ص ،1ج ،اللغة مقاييس معجم فارس، ابن ؛179ص ،4ج ،الصحاح جوهری، .1
 .31ص ،الدراية علم فی الرعاية عاملی، .1
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أخبرناا بجمیاع مصانفاتب و »، 3«أخبرناا بروایاتاب»، 2«أخبرنا بکتبب»،1«بجمیع کتبب و روایاتب
اسات مورد اول و  خار  ،و امیال اینوا. قدرمتیقن از این عبارات برای ت ویض سند 4«مرویاتب

ت بیار اول و  ،دارند. در فورسات هاا در کتاب فورست ییخ و اجازس نامبر کاربردبیشترین  کب
هاا ت بیار اول و دوم بایش از سای ماورد باب کاار یبب  ن بیش از چول مورد و در اجازس ناماب

در کتبش موجاود اسات و در  ،اند. البتب در مورد دوم اگر احراز کنیم تمام روایات مترجمرفتب
ساند  ضیتاوان باا ت اویما ،یق بب تمام روایات متارجم اساتمورد سوم اگر احراز کنیم قر

« أخبرناا بجمیاع کتباب و روایاتاب»کرد.  زم اسات ابتادا م ناای  حیرا تصح فیض  اتیروا
 .با بررسی این جملب بی نیاز از جملات دی ر هستیم کبیود  روین

 «أخبرنا بجمیع كتبه و رواياته»معنای 

 « أخبرنا»مراد از الف. 
. برخای هشات را دانساتتحمل حادیث های روشباید « أخبرنا»م نای دن روین یبرای 

: سماع، قرائت، اجازس، مناولب، اعلام، کتابت، وصیت و اند وردسبرای تحمل حدیث  صورت
 با کااربرد ، وحتمی (سماع)بر مورد اول « أخبرنا»تطبیق عبارت  ،از اقسام بیان یدس 1.وجادس

« أخبرني و أخبرناا»بب کار بردن عبارت  ،تراس صحیحدیدگ بر اساسهمچنین  1.حقیقی است
بوترین دلیل بر درستی چناین  7.نیز صحیح است« قرائت»در موارد تحمل حدیث با اسلوب 

در مورد  «حدثني و أخبرني»بب کار بردن  8 ن در سخن محدثان پیشین است.  مدن کاربردی
 ؛اسات بب کارگیریصحت  ش،پذیر. دیدگاس قوی و قابل است یاختلاف (اجازس)سوم  صورت

                                                      
 . و... 107 ،103 ،410 ،111 ،141 ،77 ،74 ،04 ،01 ،10 صص ،الطوسی فهرست قوسی، رک: .5
  . و... ،70 ،73 ،71 ،39 ،10 صص همان، ر.ک: .2
 . و... 104 ،133 ،113 ،109 ،11 صص همان، ر.ک: .3
 . و... ،171 ،70 ،70 ،11صص ،103ج ،الأنوار بحار مجلسی، ر.ک: .4
 .01ص ،1ج ،الهداية مقباس مامقانی، ر.ک: .1
  .07ص ،1ج همان، ر.ک: .1
 .93ص ،1ج همان، ر.ک: .1
 ،0ج ،الأحکام يبتهذ همو، و...؛ 110صص ،الأمالي قوسی، ؛444ص ،المزار كتاب مفید، ییخ ر.ک: .8

  . و... 91صص ،الغيبة ن مانی، ؛100ص
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قرائات و ساماع  هایباا اسالوبتحمل حادیث  ، اجما   صورتتحمل حدیث در این زیرا 
 در دی ر اقسام تحمل حادیث« حدثني و أخبرني»رسد کاربرد عبارت البتب بب نظر می است.

واا تن ،«أخبرني و یا أخبرناا»گوید: سخن ییخ کب میبا ن اس محققانب، بنابراین  1جایز نیست.
 از تحمل حدیث است. صورتیامل سب 

 مراد از روايات ب. 
 : 2دو احتمال وجود دارد« روایاتب»م نای عبارت  بارۀدر

رسد این احتمال ، همان روایات یفاهی باید. بب نظر می«روایات»( مقصود از الف
 از ییخ قوسی بسیار نقل یدس است و...« أخبرنا »چراکب عبارت  دور از ذهن است؛بسیار 

افرادی استفادس کردس کب میان او و  نوا واسطب وجود دارد. بدیوی  ۀدر موارد بسیاری  ن را دربار
روایات یفاهی ت داد از است کب برای ییخ قوسی ممکن نیست کب یوادت بب وصول این 

  دادس باید.
روایات موجود از یخص مترجم در کتب و اصول دی ران « روایات»ب( مقصود از 

ای بر یود. با توجب بب اینکب چنین احاقبحتمال، از ظاهر عبارت استفادس میاین ا .باید
روایت  ۀ، اجازشخود بب یاگردان ۀروایات مترجم مت ارف بودس و ییخ اجازس نیز در اجاز

و مورد  دادس، این احتمال عقلاییمی ،کب نزد او بودسرا تمام مصنفات خود و روایات دی ران 
 ست. پذیرش ا

 «أخبرني بکتبه و رواياته»جمله معنای ج. 
ساب وجاب  ،از وجاوس بیاان یادس 3. وردس اساتدر م نای این عبارت را پنج وجب  محقق حائری

 عبارتند از: پذیرفتب یدس. وجوس اثربخشندو برای ت ویض سند  پذیرشو دو وجب مورد  ،مردود
این ( مقصود تمام کتب و روایاتی باید کب خود ییخ قوسی نقل کردس است. الف

  ید.موضوع بحث نیز بب کار می ۀاحتمال م قول است و در استد ل دربار

                                                      
 .130-119صص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .1
 .30و 33صص ،الإسلامي الفقه في القضاء حائری، ر.ک: .2
 .34ص همان، ر.ک: .3
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روایات و کتبی باید کب بب دست ییخ قوسی رسیدس است. این احتمال  ۀب( مقصود هم
و در بحث حاضر سودمند است. فرض در ت ویض سند  ن است کب این روایت  ،نیز م قول

، براین صرف احراز اینکب روایت بب ییخ رسیدسمورد مناقشب، بب ییخ قوسی رسیدس است. بنا
 تر است. تر و راحتوسیع پیشبرای ت ویض سند کافی است؛ پس این صورت از صورت 

 «أخبرنا...»تصحیح اسانید با 
ساماع، قرائات و  هایبا اسالوب، روایاتی است کب «روایات» ۀاز واژ منظوربا توجب بب اینکب 

بب کاار و مانند  ن را در این روایات « أخبرنا» ۀتواند کلمیاجازس بب ییخ قوسی رسیدس و او م
 ۀکلی دارد کب بب منزلا ایبد لت بر قضی« أخبرنا بجمیع کتبب و روایاتب»یود ، روین میببرد

و روایات ماورد مناقشاب باا ایان  ،ی  ن، نتیجب حاصلاکبرای استد ل است و با احراز صغر
ییخ قوسی در کتاب فورسات یافات  سخنانر در قریق م تبر خواهد ید. این عبارت بیشت

و در ماوارد فراوانای  نماودسقریق خود بب او را بیاان  ،ذیل مترجم ،یود. ییخ در فورستمی
. اولین نفری کب در کتاب خود ایارس بب اساتفادس از ایان عباارت  وردمیرا « أخبرنا...»جملۀ 

بناابراین در  1.است «عتبار  الإستقصاإ»یوید ثانی در کتاب  ۀفورست دارد، ییخ محمد، نو
و روایات  ،ت اویض ساند تاام ۀاجرای مسائل ،صورتی کب صغری و کبری برای ما احراز یود

محماد »وسائل چنین اسات:  831سند ییخ قوسی در روایت  د. میلا  یوض یف م تبر می
بن الحسن بإسنادس عن س د بن عبد اللب عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محماد 

در این سند حسن بن علی مشاترک  ....«أبي عمیر عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللب بن
 و ،اسات، و احماد بان هالال ضا یف قابل اعتماادو زیتونی غیر مورد اعتمادبین ابن مغیرس 

بب محمد « أخبرنا...»در فورست، ییخ با عبارت  ولیرو سند محکوم بب ض ف است؛ ازاین
برای ماا احاراز یادس و  4و کبری  3؛ بنابراین صغری2حیح داردبن ابی عمیر چندین قریق ص

 نتیجۀ  ن اعتبار این روایت است.

                                                      
 .13ص ،4ج ،الإعتبار استقصاء عاملی، ر.ک: .5
 .101ص ،الطوسي فهرست قوسی، ر.ک: .2
 است. رسیدس ییخ دست بب کب است عمیر ابی بن محمد روایات از نظر مورد وایتر صغری: .3
 دارد. صحیح قریق رسیدس، او دست بب کب عمیر ابی بن محمد روایات، تمام بب ییخ محقق کبری: .4
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ت ویض سند، بیان  ۀصدر  ن را بب عنوان نظری یویداین قریق، همان قریقی است کب 
ب خود باجتوادات و محقق خویی و بسیاری از یاگردان ایشان  ن را پذیرفتب و در  1کردس است

این نظریب منحصر در تصحیح روایات خود ییخ  البتب باید توجب دایت کب او    2اند.کار بردس
جاری است و  احراز یود،ییخ رسیدن  ن بب نیست و در تمام کتب ارب ب، بلکب تمام کتبی کب 

اجرای این مسئلب منحصر در عبارت ییخ نیست و در  ثانیا   .دیوروایت با این مسئلب م تبر می
بررسی با  3ت ویض سند را اجرا کرد. راهکارتوان می دانشمندان، بارتی ازصورت یافتن چنین ع

.. جمیع .جزتبأ» مانندیود؛ ییخ پیدا می مانند سخنی سخنان ،هاو تحقیق در اجازس نامب
کب در د لت همانند  1«ن یروی عنی جمیع ما یصح لی اجازتبأجزتب... أ»و یا  4«کتب فلان

ن، از باب تیمن اخرأها در بین متدیدگاس قوی هرچند اجازس نامببر  ؛ چراکب بنااستسخن ییخ 
 .برای تیمن نبودس است سند نزد متقدمان موضوعیت دایتب و صرفا  ولی  وردن  ،1و تبرک است

حمد بن محمد بن عیسی اصرار و ا برای نمونب ؛یواهد فراوانی بر این مطلب وجود دارد
بن رزین و ابان بن عیمان را از حسن بن علی   نقل روایت کتاب علا ۀاجاز بیانعجلب بر 

نقل »گوید: و یا فضل بن یاذان می؛ 7کندویا  دایتب و بب صرف نسخب برداری اکتفا نمی
علت این حکم، از سخن ایوب بن نوح  8«دانم.احادیث محمد بن سنان را بر یما جایز نمی

دهد، و در دویب بن نصیر میاز  نکب کتاب محمد بن سنان را بب حم پسیود؛ او فومیدس می
زیرا کنم؛ گوید: من از او بر یما روایت نقل نمیداند، مینویتن این کتاب او را مختار می

 چون ؛ پس9روایت ۀسماع و اجاز ۀواسطب روایات ابن سنان با وجادت بودس است و نب ب
یدس مذمت و تض یف  ،کردسها نقل میسند از کتاب محمد بن سنان روایات را بدون

                                                      
 .73ص ،ضرر لا قاعدة ؛همو،417ص ،1ج ،الأصول مباحث همو، ؛00ص ،3ج ،بحوث صدر، ر.ک: .1
 .173ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .2
 .101ص همان، ر.ک: .3
 .17ص ،101ج ،الأنوار بحار مجلسی، ر.ک: .4
 .143ص ،107ج همان، ر.ک: .1
 .401ص ،الدراية شرح في الرعاية عاملی، ر.ک: .1
 .19ص ،رجال نجایی، ر.ک: .1
 .147ص همان، .8
 .307ص ،الرجال معرفة اختيار کشی، ر.ک: .9
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بب ایشان کایف از سند  ،ها کب بیان ر سند متقدمان نیز هستندرو اجازس نامبازاین 1.است
از را  فراوانیروایات  توذیب و استبصارییخ قوسی در  برای نمونبهستند. نیز روایات 

است. با مراج ب بب نیاوردس سند خود بب او را در مشیخب  لیو ،عیایی نقل کردس است
أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ج فر بن محمد بن »چنین است: فورست، سند ییخ 

این سند مورد مناقشب است؛ چراکب ابی  2.«مس ود ال یایي عن أبیب بجمیع کتبب و روایاتب
ها، با مراج ب بب اجازس نامبولی توثیق خاصی ندارند.  ،المفضل و ج فر بن محمد بن مس ود

ییخ محمد حر  ۀصحیح است و مناقشب ندارد. در اجازکب  یابیممیسند دی ری از ییخ بب او 
است. قریق اول همان قریق   مدسدو قریق بب عیایی  ،3عاملی بب محمد فاضل مشودی

،  وردمی 4قریق دوم با مراج ب بب سندی کب در مورد کشی لیو ،موجود در فورست است
هارون بن موسی  بالسند السابق عن الشیخ أبي ج فر الطوسي عن أبي محمد»چنین است: 

، قریق م تبری روین است کب این راس .«يعن ال یای التل کبري عن محمد بن عمر الکشي
تواند یکی از وجوس و و خود این قریق هم می دیواست و سند ییخ تا ابن مس ود م تبر می

 اعتبار تفسیر عیایی باید.

 تعويض سند ۀاشکالات نظري
کاب در  وارد است ییود ایکا ت یاستفادس م« برنا...أخ» ۀکب از مفاد جمل یسند ضیبر ت و

 .یودادامب بررسی و نقد می

 5تیمنی و تبركی بودن سند .1
 :استاز دو مقدمب  برخاستباین ایکال 

                                                      
 .147ص ،النجاشي رجال نجایی، ر.ک: .1
 .199ص ،فهرست قوسی، .2
 بالسند ال یایي مؤلفات من غیرس و القر ن تفسیر عني یروي أن لب أجزت و» عاملی: حر محمد ییخ اجازۀ .3

 ال یایي مس ود بن محمد بن ج فر عن المفضل أبي عن جماعة عن الطوسي ج فر أبي الشیخ عن السابق
 .119ص ،107ج ،الأنوار بحار مجلسی، ر.ک: .«.ال یایي عن الکشي عن السابق بالسند و أبیب عن

 .110ص همان، ر.ک: .4
 .137ص ،1ج ،الرجال علم أصول ،: داوریر.ک .1
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یابیم کب بسیاری از مترجمین، دارای : با مراج ب بب فوارس و فورست ییخ در میاول 
 ینم صوم دورۀست کب نقل روایت در ا روهستند. این پدیدس از ن  فراوانیکتب و روایات 

 جای اس»فرمایند: می و ارزش وا یی دایتب است، امام صاد  ،مورد سفارش ایشان بودس
  1«.نقل روایاتشان از ما بشناسید. ۀاز انداز ،مردم را نزد ما

سند و قریق  ۀ ایشاناست، و تقریبا بب کتب هم وردس نفر را  914: ییخ در فورست، دوم 
بایند ولی بسیاری از  نان دارای . هرچند برخی دارای کتب و اصل مختصر میکندمی یاد

برای نمونب ییخ پس از م رفی ابو الفرج اصفوانی، کتاب  ی هستند.فراوانکتب و روایات 
و کتابی در مورد فدک  «هلبأمیرالمومنین و أ يالتنزیل ف» ،«نیمقاتل الطالبی»، «يغانالأ»

از میان این کتب، کتاب اغانی حجم بزرگی دایتب و مشتمل بر  2کند.میاد یو... را برای او 
 .ردبب یرع و یری ت نداارتباقی ای بودس کب سپراکندعلوم 

، ایکال اساسی این است کب بب قور عادی محال است کب با عنایت بب دو مقدمۀ یادیدس
قرائت  هایا اسلوبباخبار « أخبرنا»با وجود کیرت کتب و روایات مترجمین، مراد از 

حدیث و سماع حدیث باید و  نچب در نقل حدیث م تبر است، تحمل حدیث بب یکل 
أخبرنا بجمیع »تحمل در عبارت ییخ قوسی  ۀای از این ییو، و نشانباستسماع و قرائت 

 بب یکلتحمل  ،یودموجود نیست. بلکب  نچب کب از سخن ییخ بردایت می« کتبب و روایاتب
قر   وردن د. بنابراین نموتوان در ت ویض سند بب  ن اتکا م تبر نیست و نمی اجازس است کب

علمی  ۀبرای تیمن و تبرک بودس و این سنت بدون  نکب دارای فاید و اسانید در فوارس، صرفا  
 خر رواج دایتب است.أهای متدورسباید، در 
  3بب این ایکال مطرح نمود: توانهای متفاوتی را میپاسخ
این است کب ییخ و « فلان عن کتبب يخبرنأحدثني او »: م نای ظاهر از عبارت اولپاسخ 

بب یاگرد رساندس است. یاهد این ادعا وجدان و ینیدن استاد، احادیث را با اسلوب سماع 
البتب  4.است ینیدن ،«يخبرنأ»ظاهر از عبارت  ،چنانچب در دعاوی و یوادات و اقرارات ؛است

                                                      
 .44ص ،الغيبة ن مانی، .5
 .313ص ،فهرست قوسی، ر.ک: .2
 .137ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .3
 .137ص ،1ج همان، ر.ک: .4
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)قرائت( نیز صحیح  دوم از تحمل حدیث صورتبر این عبارت اقلا   ،دبیان ی ترپیشچب نچنا
 با اسلوب قرائت تحمل یدس بایند.  ،و ممکن است کتبی کب حجمشان زیاد بودس 1است

 ،: چنانچب گذیت حکم اجازس، همان حکم سماع و قرائت است و در اجازس همپاسخ دوم
را « يحدثن»و یا « يخبرنأ»س، و ادسناد دتواند روایت را نقل کردس و بب ییخ خود ایاگرد می

 2.بب کار گیرد
در « يو حدثن يخبرنأ»یابیم کب متقدمان و محدثان در می بیانات سنجش: با پاسخ سوم

اقلا  بر ات کلماین ست کب مفووم ا گر  ناین سخن نشان 3است.بب کار رفتب مورد سماع 
پیش ام علم رجال، در موارد  از دانشمندانصرف گزارش از وجود کتاب ندارد. نجایی 

سماع است. او « حدثني»و « أخبرني»دهد کب مقصود از ی از کتاب خویش نشان میفراوان
.. بورس .و« قر أ»و « جازناأ»در مواردی کب سماعی در کار نیست، از کلمات دی ر مانند: 

 ۀعیسی، کلمهای عبد ال زیز بن یحیی بن احمد بن او در مورد کتاب برای نمونببردس است. 
گوید: میی بو سلمة بکراکتاب علیم بن محمد  ۀدربار و ،گیردرا بب کار می 4«أجازنا»
این کتاب در  نام فقط ؛و کسی ن فتب و خبر ندادس کب  ن را دیدس است ایمکتابش را ندیدس»

گوید: او می یکنج»د: سینومینیز فضل بن یاذان  ثار در مورد  1.«است. مدس ها فورست
 1.«... بب ما رسیدس است.و« النقض»ن ت داد کتاب ایاز  کب و هشتاد کتاب نویتب استصد 

کار بردس بب سماع برای را « أخبرني»یود کب از عبارات خود ییخ قوسی هم استفادس می
او اصلی دارد کب حمید بن زیاد »گوید: براهیم بن یحیی میا ۀاو در ترجم برای نمونباست؛ 

هایی برای او کتاب»گوید: سماعیل بن محمد میا ۀدر ترجمییخ  7.«. ن را نقل کردس است
با وجود اینکب ییخ قوسی کتب او را در فوارس دیدس  کب 8«کتاب الم رفة باز جمل؛ است

                                                      
 .91ص ،1ج ،الهداية مقباس مامقانی، ر.ک: .5
 .111ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .2
 .139ص همان، ر.ک: .3
  .410ص ،رجال نجایی، ر.ک: .4
 .101ص همان، ر.ک: .1
 .107ص همان، ر.ک: .1
 .41ص ،فهرست قوسی، .1
 .17ص همان، ر.ک: .8
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نویسد: سماعیل بن الحکم میا ۀدر ترجم. همچنین کندولی سندی بب  نوا نقل نمی ،است
 1«..ا از او نقل کردس استاو کتابی دارد کب اسماعیل بن محمد  ن ر»

کب قریق بیان یدس، قریق بب دهد نشان می ،روایات رخیبدر : وقوع استینا 2پاسخ چهارم
گونب نیست کب تنوا قریق بب اصل کتاب باید. در فورست نجایی و روایات است و این

از  برخیفورست ییخ قوسی، هن ام نقل برخی از کتب و روایات، استینائاتی نسبت بب 
 ؛کب سند و قریق بب روایات کتاب است، و نب عنوان کتبدهد کب نشان می ایات وجود داردرو

از روایات کتاب را . ییخ در نقل روایات علی بن ابراهیم، یک روایت ندایتوگرنب استینا م نا 
و از روایات محمد بن  ؛3یرائع او کب در مورد حرمت گویت یتر است، استینا کردس است

بب جز روایاتی کب در  ن تخلیط  البتب» ؛روایاتی با این عنوان استینا یدس احمد بن یحیی،
عبارت ییخ قوسی اخبار از بر  ن دارد کب این موارد د لت  ،کب ملاحظب یدچنان 4«.باید

 رو مان ی از اجرای ت ویض سند نیست.روایات کتاب است و نب از عنوان کتاب. ازاین
در حقیقت بر عنوان « أخبرنا بکتبب و روایاتب» ۀجملکب د لت  1یود ایکالممکن است 

خاص است کب د لت بر قریق بب  ایخاقر وجود قرینب، ببسدی یادکتاب است و موارد 
در تمام موارد بب « أخبرنا بکتبب و روایاتب» ۀیود: جملروایات کتاب دارد. در پاسخ گفتب می

  1پذیرد.یک عبارت، نمی دررا و ذو  سلیم اختلاف م نا  ،است  مدسیک م نا 
: بزرگان نسبت بب قریق ییخ صدو  و ییخ قوسی اعتماد دارند و قریق این 7پاسخ پنجم

این قر  تنوا برای وجود کتاب در فوارس باید،  بیاناند. اگر دو را در اسناد روایاتشان قرار دادس
بر قر  ییخ  انشمنداندبب عبارت دی ر اعتماد  ؟!کردندچ ونب بزرگان بر این قر  اعتماد می

برای ثبوت کتاب در  کب این قر ، اسناد بب روایات است و اگر صرفا  دهد می نشانو صدو ، 
فوارس باید، دلیلی بر اعتماد بب  ن قر  وجود ندارد.سید بن قاووس از کسانی است کب بب 

                                                      
 .10ص همان، ر.ک: .5
 .100ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .2
 .400ص ،فهرست ی،قوس .3
 .107ص ،«همان» .4
 .100ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .1
  همان. ر.ک: .1
 همان. ر.ک: .1
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نقل  ار کلینی و دی ر پیشینیان ،روایات بزرگانی چون ییخ صدو  ،قریق ییخ قوسی ۀواسط
 ۀعلامب حلی نیز نسبت بب قریق ییخ قوسی در فورست اعتماد کردس و بب واسط 1کند.می

خود  ۀکند. او بر این مطلب در اجازس نامرا نقل می ایشان های پیش ازقر  ییخ قوسی، کتاب
 2یود.میبردایت او بب قطب الدین رازی نیز همین  ۀو از اجازس نام ،بب بنی زهرس تصریح دارد

بب قر  ییخ  را خود بب پدر ییخ بوایی، بب صراحت، اعتماد خود ۀد ثانی نیز در اجازس نامیوی
  3کند.قر  ییخ نقل می ۀو کتب پیش از ییخ را بب واسط نمودس بیان

 برای روایات است و نب صرفا   ،: برخی بزرگان تصریح دارند کب نقل قریقپاسخ ششم
 برخیکردم کب  یاداگر روایاتی »ید: گویچنانچب سید بن قاووس م 4برای ثبوت کتاب.

 ن ض یف است ]بدان خاقر است کب[ چب بسا قریق دی ری بب  ن حدیث دارم، غیر  راویان
پیشین  دانشمندانیود کب ییوس و روش از این سخن روین می 1«..است  مدساز قریقی کب 

 چنین بودس است. ،هم
اثبات وجود کتاب باید، در این صورت قر  در فوارس تنوا برای  بیان: اگر 6پاسخ هفتم

 در جای خود چنانچب-ای انجام دادس است؛ چراکب : ییخ در نویتن فورست کار بیوودساو   
 ی وجود دایتند و نیازی بب نویتن فورست جدید نبودس است.فراوانفوارس  -س استبیان ید

توذیب، مخاقب  ۀشیخیود و باید پرسید چرا ییخ در م: ارجاع بب فوارس بیوودس میثانیا  
ها ارجاع دادس است؟ باید دانست کب اگر بیان قریق در فورست تنوا بب خود را بب فورست

 ای برای مراج ب کنندس ندارد.دسیاصل کتاب است، در این صورت این حوالب، فا
در پاسخ بب این استد ل ممکن است گفتب یود حتی در صورتی کب قر  ییخ قوسی 

اقلاع میل  ؛در نظر گرفتفوایدی  ،توان برای نویتن فورستباز می ،یدها بابب اصل کتاب
: این کار او    باید در نظر دایت کبدر پاسخ اما چنین کتبی از نویسندگان یی ب. وجود از 

                                                      
 .11ص ،السائل فلاح قاوس، ابن ر.ک، .5
 .110 و 100 صص ،101ج ،الأنوار بحار مجلسی، ر.ک: .2
 .101ص ،103ج همان، ر.ک: .3
 .101ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .4
 .11ص ،السائل فلاح قاوس، ابن ر.ک: .1
 است. ن ارندس از ذیل، هایپاسخ و ،ایکال و پاسخ .1
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پیش از ییخ قوسی انجام یدس بود و وجود کتب، برای  نوا ثابت بودس است و تنوا کافی بود 
برداری یود و نیازی بب نویتن کتب جدید فورستی نبود. سخبکب  ن کتب فورست، برای ما ن

تمامی قر  بب یک بب بیان چب نیازی  ،کتاب فورستبا پذیرش فایدس برای ن ارش : حتی ثانیا  
کرد. برای نمونب ییخ قوسی در فورست بب صفوان ، و وجود یک قریق کفایت میبودکتاب 

: اگر بپذیریم است. ثالیا    وردساز دس قریق  بن یحیی و حریز و محمد بن ابی عمیر و... بیش
کار نجایی توجیب نخواهد دایت؛ چراکب او در کتاب خود نام اما ، نبودسکب کار ییخ بیوودس 

این عدد هرچند از ت داد موجود در کتاب فورست  وردس، کب بیش از هزار و دویست نفر را 
اند. دست کم  مدساب ییخ قوسی بسیاری از این افراد و قر  در کتولی  ،ییخ بیشتر است

نویت و نب کتاب مستقلی در کنار کتاب کتاب ییخ قوسی می ۀنجایی باید کتابی در تتم
 ید. مستقلی نیز برخوردار می ۀاو از فاید ۀتا نویت ،ییخ قوسی

  1. اعتبارسنجی قرائن بر بیان سند به اصل كتاب2
دهاد هادف او از عباارت باردس نشاان میمواردی کب ییخ قوسی این عبارت را بب کار  بررسی

بیان قریق  ، بلکب صرفا  نیستقریق و اسناد بب تفاصیل کتب و روایات « أخبرنا بکتبب و روایاتب»
ابان »...  گویاد:عمیار می یمحمد بن اب ۀبب کتاب و صرف تیمن و تبرک است. ییخ در ترجم

باب  کب ایان ت ادادهر در این است ظا بیاناین  2«. است...  وردسبرای او نود و چوار کتاب  ببط
« أخبرنا بجمیع کتباب و روایاتاب» :عبارتسخن خود پایان دست خود ییخ نرسیدس است. او در 

بب م نای اخبار بب اصل کتاب است، ناب روایاات ..« .أخبرنا»عبارت  کندمیرا  وردس کب روین 
هاای او گفتب یدس کتاب)قیل( »... نویسد: بن حسن بن فضال می یعل ۀکتاب. ایشان در ترجم

علای بان حسان  ۀو در ترجم 3«.اند...بب ما خبر دادس. سی کتاب است. از جملب کتاب قب... 
باب ماا خبار از  های او بیش از سی کتاب است.گفتب یدس کتاب)قیل( »...  نویسد:قاقری می

                                                      
 ،0/0/1199 ،97-90 و 90-93 هایسال فقب دروس  رییو پور،یویدی رسانی اقلاع پای اس ر.ک: .5

shahidipoor.ir. 
 .101ص ،الطوسي فهرست قوسی، .2
 .474ص همان، .3
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هاای او کتااب »...نویساد: یونس بن عبدالرحمن می ۀو در ترجم 1.«اند...تمام روایات او دادس
های او مانند کتاب حساین بان سا ید گفتب یدس کتاب فراوانی، بیش از سی کتاب دارد، )قیل(

در این ساب ماورد، اگار قار  یایخ باب  2«..انداست... جماعتی از کتب و روایات او خبر دادس
 سازگاری ندارد. « قیل»کلمب  ۀمطالب کتاب و جمیع روایات او باید؛ با نقل بب واسط

یاهد اول باید گفت  ۀی بیان کرد. دربارایایستبهای توان پاسخبب موارد یاد یدس می نسبت
ثابت  را چوار کتاب کب نجایی نیز بب نقل احمد بن محمد بن خالد برای ابن ابی عمیر نود و

یود و باید توجب دایت کب ابن ابی عمیر در زمان هارون عباسی زندانی می، ولی 3داندمی
افتد و او نیز از ترس حکومت عباسی  نوا را دفن و یا در بب دست خواهرش میهای او کتاب

ابن ابی عمیر)چوار  مدت زنداندر قول   ثاری از این فراوانکند. ت داد سردابی پنوان می
ها چون کتابولی  ؛کردروایات را از حفظ نقل می ،او پس از  زادی ، وروندسال(، از بین می

بسیاری از  نوا را بدون  ،تنوا مقداری از این کتب در دست دی ران بود از بین رفتب بودند و
توان گفت کب ابن ابی عمیر نود و چوار با توجب بب همین نکتب می 4کرد.سند نقل می  وردن

و یا از کتب  ،روایات خود را یا از حفظ ،کتاب دایتب کب اکیر  نوا نابود یدند و او پس از  زادی
کردس است.  نچب گفتب ید، نقل می ،انی یدن در دست دی ران بودسخود کب پیش از زند

هم بیان ید هدف از این تر پیشکب چنان زیراندارد؛  (أخبرنا...)منافاتی با عبارت ییخ قوسی 
عبارت تمام کتب و روایاتی است کب بب ییخ رسیدس است. یاهد این مدعا، عبارت نجایی 

های او سی کتاب نویتب است و در زمان ما کتاب» گوید:ذیل صفوان بن یحیی است کب می
ن  صریح در  بیاناین  1«..و... م روف هستند« الحج»، «الصوم»، «الصلاة»، «الوضو »

و  نچب در حال حاضر موجود است، تنوا بخشی از  نوا  ،است کب کتب صفوان فراوان بودس
 1رسیدس است. شست کب بب دستیی اهااست و قریق نجایی بب همان

                                                      
 همان. .5
 .311ص همان، .2
 .147ص ،النجاشيرجال نجایی، ر.ک: .3
 .140ص همان، .4
 .197ص همان، ر.ک: .1
  است. یدس دادس یدس، بیان «روایاتب و کتبب بجمیع أخبرنا» م نای در کب مطالبی بب توجب با پاسخ این .1
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این افراد  -گذیت پیشکب در پاسخ چنان - :سب یاهد دی ر باید گفت کب او    ۀاما دربار
 نوا بب دست ییخ نرسیدس و هدف ییخ قوسی از  ۀاند، کب همدر واقع کتب فراوانی دایتب

کب در تمام کتب و روایاتی است کب بب دست او رسیدس است. البتب چنان« أخبرنا...»عبارت 
کب پیش از هر چیز در ابتدا باید احراز این یکی نیست  ند بیان ید، درتوضیح ت ویض س

یود کب روایت مورد بحث، از جملب روایاتی است کب بب دست ییخ قوسی رسیدس است. 
 ال برد.ؤرا زیر س« أخبرنا» ۀتوان اقلا  جملبنابراین با تمسک بب این یواهد نمی

یونس  مدس، نسبت بب ت داد کتب  ۀجمکب در تر« قیل)گفتب یدس(» ۀ: ظاهر کلمثانیا  
ست کب کتب یونس مانند کتب حسین بن س ید، ا  ن ۀبلکب این عبارت دربار ؛یونس نیست

  1.مورد اعتمادندم روف و  ،مشوور

 . مورد پذيرش بودن سخن ابن ولید در رجال3
محمد بن حسن بن ولید واساطب اسات.  ،در بسیاری از قر  ییخ بب یونس بن عبد الرحمن
ینیدم کب محماد بان حسان بان » نویسد:ییخ پس از بیان قر  بب نقل از ییخ صدو  می

های یونس صحیح و مورد اعتمادند، م ار گفت: تمام روایات کتابمی )استاد صدو ( ولید
روایاتی کب فقط محمد بن عیسی بن عبید از او نقل کردس اسات؛ کاب در ایان صاورت ماورد 

روایاات یاونس بایاد و ناب باب  همۀست کب اگر این قر ، بب ایکال این ا 2.«.اعتماد نیستند
کاب )اش این است کاب ساخن محماد بان حسان، اساتاد یایخ صادو  عنوان کتاب،  زمب

گوید: تمام روایات یونس صحیح هستند، م ر روایاتی کب محمد بان عیسای فقاط و باب می
روایاات  همۀکب بب  چراکب با توجب بب قر  ییخ قوسی ؛باید دروغ، (تنوایی نقل کردس است

یونس است، روایتی کب تنوا محمد بن عیسی بن عبید راوی  ن باید، وجود ندارد. در حاالی 
گویاد. از ساوی در فن رجال است و دروغ نمی م تمداناز  ،کب ابن ولید استاد ییخ صدو 

 ن اسات کاب  ،ایان پاذیرش ۀدی ر ییخ قوسی با نقل این سخن،  ن را پذیرفتب است و  زم

                                                      
 نمود.می بیان را نکتب این خود خارج درس در دف ات بب داوری  قای .5
 .311ص ،فهرست قوسی، .2
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ت اویض  ۀییخ بب اصل کتاب باید و نب روایات موجود در کتاب. بادین ترتیاب نظریا قر 
 سند صحیح نیست.

  :بب دو نکتب  زم استایارس  ،پیش از بیان پاسخ
دانشمندان اول: وثاقت محمد بن حسن بن ولید و اهمیت توثیقات و تض یفات او برای 

روش محدثان این براساس ت. از محدثان مکتب حدییی قم بودس اسولی وی است، روین 
روات حدییی، اگر روایتی ض یف و یا راوی  ن ض یف باید و یا اگر راوی، از  ۀمدرس

کردند، و در مواردی از خود راوی اعراض می او، کرد،  نوا از روایتمیروایت نقل  ض یف
ییخ در  دند.نموکردند، بلکب راوی را هم قرد و یا تب ید میو نب تنوا روایت را نقل نمی

 ن دستب از روایات یونس را کب فقط محمد »کند: چنین نقل میصدو  را این بیان ،استبصار
 «من   یحضرس الفقیب»همچنین ییخ صدو  در  1«..کنمبن عیسی نقل کردس، روایت نمی

و  رها یدسدانست، نزد ما هر  نچب محمد بن حسن ابن الولید صحیح نمی»گوید: می
حمد بن محمد بن عیسی، احمد بن محمد بن خالد را از قم تب ید کرد. ا 2«..صحیح استنا

 3علت تب ید او نقل روایات از راویان ض یف بودس است.
و دارای توثیق است. اما اینکب  مورد اعتماد،دوم: محمد بن عیسی بن عبید از افراد 

دسالی محمد بن محمد بن حسن ابن الولید روایات او از یونس را استینا کردس، نایی از خر
  4عیسی در زمان تحمل روایات یونس است.

پاسخ ایکال چنین است کب روایاتی کب محمد بن عیسی، بب  ،با توجب بب نکاتی کب بیان ید
یود. صورت منفرد نقل کردس است توسط کسی همچون محمد بن حسن بن ولید نقل نمی

کب روایات منفرد  دسیرن نتیجب بب ای توان، میبنابراین با توجب بب اقلا  سخن ییخ قوسی
یدس و از بین رفتب نقل نمی محمد بن عیسی از یونس پس از محمد بن حسن بن ولید، اصلا  

منفرد در بب صورت مواردی بودس کب او  ،روایات محمد بن عیسی از یونسباقیماندۀ است، و 

                                                      
 .130ص ،1ج ،الإستبصار همو، ر.ک: .5
 .90ص ،4ج ،الفقيه يحضره لا من صدو ، ر.ک: .2
 ،الأقوال خلاصة حلی، علامب ؛141ص ،داود ابن رجال حلی، ؛19ص ،1ج ،رجال غضائری، ابن ر.ک: .3

 .11ص
  .111ص ،رجال نجایی، ر.ک: .4
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یود، بلکب مین دروغبا این توضیح، نب تنوا سخن محمد بن حسن  .روایت  نوا نبودس است
توان گفت: در کتب حدییی ما روایتی از رود و میال نمیؤاقلا  سخن ییخ قوسی نیز زیر س

  1محمد بن عیسی از یونس موجود نیست، کب او منفرد در نقل باید.
خود د لت دارد کب قر  صدو   ،بن ولیداعبارت ییخ صدو  بب نقل از  افزون بر  نکب

های یونس صحیح و مورد تمام روایات کتاب»گوید: میبب روایات یونس است. ایشان 
قریق  ولی، استقریق صدو ، بب روایات کتاب  توان گفتمی حال چ ونب 2«..اعتمادند

مربوط بب  متقدمانیود کب اسانید از این سخن روین می !ییخ قوسی تنوا بب خود کتاب؟
 3دایتب باید. روایات کتاب بودس است و نب اینکب فقط، بر وجود کتاب د لت

 مصداق شناسی  .4
ایکال در مصادیق و تطبیق قاعدس ولی  ؛پذیرفتنی است..« .أخبرنا»کلی  ۀقضی بیانقبق این 

کب احتمال  قورو توثیق ندارد، همان هستبر  ن است. ی نی وقتی در مورد یخصی مناقشب 
نیز ج ل کاردس بایاد و  دارد کب او متن روایت را ج ل کردس باید، احتمال دارد کب سند  ن را

این روایت را بب دروغ بب یخص دارای قریق م تبر نسبت دهد. بب عباارت دی ار، تصاحیح 
کب -مرویات یخص مورد نظر  ازسند مذکور، متوقف بر این است کب ثابت یود این روایت 

 ، ن یاخص با توجب باب اینکاب ماروی باودن ایان روایات   ؛ وباید -بب او قریق م تبر داریم
دچار یک دور باقل خواهیم ید. بنابراین ابتدا بایاد  ،اوست ۀف بر تصحیح سند تا قبقمتوق

از روایات یخص دارای قریق م تبراست تاا بتاوانیم باا  ،احراز یود کب روایت مورد مناقشب
روایت را تصحیح کنیم. با وجاود ایان احتماال کاب ایان روایات از  ،قریق بب کل روایات او

مناقشب است و از روایات صاحب قریق م تبر نیست، صغرای  روایات مج ول یخص مورد
 4 یود.قیاس برای ما احراز نمی

                                                      
 در نیز ما» افزود: پاسخ این پذیرش ضمن شانای داوری،  قای بب  ن ارائۀ از پس و است ن ارندس از پاسخ .5

 «.ایمرسیدس نتیجب این بب خود مباحث
 .314ص ،فهرست قوسی، ر.ک: .2
 نمود. بیان خود درس مباحث در داوری  قای را پاسخ این .3
 دروس ایروانی، ؛170ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ؛147ص ،المقال سماء کلباسی، ر.ک: .4
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بیان ید، هدف ییخ قوسی از ..« .أخبرنا»کب در بیان عبارت چنان باید گفت: پاسخدر 
، روایات منسوب بب یخص مترجم است و وقتی ییخ قوسی این عبارت را «روایات» ۀواژ

همین روایت ض یف نیز بودس است. بب دی ر سخن، ییخ قوسی وقتی گفتب، توجب و نظر او بب 
نقل کردس و یا برای او نقل یدس و در برخی از  ن روایات  ترجمب یدساز یخص را روایاتی 

کند، اقمینان پیدا را بیان می..« .أخبرنا»ایخاص مورد مناقشب وجود دایتب و با این وجود 
گونب . در حقیقت، اگر اینهستروایت مورد مناقشب نیز  برای  ن ،کنیم کب این قریق م تبرمی

کرد و حال کب چنین نکردس استینا می..« .أخبرنا»عبارت  ۀنبود، ییخ باید  ن روایت را از گستر
 ۀیکی از یواهد این مدعا  ن است کب در اجازس نام 1 ن بب جای خود باقی است. ۀاست، گستر

 2.استفادس یدس است« مرویات» ۀلماز ک« روایات» ۀجای کلمبب دانشمندان

 «أخبرنا». عدم التزام شیخ به مدلول 5
این باید کب ایان قار  صاحیح بارای  ،قریق خود بب روایاتاز بیان ییخ قوسی، مراد اگر 

 یاود؛میبب این م ناا ملتازم کسی باید کب اولین خود ییخ باید تمام روایات مترجم است، 
باا ت اویض ساند، امکاان ولی  ، نوا را تض یف کردس کب ییخهست  یروایات ،در توذیباما 

. نتیجب  نکب اگر ییخ قوسی بب این نوع از ت ویض سند بااور دایات داردوجود  ن تصحیح 
 3کرد.روایات بب  ن عمل می پذیرشباید در 

در توضیح بیشتر باید گفت کب با بررسی کتاب توذیب، دو مورد وجود دارد کب در عین 
اجرای ت ویض سند در  ن ممکن بودس  ، اماکم بب ض ف روایت کردسییخ قوسی حکب حال 

روی محمد بن أحمد بن »؛ یکی ردت ویض سند وجود داراهکار و امکان تصحیح روایت با 
یحیی عن متویب بن نابحة عن أبي سمینة عن محمد بن زیاد البزاز عن هارون بن خارجة عن 

علي بن الحسن بن فضال قال حدثنا رجل »و روایت دی ر  »4أبي بصیر عن أبي عبد اللب

                                                                                                                             

 .493ص ،تمهيدية
 .170ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .5
 . و... ؛90ص ،107ج همان، ؛7ص ،100ج همان، ؛100ص ،103ج ،الأنوار بحار مجلسی، ر.ک: .2
 .170ص ،1ج ،الرجال علم أصول مسلم، داوری، ر.ک: .3
 .191ص ،9ج ،الأحکام تهذيب قوسی، ر.ک: .4
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عن محمد بن سنان عن حماد بن عیمان و رواس أیضا محمد بن ی قوب عن الحسین بن 
محمد عن م لی بن محمد عن ب ض أصحابب عن حماد بن عیمان عن فضیل بن یسار عن 

 «رجل»جوالت  ۀابو سمینب و سند دوم بب واسط ۀسند اول بب واسطاست.  »1أبي عبد اللب
را تصحیح  واتوان  ندر حالی کب با ت ویض سند می ؛ض یف هستند« صحاببأب ض »و 

کب در سند نخست از او با ت بیر - روایات ابن ابی عمیر تمامچراکب ییخ قوسی بب  ؛کرد
 2کتب حماد بن عیمان قریق صحیح دارد.تمام و  -محمد بن زیاد بزاز یاد یدس

ت ویض  ۀخ قوسی در زمان نویتن روایات بب مسئلاحتمال دارد کب یی او    : نکب پاسخ
 3سند التفات ندایتب، بب ویژس  نکب او کتاب توذیب را پیش از فورست نویتب است.

: احتمال قوی وجود دارد کب ییخ قوسی در ت ارض روایات، این روایات را رد و ثانیا  
ا روایات دی ری خاقر ت ارض بحکم بب تض یف کردس است و تض یف او در این روایات بب

اند، و این احتمال با مراج ب بب ذیل این روایات است کب از لحاظ سند و د لت قوی بودس
 4یود.می روین

 گیریبندی و نتیجهجمع
ت ویض سند از نکات تأثیرگذار در تأیید و تصحیح روایات است و گروهی از محققاان ایان 

اند. چنانچب گفتب ید اری بر  ن جاری کردسنظریب را پذیرفتب و کارکردهای فقوی و اصولی بسی
بر تحقیق بر تحمل حادیث باا  بنا، و سماع و قرائتبب یکل بر تحمل حدیث « أخبرنا» واژۀ

یاود ، یامل اجازس نیز میاین عبارتبا  یاد یدس دارد؛ بنابراین سند د لت اسلوب قرائت نیز
ضا یف باب  یاحراز یاود روایتا رو اگرو سند بب روایات است، نب صرف رؤیت کتاب؛ ازاین

ساندی صاحیح باا عباارت  ،پایش از راوی ضا یف راویاانییخ رسیدس و ییخ بب یکای از 
ت اویض » ا عناوانبافر یناد د. ایان یودارد، روایت از ض ف خارج و م تبر می..« .أخبرنا»

                                                      
 .179ص همان، ر.ک: .5
 .101 ،130صص ،فهرست قوسی، .2
 .170 ص ،1ج ،الرجال علم أصول داوری، ر.ک: .3
  همان. ر.ک: .4
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همچناین ثابات یاد کاب هماۀ  .در اعتباار روایاات دارد اینقش ویژس و مطرح است، «سند
 مردود است.یدس بب این روش،  وارد ایکا ت
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  .1190، 1نشر دانش اس مشود، چ ، مشود:ختيار معرفة الرجالا، کشی، محمد بن عمر بن عبد ال زیز .13
للدراسات   صر، قم: نشر مؤسسة ولي السماء المقال في علم الرجالکلباسی، ابوالودی،   .10

   .1119 ،1چ الإسلامیة،
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  .1144، 1چ ث،ی، قم: دار الحدالرسائل الرجاليةکلباسی، محمد بن محمدابراهیم،  .17
 ش.1103، 1چ ة،ی، توران: نشر دار الکتب الإسلامالکافي  قوب،یمحمد بن  ،ینیکل .17
 ش.1190، 1، توران: دانش اس عدالت، چسند ليتبدمحمد حسن،  ردار،یی یگل .19
قم: مؤسسة  ل تحقیق: محمد رضا مامقانی،  ،مقباس الهداية في علم الدرايهی، عبداللب، مامقان .10

 . 1111، 1چ ،لإحیا  التراث البیت
نشر مؤسسة  :بیروت ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهارمجلسی، محمدباقر،  .11

  .1110، 1الطبع و النشر، چ
  .1111، 1، چن رس، قم: نشر کالمزار كتابمفید، محمد بن محمد بن ن مان،  .14
 ش.1191 ،1چ قم: اسوس، ،تصحيح و تعويض سندموسوی نسب، محمد کاظم،  .11
، قم: انتشارات اسلامی، موسی یبیری زنجانیتحقیق: ، رجال النجاشيعلی، احمد بن نجایی،  .11
  .1107 ،1چ
  .1197 ،1، چشر صدو توران: نتحقیق: علی اکبر غفاری، ، الغيبةن مانی، محمد بن ابراهیم،  .13
، قم: موسسۀ فرهن ی خانۀ خرد ، تحرير المقال في كليات علم الرجال، هادوی تورانی، مودی .10
  .1140 ،4چ
مرکز مدیریت ، تعويض سند در طرق شيخ طوسی و شيخ صدوق و نجاشیمیر رضا، یی، اهدا .17

 ش.1191های علمیۀ قم، سطح سب، قم، حوزس
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0410 سال، 5ۀ ، شمارپنجمسال 

 1یزیجواد تبر زایرالله م تیآ رجالی یکردهای و رو مبانی یواکاو
  _______________ 3مهدی غلامعلی، 2مصطفی قدیم آبادی  _______________ 

 چکیده
علمی یک فقیه، دستیابی به مبانی  روشبرای فهم لازم نیازهای از جمله پیش

است. در این میان بازیابی مبانی و از جمله علم رجال  ،وی در علوم مختلف
دار محقق میراث ایشاناز آن جهت که  ،رجالی میرزا جواد تبریزی یکردرو 

های فقه، اصول و رجال به صاحب سبک در دانش داناتاز اس، و خویی در قم
تقریرات، آثار گیری از مقالۀ پیش رو، با بهرهنماید. مهم می ،دمآشمار می

که ایشان در پذیرش خبر واحد، سازد روشن می، ایشان اصولی و رجالی فقهی،
موجب  ،در سند روایترا و تضعیف یک راوی  باور داشته،وثاقت سندی به 

حجیت قول رجالی را از باب شهادت و  همچنین داند.تضعیف روایت می
مخبرِ به وثاقت، باید ثقه و شهادتش  بر این باور است کهپذیرد و اخبار می

                                                      
 51/1/204 تأیید: تاریخ                                                                                                              9/3/204 دریافت: تاریخ .1
 (مسئول ۀنویسند) ایران. قم، ،حدیث و قرآن دانشگاه حدیث و قرآن علوم دکتری دانشجوی .2

mostafamahdavi313@yahoo.com 

 mahdigh@gmail.com                                            ایران. قم، ،حدیث و قرآن دانشگاه حدیث گروه استادیار .3
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ان در مبانی رجالی خود به میزان چشمگیری متأثر از محقق حسی باشد. ایش
توثیق مشایخ  ۀبرخی توثیقات عام را همچون قاعدهمچنین . استخویی 

را مانند توثیق مشایخ اصحاب اجماع قابل پذیرش  برخیو  ،نجاشی پذیرفته
ملاحظاتی ویژه داشته و در  ،داند. نیز نسبت به برخی کتب حدیث و رجالنمی

در این مقاله دهد. انتساب آنها را به مؤلف مورد تردید قرار می ،اردبعضی مو 
 های ایشان اشاره شده است.ی فوائد رجالی در نوشتهرخبه ب همچنین

عام،  قاتیرجال، سند، توث ،یزیجواد تبر  رزایم ،یرجال یمبان :واژگان کلیدی
 .یخاص، وثاقت سند قاتیتوث

 مقدمه
دانشمندان فقه و اصول، دستیابی به مبانی نظری ایشاان ا  علمی  باورهایدر راستای تحلیل 

پژوهشگر است. فقیه در مسیر فعالیات علمای داود، بساترهای مورد نیا  های نخستین گام
گزیناد  ایان بساترها، داوری او را در ایان گاون برمایهای گونهای را در دانشپژوهشی ویژه

بساترهایی کناد. کمک شایانی می ،صیها شکل داده و به دستیابی وی به نظرات تخصدانش
هاای مباحث و اساتدلل ۀا  میان بایدپژوهشگر  گاهآمده، و  فقیهان آثارکه گاه به روشنی در 

 مبانی وی را استخراج کند. فقیه،
 که هایی که برای فهم کار فقیهان بدان نیا مندیم، مبانی رجالی آنهاستمایها  جمله بن
است  مانند آنچه روشن نموده آنها را  ،د به تفصیل یا اجمالرجالی دوآثار گاه مجتهد در 

فقیه در عین نیز ممکن است گاه . است آوردهمعجم رجال الحدیث  ۀدویی در مقدممحقق 
رجالی دود نداده باشد که در این صورت  دربارۀ باورهاینگارش کتاب رجال، توضیحی 

میان، نظریات  این فقیه رجوع کرده و ا به مباحث فقهی و اصولی  ها،برای دستیابی به آنباید 
 دست آوریم.ه او را ب

دانش  ۀنگارش کتاب در  مین با وجودکه است انی دانشیمیر ا جواد تبریزی ا  آن دسته 
و برای دستیابی به این مهم  ،رجال، توضیح قابل اعتنایی نسبت به مبانی رجالی دود نداده

های لی ایشان هستیم. با یابی مبانی و روشنیا مند مراجعه به کتب فقهی، اصولی و رجا
 :ی استتبریزی ا  دو جهت، مهم و چه بسا ضرورمحقق رجالی 

دوم اینکه ایشان . دویی در قم بودمحقق  ،دار استاد دویشنخست اینکه وی میراث
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 قرار دارد کههای فقه، اصول و رجال صاحب سبک در دانشاثرگذار و  استادان در شمار
 ۀحو مباحث اجتهادی در  ۀبرجست تاداناوانی ا  شاگردان ایشان ا  اسامرو ه جمع فر

 قم هستند. ۀعلمی

 پیشینه 
های رجالی میر ا جواد تبریزی نگاشته نشده اسات. تنهاا تاکنون اثری پیرامون مبانی و روش

آقاای علای تبریازی قابال تقادیر اثر  ،1«الرجالیة الفوائد»کتاب  ،در این  مینهموجود  ۀنوشت
که به  بان عربی نگاشته و تنها به صورت الکترونیکی منتشر شده که در آن باه بعیای است 

ویاژه در باه ،ها و تطبیقات نادرساتیکاستیشده است  و البته ا  نکات و فوائد رجالی اشاره 
 شود.می در آن دیدهاستناد  ۀ مین

، الرجالیة های الفوائدرفع کاستی است: در صدد دستیابی به سه هدفجستار پیش رو 
های افزون بر اقدامات پیشین تا نمونه ۀارائو  برآوردن مبانی رجالی میر ا جواد تبریزی

 .رجالی در نگاه فقیه نامبرده ۀرسیدن به قاعد
توان نخستین کاوش جدی پژوهش مقابل دیدگان را می با عنایت به مطالب پیش گفته،

 شود.مقاله عرضه میدر مبانی رجالی این فقیه فقید نامید که در قالب 

 مفهوم شناسی
در نوشاتار پایش رو ماراد ا  مباانی،  2جمع مبنا به معنای بنیاد، اساس و پایه است.« مبانی»

احادیاث، هماواره  ها و ارکان نظریات رجالی آیت الله تبریزی است که در اعتبارسانجیپایه
ایای کلی هستند که بار آن دسته ا  قی ،. به عبارت دیگر مبانی رجالیاست بدان متعهد بوده

 3آید.رجالی به دست می باوراساس آن، 
بدین داطر  5، دلیل و برهان است.4به معنای قصد «حج  » ۀدر لغت ا  واژ« حجت»

                                                      
 .Tabrizi.org ،تبریزی العظمی الله آیت رسمی وبگاه :بنگرید .1
 .57719ص ،54ج ،لغتنامه دهخدا، .2
 .59ص ،رجالی آرای حجیّت مبانی صرامی، .3
 .12ص ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن .4
 .665ص ،المنیر المصباح فیومی، .5
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ت» بردی  1اند.دلیل، معنا کرده ۀبه وسیل دشمنرا به معنای غلبه کردن بر « حج 
ت» چندین  ششود و برایمی اصول به فراوانی ا  آن یاد دانشعنوانی است که در « حجی 
زیت»و « معذری ت»که شاید مشهورترین آنها  2استآمده معنا  است که آدوند دراسانی « منج 

ها را برای فقیه شناسایی کند آن است که حجت اصولی بردانشمند  3و پیروانش به آن معتقدند.
به عنوان یکی ا  مراد ا  حجیت در علم رجال  4در مقام استنباط حکم بر آن تکیه کند. ویتا 

 5شود.ای است که در فقه و اصول استفاده میعلوم وابسته به فقه، همان معنای اصولی

 حجیت قول رجالی ۀمیزان و گستر
ا   ،سایر مبانی لیپذیرد ورجال را ا  باب اِدبار می باور دانشمندانآیت الله تبریزی حجیت 

ایشاان بار ایان بااور  6داناد.مینح حیصو انسداد باب علم را متخصص  تکیه بر باورجمله 
اماور، باا حسان  دیگرمانند احرا  وثاقت در  ،که احرا  عدالت و وثاقت راویان حدیثاست 
)اجتهااد( اشاخاص  عماال حادسِ او همچنین ا  مسائلی نیست که نیاا  باه  نیست ظاهر 

سات کاه بار ایان بااور اپذیرد و در این مورد، انسداد را هم نمیطور که همانداصی باشد. 
توان در این موارد تقلید کرد و نه مطلاق ظان را باه اثباات حتی اگر انسداد را بپذیریم، نه می

  دودشان ثابت نشده است، قابل پاذیرش نیسات همچنین توثیق کسانی که وثاقت 7رساند.
 ۀپاذیرد  چراکاه توثیاق وی ا  ناحیاآیت الله تبریزی توثیق علی بن سندی را نمیبرای نمونه 

 8وثاقت وی ثابت نشده است. کهصباح است  نصر بن
 اند ا :کند که عبارتمیر ای تبریزی شرایطی برای شهادت به وثاقت راوی یاد می

                                                      
 .3ص ،4ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، بنا .1
 ،الفقوه اصوول مظفار،  1ص ،4ج ،الدرایة نهایة اصفهانی،  43ص ،5ج ،الأصول فرائد انصاری، رک: .2

 .54ص ،4ج
 علوم يف بحوث صدر،  250ص ،الأصول محاتل بروجردی،  201ص ،الأصول کفایة دراسانی، آدوند .3

 .593ص ،2ج ،الأصول
 .51ص ،رجالی آرای حجیّت مبانی صرامی، .4
 همان. .5
 .243ص ،6ج ،صولالأ  علم مسائل يف دروس تبریزی، .6
 همان. .7
 .502ص ،4ج ،)الصلاة( العروة مباني تنقیح تبریزی، .8
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که عقلا بیان بر این باور است در بحث فرق بین اماره و اصل ایشان وثاقت مخبر   .5
 1د اما آن شخص باید ثقه باشد.ندانمعتبر می ،برای وقوع امر را شخص

 بودن را برای پذیرش سخنثقه ضمن اینکه وثوق نوعی  آیت الله تبریزی کفایت  .4
کید دارد که ، کندشرط می در مقام، وثوق نوعی شرط است و وثوق شخصی اما تأ

  2ضرورت ندارد.
دارد که مخبر در دبر واحد، در بحث اجماع منقول بیان میایشان شهادت حسی    .3

مانند اینکه   کندحسی مطلبی را نقل میمختلفی دارد. گاه مخبر به طور  هایروش
طوری که حسِ آن ببیند یا بشنود. گاه نیز امر، حدسی است اما آثار حسی دارد  به

 ندگی کردن با شخصی در مدت  مثلاا   آن امر استدود  نمودن حس ۀبه منزل ،آثار
گاهی موجبنسبتاا طولنی  به  راهشود که ا  این و ایمان او می درونیا  حالت  آ

گاهی ا بریم  مانند عدالت شخص پی می ۀملک که ا  حالت و  ،شجاعت شخص آ
گاهبه شجاعت وی  ،او کارهای  3شویم.می آ

که آثار دارج ا  حس و دور دهد دبر میامری حدسی و نه حسی ا  گاهی شخص، 
ا گیری ا  مقدمات یبا بهرهحتی که احرا  آن دهد دبر میامری ا  ا  آن دارد. گاهی نیز 

مقدماتِ محرِ  بعید ا  احساس  راهیا حتی احرا  اِدبار او ا    آثار محسوس ممکن باشد
 4 باشد.ممکن 

مقدمات فوق، اِدبار در دو قسم نخست را در صورتی  آوردنآیت الله تبریزی پس ا  
یا دودش حکم  باشد، شود موضوع برای حکم شرعیداند که دبری که داده میمعتبر می

گاهی دادنیا و  باشد شرعی آن، موضوع برای حکم شرعی باشد  اما اِدبار در قسم سوم  ا  آ
 دهد،دبر می آن موضوع حکم شرعیکسی که ا  اعتباری ندارد، مگر در جایی که 

این نکته که در نظر داشتن با البته در این صورت حدسش معتبر است     کهباشد متخصص
به  مراجعهبحث  یرمجموعۀ و این مطلب توانسته انجام دهد کار دیگری نمی ،جز حدس

                                                      
 .351ص ،1ج ،الأصول علم مسائل في دروس همو، .1
 مان.ه .2
 .505ص ،همان .3
 .504ص ،2ج ،همان .4



 

 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
 ،5ۀ 

سال 
041

0
 

 

981 

 

981 

عام یا داص بر  ۀچهارم نیز تا جایی معتبر است که قرینشکل . اِدبار به استاهل دبره 
 1اینکه مخبر در اِدبارش بر حدس دود اعتماد کرده، اقامه نشود.

ا  بیان استدلل بر اعتبار  پس ،شخص ایشان در بحث اِدبار به اجتهاد یا اعلمیت
در استدلل به این روایت »: گویدمی 2هروایت مسعدة بن صدق ۀبه وسیل عادلدو شهادت 

مناقشه شده  - توثیقی ثابت نشده ه یرا برای مسعدة بن صدق  ا  سند آنپوشی چشمبا  -
وجود ندارد  چراکه بینه، شهادت هریک این بحث است به اینکه امکان استدلل به آن در 

 امور حدسی است ا  ،، و اجتهاد یا اعلم بودن شخصمحسوس است ۀا  واقع عادل دوا  
آیت الله تبریزی  3«است. نیا اهل دبره باور دو به  ،در آن ا  این رو است کهنه حسی   و

 مانی که دارای اثر آشکار  ،نزد عقلا امر حدسی»د: گویبیان میاین در مقام پاسخ به 
آید  مانند شهادت به ر میحسی باشد که با حس قابل درک است، حس به واقع به شما

و اگر امر حدسی » 4«وی به ولیت با رؤیت آثارش در وقایع متعدد. باورایمان شخص و 
قابل حس نیست و نیا  به احرا  دارد و هرکس که آن را با  آغا ای است که اثرش در به گونه

زد عقلا توان ادعا کرد که این امور نشناسد، در این صورت میحس دود احرا  کند، می
مانند شهادت به شجاعت و عدالت. اما اجتهاد شخص یا اعلم   دادل در حس هستند

شوند اما احرا شان، حدسی بودن وی ا  این قبیل نیست. این دو هرچند با اثر احرا  می
مخصوص اشخاص است و اِدبار ا  آن  ،است که به این احرا  ادتصاص دارد و حدس

 5«.دو، شهادت با حس به واقع نیست
و برای  ،تبریزی قول رجالی را ا  باب شهادت و اِدبار پذیرفته محققبنابر آنچه گذشت، 
 ،آنکه شهادت باید ا  شخص ثقه باشد. شرط دوم ،نخست آورد میشهادت نیز سه شرط 

 که برای آن چهار حالت متصور استحسی بودن شهادت  ،کفایت وثوق نوعی و شرط سوم
 .دهدمی و در دو صورت دوم تفصیل پذیرد،میین را مطلقاا دو صورت نخستایشان ست که ا

                                                      
 همان. .1
 .19ص ،57ج ،ةالشیع وسائل عاملی، .2
 .343ص ،6ج ،الأصول علم مسائل في دروس تبریزی، .3
 همان. .4
 .342ص ،همان .5
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 توثیق خاص
توثیق داص بدین معناست که در مورد یک راوی معین، الفاظ یا شواهدی وجود داشته باشد 

 که دللت بر وثاقتش نماید.
که راویان  است توثیقاتی ،«توثیق منقول» .داندآیت الله تبریزی توثیق منقول را معتبر می

اند و در آنها به وثاقت یک راوی حکم شده است. ایشان بر به نقل ا  معصومان نقل نمودهمعت
دانشمندان توثیق البته ایشان  .داندمی یاندانش رجالمبتنی بر این توثیق را مقدم بر تیعیف 

ایشان، مستند به حس بوده است  با اضافه  هایگواهی ۀپذیرد   یرا بیشینرجال را نیز می متقدم
شهادت آنان مستند به حدس بوده، آن را رد داده شود در مواردی که تشخیص  ،مودن این نکتهن

 کند. با این بیان، توثیقات رجالیان متأدر در نگاه ایشان قابل پذیرش نیست.می
امام معصوم را که با نص ثابت  ۀمیر ا جواد تبریزی توثیق ا  ناحی: توثیق معصومالف( 

 ،ده استآمکه در روایات  را و مشتقات آن «ثقه»پذیرد و لفظ میشده باشد، بدون تردید 
 داند.ظاهر در توثیق اصطلاحی می

که ا  امام  کندبرای نمونه ایشان در این  مینه، به روایت احمد بن اسحاق استناد می
و  راوی ا  امام هادی ،روایتاین در  است. وارد شده هادی و امام حسن عسکری

که معالم و معارف دین را ا  چه شخصی  یدهباره پرسدراین ریسپس ا  امام عسک
اند: عَمری و پسر او ثقه هستند و هرآنچه آنان ا  ؟ حیرات در پاسخ فرمودهگرفتتوان می

 1قول ما گفتند، بپذیرید.
تیعیف رجالیان، یارای مقابله با توثیق منقول ا  امام  بر این باور است کهتبریزی محقق 

 یرا تیعیفات آنان ا  دبر منتهی به معصومان نیست تا تعارض بین دو   2اردرا ندمعصوم 
که دللت بر  بنابراین داود بن کثیر را به دلیل وجود روایتی ا  امام صادق  دبر پیش آید
در تعارض  ،تیعیف نجاشی و شیخ ا  اساس به نظر ایشانو  ،ثقه دانسته 3کندتوثیق او می

 4گیرد.با دبر امامان قرار نمی
                                                      

 .447-446صص ،همان .1
 .33ص ،3ج ،)الصلاة( العروة مباني تنقیح تبریزی، .2
 .349ص ،5ج ،يالکاف کلینی، .3
 .33ص ،3ج ،)الصلاة( العروة مباني تنقیح یزی،تبر .4



 

 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
 ،5ۀ 

سال 
041

0
 

 

981 

 

981 

رجالی را به دلیل نزدیکی  متقدمانمیر ا جواد تبریزی توثیقات : ثوثیق رجالیان متقدمب( 
هایشان ا  آنان به شنیده  یراداند  به راویان و احتمال استناد توثیقاتشان به حس، معتبر می

 اند.احوال راویان در ادتیار داشته ۀمشایخ دود اعتماد نموده یا کتب داصی در  مین
مراد ا   داند.ر مقابل، در عناوینی همچون فسق، حسی بودن شهادت را شرط مید

یا حسی است که عادتاا قابل  دیده شدن،حسی بودن شهادت در اینجا، حس قابل 
 ایبر این پایه، امکان شهادت به امری با اعتماد به استفاضه. جداسا ی ا  رؤیت نیست

به طوری که این استفاضه ا  ثبوت آن   داردشود، وجود موجب علم به آن می که عادتاا 
آن امر یا دبر عدل به  بردلاف به امری که با اعتماد به استصحابِ   قابل انفکاک نیست

گاهیعادتاا  به طوری که شهادت به آن حسی نبوده و. شودشهادت داده می ،آن ی هم اآ
، استکه دبر در آن معتبر اگر آن امر ا  اموری بود البته   نسبت به آن در کار نبوده است

ا  جمله مواردی  ،شاهد به عنوان مثال، عدالتِ . امکان اعتماد به اِدبار به آن وجود داشت
است که دبر در آن معتبر است و به شهادت متعین نیست  بنابراین این امکان برای قاضی 

 توثیقطور که در تعدیل و همان  وجود دارد که بر استصحاب عدالت شاهد اعتماد کند
بنابراین  1.شودا  اهل رجال در تشخیص حال راویان اعتماد می متقدمانبنابر نقل  نایوار

ا  بنی  ،ثقاترا و همچنین آنچه  ،اعتماد نموده 3و شیخ طوسی 2بر توثیقات نجاشیایشان 
 4پذیرد.می ،کنندفیال، فیل بن شاذان و... نقل می

همانند  رجالیان،به تیعیفات  ست. ایشانا مباحث فوق در تیعیفات نیز جاری
فیل بن شاذان »دارد: بیان میی البخترابی بنابراین در مورد   دنکتوثیقاتشان اعتماد می

ی  5«گوید او دروغگوترین مردمان است.او می ۀدربار همچنین تیعیف نجاشی در حق معل 
  6پذیرد.بن دُنیس را می

                                                      
 .507ص ،الشهاده و القضاء سسأ همو، .1
 .511ص ،3ج ،(الحج) العروة مبانی تنقیح همو، .2
 .424ص ،4ج همان، .3
 .371ص ،4ج ،)الصلاة( العروة مباني تنقیح تبریزی، .4
 .319ص ،5ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد همو، .5
 .33ص ،3ج ،)الصلاة( العروة انيمب تنقیح همو، .6
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حدس و اجتهاد است، دلیلی بر  ۀدر مواردی که توثیق و تیعیف بر پای ،در مقابل
 ،پیرامون مشایخ ثقاته در عد راشیخ طوسی  سخنبرای نمونه ایشان  بیند نمیپذیرفتن آن 

 1کند.مبتنی بر اجتهاد دانسته و تأیید نمی
اعتماد  ،فقیه نامبرده به توثیقات متأدران به دلیل تکیه بر اجتهاد :توثیق رجالیان متأخرج( 

 یرا احتمالا   ی ندارداثرتوثیق ابن طاووس »گوید: میورد موسی بن بکر کند. ایشان در منمی
 2«.اجتهاد است ۀعمدتاا بر پای ،درانأعلاوه بر آن توثیق مت. او قائل به أصاله العدالة بوده است

 توثیق عام
شاوند   یارا عناوان کلای، توثیاق می کتوثیق عام، به توثیقی گویند که در آن، جمعی با ی

محققان ادتلاف نظرهاای  دیربا ،ا   3ی، بر مصادیق متعددی قابل انطباق است.عنوان کل
تبریزی ا  مجماوع توثیقاات عاام، محقق  اند.فراوانی پیرامون مصادیق توثیقات عام داشته
که بزرگان )اجلاء( ا  ایشان  را و توثیق کسانی ،توثیق مشایخ نجاشی، توثیق راویان مشهور

ا  جمله توثیاق  ،ایشان در پذیرش سایر توثیقات عام پذیرد.می ،رندنقل دا اکثار و فراوانیِ 
مشایخ اصحاب اجماع، توثیق مشایخ ثلاث، توثیق روایان کامل الزیارات، توثیاق راویاان 

باا  ،تفسیر قمی، توثیق راویان نوادر الحکمه، توثیق مشایخ صدوق و توثیق مشاایخ اجاا ه
 دیگران همراه نیست.

کشی در رجال دود ا  سه گروه راوی یاد نموده که : صحاب اجماعتوثیق مشایخ االف( 
به  4مؤدای آنها پذیرش درستی هر آن چیزی است که این راویان آن را تصحیح نموده باشند.

های کشی در این موضوع، شود. در میان گزارشها، اصحاب اجماع گفته میاین گروه
أجمَعَت العِصَابَةُ عَلیٰ تَصحیحِ مَا » ترین عبارت وی که منشأ ادتلاف شده، عبارتمهم

 است. «یَصِحُّ عَن هَؤُلءِ 

                                                      
 .393ص ،5ج ،)الطهارة( العروة مباني تنقیح همو، .1
 .579ص ،4ج ،همان .2
 .533ص ،شیعه رجال اصلی منابع بازشناسی ستایش، رحمان .3
 معرفوة اختیوار طوسای،  431ص ،الرجوال معرفة اختیار طوسی،  431ص ،الرجال معرفة اختیار طوسی، .4

 .116ص ،الرجال
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 نظرتا آنجا که بردی آن را تا هفده  ،های گوناگونی صورت گرفتهعبارت برداشتاین ا  
 کنیم:باره اشاره میمشهور دراینباورهای اند. برای نمونه به دانسته
کند، صحیح آنها یاد می ا  یروایت اشخاصی که کشکه ند باورگروهی بر این  .5

صحیح باشد، روایت ایشان صحیح  تا این افرادبنابراین چنانچه سند روایت   است
ده و دیگر نیا ی به بررسی راویان پیش ا  آنان تا معصوم نیست. شهید شتلقی 

ثانی، شیخ بهایی، میرداماد، محمدامین کاظمی، وحید بهبهانی، سید محمدباقر 
جی کاظمی، ملاعلی کنی، شیخ عبداللّٰه مامقانی و گیلانی، سید محسن اعر

 1.باور دارنداند که به این دیدگاه محمدتقی مجلسی، ا  جملۀ کسانی
اند. این توثیق کسانی است که اصحاب اجماع ا  آنان به نقل روایت پردادته ،مراد .4

وه در این گرتوان . محدث نوری را میباور دارندگروه به توثیق اصحاب اجماع نیز 
 2.جای داد

به عنوان اصحاب  ،هابیانگر توثیق نامبردگان در این گزارشرا عبارت فوق گروهی  .3
. وحید بهبهانی در فوائد دانندنشانگر نمیو به چیزی بیش ا  آن دانسته اجماع 

استرآبادی در لب  اللباب  3چنین قولی را نقل نموده است. ،ا  قائلی نامعلومدود 
 4یار و بر آن ادعای اجماع کرده است.نیز این برداشت را ادت

عبارت فوق به  ،ایشانبه نظر پذیرد. ادیر را می باوردر این میان، میر ا جواد تبریزی 
. اگر روایتی ا  ایشان نقل شده باشد، رهنمون نیستچیزی بیش ا  وثاقت این اشخاص 

، را ت این افرادد. ایشان معنای اجماع بر صحت روایاشوآنها تیعیف نمی ۀروایت ا  ناحی
  پس معنای عبارت داندمیآنان  ۀروایت صحیح ا  درستی دود به واسطنشدن رج اد

ی، تعدیل یا توثیق برای دصوص آن اشخاص است اما دللتی بر اجماع بر صحت   کش 

                                                      
 مامقاانی،  39ص ،المقال توضیح تهرانی، کنی  11-13صص ،5ج ،المقال منتهی حائری، ا ندرانیم .1

 ،شیعه رجال اصلی منابع بازشناسی ستایش، رحمان ا : اقتباس .510-577صص ،4ج ،الهدایة مقباس
 .211ص

 .11ص ،5ج ،الوسائل مستدرك خاتمة نوری، .2
 .49ص ،البهبهانی الوحید فوائد بهبهانی، 3.
 .219ص ،شیعه رجال اصلی منابع بازشناسی ستایش، رحمان ا : اقتباس .275ص ،اللباب لبّ  استرآبادی، 4.
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 1روایت تا معصوم ندارد.
ثی توثیق مشایخ ثلاث ا  جمله مباح: توثیق مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطیب( 

عبارتی است ا   ،است که رجالیان پیرامون آن ادتلافات فراوانی دارند. منشأ این ادتلاف
حمد اند ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، اامامیه قائل ۀطائف»: گویدمیشیخ طوسی که 

لذا به مراسیل   کنندحدیثی را نقل نمی ،بی نصر و دیگر ثقات جز ا  ثقاتابن محمد بن 
 2«شود.یآنها نیز عمل م
رسد آیت الله تبریزی، ابتدا دیدگاه شیخ را پذیرفته و سپس ا  آن عدول به نظر می

ابه شرح مکاسب دود، . ایشان در نمایدمی پس ا  نقل روایتی ا  عبدالرحمن بن سَی 
او ا  مشایخ    یرا گیرد، او را در بر میآورده هتوثیق عامی که شیخ طوسی در عد»: گویدمی

ای ا  ابن ابی دیگری ا  همین کتاب، پس ا  نقل مرسلهجای اما در  3«.ر استابن ابی عمی
 4.دانداو را قابل اعتماد نمی ۀعمیر و ددشه در سند روایت، مرسل

کسانی  ،در مشایخ ابن ابی عمیر و دیگران» گوید:آیت الله تبریزی در تبیین نظر دود می
اند و این موارد چونان استثنائی بر دهآنها را تیعیف کر ،هستند که شیخ طوسی و دیگران

و شیخ در  اندمشایخی که دیگران مانند نجاشی تیعیف کرده ،علاوه بر آن. توثیق عام است
و وثاقت  ،رودآن مورد سکوت کرده است نیز ا  مصادیق معارضه با توثیق عام به شمار می

گاه نیستیم  ،ی عمیردر مورد مراسیل ابن اب . بنابراینرودعام آن راوی ا  میان می ا  آن رو که آ
یم   یرا آن راوی یتوانیم به مراسیل او اعتماد نماکند، نمیوی ا  چه کسی نقل روایت می

یا موارد معارض با توثیق عام بوده و در هر  ممکن است ا  کسانی باشد که ا  مصادیق استثنا
  5«دو صورت توثیق عام در مورد وی روا نخواهد بود.

ناشی ا   ،شودبحث توثیق عام را که ا  سخن شیخ طوسی استفاده میزی محقق تبری

                                                      
 اصاحاب ا  کاه عثماان بن حماد مورد در نمونه برای .71ص ،6ج ،)الطهارة( العروة مباني تنقیح تبریزی، .1

 .243ص ،2ج ،)الطهارة( وةالعر  مباني تنقیح همو، بنگرید: اند.نموده مطرح را قولی چنین است، اجماع
 .512ص ،العدة طوسی، .2
 .372ص ،5ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد همو، .3
 .402ص ،همان .4
 همان. .5
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نظر ایشان  ،که گذشتو چنان 1دانداجتهاد شیخ ا  کلام کشی در باب اصحاب اجماع می
 2و دللتی بر وثاقت مشایخ ایشان ندارد. استدر مورد اصحاب اجماع، وثاقت دود آنان 

توثیق بحث مورد توجه رجالیان،  ث توثیق عاما  مباح: توثیق راویان کامل الزیاراتج( 
 کتاب مذکور ۀراویان کامل الزیارات است. منشأ این برداشت، عبارت ابن قولویه در مقدم

 3د.رسانرا میمشایخ او همۀ ست که ظاهراا وثاقت ا
در شرح . ایشان استمیر ا جواد تبریزی ابتدا قائل به وثاقت راویان کامل الزیارات بوده 

را حیرمی سند روایت را معتبر دانسته و  ی،بکر حیرموپس ا  نقل روایتی ا  اب ،مکاسب
به اعتبار اینکه ا  مشایخ ابن ابی عمیر بوده و در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم و کامل 

. نمودایشان پس ا  مدتی ا  این نظر عدول  اما 4.نمایدمیالزیارات قرار گرفته است، توثیق 
که قرار گرفتن راوی در اسناد کامل گوید مید توثیق موسی بن بکر برای نمونه در مور

  5ای در توثیق عام ندارد.و افاده استمعتبر  ،مانند قرار گرفتن در سایر کتب ،الزیارات
تفسیر علی بن ابراهیم نیز مانند کامل الزیارات،  ۀمقدم: توثیق راویان تفسیر قمید( 

اند که قرار گرفتن راوی در اسناد آن چنین استفاده نمودهمطالبی است که بردی ا   ۀدربردارند
 6ست.ا تفسیر قمی، بیانگر وثاقت او

. گذشت که در شرح اسناد تفسیر قمی بود محقق تبریزی در ابتدا قائل به وثاقت راویان
 7.، وقوع او در اسناد تفسیر قمی بودیبکر حیرموابۀ ایشان بر توثیق ا  جمله ادل مکاسب

. برای مثال در بحث حج پس ا  نقل روایتی ا  با گشت  مدتی ا  این نظر پس ا ایشان
بر اساس چیزی است که علی بن  ،ادعای صحت روایات تفسیر»: گویدمیتفسیر قمی 

این  لیو ،مبنی بر اینکه هرچه به او رسیده ا  طریق ثقات استش آورده، ابراهیم در تفسیر

                                                      
 393ص ،5ج ،)الطهارة( العروة مباني نقیح تبریزی، 1.
 همان. .2
 .2ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .3

 .437ص ،4ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد تبریزی، 4.
 .579ص ،4ج ،)الطهارة( العروة مبانی تنقیح همو، .5
 .2ص ،5ج ،يالقم تفسیر قمی، .6
 .437ص ،4ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد تبریزی، .7
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 1«.سخن او ا  باب تغلیب است
حیور حفص  ۀروایت به واسطیک پس ا  بیان ضعف  ت،بحث صلاهمچنین در 

کند   یرا اگر توثیق نمی ۀاینکه حفص ا  راویان تفسیر قمی است، افاد»د: گویمیکناسی 
و نقل ا  غیر معصوم  افراد مجهول،روات کتاب را تتبع نماید، موارد ارسال، وجود  ۀکسی هم

کند، بن ابراهیم مبنی بر اینکه ا  ثقات نقل میعلی سخن یابد که کند و درمیرا مشاهده می
 2«.ستا در کتاب او نفایموثقان بر ضع ۀناظر بر غلب

 :گویدمی یحمد بن یحیانجاشی در شرح حال محمد بن : الحکمه توثیق راویان نوادرهو( 
أصحابنا قالوا: کان یروي عن الیعفاء و یعتمد  أبو جعفر کان ثقة في الحدیث إل أن  »

ء و کان محمد بن الحسن یل و ل یبالي عمن أدذ و ما علیه في نفسه مطعن في شيالمراس
 3.«بن الولید یستثني من روایة محمد بن أحمد بن یحیی ما رواه... 

این الحکمه، سایر روایات  بیست و هفت نفر ا  راویان نوادربا استثنا نمودن ابن ولید 
قرار گرفته میر ا جود تبریزی مورد اعتماد  این تیعیف ابن ولید 4.داندمیصحیح کتاب را 

محدثان »: گویداست، میا  نقل روایتی که در طریق آن لؤلؤی پس  ،و بر این اساس ،است
ا یالحکمه استثناء شده است و توثیق نجاشی  قم او را تیعیف کرده و ا  روایات نوادر

 5«.تیعیف ایشان سودی ندارد
محقق ، اما دانندمیثقه را  یر راویان نوادربردی بر اساس تیعیفات ابن ولید سا

الحکمه  عدم استثناء قمیون ا  رجال نوادر»گوید: این مطلب را نپذیرفته و می تبریزی
 دللتی بر توثیق ندارد  بلکه دللت بر عدم ثبوت ضعف کسانی دارد که ا  رجال نوادر

اعم ا  وثاقت یا  ،فاست عدم ثبوت ضعروشن و همانطور که  اندالحکمه استثناء نشده
 6«.عدم وثاقت راوی است

                                                      
 .333ص ،3ج ،(الحج) العروة مبانی تنقیح همو، .1
 .321ص ،4ج ،)الصلاة( العروة مبانی تنقیح همو، .2
 .321ص ،النجاشي رجال نجاشی، .3
 مان.ه .4
 .412ص ،4ج ،(الحج) العروة مبانی تنقیح تبریزی، .5
 .11ص ،4ج ،)الصلاة( العروة مبانی تنقیح همو، .6
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مطرح است که اولا آیا  پرسش اساسیدر مورد مشایخ صدوق دو : توثیق مشایخ صدوقو( 
رحمة الله »با عباراتی چون  -ها ترحممشایخ ایشان همگی ا  ثقات هستند؟ و ثانیاا آیا 

 کند یا نه؟دللت بر توثیق آنان می های صدوق،و ترضی -«علیه
که نه مشایخ صدوق همگی ثقه هستند و نه دعای او است  باورمیر ا جواد تبریزی بر این 

دارد. کند. ایشان در موارد مختلفی به این مطلب اشاره در حق ایشان دللت بر توثیق می
به مجرد اینکه  افزایدمیداند و او را ثقه نمی یبرای نمونه در مورد حمزة بن محمد علو

 یرا مشایخ، منحصر در عدول   1ددارصدوق باشد، دللت بر وثاقت او نشخصی ا  مشایخ 
 مواردبنابراین ایشان در  2دللتی بر وثاقت ندارد. نفایو ثقات نیست و دعای او در حق ضع

توان به حجیت آنها و نمی استاند که مراسیل صدوق مانند سایر مراسیل مختلفی بیان کرده
ق جزماا روایت را به امام معصوم نسبت دهد   یرا حکم کرد  حتی در صورتی که صدو

 3یا عللی دیگر در میان است. ،قطعیت او به دلیل سندی است که در ادتیار داشته
گروهی به وثاقت مشایخ نجاشی قائل هستند و دلیل آن نیز : توثیق مشایخ نجاشیز( 

ا  نقل روایتی که در میر ا جواد تبریزی پس  4عباراتی ا  نجاشی در توثیق مشایخ دود است.
نجاشی در سخن او ا  مشایخ نجاشی است و ا  »: گویدمی، استد یالج یسند آن ابن اب

وی سخن ست که او مشایخ دود را توثیق کرده است  لاقل ا داپیکتابش عبارات ی ردب
 5«دللت بر حسن ظاهر مشایخش دارد.

با شهادت دو عادل یا با د: عدالت راوی گویمیشهید ثانی : توثیق مشایخ اجازهح( 
مانند مشایخ متقدم   شودشنادته می ،شهرت عدالت وی بین اهل حدیث و علم ۀاستفاض

یک ا  این مشایخ مشهور، نیا ی به تصریح بر هیچ 6ا  رو گار مرحوم کلینی تا  مان ما.
بودند که  ای بر عدالت ندارند   یرا در دوران دود، به وثاقت، ضبط و ورع، شهرهتزکیه یا بینه

                                                      
 .31ص ،جارة()ال  العروة مباني تنقیح همو، .1
 .6ص ،4ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد همو، .2
 .595ص ،4ج همان، .3
 .5019ش و 407ش ،النجاشي رجال نجاشی، .4
 .417ص ،5ج ،الحج مباني نقیحت تبریزی، .5
 .576ص ،الدرایة علم في الرعایة ثانی، شهید .6
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 1بالتر ا  عدالت است.
اند و مشایخ ا  دوران کلینی به بعد، غالباا به صورت راوی کتاب نقش ایفا نموده ۀبیشین

شده است  به عبارت دیگر آنها ایشان صادر می ۀنقل و روایت کتب ا  ناحی ۀدر واقع اجا 
ی ا  عنوان مشایخ شهید ثانی، اثرسخن ست که هرچند در ا شیخ اجا ه بودند. ا  این رو

نزدیک به این  2ا  عبارت او توثیق مشایخ اجا ه استفاده شده است. اما شود،اجا ه دیده نمی
 3.نیز آورده است - صاحب معالم -میمون را فر ندش 

دیدگاه محقق تبریزی در این موضوع این است که صرف شیخ اجا ه بودن، دللت بر 
به طریق قرائت استاد بر شاگرد است، یا قرائت  وثاقت شخص ندارد   یرا تحمل روایت یا

منسوب به شخصی را پیدا کرده است. و اجا ه تنها  ۀکه شخص نسخاینیا  ،شاگرد بر استاد
 4مورد نیا  است. ،در قسم سوم

واسطه و هم با واسطه ا  امام فراوانی روایت، هم در نقل بیه: الروای توثیق راوی کثیرط( 
راوی، روایات بسیاری را ا  که باور دارند همینین اساس بردی معصوم متصور است. بر ا

مجرد فراوانی  ،آیت الله تبریزی در این باره 5معصوم نقل کند، نشانگر وثاقت او است.
 بزرگان   یرا بالترین شأنی که برای بیندنمیاقتیای وثاقت او را ملا م با روایت ا  شخصی 

با کمک گرفتن ا  ولو  ،است که به آنها اعتماد دارند نقل روایاتی د،توان قائل شحدیث می
قدحی نیز در مورد او وارد  کهاما اگر اجلاء ا  شخصی فراوانی روایت دارند   6روایات دیگر

 7.استنشده، این حاکی ا  وثاقت وی 
ا  جمله مبانی میر ا جواد تبریزی در توثیقات عامه این است که : توثیق راویان مشهوری( 
باشد، هرچند توثیقی ا  او به ما نیامده او  ۀمشهور و معروف باشد و قدحی دربار ،یاگر راو

ی ا  راویان ا  او ادذ حدیث گروهچراکه وقتی   دانداو را قابل اعتماد می، نرسیده باشد

                                                      
 همان. .1
 .527ص ،راویان توثیق قواعد ستایش، رحمان .2
 .39ص ،5ج ،الجمان يمنتق الدین،  ین بنا .3
 .517ص ،1ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد تبریزی، .4
 .516ص ،راویان توثیق قواعد ستایش، رحمان .5

 .516ص ،1ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد تبریزی، 6.
 .363ص ،54ج ،النجاة صراط همو، .7
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شود که آن راوی مورد توجه قرار گیرد و  مانی که قدحی ا  او به دست ما اند، باعث میکرده
تبریزی در دلال کتب محقق . تعدادی ا  این راویان که استا  وثاقت او  نرسیده، کاشف

 1اند.بردی محققان قرار گرفته ۀاند، مورد اشارفقهی دود بدان اشاره داشته
ا  جمله معیارهای ایشان در کشف ا  معروفیت راوی، فراوانی روایت او، صاحب کتاب 

. به استت این راوی ا  کتاب معروف بودن، نقل بزرگان و اجلاء ا  وی و همچنین روای
 های ذیل بنگرید:نمونه

بیان باره هرچند دراین» گوید:میفقیه نامبرده در مورد توثیق عبدالرحمن بن حماد  .5
نداریم، اما او ا  معاریف صاحب کتاب است که چندین راوی معروف ا  روشنی 

  2«.رسدجاه میاند و روایاتش در کتب اربعه، به حدود پناو روایت نقل کرده
ی بن محمد  .4 نقل  یاد کافی ا  او کاشف ا  این » :گویدمیهمچنین در مورد معل 

درصورتی که   شوداست که او ا  معاریف و ا  کسانی است که به او اعتماد می
 3«.تیعیفش ثابت نشده باشد

داطر فراوانی روایات و نقل روایت او به»گوید: می ینیز در مورد ابوبکر حیرم .3
معاریف است و طعن و غمزی در مورد او نقل نشده  بلکه در  ا  ،رگان ا  اوبز

 4«.حقش چیزی نقل شده است که ظاهر مطلب نشان ا  حسن حالش دارد

 هاکتب و نگاشته اعتبارسنجی
بردای  ۀهای رجالی ایشان دربارمحقق تبریزی، دیدگاه ۀا  جمله نکات رجالی داص و ویژ

 ه است. بررسی شد  سوی بسیاری ا  پژوهشگران کتب حدیث و رجال است که ا
نسبت کتاب فقه الرضا به امام  :عدم پذیرش کتاب فقه منسوب به امام رضاالف( 

ا  جمله میر ا جواد تبریزی واقع شده است.  ،ی ا  دانشورانگروه، مورد تردید رضا
دعای محدث نسبت کتاب به امام ثابت نشده است و صرف ا»د: گویمیباره ایشان دراین

                                                      
 .43ص ،الرجالیة فوائد تبریزی، ر.ک: .1
 .14ص ،1ج ،)الطهارة( العروة مباني تنقیح تبریزی، .2
 .351ص ،5ج همان، .3
 .494ص ،3ج همان، .4
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معتبر و  راهپیدا کرده،  قاضی امیرحسین که ا  قرائنی اطمینان به انتساب کتاب به امام رضا
های علی  ابن فقه الرضا ا  نگاشتهاحتمال دارد ویژه آنکه برای ما نیست. بهمورد اعتمادی 

ه، او ا  مؤلف با عنوان علی بن موسی یاد شد ،و چون در کتاب باشد - پدر صدوق -بابویه 
ایشان به  ۀمؤید این احتمال اینکه عبارات کتاب مزبور غالباا با رسال .دچار اشتباه شده است
 1«فر ندش موافق است.

فقیه تبریزی پس ا  نقل روایتی ا  : عدم پذیرش کتاب تفسیر منسوب به امام عسکریب( 
نسبت »: گویدمیتردید نموده و  ،نامبرده نسبت به انتساب کتاب ا  تفسیر امیرمؤمنان

 2پذیرد.روایت مورد استشهاد را نمیایشان   بنابراین، «است کتاب مزبور به امام ثابت نشده
پرسشی در مورد کتاب سُلیم بیان داشته  پاسخ بهایشان در : پذیرش کتاب سُلیم بن قیسج( 

 کتاب سلیم بن قیس معتبر است  اما اینکه کتاب متداولی که امرو ه به این نام»: ستا
 3«معروف است، همان کتاب باشد، برای ما ثابت نیست.

میرا ی تبریزی قائل به عدم انتساب رجال ابن : عدم پذیرش کتاب رجال ابن غضائرید( 
. ا  جمله در شرح دارد. ایشان در مواضع مختلفی به این مطلب اشاره استغیائری به وی 

ذکور برای حسین بن معلوم نیست کتاب م»: گویدمیدود بر مکاسب شیخ انصاری 
دود کتابی رجالی  چراکه نجاشی در مورد اینکه شیخِ   عبیدالله غیائری یا پسرش باشد

داشته باشد، سخنی به میان نیاورده است  حال آنکه او در مقام بیان کتب مشایخش بوده و 
گاه ا  باشد. نیز احتمال دارد کتاب نامبرده را بعیی تر به کتب مشایخ دود میا  همگان آ

 4«ند.باش مخالفان نوشته و به ابن غیائری نسبت داده
کتاب دعائم السلام تألیف قاضی نعمان مغربی : عدم پذیرش روایات دعائم الاسلامهو( 

مصری است که در  مان حکومت اسماعیلیان در مصر نگاشته شده است. میر ا جواد 
کتاب، روایات آن مرسل اعتبار مؤلف  بر فرضِ » گوید:میتبریزی درمورد کتاب مذکور 

                                                      
 آل مؤسساه توساط «الشرائع» نام با مذکور ۀسالر .59ص ،5ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد تبریزی، .1

 است. یافته انتشار التراث لإحیاء البیت
سس همو، .2

ُ
 .219ص ،الشهادات و القضاء أ

 .412ص ،ةاللهی الأنوار همو، .3
 .409ص ،2ج ،المکاسب شرح في الطالب إرشاد همو، .4
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است و قابل پذیرش نیست   یرا کتاب در  مان حکومت اسماعیلیان نگاشته شده است و 
روایتی نقل کند  باید اضافه نمود اگر وسائطی  واسطه ا  امام صادقتوانسته بیمؤلف نمی

جهت که هرچند قاضی نعمان تصریح نموده  .هم در میان باشد، برای ما مجهول است
  توانیم بپذیریماسانید را حذف کرده و احادیث صحیح هستند، اما این ادعا را نمی ،رادتصا

 1«ادعای صحت نزد قدما دللتی بر توثیق راوی ندارد و برای ما قابل پذیرش نیست. یرا 

 اید رجالی و درایهیفوا
 مباحث فقهای و اصاولی داود، باه بردای نکاات ۀکه اشاره شد محقق تبریزی در میانچنان

. ا  این مباحث گیردجا نمیکه ذیل عناوین فوق،  ،رجال و درایه اشاره داشته ۀداص در  مین
 شود.شود. در این بخش، به بعیی ا  این نکات اشاره میتعبیر می« فوائد رجالی»به 

ه بن عبدالله : «الحدیث صحیح»عبارتالف(  : گویدمی -أبی الجو اء-ایشان پیرامون منب 
کند   یرا نجاشی او را صحیح در سند روایت، دللی به سند وارد نمیقرار گرفتن وی »

اگرچه توصیف اینچنینی روایت، دللت بر توثیق راوی آن ندارد   2الحدیث پنداشته است.
 یرا ممکن است صحت روایت به دلیل وجود قرائنی باشد که در بین بوده و ارتباطی با راوی 

 3«کند.بر توثیق او دللت می تعبیر، ظاهراا این اما  ،نداشته باشد
یا نظایر آن را « له کتابٌ مُعتَمَد»آیت الله تبریزی عبارت : «له کتابٌ مُعتَمَد»عبارتب( 
طلحة بن  ید را به دلیل گفتار شیخ طوسی، برای نمونه ایشان  4داند.بر توثیق راوی می رهنمون
 .بینددر تنافی میضعف راوی  بارا د بودن کتاب اعتمورد امایشان    یرا ردپنداثقه می

اگر احرا  شود یا احتمالی در که  است محقق تبریزی برآن: اعراض مشهورو  عملج( 
به دلیل مطابقت با احتیاط یا مخالفت با عامه  ،میان باشد که عمل مشهور به روایتِ ضعیف

همچنین  5توان به میمون آن فتوا داد.است، در این صورت روایت معتبر نخواهد شد و نمی

                                                      
 .54ص ،5ج ،همان .1
 .359ص ،7ج ،)الطهارة( العروة مباني تنقیح همو، .2
 همان. .3
 .404ص ،4ج ،)الصلاة( العروة مباني تنقیح تبریزی، .4
 .552-555صص ،6ج ،صولالأ  علم مسائل في دروس همو، .5
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 ،صحیح، احرا  شده یا احتمال باشد که آن اعراض ی با سنداگر در اعراض مشهور ا  روایت
به دلیل موردی است که نزد ما معتبر نیست، در این صورت اعراض مشهور موجب وهن 

 1روایت نخواهد شد.
توثیق افراد در  بر این باور است کهفقیه مذکور : اثبات وثاقت شخص توسط خودشد( 

کند هرچند کشی روایتی نقل می، . در مورد علی بن میموننیسترد دود، قابل پذیرش مو
ا  دود علی بن میمون قرار دارد،  روایت،اما چون در سند   2نمایدکه بر وثاقت او دللت می

  3قابل پذیرش نیست.نگاه ایشان 
در سرائر،  ابن ادریس حلی پس ا  نقل روایتی ا  پیامبر اکرم: اتفاق بر روایتهو( 

اگر مراد ا  اتفاق، نقل »: گویدمیباره کند. آیت الله تبریزی دراینادعای اتفاق بر آن می
  4قابل مشاهده استروشنی دارندگان اصول و کتب است، دلاف آن به  ۀیت توسط همروا

است، مجرد این امر در اعتبار روایت، کفایت  شیعه و سنی و اگر مراد نقل روایت توسط
 5«د. بنابراین باید سند روایت را ملاحظه نمود.کننمی

 گیریبندی و نتیجهجمع
 :شود کهروشن می، ینمطالب پیش ۀبر پای

که وثاقت سند دانشمندانی است  ۀمیر ا جواد تبریزی، در پذیرش دبر واحد، در  مر .5
 دهند.را بر وثاقت صدور ترجیح می

 پذیرد.میایشان حجیت قول رجالی را ا  باب شهادت و اِدبار  .4
رجالی را به دلیل حسی  متقدماندر توثیقات داص، توثیق امام معصوم و توثیق  .3

 پذیرد.بودن شهاداتشان می
 داند.قابل پذیرش نمی توثیقات رجالیان متأدر را به دلیل حدسی بودن شهادت، .2

                                                      
 همان. .1
 .453الرقم ،الرجال معرفة اختیار طوسی، .2
  .401ص ،4ج ،المکاسب شرح يف إرشادالطالب تبریزی، .3
 .436ص ،5ج ،)الطهارة( العروة مباني تنقیح همو، .4
 همان. .5
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ا  مجموع توثیقات عام، توثیق مشایخ نجاشی، توثیق راویان مشهور و توثیق کسانی  .1
 ،و سایر موارد ،پذیرددارند را می - فراوانی نقل -گان و اجلاء ا  ایشان اکثار که بزر

ا  جمله توثیق مشایخ اصحاب اجماع، توثیق مشایخ ثلاث، توثیق روایان کامل 
اند، الزیارات، توثیق راویان تفسیر قمی، توثیق روایان نوادر الحکمه که استثنا نشده

 داند.اجا ه را قابل پذیرش نمیتوثیق مشایخ صدوق و توثیق مشایخ 
ا    کندمیر ا جواد تبریزی، نسبت به بردی کتب حدیث و رجال ملاحظاتی مطرح می

، رجال ابن غیائری، کتاب سُلیم جمله فقه الرضا، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری
 داند.موجود و همچنین روایات کتاب دعائم السلام را قابل پذیرش نمی

 منابع و مآخذ
، قم: مؤسسة الأحادیث الصحاح و الحسان يالجمان ف یمنتقابن شهید ثانی، حسن بن  ین الدین،  .5

 ش.5364، 5النشر الإسلامي، چ
 ق.5252، 3الفکر، چ ، بیروت: دارلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .4
غات اسلامی انتشارات دفتر تبلی، قم: معجم مقائیس اللغة، ابو الحسین، احمد بن فارس بن  کریا .3

 ق.5202، 5، چحو ه علمیه قم
 ش.5311، 5، تهران: اسوه، چعلم الرجال يلب اللباب فاسترآبادی، محمد بن سیف الدین،  .2
لإحیاء  آل البیت ة، بیروت: موسسشرح الکفایة ينهایة الدرایة فاصفهانی، محمدحسین،  .1

 ق.5249، 4التراث، چ
 ق.5241، 9م: مجمع الفکرالسلامي، چ، قالأصول فرائدانصاری، مرتیی بن محمدامین،  .6
لإحیاء التراث،  آل البیت ة، قم: موسسکفایة الأصولآدوند دراسانی، محمدکاظم بن حسین،  .7

 ق.5209، 5چ
 ق.5245، 5تنظیم و نشر آثار امام دمینی، چ ۀ، قم: موسسلمحات الأصولبروجردی، حسین،  .1
 ش.5319، 4، چالصدیقة الشهیدةدار :، قمشرح المکاسب يالطالب ف إرشادتبریزی، جواد،  .9

 .[تابی]، [چابی]دفتر مؤلف،  :، قمأسس القضاء و الشهادة، ________ .50
 ش.5317، 4، چ، قم: دارالصدیقة الشهیدةمسائل علم الأصول يدروس ف، ________ .55
 ش.5395، [چابی]، قم: دارالصدیقة الشهیدة، (می)الطبع القد ،صراط النجاة، ________ .54
 ش.5313، [چابی]، دارالصدیقة الشهیدة :قم ،(می)الطبع القد ،اللهیة الأنوار، ________ .53
 ش.5311چا[،، ]بیقم: دارالصدیقة الشهیدة ،(الحجالعروة )تنقیح مباني  ،________ .52
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 ق.5393چا[،، ]بی، قم: دارالصدیقة الشهیدة)الجارة( تنقیح مباني العروة، ________ .51
 ق.5235 چا[،، ]بی، قم: دارالصدیقة الشهیدة)الصلاة( وةتنقیح مباني العر ، ________ .56
 ق.5249 چا[،، ]بی، قم: دارالصدیقة الشهیدة)الطهارة( تنقیح مباني العروة، ________ .57
 .[تابی]، [چابی]، [جابی]، الرجالیة الفوائدتبریزی، علی،  .51
 .ش5374[، چای، تهران: رو نه، ]ب، لغتنامهدهخدا، علی اکبر،  .59
ث، سا مان چاپ یالحد دار :قم ،بازشناسی منابع اصلی رجال شیعهستایش، محمدکاظم،  رحمان .40

 ش.5312، 5و نشر، چ
 ،5، چدار الحدیث، قم: قواعد توثیق راویانه، ستایش، محمدکاظم، شهیدی، روح اللرحمان  .45

 ش.5396
، قم: تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةشیخ حر عاملی، محمد بن حسن،  .44

 ق.5202، 5لإحیاء التراث، چ مؤسسة آل البیت
دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل  ۀ، قم: موسسعلم الأصول يبحوث فصدر، محمدباقر،  .43

 ق.5257، 3، چبیت
ه،  .42 امی، سیف الل   ش.5391، 6، چدار الحدیث، قم: مبانی حجیّت آرای رجالیصر 
 ق.5257، 5چ ،حمد تقي علاقبندیانم ، قم:هأصول الفق يالعدة فطوسی، محمد بن حسن،  .41
 ق.5209، 4، قم: نشر هجرت، چکتاب العینفراهیدی، دلیل بن أحمد،  .46
، 4، قم: مؤسسة دارالهجرة، چغریب الشرح الکبیر يالمصباح المنیر ففیومی، أحمد بن محمد،  .47

 ق.5252
، 5چلإحیاء التراث،  مؤسسة آل البیت :، قمختیار معرفة الرجالإی، محمد بن عمر، شک .41

 ق.5202
 ق.5207، 2، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چيالکافکلینی، محمد بن یعقوب،  .49
علمی فرهنگی دار الحدیث،  ۀ، قم: مؤسسعلم الرجال يتوضیح المقال فعلی،  کنی تهرانی، .30

 ق.5245، 5سا مان چاپ و نشر، چ
 سة آل البیت، قم: مؤسعلم الرجال يمنتهی المقال فما ندرانی حائری، محمد بن اسماعیل،  .35

 ق.5256، 5لإحیاء التراث، چ
لإحیاء التراث با  ، قم: مؤسسة آل البیتعلم الدرایة يمقباس الهدایة ف ،مامقانی، عبدالله .34

 ق.5255، 5همکاری و ارت ارشاد، چ
 ش.5371، 1، قم: اسماعیلیان، چاصول الفقهمظفر، محمدرضا،  .33
 ش.5361، 6شر الإسلامي، چ، قم: مؤسسة النرجال النجاشي نجاشي، أحمد بن علی، .32
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 ، قم: مؤسسة آل البیتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمدتقی،  .31
 ق.5201، 5لإحیاء التراث، چ

 . Tabrizi.org: تبریزیآیت الله العظمی رسمی  وبگاه .36
 ق.5204، 4، قم: مکتب الأعلام الإسلامي، چيفوائد الوحید البهبهانوحید بهبهانی، محمدباقر،  .37
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 خلاصة المقالات

 
ةّووثاقةّغياثّبنّإبراهيمالتعرّ   فّعلىّهوي 

  ___________________ يزنجان يشبیر سیدموسی  ___________________ 

 الخلاصة
دـن اممـد   راانیــ فـي دـدا  مـن  دتیـاسمهم ـ في أسـاد  الراا ذکری نیمن الذّ

دـن  ختلفیغيدث بن إبراهيم. اهو غيدث بن إبراهيم التميمي العدندني، ا الصد ق
امسقط رأسهمد. هاـد   ةيغيدث الاخعي. تتمّ صحّة هذا الاّ ددء بدلاّظر إلى دشيرة اکا

 ة،یـالرّاا ريـ، لكن بددتبدر أنهّ کدن کثدن اممد  البدقر ميمياحتمدل براایة غيدث التّ 
.. ادلـى أّ   زمن اممد  البدقر فمن المستبعد أن یكون قد أ رک الم یرا داه حـدیثد

. یأ حدل فهو من أصحدب اممد  الكدظم . تشـهد دلـى اقدقتـه اإمدميّتـه دـواهد ضد
الاّجددـي  ريتعب ،«نيالمؤما ريأم»بعاوان  راایدت غيدث، ذکر دلي نيکثيرة. مضدم

راایدتـه مـو ادـو  راایـدت معدرنـة دـن  ى، ادتمد  الكلياـي دلـ«الثقّة»داه بلفظ 
ياممدم . االجـدیر بدلـذّکر أنّ المقصـو  مـن هديمد هي إلا بعض الشّواهد المشدرال ن،يِّ

في أساد  الرّاایدت هو غيدث بـن إبـراهيم التّميمـي  «مبن إبراهي»بـ دهييغيدث بدان تق
 .دمّدراممدمي، اليس غيدث بن کلوب العدمي؛ إلّا في مد رااه دن إسحدق بن 

    .الرّااة، تمييز المشترکدت مييغيدث بن إبراهيم، غيدث بن کلوب، تق: مفاتيحّالبحث
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ّ

رّ ّلابنّالغضائريّفيّجَرحّالغُلاةّنيإعادةّقراءةّلانتقاداتّالمتأخ 

كبري درضایعم ______________________    ______________________ أ

 الخلاصة
الاسـتاد  إلـى  -حتّـى القـرن الحـد   دشـر-کدن من الشّدئو بين دلمدء اممدميـة  

القُدمدء. الكن ماذ دهد محمد تقي المجلسي تشكّلت نظـرة  نيّيالرّددل فدتيتضع
حفيـد -ابن الغضدئر  ادخصيته. اأددع الوحيد البهبهـدني  فدتيسلبيّة حول تضع

من غيره. فإنهّم ادتبراا أنّ معظـم  کثرالمتعلقّ بدلغلوّ أ فيتخطئة التّضع -المجلسي
غير الخلافيّة للسّلف، ندتج دن  فدتيبل احتّى الكثير من التّضع فدت،يتلك التّضع

ف أنفسِـهم اقلـّةِ تحمّلهـم لمعـدرئ اةئمّـة. االسّـؤال  نينعف معتقدات المضـعِّ
أ لةّ مقبولـة دلـى هـذه الاّسـبة  فدتيالمطراح في المقدل: هل لدى ماتقد  التّضع

ة افي هذا الصّد ، قماد بتحليل أ لّ  فدت؟يالسّلف اتأقيرهد دلى التّضع ىإل ةیّ العقدئد
اکلا  ابن الغضدئر ، امقدرنتهد بمعلومدت مصـد ر الشّـيعة االغـلاة دـن  نیالاّدقد

هَمين الذّین لم یختلـف فـيهم العلمـدء المتقـدّمون. بحسـ  قـول الردـدل  نيّيالمتَّ
االكـلا . لـم  دراتيّـاالت خیتتعلقّ بدلتـدر ىأخر سبدبأ فدتيالقُدمدء، کدنت للتّضع

مثـل ابـن مهـران -ة الواسعة دلى غلوّ القد ة الغلاة یكن المتأخّران دلى دلم بدة لّ 
ا ان الالتفدت إلى مصد ر الغلوّ امضددَفدته، ألقـوا  -اإسحدق البصر  االخصيبي

 ىلعثـوره دلـ جـة. يأنّ ابن الغضـدئر  ـ نت ىبدللَّو  دلى ابن الغضدئر . بدمندفة إل
الخدصّـين بمصـد ر  بعـض الـرّااة ةيّـللخطّدبيّةـ أددر إلى دد  معراف ةیّ مصد ر سرّ 

. ـ  هديالمعثور دل ریةيالغلاة، کمد أنّ کت  الاّص کثر المونوددت غلوّا . تَرا  أ متأخرا
 رسـةـ من نفس هؤلاء الرّااة. الكن، في مد ةيّ من اةلوهيّة االبدبيّة إلى تكفير اممدم

رااة بعض  ىهؤلاء اةدخدص المجهولين دل قيالوحيد البهبهدني، تمّ بدلتكلفّ تطب
اةسدنيد الاّد رة في المصد ر اممدميّة. ابادء. دلى هذه اة لةّ االشّواهد، فإنّ أحكـد  

 ابن الغضدئر  ااقعيةٌ بل إنهد ترادي الاحتيدط في تقييم الرااة.
   .ابن الغضدئر ، الوحيد البهبهدني فدت،يالتّضع ریّة،يالغلوّ، الاّص :مفاتيحّالبحث
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ارّفيّضوءّالأجزاءّالمكتشفةّحديثاّ ببليوغرافياّكتابّ ّمعاويةّبنّعم  ّحج 

كبر الدهقاني الأشكذريالسیدمحمدصادق الرضوي، علي  _________    _________ أ

 الخلاصة
کثيـرة.  دتیـفـي رـرق راا قـویالثقدت ـ  ةيّ معدایة بن دمّدر ـ ا هو من رااة اممدم

ایبدا أنّ . ونيّ به المحدّقون اممدم هتمّ یإليه العدید من الكت . کتدب حجّه  اس یا
أدزاء من کتدب نـوا ر اةدـعر  انسـخة الفقـه الرّنـو  المتـوفرّة لـدى العلّامـة 
المجلسي کدنت نفس کتدب معدایة بن دمّدر أا مأخوذة ماه. من الضّـرار  تقـویم 
هذا الاّ ددء من خلال دـداال المقدرنـة بـين نـلّ العبـدرات اراایـدت المصـد ر 

االشّـواهد  راتیـمن القرائن. ایدلّ تدقيق التّقر الشّيعيّة من معدایة بن دمّدر اغيرهد
.  ةیـراا سياالقرائن دلى أنّ کلّ مد ار  في کتدب الحجّ لـ بدلضـبّط، بـل هـو أحيدنـد

. داهد بصـيغة فتـواه. کمـد أنّ العد مـن  دیـتفسير معدایة بن دمّدر من الرّاایدت معبّرا
 .خهیأخوذة من راایدت مشداکأنهّد مرایّة دن اممد  بدلمبددرة، م بدایراایدته التّي 

 .معدایة بن دمّدر، ببليوغرافيد، نوا ر اةدعر ، فقه الرّند مفاتيحّالبحث:
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ّ
ّإل كونيّاستنادا  جاليّللسَّ وائيّالر  ّقينيمصادرّالفرّّىالطابَعّالر 

وائي ركيزّعلىّتراثهّالر  ّمعّالت 

  _______________________ ياسین نوراهان _______________________ 

 الخلاصة
الـّذ  دَعلـت  أصحدب اممـد  الصّـد قإسمدديل بن أبي زید  السّكوني هو أحد 

. بـدل  اةهمّيّـة لـدى الفقهـدء اممدم . لكـن نقـل ةيّـکثرةُ راایدته معرفةَ دخصيته أمرا
.. إنّ تحدید ألقدب السّـكوني فـي مصـد ر الفـر  قينیالمعلومدت داه دعل اةمر صعبد

ماصـ   ىالمشترکة أانح أنّ السّكوني کدن دلـ دت،یاالرّاا لرّااةاا خیافحل المشد
 هـديالقدني في الموصل. من ادهة نظر الوقدقـة، فـإنّ راایـدت السّـكوني معتمَـد دل

بلاإدكدل، اقدمدء الشّيعة لم یختلفوا في هذا الصّد ، رغم اتّفدق العدمّة دلـى نـعف 
الشّـيعة. احـدث  نيّيبين الرّددل برالسّكوني. لكن فيمد یتعلَّق بمذهبه هاد  خلائ أک

. في  تحدید مـذه  السّـلف، خدصّـة الشّـيخ الطّوسـي. اأظهـرت هذا الخلائ أیضد
التّحقيقدت أن الظّرائ السيدسيّة لعصر السّكوني، اخلافهَ مو هدران الرّديد، تسبّبت 

 لرّدـدليّ في اختفدء التّقدریر التّدریخيّة داه؛ لذلك، فإنّ أفضل رریقـة لمعرفـةِ ردبَعـه ا
الماسـوب إليـه اکـذلك راایدتـه فـي  ريفسـالرّاائي هي قراءة تراقه الرّاائـي. یعتبـر التّ 

المصد ر الشّيعيّة من أهمّ تراقه؛ ابفحل هذین اغيرهمد من القرائن تبيّن أنّـه بـدلاّظر 
. أقوى ماهد دلى کونه من العدمّة ىإل  .مونوع التّقيّة، فإنّ القرائن دلى کونه ديعيّد

اقدقة السّـكوني، إسمدديل بن أبي زید ، السّكوني، قدني الموصل،  :مفاتيحّالبحث
  .، تراث السّكوني، تفسير السّكونيمذه  السّكوني



 

الا
مق

ة ال
لاص

خ
 ت

205 

 

 

ّلعبارةّ ندّضيفيّمجالّتعوّ«ّكتبهّورواياتهّعياَخبَرَناّبجم»تثمينّدِلالي  ّالس 

  _____________ علي إسحاقیان، علي صفريمسلم داوري، قدم  _____________ 

 الخلاصة
 -صرّحوا بهکدن المحدّقون العظمدء، مثل مؤلفّي الكت  اةربعة، یحدالون ـ کمد 

 ثیـدمو اةحد یث الصّحيحة. اذلك بدلرّغم من دد  صـحة العدیـد مـن أحد 
 . يعة  ائمـد الكت  اةربعة دادند حس  السّاد المذکور. لذلك، حدال دلمدء الشّـ

تعتبر نعيفة. یُعـرَئ  التّياةحد یث  ةيّ رریقة مقبدت صحّة احجّ  ىالحصول دل
 ضیبدسـتخدا  تعـو«. السّاد ضیة تعونظریّ »أحد أهمّ الحلول لهذه المشكلة بـ

السّاد، یتمّ حل مشكلة ادتبدر اصحة ساد العدید من اةحد یث، استكون دمليّة 
. الاستابدط في الفقه سَلِسة.  ةهمّيّة هذا المونوع، فإنّ هذا المقـدل یفحـل  نظرا

ایؤّ   . «دتهیکتبه اراا ويأخَبرَند بجم»إقبدت الاّظریّة المذکورة اتّكدلا. دلى دبدرة 
فحل  لالة هذه العبدرة اإقبدتُهد دلـى نطـدق ااسـو إلـى تصـحيح العدیـد مـن 

البحـث  هـذااةحد یث، ممّد یفتح الطّریق لحلّ العدیـد مـن المسـدئل. رریقـة 
یّة اتطبيقيّة  .تامو
 .السّاد ضیاةسدنيد، تعو ث،یأخبرَند، اةحد  :مفاتيحّالبحث
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ّ

هّالميرزا يزيّتحليلّأسسّومقارباتّآيةّالل  بر ّجوادّالت 
  ________________ آبادي، مهدي غلامعليمصطفی قديم  _______________ 

 ةصلالخا
 ىمن المتطلبّدت اةسدسيّة التّي نحتددهد لفهم العمل العلمـي للفقيـه، العثـور دلـ

في العلو  المختلفة، بمد في ذلك دلـم الرّدـدل. فـي غضـون ذلـك، مـن  دتهيّ أسدس
المهمّ استعد ة مبدني اأسدلي  الميرزا دوا  التّبریـز ؛ ةنّـه کـدن اریـث المحقّـق 

. هـديااةصول االرّددل اصدح  أسـلوب ف هالخوئي في قم، ایعتبر من أسدتذة الفق
مَت التّقر  ة،يّـاالرّددل ةيّ ز  الفقهيّـة ااةصـولا آقـدر الميـرزا دـوا  التّبریـ راتیـقدََّ
. -االاستفد ة  هذه الكتدبة، االتّي أانحت  ةيّ من کتدب الفوائد الرّددليّة، أرن -أحيدند

یعتبـره  ةیفي ساد الرّاا لرّاا اقدقة السّاد في قبول خبر الواحد، ا إنعدئ ا عتبریَ أنهّ 
. منعدفهد. إنهّ یقبل حجّ  لشّهد ة اامخبدر، ایعتقـد أنّ قول الرّددلي من بدب ا ةيّ سببد

. به اأنّ دهد ته یج  أن تكون دن حس. لقـد  المخبِر بدلوقدقة یج  أن یكون موقوقد
العدمّة،  قدتي. یقبل بعض التّوقةيالرّددل هيتأقرّ بشكل کبير بدلمحقّق الخوئي في مبدن

ب مشـدیخ أصـحد قيمشدیخ الاّجددي، الا یعتبر بعضهد مقبولة، کتوق قيکقدددة توق
امدمدع. کمد أنّ لدیه ملاحظدت خدصّة حول بعض کت  الحدیث االرّدـدل افـي 

بعـض الفوائـد  ذکریُـبعض الحدلات یشكّك في نسبتهد إلى المؤلفّ. افيمـد یلـي 
 .في کتدبدته ةيالرّددل

ــالمبــدني الرّددل مفاااتيحّالبحااث: الميــرزا دــوا  التّبریــز ، الرّدــدل، السّــاد،  ة،يّ
 .الخدصّة قدتيالعدمّة، التّوق قدتيالتّوق
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